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  چكيده

از سويي بردن نام خليفه در . ي خلافت عباسيان خطابه و منبر اهميت زيادي پيدا كرددر دوره

جا داشت و هاي نماز در يك شهر يا روستا، نشان از رسميت داشتن قدرت خليفه در آنخطبه

از سوي ديگر منبر كه بر روي آن .  آمدخطابه نماد رسميت يافتن قدرت سياسي به حساب مي

  .شدهاي رسمي نظام خلافت محسوب ميشد، محل اعلام سياستبه ايراد ميخطا

در اين دوره خطيبان شهرها و روستاهاي بزرگ به صورت مستقيم يا غير مستقيم  توسط خليفه 

- خطيبان هميشه در راستاي سياست. كردها را منصوب و يا عزل ميشدند و حكومت آنانتخاب مي

خواندند و خلفا نيز تا وقتي كه خطيبان در اين خطابه مي ،قويت آنهاي نظام خلافت و در جهت ت

هاي فرهنگي مورد نظر نظام همچنين سياست. نمودندها حمايت ميكردند، از آنمسير حركت مي

ها ها و تأكيد بر آنرسيد و خطيبان با اعلام اين سياستخلافت از طريق منابر به اطلاع مردم مي

نظام خلافت عباسي را در اذهان مردم نهادينه سازند و هر گونه حركتي در سعي داشتند، مشروعيت 

هاي ، ديدگاهكردندها تلاش مياستيها با تبليغ اين سمقابل اين نظام را نامشروع جلوه دهند آن

ي و عقيدتي مورد تاييد نظام خلافت را تنها ديدگاه صحيح در جامعه اسلامي معرفي كنند و سياس

ميان خطابه و قدرت بنابراين از يك سو . هاي مختلف فكري شوند مانع از ايجاد و يا گسترش هويت

اين پيوند باعث شد كه . شدي ديگر ميان منبر و سياست پيوند عميقي ايجاد ميسياسي و از سو

اسيان به عنوان يك رسانه ارتباطي تاثيرگذار به خطابه و منبر بنگرند و به تقويت كاركرد آن در عب

  .جهت منافع خود بپردازند 

به ) ق.ـه656- 132(اين رساله علاوه بر توصيف وضعيت خطابه و منبر در دوره خلافت عباسي 

و كاركردهايي را كه خطابه و ي خطابه و قدرت و منبر و سياست در اين عصر پرداخته تبيين رابطه

  .منبر براي نظام خلافت عباسي داشت، مورد بررسي و تحليل قرار داده است
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  تحقيقكليات طرح :بخش اول  1-1

  

  مقدمه

در زماني كه هـيچ     . ي اسلامي باز كرد   با ظهور اسلام ، خطابه و منبر به تدريج جايگاه خود را در جامعه             

قـرار گرفـت و     ي عمـومي مـورد توجـه        ي ارتباط جمعي وجود نداشت، منبر به عنوان يك رسانه         وسيله

امويان نيـز اسـتفاده از   . و خلفاي راشدين از آن براي ارتباط با مسلمانان بهره گرفتند  ) ص(پيامبر اسلام 

  .خطابه و منبر را در رويكرد سياسي آن ادامه دادند

فرهنگي به حيات خود ادامه دادنـد و         -با آغاز خلافت عباسي، خطابه و منبر به شكل يك نهاد سياسي           

ها به  در اين دوره بردن نام خليفه در خطبه       . يه مشروعيت و تثبيت حكومت قرار گرفتند      در خدمت توج  

هـايي در  معناي رسميت پيدا كردن قدرت او بود و منبر به تريبوني تبديل شد كـه بـر روي آن خطابـه      

 دينـي   –دهـي باورهـاي سياسـي       و شـكل  هاي رسمي و تـأثير بـر افكـار عمـومي            جهت اعلام سياست  

ها علاوه بر تلاش براي مشروع جلوه دادن خلافـت عباسـيان، بـه              در اين خطابه  . شديراد مي مسلمانان ا 

  انتقاد و بدگويي از مخالفان و منتقدان نظام خلافت و در نتيجه محدود كردن تفكرات غير رسمي نيز 

  .شدتوجه مي

با سياسـت در عـصر   شود كه بررسي رابطه خطابه با قدرت  و  منبر با توجه به اين مطالب، مشخص مي      

عباسي از اهميت زيادي برخوردار است و درك چگونگي و ماهيت اين رابطه تأثير زيـادي در شـناخت                   

با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر درصدد است تا با تبيـين رابطـه               .  بيشتر تاريخ اين دوره دارد    

 ارتبـاطي   –ي فرهنگـي    ك رسانه خطابه با قدرت  و  منبر با سياست، نقش منبر و خطابه را به عنوان ي                

هـايي مطـرح گرديـد كـه بـراي          در اين راستا پرسـش    . در تثبيت و تداوم خلافت عباسيان روشن سازد       

  .اندهاي مختلفي در اين رساله تدوين شدهها،  فصلگويي به آنپاسخ
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 كـه   -رسـاله  كه مقصود از عنوان      ؛ اول اين   لازم به توضيح است     چند نكته    قبل از معرفي فصول رساله،    

اي اسـت كـه عباسـيان از         فقط اسـتفاده   -ي وسيعي را به ذهن مخاطب متبادر سازد       ممكن است حوزه  

به عبارت ديگر موضوع اصلي اين پژوهش  بهره برداري گفتمان رسمي و رايج              . كردندخطابه و منبر مي   

 هرچنـد كـه بـراي       هاي حاضر در دوره عباسي مد نظر نيـستند؛        از خطابه و منبر است  و ساير گفتمان        

 كـه   نكتـه دوم ايـن     .هاي غير رسمي نيز سخن به ميان آمده اسـت         فهم بيشتر مباحث گاهي از گفتمان     

ها  يا خطيبـان رسـمي        هايي است كه توسط خلفا يا عمال آن       مراد از خطابه در عصر عباسي، سخنراني      

شـد و در    ر براي مردم ايراد مي    هاي گوناگون از جمله در نمازهاي جمعه و اعياد بر روي مناب           در موقعيت 

  .بيشتر آنها، هدف تأثير گذاري بر افكار عمومي در جهت منافع نظام خلافت بود

هـاي  ي تاريخي مورد بحث، تأكيد بيشتر اين پژوهش بر دورهكه به سبب گستردگي دوره نكته سوم اين  

رسـيم بـه دليـل      فـت مـي   بنابراين هرچه بـه اواخـر دوران خلا       . اوليه عصر طولاني خلافت عباسي است     

همچنـين بـه    . شودها موجزتر مي  تضعيف جايگاه خطابه در جامعه و نيز فقدان منابع در اين دوره بحث            

هـاي شـرقي    ها بيـشتر بـر سـرزمين      اي كه تحت نفوذ اسمي عباسيان بود، بحث       علت محدوده گسترده  

  .خلافت و بويژه عراق كه پايتخت عباسيان بود متمركز شده است

نكه مباحث رساله داراي مبنايي تئوريك باشد، چارچوبي نظري براي آن در نظر گرفته شد كـه                 براي اي 

در اين بخش بـر اسـاس نظريـات         . در فصل اول پس از تعريف مفاهيم نظري به آن پرداخته شده است            

ها، قدرت خلافت عباسي بررسي و      جامعه شناختي  ماكس وبر در موضوع اقتدار و مشروعيت و انواع آن            

البته لازم به ذكر است كه نگارنده رساله، ايـن نظريـات را بـدور از خطـا و اشـتباه و                      . حليل شده است  ت

 جامعه شناختي جهت تحليل مـسائل       يداند و فقط از آن به عنوان يكي از دهها نظريه          وحي منزل نمي  

  .شته باشدتواند وجود داعصر سود برده است كه نقطه نظرات متفاوتي در مورد آن ميتاريخي اين 

فصل دوم به پيشينه خطابه و  منبر قبل از عصر عباسي اختصاص يافت و در دو بخـش صـدر اسـلام و                        

در اين فصل به تاريخچه خطابـه و منبـر در           . ي اموي اين پيشينه مورد بحث و بررسي قرار گرفت         دوره

  .استهاي آن و عوامل شكوفايي آن پرداخته شده ها و انواع خطابه و ويژگياين دوره
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گيري از خطابه و منبر در جهت آن، موضوع فصل سوم اين رساله             هاي فرهنگي عباسيان و بهره    سياست

هاي فرهنگي نظام خلافت عباسـي  از جملـه سياسـت طـرح              در اين فصل چند نمونه از سياست      . است

فه اللهي  و ميراث بري از ايشان، ادعاي خلي      ) ص(، طرح انتساب به پيامبر    )ص(شعار الرضا من آل محمد    

گيري از تفكر مهدويت، تقويـت پايگـاه     ، بدگويي مكرر از بني اميه، بهره       عباسي و حقانيت الهي حكومت   

و نيـز بـه چرايـي و چگـونگي     اند ديني نظام خلافت و نهايتا سياست پذيرش امارت استيلا بررسي شده 

ها و محـدود كـردن      ياستاستفاده نظام خلافت از خطابه و منبر در جهت اعلام و نهادينه كردن اين س              

  .رقبا و مخالفان پرداخته شده است

بـه كاركردهـاي خطابـه و       سپس   و   وضعيت خطابه و منبر در عصر عباسي        بررسي  ابتدا به   فصل چهارم   

بحث اصلي اين فصل كاركرد خطابه و منبر در رسميت يافتن قدرت            . عصر اختصاص يافت  اين  منبر در   

آخر اين فصل، كاركردهـاي  خطابـه و منبـر بـراي  منتقـدان و                 خليفه و وليعهدش است، اما در بخش        

  .مخالفان نظام خلافت عباسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است

عصر عباسي اختـصاص  هاي مهم دوران اسلامي و بويژه     فصل پنجم به تحليل محتوي تعدادي از خطابه       

جمي ، تـدافعي يـا وعظـي مـورد          تهـا ها از منظر رويكرد تبيينـي،       خطابهدر اين فصل     .پيدا كرده است  

  .ها بررسي شده استاند و سير تحولات گفتماني آنتحليل قرار گرفته

هاي نظارت و كنترل نظام خلافت عباسي بر خطيبـان و واعظـان، موضـوع بحـث فـصل شـشم و                      شيوه

آخرين فصل اين رساله است كه چگونگي سلطه نظـام خلافـت را بـر خطابـه و منبـر در جهـت حفـظ         

  .دهداي آن دو نشان ميكاركرده

هاي اين رسـاله، در بخـش ضـمائم معروفتـرين خطيبـان و واعظـان عـصر                  همچنين براي تكميل بحث   

  .اندعباسي با استناد به منابع تاريخي و ادبي معرفي شده

هـا  هاي عصر عباسـي در آن     در پايان لازم به ذكر است كه گستردگي موضوع، كمبود منابعي كه خطابه            

. ها،  كار پژوهش و تدوين اين رساله را بـه تـأخير انـداخت              د و دشواري دسترسي به آن     ثبت شده باشن  

دلخراش مادر كه تعلق خاطر وصف ناشدني ميان ما وجـود داشـت و تبعـاتي                همچنين تصادف و مرگ     
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ولـي در   . تر شدن روند كار رسـاله شـد       كه پس از  آن در سير زندگي نگارنده ايجاد كرد، سبب طولاني            

  . الطاف خاصه الهي و كمك عزيزاني كه از آنها نام خواهم برد اين كار به سرانجام رسيدنهايت با

وند كه زحمت راهنمايي ايـن رسـاله را متحمـل شـدند بـا       صادق آئينه جناب آقاي دكتر    استاد گرانقدر   

سـوق  گشا و دلسوزانه خود اين مسير را هموار نموده و نگارنده را بـه سـوي اهـداف رسـاله            ارشادات راه 

  .كنماز ايشان سپاس وافر دارم و دوام توفيق و سرافرازي ايشان را از حضرت حق تمنا مي. دادند

محمد حـسين منظورالاجـداد و جنـاب آقـاي          سيد  همچنين از اساتيد محترم مشاور جناب آقاي دكتر         

 ايـن   ارم؛   كمال تشكر را دارم و طول عمر با عزت را از ايزد منـان برايـشان خواسـت                  دكتر خليل پرويني  

بـويژه از دكتـر     . ساختندمند مي  بهره  پيشنهادات اصلاحي خود  نظرات و   همواره من را از     نيز  بزرگواران  

منظورالاجداد كه مشوق و حامي فكري نگارنده در نگارش رساله بـود و در ايـن مـدت بـسيار فراتـر از                       

  .چارچوب كاري استاد مشاور مزاحم ايشان شدم، بسيار سپاسگزارم

دانـشگاه تربيـت مـدرس، دانـشگاه تهـران، دانـشگاه             هـاي اري از مـسئولين محتـرم كتابخانـه       سپاسگز

دانـم و   كردستان، كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس و كتابخانه تخصصي تاريخ در قم را بر خود واجب مي               

  .كنمبراي همه آنان سلامتي و موفقيت آرزو مي

كـه پـشتوانه    ايشان در اين مدت، علاوه بر آن      . ارداما سپاس و تشكر ويژه من به همسر محترمم تعلق د          

قوي روحي در تحمل مشكلاتم بود؛ زحمت تايپ و ويراستاري علمي و ادبي رساله را بر دوش گرفتنـد                    

بي شك اگر صبر و حوصله ايشان در تحمـل شـرايط دوران             . ار به من كمك كردند    يو در اين زمينه بس    

  .رسيد، اين مهم به سرانجام مطلوب نمي نبودستاري آن و نيز تايپ و ويراپژوهش و تدوين رساله

  .ها لايق اوستگويم ذات يكتايي را كه همه ستايشو در پايان سپاس مي

  "و سلام علي المرسلين و الحمد الله رب العالمين"
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  تعريف مسأله  1-1-1

) ق.هـ232-132(، چه در عصر اول عباسي)ق.هـ656-132(ي خلافت عباسيانهاي دورهيكي از ويژگي

رفتند و چه بعد از آن كه كساني را به عنوان خطبايِ رسمي به منبر       كه خلفا خود به منبر مي

فرهنگي بود كه در راستاي توجيه -ي يك نهاد سياسيگيري تدريجي منبر به مثابهفرستادند، شكلمي

  .شدميكار گرفته بخشي به آنان بهاستقرار حكومت عباسيان و مشروعيت

كه نهاد ) ق.هـ132-41(ي امويگشت، اما در مقايسه با دوره هرچند ايجاد منبر به صدر اسلام بازمي

هايِ خلافت يك نهاد صرفاً سياسي بود و منبر نيز كاركرد صرفِ سياسي داشت و فقط توسط شخصيت

ان نهاد خلافت ي عباسيشد، در دورهرسمي همچون خلفا و واليان و فرماندهان نظامي به كارگرفته مي

مذهبي تبديل شد و در نتيجه كاركرد -به دنبال كسب مشروعيت ديني رفت و به يك نهاد سياسي

هاي هايِ رسمي حكومت فراتر رفته، به محلي براي تبليغ آموزهمنبر از مكاني براي تبليغ سياست

رد سياسي كه مظهر به عبارت ديگر منبر علاوه بر كارك. ديني و آموزش دستورهايِ اخلاقي تبديل شد

در اين . قدرت سياسي بود، كاركرد فرهنگي نيز پيدا كرد و به تريبونِ تبليغاتي حكومت تبديل شد

اول : كردندهاي حكومت خود از دو شيوه استفاده  ميدوره، خلفاي عباسي براي تحكيم و تثبيت پايه

امعه سنتي آن روز مسلمانان، منبر در ج. از طريقِ زور و شمشير و دوم از طريق تأثير بر افكار عمومي

-دهيِ باورهاي سياسيترين نقش را در تأثير بر افكار عمومي و شكلبه عنوان يك رسانه ارتباطي مهم

هاي هاي ديني خود، سياستكرد و خلفا براي توجيه مشروعيت و ترويج ديدگاهمذهبي مردم ايفا مي

ات، اقدام مأمون در حمايت از معتزله ،حمايت متوكل شان نظير تبليغِ وراثت اعمام به جاي بنفرهنگي

و نيز سعي داشتند از طريق منبر، . آوردندها را به اجرا درمياز اهل حديث،اعتقادنامه قادري و نظاير آن

هايِ مختلف فكري را كه در اوايل خلافت عباسيان در جامعه اسلامي وجود داشت، به تدريج نحله

سازي همچنين زمينه را براي يكسان. هايِ فكري مختلف شوندد هويتمحدود كرده، مانع از ايجا

هايِ رسمي مورد تأييد هويتي و ايجاد معرفت دينيِ همسان در ميان مسلمانان فراهم سازند و ديدگاه

اي در اين راستا حاكميت سياسي عباسيان به تدريج وعاظ و خطباي حرفه. نظامِ خلافت را ترويج كنند
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 تا بر منبر به عنوان يك نهاد فرهنگي نظر مردم را به سوي عباسيان جلب نمايند و به پروراندرا مي

يافت كه خطيبان و اين مسأله آنجا اهميت بيشتري مي.ها بپردازندتوجيه استقرار و تداوم حكومت آن

 خليفه، اي از اوقاتشد كه پارهواعظان نزد مسلمانان داراي ارزش و احترام بودند و اين امر باعث مي

جبير جهانگرد شهير مسلمان در چنانكه ابن. خود و اطرافيانش در پايِ منبرِ وعاظ مشهور حاضر شوند

 )هـ597متوفي(جوزيقرن ششم به هنگام ديدار از شهر بغداد از مجلس وعظِ واعظِ مشهور، ابوالفرج ابن

 اين مجلس واعظ،آن چنان در. دهد كه خليفه با خانواده و درباريانش در آن حاضر بودندگزارش مي

بليغ و زيبا درمورد قيامت و احوال انسان در آن روز سخن گفت كه همه حضار ازجمله خليفه به شدت 

البته بايد توجه داشت كه واعظان تا زماني مورد حمايت خلفا بودند كه فقط حق خدا . به گريه افتادند

شدند، جايگاه اس و بحثِ حقوق مردم بر خلفا ميالنّكردند و اگر وارد مقوله حقرا به خليفه گوشزد مي

بايد توجه داشت كه ارتباط خطابه با قدرت و منبر با سياست بر اين مبناي .دادندخود را از دست مي

شد و خطابه نماد ها ذكر ميتاريخي است كه همواره نام خليفه يعني صاحب قدرتِ رسمي در خطبه

هايِ فرهنگي نظام خلافت عباسي به شمار مجراي سياستهمچنين، منبر . رسميت قدرت سياسي بود

  .رفتمي

گيري و ارتباطي در شكل-با توجه به آنچه گفته شد نقش منبر و خطابه به عنوان يك رسانه فرهنگي

تداوم قدرت عباسيان مسأله مهمي است كه در تاريخ اسلام تاكنون توجه چنداني به آن نشده است و 

ها  به تبيين رابطه خطابه و  آن است تا با بررسي متون تاريخي و تحليلِ آننگارنده اين رساله در پي

ي عباسيان بپردازد و در پرتو آن ابعاد مختلف مسأله فوق را روشن قدرت و منبر و سياست در دوره

  .سازد
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   سؤالات 1-1-2

كل هاي فرهنگي خلافت عباسي در درازاي حاكميتش بر مبناي رفع چه نيازهايي شسياست - 1

 گرفت؟

 علل پيوند خطابه و قدرت  و  منبر و سياست در عصر عباسي چه بود؟ - 2

هايي براي در چنگ داشتنِ خطابه و منبر اعمال از سوي قدرت سياسي عباسيان چه شيوه - 3

 شد؟مي

اي كاركرد منبر در تحكيم و بسط سلطه خلفاي عباسي چه بود و دستگاه خلافت به چه شيوه - 4

 كرد؟جبران مي

  

   فرضيات  1-1-3

در آغاز استقرار خلافت عباسي نياز به توجيه مشروعيت حكومت و در ادامه،هم تداوم حكومت  - 1

 .هاي فرهنگي آنان بودي سياستدهندهگذاران و مخالفان شكلوهم مبارزه با بدعت

 

شد پس ها ذكر ميبايست براي رسميت يافتن حكومت نام خليفه در خطبه ازآنجا كه مي - 2

همچنين حكومت از منبر به عنوان يك رسانه . يت يافتن قدرت سياسي بودخطبه نماد رسم

از . بردهاي فرهنگي خود در جامعه بهره ميارتباطي مؤثر بر افكار عمومي براي اجرايِ سياست

 .ها برقرار بوداين رو پيوند مستحكمي ميان آن

 

ر اختيار داشتن حق گرفت و با دهمواره نصب خطيب از سوي خليفه يا واليان او صورت مي - 3

همچنين ناظراني از طرف نظام . شدعزل و نصب بر عملكرد صاحبان اين منصب نظارت مي

هاي اذهان مردم را بر روي خلافت كار واعظان را زير نظر داشتند و بدين وسيله دريچه

 . بستندتفكرات و تبليغات مخالف مي



 ٩

ها زمينه نفوذ دستگاه گر ديدگاهصاحبان منبر با ترويج باورهاي رسمي حاكميت و نفي دي - 4

ها و يكسان سازي فكري جامعه را فراهم     خلافت در اذهان عامه و نيز محدود شدن نحله

نمودند و خلفا نيز با تأييد واعظان سودمند و شركت در مجالس آنان اين كاركرد را تقويت مي

 .كردندمي

  

   انجام پژوهش پيشينه و ضرورتِ 1-1-4

ي اي كه انجام شد پژوهشي مستقل كه اين موضوع را مورد بحث قرار داده باشد در حيطـه                 ليهبا مطالعات او  

آگاهي اينجانب قرار نگرفت و نگارنده به اين نتيجه رسيد كه تاكنون اثر خاصي در اين موضوع و درباره اين                    

ابه پرداختـه انـد امـا       هايي وجود دارند كه به بحث خط      البته كتاب .ي زماني و مكاني نگاشته نشده است      دوره

 زير اشـاره    هايِاز ميان اين آثار مي توان به كتاب       .اندي آنها خطابه را از منظر ادبيات عرب بررسي كرده         همه

  : كرد

  احسان النّص:  تأليف» العربية في عصرها الذهبيةالخطاب«

  حان الجنابيعبدالكريم ابراهيم دو:  تأليف»تاريخ الخطابة العربية إلي القرن الثاني الهجري«

  محمد ابوزهره: تألبف»الخطابة أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب«

  . عبدالجليل عبده شبلي: تأليف» الخطابة واعداد الخطيب«

  .هاي هنري خطابه را مورد توجه قرار داده استشوقي ضيف،جنبه:تأليف» الفن ومذاهبه«و نيز كتاب

  : خطباي مشهور عرب وآوردن خطابه هاي آنها پرداخته اندهمچنين كتابهاي زير فقط به ذكر نام

  ابن نباته: تأليف»ديوان الخطب المنبرية«

  ابوالفرج ابن جوزي:  تأليف»القصاص والمذكرّين«

  احمد زكي صفوه: تأليف»جمهرة الخطب العرب«



 ١٠

- آن با سياست   ي خطابه با قدرت سياسي و نيز منبر و ارتباط         در هيچ كدام از آثار فوق به تحليل رابطه        

با توجه به آنچه گفته شد، عدم تحقيقات جـدي در           .  هايِ فرهنگي خلافت عباسي پرداخته نشده است      

ي عباسي خواهد   اين موضوع و اهميتي كه بررسي اين موضوع در روشن شدن ابعاد مختلف تاريخ دوره              

 خطابه با قـدرت سياسـي       يهايِ تاريخي به تبيين رابطه    داشت، نگارنده را برآن داشت تا از خلال كتاب        

ي آن روز   هـاي آن را در جامعـه      هايِ فرهنگي نظام خلافت بپـردازد و آثـار وپيامـد          ونيز منبر با سياست   

  .مسلمانان مورد تحليل و بررسي قرار دهد

  

   اهداف وكاربردهاي پژوهش 1-1-5

مورد غفلت واقع شده ترين هدف هر تحقيقِ تاريخي، روشن ساختن مسائلي است كه تاكنون در تاريخ مهم

نگارنده اين رساله در پي آن است تا از ميان متون تاريخ . و يا به طور جدي به آن پرداخته نشده است

ها وعلل ارتباط ميان منابر و خطبا را با حكام و قدرت سياسي ي عباسيان انگيزهاسلام مربوط به دوره

.  فرهنگي جامعه اسلامي را مورد كنكاش قرار دهدهاي فكري واستخراج نمايد و تأثير اين روابط بر حوزه

تواند مورد استفاده دانشجويان ومحققان درحوزه مطالعات دين نتايج حاصل از اين تحقيق مي

  .ودولت،سياست و فرهنگ  و تاريخ اسلام قرار گيرد 

  

  :  روش انجام پژوهش-1-1-6

 داراي ســــه خــــصلت ايــــن روش.اســــت تــــاريخيروش پــــژوهش، ايــــن اســــتفاده  مــــوردروش

ــيفي ــادي)Descriptive(توص ــسه)Critical(،انتق ــت)Comparative(ايو مقاي ــراين   .اس ــه ب ــا تكي ب

-وري از نگرش انتقادي مـي     با بهره  .پردازدروش،پژوهشگر تاريخ به بررسي وبازسازي رويدادهاي گذشته مي       

مقايـسه ايـن     . تـاريخي دريافـت    يها را در رويدادهاي يـك دوره      تكرارپذيري ها و اختلاف ها،توان همانندي 

مسائل وتلاش براي درك و تشريح علل و اسباب آن،پژوهشگر را در تبيين تاريخي يك رشته از رويـدادها و                    
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اين پژوهش كوشيده است با گـردآوري مـوادِ خـامِ           .كندي عِلّي ومعلولي آن با يكديگر، ياري مي       درك رابطه 

ردآوري اطلاعات كتابخانه اي،سه خـصلت روش تـاريخي را در        تاريخيِ مربوط به موضوعِ تحقيق بر مبناي گ       

  .آنها اعمال نمايد و به تجزيه وتحليل و در نهايت به اثبات يا رد فرضياتِ تحقيق  بپردازد
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  تحقيقچارچوب نظري  : بخش دوم  1-2

   مفاهيم نظري 1-2-1

  .دهيمر روي آن تأكيد خواهيم داشت، توضيح ميبدر اين رساله مفاهيم اصلي و مهمي را كه در ابتدا 

در مورد قدرت تعاريف متفاوتي ارائه شده است ، از نظر افلاطون قدرت دولت ،  : قدرت 2-1-1- 1

عبارت از وسيله يا وسايلي است كه اعضاي جامعه را به تسليم شدن در مقابل نظامي كه آن دولت 

را، قدرت سازمان يافته يك طبقه براي ستمگري بر طبقه  ماركس، قدرت 1.سازدبرقرار كرده، وادار مي

 ماكس وبر ، قدرت را عبارت از امكان اعمال خواست و اراده يك فرد در روابط اجتماعي 2.داندديگر مي

 وبر در ادامه بحث از مفهوم 3كند،، بدون توجه به منشا اين امكان و به رغم مقاومت ديگران تعريف مي

 در 4.داند كه به طور مشروع اعمال شده باشد كند و آن را قدرتي مي را مطرح ميقدرت ، مفهوم اقتدار

اي الزام آور بين دو گروه حكومت كننده و حكومت شونده برداشت وبر از روابط قدرت ، قدرت رابطه

سازد و فرمانبرداران نيز ي دوم را تابع اراده خود ميي اول، دستهاست كه در چهارچوب آن دسته

  . كننديت از حكومت كنندگان را حق و مشروع تلقي ميتبع

ي منابع و قدرت مجموعه: گفتتوان اين بندي تعاريفي كه از مفهوم قدرت ارائه شد ميدر جمع

برند ها  براي انجام كارهاي خود از آنها بهره ميابزارهاي اجبار آميز و غير اجبار آميز است كه حكومت

  5.گيرندو آنها را به كار مي

                                                 
 ، ترجمه جواد شـيخ الاسـلامي ، چـاپ اول ، تهـران ، انتـشارات اميـر كبيـر ،                       1، خداوندان انديشه سياسي ، ج      مايكل ، فاستر     - 1

  .359 و 358ش ، صص 1358
جـا ، انتـشارات آمـوزش و پـرورش ،            ، بـي   2 ريمون ، آرون ، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي ، ترجمه بـاقر پرهـام ، ج                  - 2

  .161ش ، ص1370
ش ،  1384وبر ، اقتصاد و جامعه ، ترجمه دكتر عباس منوچهري و ديگـران ، چـاپ اول ، تهـران ، انتـشارات سـمت ،                            ماكس ،    - 3

  .90ص
 .38ش ، ص1379 ، ز برايان ، ترنر ، ماكس وبر و اسلام  ، ترجمه سعيد وصالي ، چاپ اول ، تهران ، نشر مرك- 4
 .33ش ، ص1384 نشر نگاه معاصر ،  ، تهران ،5حسين ، بشيريه ، آموزش دانش سياسي ، ج - 5
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هاست كه همزمان به دو موضوع اشاره اين مفهوم اساس و پايه حاكميت : مشروعيت 2-1-2- 1

و ديگري شناسايي و پذيرش اين حق از  »Governors« دارد، يكي ايجاد حق حكومت براي حاكمان

  Governeds«.1« سوي حكومت شوندگان 

ها حقِ فرمانروايي اي از انساندر حقيقت مشروعيت پاسخي به اين پرسش است كه به چه دليل عده

  دارند و ديگران وظيفه اطاعت؟

هاي مشروعيت، فيرحي در بحث ارتباط سه مفهوم قدرت، دانش و مشروعيت، معتقد است كه دستگاه

-ميرند و چرخهگردند و سپس ميشوند، شكوفا ميهاي معيني زاده ميبه تبع قدرت و دانش در دوره

  2.دهند قِ نامرئي تاريخ را شكل ميهاي حياتي اين سه مفهوم، عم

سياست فعاليتي اجتماعي است كه با تضمين نظم در نبردهايي كه از گوناگوني  : سياست 2-1-3- 1

خواهد به ياري زور، امنيت بيروني و تفاهم دروني، واحد سياسي شود، ميها و منافع ناشي ميعقيده

گيري و اجراي  مفهوم گسترده شامل فرايند تصميم در تعريف ديگر، سياست به3.اي را تامين كندويژه

اي از پردازد؛ عدهآن از سوي هر گروهي است كه به وضع و اجراي مقرراتي براي اعضاي خود مي

اند ولي اكثر عالمان سياست هايِ غير دولتي بررسي كردهعالمان سياست اين فرايندها را در گروه

بنابراين، فرايندي كه سياستگذارانِ حكومت به مدد آن . دانبيشتر به فرايندهاي دولتي توجه كرده

 در جمع بندي اين 4.شودگيرند اقداماتي را انجام دهند يا انجام ندهند، سياست ناميده ميتصميم مي

 به مفهوم عمل اخذ تصميم و سياست عموماً: توان گفتها و بر اساس تعريف حسين بشيريه ميتعريف

  عملِعاملِ. است، پس در سياست ، عمل ، عامل و موضوع عمل وجود دارد اجراي آن براي كل جامعه 

، افراد و  عمل نيز گروههاموضوعِ. گيري و اجرايي دولت هستند، حكومت و يا نهادهاي تصميمسياست

                                                 
  .51ش ، ص1376اعي زند ، مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين ، تهران ، نشر تبيان ،  عليرضا ، شج- 1
   .12ش ، ص1385م ، تهران ، نشر ني ، انش و مشروعيت در اسلام ، چاپ پنج داوود ، فيرحي ، قدرت د-2
  . 213ش ، ص1384مه عبدالوهاب احمدي ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات آگاه ،  ژولين ، فروند ، سياست چيست ، ترج- 3
  .39ش ، ص1374حكومت ؛ آشنايي با علم سياست ، ترجمه ليلا سازگار ، چاپ اول ، تهران ، نشر دانشگاهي ،  رني ، آستين، - 4



 ١٤

سياست به عنوان اخذ و اجراي تصميم با همه مسائل اجتماعي . هاي مختلف مردم هستندبخش

  1.ها سخن گفتتوان از سياست اقتصادي ، فرهنگي ، پژوهشي و مالي دولت ميسروكار دارد، از اين رو

معاني متعددي ذكر شده است، چرا كه هر كس از » Culture« فرهنگ  براي: فرهنگ 2-1-4- 1

شناسي، هاي تاريخي، روانشناسي و جامعهاي به آن نگريسته است و با تكيه بر يكي از جنبهزاويه

كروبر و كلايد در مقام نخستين كساني كه در دهه .  خاص تعريف كرده استايفرهنگ را به گونه

- بندي مياند، در يك جمعبندي كرده ميلادي بيش از صد و شصت تعريف از فرهنگ را دسته1950

ترين  اما معروف2.هاستها و بخصوص ارزشها ، ايدهي اصلي فرهنگ شامل سنتجوهره: نويسند

شناس مشهور بريتانيايي است كه ئه شده مربوط به ادوارد برنت تيلور ، انسانتعريفي كه از فرهنگ ارا

برد ، تيلور فرهنگ يا تمدن را به گيرد و در ارتباط با هم به كار ميفرهنگ و تمدن را مترادف مي

ها ، باورها ، هنر ، اخلاق ، داند كه شناختاي پيچيده ميشناسي، مجموعهمفهوم وسيع كلمه در قوم

كنند، ها يا عادات را كه انسان ، به عنوان عضو جامعه كسب ميوق ، آداب و رسوم و ديگر تواناييحق

  3. گيرددر بر مي

كنند مفهوم وقتي افراد قدرت خود را در خصوص ديگران اعمال مي : قدرت سياسي 2-1-5- 1

ست و حكومت ي سياست است و بدون قدرت، سيا در حقيقت قدرت دستمايه4.كندسياسي پيدا مي

 در اين رساله مراد از قدرت، همان قدرت سياسي نظامِ 5.يعني اخذ و اجراي تصميمات ممكن نيست

  .ق بر بخشِ بزرگي از جهان اسلام حكومت كرد . هـ656 تا 132خلافت عباسي است كه از سال 

                                                 
  .29 آموزش دانش سياسي ،پيشين ، ص- 1

2 -Krber, Alfred and Clyde, Kluckhohn, Culture: A critical review of concepts and definitions, 
Cambridge university, 1952,  p 10.  
3  - Tylor , Edard.B.Primitive culture,  London,  marry, Vol:1, 1903, P.1  

 .209ش ، ص1383  محمد حسين ، اسكندري ، پژوهشي در موضوع قدرت ، چاپ اول ، قم ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه ،- 4
  .30و29 آموزش دانش سياسي ، پيشين ، صص- 5
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 سياست فرهنگي بخشي از سياست كلي يك حكومت است كه هدف :سياست فرهنگي  2-1-6- 1

استحكام و استمرار در فرهنگ جامعه ، توليد مشروعيت براي حكومت و ايفاي كاركردهاي فرهنگي آن 

   1.باشدحكومت در جامعه مي

شد ، مراد ي سياست و فرهنگ ارائه با توجه به اين تعريف و نيز توجه به تعاريف مجزايي كه از دو واژه

هايي است كه نظام خلافت عباسي و ارزشي باورها هاي فرهنگي در اين رساله مجموعهاز سياست

ها در جامعه بود و هدف توليد مشروعيت براي خود و تأثيرگذاري بر افراد درصدد نهادينه كردن آن

  .كردهاي مخالف و منتقد را از اين طريق دنبال ميجامعه و محدود كردن افكار و نحله

  

  تحقيق  مباني نظري 1-2-2

اند كه هيچكدام براي فهم مسائل مورد  شناسي چنان به هم نزديك شدهامروزه دو علم تاريخ و جامعه

شناسان براي  تاريخ از الگوها و نظريات جامعهدر اين ميان محققانِِ. نظر خود بي نياز از ديگري نيستند

ي مورد مطالعه در اين رساله يعني عصر خلافت عباسي را با دوره. برندتبيين مسائل تاريخي بهره مي

شناس شهير آلماني يعني ماكس وبر توان بر اساسِ نظرياتِ جامعههايي كه دارد، مي به ويژگيتوجه

هاي مهم در انديشه وبر، بحث مشروعيت و انواع قدرت يكي از بحث. مورد تحليل و بررسي قرار داد

وم قدرت و وبر با پيوند دو مفه.  مشروع است، پيش از اين تعريف وبر را، از روابط قدرت مطرح كرديم

  :گويدكند و از سه نوع اقتدار كاريزمايي، سنتي و عقلايي سخن ميمشروعيت، مفهوم اقتدار را خلق مي

 اقتدار كاريزمايي كه مبتني است بر فرمانبرداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به خاطر تقدس ، - 1

اد كرده است و يا به شكل وحي بر قهرماني و يا سرمشق بودن و نيز فرمانبرداري از نظامي كه وي ايج

  .او نازل شده است و ايثار در برابر او و نظامش

                                                 
  .47ش ، ص1368 عبدالحميد،  ابوالحمد ، مباني سياست ، تهران ، انتشارات توس ، - 1
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اند و هايي كه از قديم اعتبار داشته اقتدار سنتي كه مبتني است بر اعتقاد متداول به تقدس سنت- 2

  .كندها آنان را مأمور و مجاز به اعمال سيادت ميمشروعيت كساني كه اين سنت

 كه مبتني است بر اعتقاد به قانوني بودنِ مقررات موجود و حقِ اعمال سيادت كساني  اقتدار عقلايي- 3

  1.كه اين مقررات آنان را براي اعمال سيادت فرا خوانده است

اي كند بايد توجه داشت كه در عمل ، جامعهبا توجه به اين سه نوع قدرت مشروع كه وبر مطرح مي

ز اين انواع بگنجد، يافت نميشود، بلكه يك حكومت مشروع كه صرفا و به طور كامل در قالب يكي ا

  .اي از دو و يا سه نوع اقتدار فوق باشدتواند داراي آميزهمي

ي اقتدار سنتي ي وبر دربارهتوان با توجه به نظريهشان مينظام حكومتي عباسيان را در طول حاكميت

ي دعوت خود را اساس اين نظريه، عباسيان دورهبر . و  اقتدار كاريزمايي مورد بررسي و تحليل قرار داد

گيري از مشروعيت مبتني بر اقتدار كاريزمايي به سر بردند؛ چون اقتدار كاريزمايي در شكل ناب با بهره

   2.ي آغازين و طي روند نهادسازي وجود داردخود فقط در مرحله

 در 3سيان را شروع كرد،هجري دعوت عبا100بن عباس كه در حدود سال ...محمدبن علي بن عبدا

و بحث » ) ص(الرضا من آل محمد« طول بيست و پنج سال رهبري دعوت، با طرح شعار چند پهلويِ

ها به تفصيل سخن و نيز بازگو كردن مظالم امويان كه بعداً در مورد آن) ص(وراثتِ ميراث پيامبر

  .بت به خود ايجاد كندخواهيم گفت، توانست نوعي رهبري كاريزماتيك را در ذهن پيروانش، نس

 و بيعت سران دعوت با پسرش 4هجري125 اين رهبري كاريزماتيك با مرگ محمد بن علي در سال 

در نوع اقتدار كاريزماتيك، پيروان يك رهبر كاريزما بر اساس دعوتي كه . ابراهيم ادامه پيدا كرد

يك همواره از شور و هيجان پيروان  و رهبري كاريزمات5.كننداند بي چون و چرا از او تبعيت ميپذيرفته

                                                 
   .313و312 اقتصاد و جامعه ، پيشين ، صص- 1
 .39 ماكس وبر و اسلام ، پيشين ، ص- 2
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 هيجاني كه محصول امري غيرعادي است و يا از اخلاص و فداكاري نسبت به يك 1برد؛خود سود مي

اي است كه ميان امام عباسي و شناختي مطابق رابطه اين الگوي جامعه2.آيدقهرمان به وجود مي

شناختند و ه داعيان و معتمداني كه امام را ميدر اين رابطه چ. پيروان او در دورانِ دعوت به وجود آمد

او را يكي از برگزيدگان اهل بيت » )ص(الرضا من آل محمد«چه پيروان عادي كه در وراي شعار 

دانستند، همه به وي به عنوان ناجيِ امت از ظلم و ستم بني اميه و برپاكننده قسط و مي) ص(پيامبر

  .كردندوي عمل ميعدل نظر داشتند و خالصانه به دستوراتِ 

روش اول تعيين : كند را براي تعيين و انتصاب جانشين رهبر كاريزمايي مطرح ميحل وبر، دو راه

جانشين توسط شخص كاريزماست كه در اين صورت تغيير و انتقالي است از اقتدار كاريزمايي به اقتدار 

 گرداننده اجتماع كاريزمايي و مبتني بر سنت؛ و روش دوم انتخاب جانشين توسط دستگاه كاريزماييِِ

ي انتخاب جانشين توسط امام  شيوه3.پذيرش و به رسميت شناختن وي از سوي اجتماع مذكور است

شناختي با مرگ محمدبن علي الگوي جامعهاين  با توجه به. عباسي مطابق روش اول درنگاه فوق است

 به تدريج اقتدار كاريزماتيك به 4جانشين، و انتخاب پسرش ابراهيم به عنوان  - نخستين امام عباسي -

البته اقتدار كاريزماتيك رهبر دعوت تا زمان دستگيري ابراهيم امام در . سوي اقتدار سنتي سوق يافت

 هنوز در وي باقي ماند ولي با تعيين برادرش عبداالله بن محمد به 5 هجري131حران به سال 

اقتدار كاريزمايي رهبران .  عباسي برتخت نشستجانشيني كه يك سال بعد به عنوان نخستين خليفه

تواند با ثبات باقي ، كاريزما نميبه طور كلي در انديشه وبر.  ل شدعباسي كاملا به اقتدار سنتي تبدي

  6.بماند مگر اينكه سنتي يا عقلاني و يا تركيبي از هردو شود

                                                 
 .498 همان، ص- 1
 .502 همان، ص- 2
  .509 و 508 اقتصاد و جامعه ، پيشين ،صص- 3
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هجري، 132باسي در سال با پيروي نهايي دعوت عباسيان و شكست آخرين خليفه اموي از سپاه ع

بن عباس به عنوان نخستين خليفه عباسي و با لقب سفاّح حاكميت ...بن محمد بن علي بن عبدا...عبدا

 در اين مرحله پس از كسب قدرت، براي اعمال آن و تثبيت حاكميت تلاش 1.عباسيان را آغاز كرد

در . خود كسبِ مشروعيت كنندكوشند با تكيه بر سنت و ميراث گذشته براي شود و حاكمان ميمي

يابد و بدين شكل مشروعيتي تركيبي اين گونه مواقع كاريزماي موروثي به نهاد كاريزماتيك انتقال مي

  2.شودايجاد مي

توان گفت كه با آغاز حكومت عباسيان، كاريزمايِ نخستينِ رهبرانِ دعوت به كاريزماي  بنابراين مي

ي خلفاي عباسي بر جهان اسلام به تدريج با تكيه آنان به طهنهاد خلافت منتقل شد و از شروع سل

كه نهاد هايِ فقها و متكلمين كه خارج از بحث ماست، اعتقاد به ايناقتدار مبتني بر سنت و با تلاش

  .خلافت، نهادي مقدس و در امتداد خلافت راشدين است در ذهنيت اكثر مسلمانان نهادينه شد

 مشروعيت براي خود و خاندانشان بودند و از اين طريق درصدد بسط  خلفاي عباسي به دنبال كسب

ترين ابزار براي نيلِ به اين مقصود، مقبوليت اجتماعي و تثبيت موقعيت سياسي خود برآمدند،  مهم

 به تفصيل در مورد آنها سوماي بود كه در پيش گرفتند و ما در فصل هاي فرهنگيي سياستمجموعه

ياري از اين سياستهاي فرهنگي ، باورها و ارزشهايي بود كه در جامعه اسلامي بس. سخن خواهيم گفت

، پس 3ترين مبناي مشروعيت ، اقتدار مبتني بر سنت استشد و از آنجا كه قديميسنت محسوب مي

  . كرد تا مشروعيت خود را بر اساس اين باورهاي سنتي مردم بنا كندحكومت عباسي تلاش مي

آمد كه حق فرمان راندن بر  سنتِ خلفاي عباسي، خليفه حاكمي به حساب ميدر اقتدار مبتني بر

گروهي از رعايا را داشت و رابطه او با پيروانش به جاي رابطه امام و مريد در اقتدار كاريزمايي دوران 

دعوت به عنوان مثال در مورد ابراهيم امام و پيروانش، به رابطه خليفه و رعيت به عنوان مثال 

  .مؤمنين سفاح و رعايايش تبديل شده بوداميرال

                                                 
  .255 ، ص2 مروج الذهب و معادن الجوهر ،پيشين ، ج- 1
  .503 اقتصاد و جامعه ، پيشين ،ص- 2
  .240 ، ص1367گهر ، تهران ، نشر رايزن ، حسين نيك ژولين ، فروند ، جامعه شناسي ماكس وبر ، ترجمه عبدال- 3
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طبق الگوي جامعه شناختي ماكس وبر، در شرايط استقرار اقتدار مبتني بر سنت، معمولاً در رأس 

. گيرداقتدار، كسي قرار دارد كه به خاطر فرزند ارشد بودن يا مسن بودن و غيره قدرت را در اختيار مي

تند بلكه يا شيوخ و بزرگاني هستند كه با راس اقتدار برابري در اين نوع از اقتدار، رعايا شهروند نيس

كنند و يا مردمي هستند كه از يك سنت يا از دستورهاي فرمانرواي مشروع مبتني بر سنت اطاعت مي

شناسد كه در آن  موروثي را اوج اقتدار سنتي مي- وبر، پاتريمونياليسم يا رهبري سنتي1.كنندمي

- كنند ، قدرت خود را از طريق دستگاه ديواني اعمال مير موروثي حكومت ميخاندان حاكم كه به طو

هاي سياسي مبتني بر قواعدي  فرمانروايان پاتريمونيال كه مدعي اقتدار سنتي هستند بر نظام2.كنند

-گي يكي از ويژ3.كنند تكيه مي- به ويژه قوانين عرفي-اندكه به لحاظ تاريخي به صورت قانون درآمده

گيري  مهم نظام پاتريمونيال ، وابستگي كامل نظام به شخص حاكم و فردي بودن فرايند تصميمهاي

 در اين نوع  از اقتدار سنتي، حاكم به منظور حفظ 4شود، است كه باعث شخصي شدن اقتدار مي

منافع اعضاي خود در مقابل تبعه و رعايا تا جايي كه ممكن است به محافظان شخصي و نظاميان 

  5.كندر تكيه ميمزدو

در دوره اسلامي از زمان معاويه به بعد پيشروي آرامي از سوي رهبري كاريزمايي به سوي اقتدار 

در دوران پنج قرن حاكميت خاندان عباسي كه روش تعيين . پاتريمونيالي يا موروثي به وجود آمد

هاي اول و سر، بعد از نسلخليفه ، متكي بر رضايت مردم و يا شورا نبود ، سيستم توارث از پدر به پ

- سنتيشناختي اقتدار توان الگوي جامعهبنيانگذار همچنان تنها روش تعيين خليفه بود، از اين رو مي

ها بر اي از ديواني سلسلهدر اين دوره خليفه به واسطه. پاتريمونيال را بر اين عصر منطبق داشت 

در ديدگاه . كردنسالار وراثتي جامعه را اداره ميراند و به وسيله يك سيستم ديواجهان اسلام حكم مي

نامد، ماكس وبر، در دل اقتدار پاتريمونياليسم ، شكلي از اقتدار وجود دارد كه وي آن را سلطانيسم مي

                                                 
  .242 همان ، ص - 1
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هايِ سنتي، تأكيد اصلي را بر در حقيقت جايي كه اقتدار پاتريمونيال، بدون توجه به محدوديت

ها فراتر  يعني آنجا كه اقتدار حاكم از سنت1شود ،ناميده مي» انيسمسلط« خواست خودكامه قرار دهد 

ها گرفته باشد در عمل قائم به ها نباشد، اگر چه مشروعيت خود را از سنت به آنمقيدرفته و ديگر 

شود در سلطانيسم ، رهبر پاتريمونيال ناگزير مي. شود و بايد مفهوم سلطانيسم را به كار بردشخص مي

و به عبارت ديگر از نيروهاي » اشقبيله« اش برد اهداف نظامي خود از افراد غير خانوادهجهت پيش

 به نظر برايان 2.شودمزدور و برده استفاده كند و در اينجا نقش پاتريمونيالي او به سلطاني تبديل مي

، يه كندم بيشتر به مزدوران خود تكترنر تناقص اصلي در اقتدار سلطاني اين است كه هرقدر حاك

گذرد كه نيروهاي شودو چيزي نميهاي مردم وابسته ميبيشتر به قدرت آنان براي مطيع نمودن توده

در اين نظام ، اتكاي  3.شوندير امتيازات از حاكمشان ميمزدور قادر به چنگ آوردن تيول و اقطاع و سا

 و همين مساله در نهايت 4،دآييرقابل اطمينان از كار در ميكامل حاكم به نيروهاي نظامي ، اغلب غ

  .شودباعث تضعيف موقعيت وي مي

شناسي وبري ، خلفاي عباسي پس از سر كارآمدن، چتر اقتدارشان را گشودند و از با توجه به جامعه

نيروهاي ايراني كه نقش زيادي در به قدرت رسيدنشان داشتند در حكومتشان استفاده كردند ، چنانكه 

لم خراساني ، خالد برمكي و فرزندانش ، طاهر بن حسين ، فضل بن سهل و ناگزير كساني چون ابومس

  .مارت در اقتدار عباسي شريك شدندها عنصر ايراني ديگر در حد وزارت و ابرادرش حسن و ده

 سلطاني در انديشه ماكس وبر كه مبتني –ي اقتدار سنتي بندي كلي و با توجه به نظريهدر يك جمع

يه زياد بر رأي و اختيار حاكم از يك طرف و گسترش چتر اقتدار و استفاده از بر اعمال سلطه با تك

توان گفت كه از آغاز خلافت عباسي تا زمان تسلط نيروهاي ديگر در اقتدار از طرف ديگر است، مي

كامل تركان بر بغداد در اواخر دوران خلافت متوكل نوع اقتدار خلفا، اقتدار سلطاني بود كه شكلي از 

                                                 
 .141 همان ، ص- 1
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هاي بي حد و اندازه تركان و بعد از آنها اما با دخالت. آمدار پاتريمونيالي يا موروثي به حساب مياقتد

 و به برخوردار نبودندقدرت واقعي از خلفا ديگر آل بويه و نيز سلاجقه در نظام خلافت عباسي كه 

ين كاريزماي نهاد كردند، اها بسنده ميها و بر منابر و يا ضرب آن بر سكهبردن نامشان در خطبه

پردازان و فقيهاني همچون هاي نظريهالبته تلاش. خلافت بود كه ضامن حفظ و بقاي آن نظام شد

  .هاي خلافت بسيار موثر بود كه خارج از بحث ماستماوردي و غزالي در تحكيم پايه

      اما با كاسته شدن قدرت حاكمان سلجوقي به ويژه با مرگ محمد بن محمود سلجوقي در سال

، خلفاي عباسي دوباره اقتدار كار آمدن مستنجد خليفه عباسي بودكه همزمان با روي هجري 555

ق، .هـ656سلطاني خود را باز يافتند و اين اقتدار تا سرنگوني خلافت بغداد توسط مغولان در سال 

  . كردمشروعيت نظام خلافت عباسي را توجيه مي
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  هاررسي منابع و پژوهشنقد و ب: بخش سوم  1-3

 از مزيتِ تنوع و كثرت منابع ،دوران خلافت عباسيان به دليل گستردگي زمانيِ بيش از پنج قرن

- فرهنگها، منابعهاي مختلف تاريخ عمومي، تاريخ محلي، انساب و دودمانبرخوردار است و در حوزه

اي اين رساله ماهيت ميان رشته. داردهاي زيادي وجود جغرافيايي و منابع ادبي كتابو منابع  اينامه

ملزم گردد نگارانه نگارانه و منابع غير تاريخ استفاده از دو گروه منابع تاريخنيز سبب شد كه نگارنده به

در اينجا در چند شاخه به . ها بررسي كندو پاسخ به فرضيات اين پژوهش را در بررسي و كنكاش آن

  .پردازيماين منابع مي نقد و بررسي مهمترين

  

  تواريخ عمومي  3-1- 1

 اثر احمد بن يعقوب بن  اليعقوبيهاي مورد استناد در ميان تواريخ عموميِ متقدم، تاريخيكي از كتاب

اين . هاي مختلف اين رساله از آن استفاده شده استاست كه در بحث) ق.هـ284متوفي( واضحِ كاتب

 طبري اين مزيت را دارد كه نويسنده از ميان كتاب در مقايسه با ديگر كتب عمومي از جمله تاريخ

 در اين كتاب به .گزيده استداده، برميهاي متعدد و متنوع، روايتي را كه درست تشخيص ميروايت

  .جري پرداخته شده استهحوادث عصر عباسي تا نيمه قرن سوم 

-ارد از معتبرترين كتاب نيز شهرت دتاريخ الامم و الملوك و تاريخ الرسل و الملوك كه به تاريخ طبري

متوفي ( اين كتاب تأليف ابوجعفر محمدبن جرير طبري .هاي تاريخ عمومي در تاريخ اسلام است

چون طبري در يك حادثه يا موضوع . است كه به صورت سالشماري نگارش يافته است) ق.هـ310

ادي بويژه درباره تاريخ  كند، در كتاب او اطلاعات زيهاي متعددي  را  از راويان مختلف نقل ميروايت

اين مسأله از آن رو اهميت مضاعف پيدا مي كند كه بدانيم . عباسيان  تا اوايل قرن چهارم وجود دارد

مورخان متعددى بر تاريخ طبرى تكمله . زيسته استطبري در شهر بغداد پايتخت عباسيان مي

كه به ذكر ) ق.هـ521متوفاى (نى تكمله محمد بن عبدالملك همدا كه ما در اين رساله از اند نوشته

 و همراه  اين نسخه از تاريخ طبري چاپ گرديده، استفاده  پرداخته استهجري 487حوادث تا سال 
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ها در هاي خلفاي نخستين عباسي و منبر رفتن آني خطابه طبري اطلاعات مفيدي درباره.ايمنموده

  .اين كتاب آورده است

 تأليف ابوالحسن علي بن حسين  الذهب و معادن الجوهرمروجديگر منبع تاريخ عمومي كتاب 

از عوامل مهمي كه براي نگارش اين اثر مسعودي مؤثر افتاده،  .است) ق.هـ345متوفي( مسعودي

احساس مسؤوليت او نسبت به آيندگان و نشان دادن راه و رسم حكما و بزرگان پيشين بوده است؛ اما 

هاي طولاني مدت او به ماندگاري كتاب او گرديده، مسافرتهاي علمي و چه باعث استحكام پايهآن

هاي تاريخي هر منطقه را با محدوده جغرافيايي شرق و غرب دنياي اسلام بوده كه توانسته تا گزارش

  .آن تطبيق دهد و اطلاعات جديدي بدست دهد

كه اثر عزالدين علـي  آيد هاي ارزشمند تاريخ عمومي به حساب مي    نيز از جمله كتاب    الكامل في التاريخ  

وي در مقايسه با ساير تاريخ عمومي نويـسان         . است)ق.هـ630متوفي( بن ابي الكرام معروف به ابن اثير        

 ي معتبرتـرين ست و كتاب او در زمرهاي برخوردار امسلمان به لحاظ دقت در ضبط وقايع از اعتبار ويژه        

بع اصلى وى تا اواخر قرن سوم، تاريخ طبـرى           من .باشدآثار تاريخي دوران اسلامي تا استيلاي مغول مي       

بوده است اما روش او را در ذكر روايات مختلف درباره يك واقعه رعايت نكرده بلكه كامل ترين روايـات                    

گـاه  . تر بوده با آنچه خود از منابع ديگر يافته ذكر كرده اسـت          را گرفته يا روايتى را كه به نظر او درست         

 كه در صحت آن ترديد داشته، نظر خود را نيز دربـاره آن آورده يـا                 تي شده   به ذكر رواي  نيز اگر مجبور    

هـاى ايـن كتـاب، ضـبط         از ويژگـى  .  اين واقعه، اخبار مختلف در دست اسـت        ي  متذكر شده كه درباره   

هـا را بـا      بعضى از اسامى اشخاص و امكنه است كه در پايان وقايع هر سال يـا هـر فـصل از كتـاب نـام                       

 او در ميـان ايـن اشـخاص، از          .آورده و ابهام در تلفظ آن واژه را برطـرف كـرده اسـت             حركات يا إعراب    

  .بردخطيبان و واعظان مشهور عصر عباسي نيز نام مي

 در  )ق.هـ ـ597متـوفي ( ابن جـوزى  ابوالفرج  ترين اثر     اين كتاب مهم   ،المنتظم فى تاريخ الملوك و الامم     

خلافـت  اواخـر    و از آن زمـان تـا         )ص(ن حـضرت رسـول    تاريخ عالم را از آغـاز تـا دورا        وي  . تاريخ است 

وى حوادث تاريخى قبل از هجرت را بر حسب ابواب و بعـد از              . آورد  مى هجري 574 در سال  ء المستضى
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در تاريخ هر سال نخست اخبار مهم و حـوادثى را كـه از نظـر وى                 . كند آن را به ترتيب سنوات ذكر مى      

پردازد و در اين بخش نام آنـان را           سپس به وفيات بزرگان مى     .آورد انگيز بوده است، مى    جالب يا شگفت  

ابـن جـوزى در   .كنـد  كه گاه همراه شرح مختصرى از احوال و آثارشان است، به ترتيب الفبايى ذكر مـى           

رويـدادهاى  : گويـد  آيد، از حوادث گوناگون سخن مـى       هاى روزگار ما مى    المنتظم نظير آنچه در روزنامه    

برگـزارى مجـالس وعـظ و خطابـه و      (اخبار مربوط به جنگهـا، اخبـار فرهنگـى          ها،   مهم سياسى، توطئه  

، منازعات مذهبى و كلامى، تاريخ آغاز و پايـان بناهـا،   ... )  وآنهاظره، تأسيس مدارس و نام مدرسان    منا

شـكار، سـياحت،    (سوزيها، رويدادهاى شگفت انگيز، اخبار مربوط به خليفه          قتلها، سرقتها، نيرنگها، آتش   

، گزارش برخى نرخها در روزهاى گرانى و ارزانى، قحـط و غلاهـا، شـيوع بيماريهـا، سـوانح                    ... ) ارىبيم

، گزارش گرم ترين روز سال، اخبار مربـوط         ... ) طغيان رودها، بارانهاى شديد، تگرگهاى درشت     (طبيعى  

، تـا   ... و... ) هـا يدزدان، قاتلان، بدمـذهب   (به افطارى و مهمانيها به مناسبتهاى مختلف، گزارش اعدامها          

توان اين كتاب، به ويژه جلـد نهـم و دهـم آن را كـه                 آنجا كه اگر صحت اين گزارشها محقق گردد، مى        

مقارن دوران زندگى مؤلف است، آيينه تمام نماى روزگار او دانست كه از لحاظ مطالعات علـوم انـسانى                   

ن جوزي از واعظان نامدار روزگار خود بود        از آنجا كه اب   . به ويژه علوم اجتماعى حائز اهميت فراوان است       

اي داشته كـه نگارنـده در جـاي جـايِ رسـاله از              ه بحث خطابه و وعظ و منبر توجه ويژ        در اين كتاب به   

  .اطلاعات او سود برده است

هاى   از تاريخنامه   نيز  )ق.هـ 774متوفي(نوشته عماد الدين اسماعيل بن كثير دمشقى         ه و النهاي  هالبداي

 صراحت لهجه و    .كه در شام نگاشته شد    است  هور و رايج اسلامى همچون المنتظم و الكامل         عمومى مش 

از . مهارت ابن كثير در انتخاب و ذكر وقايع مهم و شكل موجز نقل آنهـا از امتيـازات ايـن كتـاب اسـت           

 ـ     توان عدم توازن در ذكر مطالب ياد كرد، به گونه          جمله اشكالات كتاب را مى     سيار اى كه برخى مطالب ب

همچنان كه نقص مربوط به كتبـى كـه بـر اسـاس سالـشمار               . طولانى و برخى مختصر بيان شده است      

توان در اين كتاب ديد، زيرا به دليل پراكنده بودن مطالـب، بـراى پـى گيـرى                   اند را نيز مى    تنظيم شده 
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هم خلفـا را در  هاي م ابن كثير تعدادي از خطابه  .اى خاص بايد چندين جاى كتاب را مطالعه كرد         حادثه

  . كتاب خود ذكر كرده و نيز شماري از خطيبان و واعظان معروف عصر عباسي را معرفي كرده است

 از  و  آيد    بشمار مى  هاي ارزشمند تاريخ عمومي   از كتاب   و وفيات المشاهير و الاعلام     تاريخ الاسلام كتاب  

رين تـاريخ عمـومى تـا زمـان         ت ـ  و گسترده  )ق.هـ748متوفي  ( ذهبىشمس الدين   هاى   بزرگترين نوشته 

و محدوده مكانى مـورد     .  هجرى را در بر دارد     700تا سال   ) ص(ذهبى است؛زيرا از زمان هجرت پيامبر       

باشد، هم چنين حوادث مهـم دوره   بحث او همه قلمروهاى اسلامى از اندلس تا دورترين نقطه شرق مى         

اى كه بـه آن طبقـه        هاى زمانى دهساله   رهذهبى كتابش را به دو    . زمانى و مكانى فوق را بيان كرده است       

باشد، اين معناى طبقه با معنـاى آن در          گويد، تقسيم كرده از اين رو كتاب او داراى هفتاد طبقه مى            مى

هاى ديگـر خـود بـه روش     او در كتاب. نزد محدثين تفاوت دارد اما ذهبى قصد مخالفت با آن را نداشت      

ذهبـى حـوادث و     .لام را بـر اسـاس طبقـه مرتـب نمـوده اسـت             علماى پيشين عمل نموده اما تاريخ اس      

زندگينامه چهار طبقه اول از سال اول تا سال چهلم هجرى را به دليل عدم گـستردگى تـاريخ زنـدگى                     

او حـوادث را بـر اسـاس سالـشمار آورده، از ايـن رو يـك                 .افراد و تعداد كم آنان، از هم جدا نكرده است         

زندگينامه حدود چهل هزار    يكي از نقاط قوت اين كتاب بررسي        . ستحادثه را در چند سال ذكر كرده ا       

ها خطيب يـا     نخست اسلامي است كه چون بخشي از آن        ها در  هفت قرن     نفر از افراد مشهور همه گروه     

  .اند در اين رساله ازآن بسيار استفاده شده استواعظ بوده

  

  تواريخ محلي   1-3-2

 تـاريخ بغـداد   در اين رساله بسيار از آن استفاده شده اسـت كتـاب             يكي از منابع گروه تواريخ محلي كه        

) ق.ـ ه ـ 463متـوفي (خطيـب بغـدادى    معروف به    ابو بكر احمد بن على بن ثابت احمد بن مهدى         تأليف  

چرا كه كتاب شرح حـال      . ترين تأليفات خطيب بغدادى است     از مهمترين و بزرگ   » تاريخ بغداد « . است

. م مختلف و رجال اجتمـاعى و دولتـى را در خـود جـاى داده اسـت            محدث و ديگر صاحبان علو     7831

هـاى دانـشمندان در مـساجد        نشستو  در نشان دادن پويايي حيات علمي مسلمانان        اهميت اين كتاب    
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خطيب در اين كتاب به شرح حـال        . در قرون چهارم و پنجم است      و وعظ     و تدريس  گفتن حديث   براي

هايى كـه قبـل      از اينرو به نوشته   . پردازد اند مى  يا از آن ديدار كرده    زيسته و    دانشمندانى كه در بغداد مى    

وى در  . ورزد از وى در شرح حال محدثين، خلفاء، أدبا و شعراء به رشته تحرير در آمده است اعتماد مى                 

 به وسيله ذكر نـام و       يت از افراد است كه شامل معرفى شخص       اين كتاب در صدد ارائه شرح حال كاملى       

هـاى اخلاقـى افـراد و نيـز جـرح و              او و نيز ياد كرد شيوخ و شاگردان وى و برخى ويژگى            نسب و كنيه  

ها از جانب منتقدان صورت گرفته و همچنين تاريخ درگذشت و محل دفن             هايى كه نسبت به آن     تعديل

جا كه اين كتاب درباره تاريخ پايتخت خلافت عباسيان است يكـي از منـابع اصـلي                 از آن  .باشد آنان مى 

  . شوداين پژوهش محسوب مي

  

    دودماني و سلسله نگارانهتواريخ   1-3-3

. هايي است كه درباره سلسله عباسيان نوشـته شـده اسـت   يكي از نخستين كتاب اَخبار الدولَةِ الْعباسية   

 كه به سبب داشـتن   استاز مؤلفى ناشناخته، احتمالا مربوط به نيمه نخست سده چهارم قمرى اين اثر   

 م بـه كوشـش عبـد        1971ايـن كتـاب كـه در        . بار دعوت عباسى، از اهميت بسيارى برخوردار است       اخ

هاى بـر جـاى      ترين نوشته  العزيز دورى و عبد الجبار مطلبى در بغداد منتشر شد، بى گمان يكى از مهم              

. هاى نخستين هجرى درباره عباسيان و به ويژه اخبـار مربـوط بـه دعـوت عباسـى اسـت                    مانده از سده  

توان گفت از زمان انتشار اين كتاب بسيارى از زوايـاى تاريـك آن دوران روشـن شـده، و محققـان                        مى

اما در تنها نسخه خطى شناخته شده اين كتاب در كتابخانـه امـام   . اند جزئيات اخبار آن را بررسى كرده 

از اين رو تعيين . ودش  اعظميه بغداد، نامى از مؤلف و تاريخ تأليف و كتابت آن ديده نمى             مدرسهاعظم يا   

» اخبار العبـاس  «كتاب در ميان نويسندگان معاصر به       اين  . عصر مؤلف و اسناد كتاب بسيار دشوار است       

و بخـش نخـست بـه عبـاس     :  كتاب در اصل دو بخش است. استهم مشهور»  اخبار العباس و ولده «و  

-يف از بخش نخست جداست    كه تا حدود بسيارى از حيث سياق تأل       - فرزندان او پرداخته، و بخش دوم     

در بخش نخـست، در     . به چگونگى آغاز و ادامه دعوت عباسيان تا براندازى امويان اختصاص يافته است            
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پس از ذكر مرگ عباس بـن عبـد المطلـب، نخـست بـه               . خورد عنوان بندى، نظم بيشترى به چشم مى      

نـاگون، بـه طـور نـامنظم        هـاى گو   معرفى اجمالى فرزندان او پرداخته، و سپس بر اساس مĤخذ و گفتـه            

انتقـال  «پس از شرح احوالى از محمد بن علـى، بـه روايـات              . زندگى و مناقب ايشان را شرح داده است       

ي ايـن رسـاله در بحـث         نگارنـده  .شـود  پرداخته است و بخش دوم كتاب از همين جا آغاز مى          » وصايت

  .دعوت عباسيان از اين كتاب سود فراوان برده است

  تـأليف ابـوبكر محمـد    أخبار الراضي باالله و المتقي اللههاي مربوط به عباسيان كتاب    يكي ديگر از كتاب   

. مـيلادي توسـط مستـشرق اروپـايي ح        1935اسـت كـه در سـال        ) ق.هـ335متوفي  ( بن يحيي صولي  

ارزش كتاب به آن است كه مؤلف خود شاهد وقايع دوران خلافـت ايـن دو              . هيورث، تصحيح شده است   

در ايـن رسـاله بـراي       . دهـد است و از اينرو اطلاعات دقيقي در اين دوره بدست مي          خليفه عباسي بوده    

  .حوادث دوران راضي و متقي از اين كتاب استفاده شده است

هاي معتبر سلسله نگاري كه بخش قابل توجهي از آن مربوط بـه عـصر عباسـي اسـت، كتـاب                     از كتاب 

يف محمـدبن علـي بـن طباطبـا معـروف بـه ابـن            تـأل  ية و الدول الاسـلام    الفخري في الاداب السلطانية   

نويسنده تاريخ خلفاي اسلامي را تا سقوط بغداد به اختصار شرح داده            . است) ق.هـ709متوفي( طقطقي

او در ايـن كتـاب از همـاهنگي    . و آن را به فخرالدين عيسي بن ابراهيم حاكم موصل تقديم نموده است     

هـا بـراي تـصدي خلافـت      از رودررو قـرار گـرفتن آن   دو خاندان علوي و عباسي بر ضد امويان و سپس         

دهد كه در ايـن رسـاله از آن       ي عباسيان ارائه مي   از اينرو اطلاعات جالب توجهي درباره     . گويدسخن مي 

  .استفاده شده است

  

   المعارفيةراي و دائنامه منابع فرهنگ 1-3-4

، وي    اسـت  )ق.هـ ـ328متوفي  (  به اندلسى ابن عبد ر   نوشته   العقد الفريد  كتاب   ها،يكي از اين نوع كتاب    

 از دودمان بنى عباس بود، ولى چون نياى چهارمش، سالم، در ولاى اميـر   وشاعر و اديب بزرگ اندلسى   

» امـوى « و» مروانـى « هشام بن عبد الرحمن، دومين امير سلسله امويان انـدلس در آمـده بـود، وى را                
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عبد ربه بوده است كه در قرون اخيـر سـخت مـورد توجـه               يگانه تأليف ابن    » العقد الفريد  « .خوانند مى

نگارش يافتـه   ه دينوري   ابن قتيب » عيون الاخبار « ليد از  به تق  اين كتاب   . خاور شناسان قرار گرفته است    

نگـاهى بـه عنـاوين      . و مندرجات و ترتيب و عناوين ابواب آن آشكارا تحت تأثير كتاب ابن قتيبة اسـت               

تواند برآوردى از محتواى ادبى آن به دست دهد و معلوم دارد كه ابن عبد                مى» العقد الفريد « هاى بخش

 .هـاى ادب پرداختـه و كـدام يـك را فـرو گذاشـته اسـت                 ربه در اين اثر خويش به كدام يك از زمينـه          

نويسنده توجه خاصي به امر خطابه به عنوان يكي از فنون ادبي دارد و اطلاعات جالبي را در اين مـورد                     

  . كه در اين رساله از آن بهره برده شده استددهارائه مي

شهاب الـدين احمـد بـن عبـد          يكي ديگر از اين گونه كتابهاست كه توسط           نهاية الأرب في فنون الأدب    

فرهنگ نامه يا دائـرة المعـارفى       » نهاية الارب  « . نگاشته شده است   )ق.هـ 733 متوفي( الوهاب النويرى 

 اسـلام تـا زمـان مؤلـف        اسلامى و فرهنگ عصر خويش از صدر          از تمامى علوم و معارف      كه است جامع 

 آسـمان ادامـه     ستارگاناين مجموعه كار خود را از آغاز آفرينش آسمان آغاز كرده و با              . گويد سخن مى 

و گـرفتن بـرف و بـاران و آذرخـش           سى و كهكشان شناسى و چگونگى شكل       هواشنا يبارهدهد و در   مى

هـا و    ها و روزها و ماهها و سال       هاى مربوط به آتش و بيان شب       مثل ال ها و ضرب   خانه اساس آتش و آتش   

 حقيقت كمتـر  در. گويد سخن ميها و آبگيرها  ها و درياها و جزاير و نهرها و چشمه         فصول و اعياد و كوه    

تاريخ، ادبيات، فرهنگ شناسى، مردم شناسـى       . علمى است كه نشانى از آن در اين مجموعه ديده نشود          

ين دانشنامه را آكنده است كه وجود آن را براى پژوهشگران تاريخ علم مرجعى گريز ناپـذير                 آنقدر ا .... و

 جلد تنظيم گشته و دانشهاى گوناگون را آنقدر به تفـضيل            30اين مجموعه عظيم در بيش از       . سازد مى

 در  مـا و   برگزار كرده است كه تنها چند جلد آن مرجعى پربار براى تحقيقات ادبى است و بلاغى اسـت                 

  .ايماين رساله در موضوع خطابه از آن استفاده كرده

قاضـى شـهاب الـدين       تـأليف     الإنشاء هصبح الأعشى في صناع    ،ايهاي فرهنگ نامه   ديگر از كتاب   يكي 

 هجرى به او اجازه فتوا و       778 در سال    . است )ق.ـ ه 821 متوفي(احمد بن عبد اللّه بن احمد قلقشندي      

او در بعضى مسئوليتهاى ادارى به خـدمت مـشغول شـد امـا            . ه شد ادتدريس بر طبق مذهب شافعى  د      
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از ايـن رو وى در سـال    . استعداد و نبوغ وى در كتابت و انشاء توجه رجال حكومتى را به وى جلب كرد               

ديـوان انـشاء   .  مشغول گـشت  مصر هجرى در زمان سلطان ظاهر برقوق به خدمت در ديوان انشاء         791

دار شوند كـه     توانستند اين وظيفه را عهده     برخوردار بود و تنها كسانى مى     در آن زمان از اهميت خاصى       

شان نسبت بـه شـؤون    هاى كمال رسيده باشند و با اطلاعات وسيع و گسترده    در فن نثر و بلاغت به قله      

. حكومت و سياستهاى داخلى و خارجى و امور ديپلماسى مصر با ساير دولتها وقوف كامل داشته باشند                 

هاى ديگر نظير زيبايى چهره، فصاحت در گفتار و شيوايى           اين كاتب انشاء بايد از برخى ويژگى      علاوه بر   

اى جدى و فهمى عميق و رازدارى، كه قلقشندى آنرا شرط لازم و              زبان برخوردار بوده چنانكه از روحيه     

ايفى است كه   مؤلف آنچه در اين كتاب فراهم آورده است وظ        . داند، برخوردار باشد   واجب اين منصب مى   

داراى يك مقدمه و     و كتاب    شود بايد نسبت به آنها آگاه و مطلع باشد         دار كتابت انشاء مى    هر كس عهده  

 اصطلاح است كـه بيـشتر آنهـا         2500شامل حدود   » صبح الاعشى «  كتاب .ده مقاله و يك خاتمه است     

مى به ندرت يافـت     اصطلاحاتى كه جزء در كتب اختصاصى يا لابلاى كتب عمو         . اصطلاحات علمى است  

مؤلف در اين كتاب روش علمى واضح و روشنى را در پيش گرفته است كه بر وحـدت فكـر و                      .شوند مى

در اين كتـاب    .باشد اى معين از سوى ديگر مبتنى مى        در دائره  منظمانديشه از يك سو و اسلوب و روش         

ه او نخستين كسي است كه از       شود از جمله اينك   اطلاعاتي وجود دارد كه كمتر در منابع ديگر يافت مي         

 و نهاد خطابه و منبـر را زيـر          گويدحكم انتصاب فردي به امور مربوط به نماز در عصر عباسي سخن مي            

  . داندنظر او مي

  

   اعلام و وفياتمنابع  1-3-5

 ابوالعبـاس    تـأليف  »وفيات الاعيان و انباء ابنـاء الزمـان       «كتاب  ها در اين حوزه     يكي از معتبرترين كتاب   

 اسـت و ) ق.هـ681متوفي (  ابن خلكان معروف بهشمس الدين احمدبن شهاب الدين محمدبن ابراهيم

در ايـن كتـاب شـرح    .  را نوشته استمسلمانكه سرگذشت دانشمندان   استي از مهمترين كتب رجال

 شعري يـا  اً و احيانسال وفات و تولد بزرگان علما، امرا، وزرا و عرفا، آمده و تنها به ذكر  نفر از846حال 
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ايـن كتـاب، از سرگذشـت صـحابه و تـابعين و       در تـدوين . ه استرساله اي از بزرگان و علما اكتفا شد

نـام  فقط از چند نفر اينها، آن هـم خيلـي مختـصر،     خلفاي راشدين، به علت شهرت آنان ذكري نشده،

  . استدر شناخت خطيبان عصر عباسي از اين منبع در رساله استفاده شده.  شده استبرده

تأليف عبـد الحـي بـن        شذرات الذهب فى اخبار من ذهب     كتاب  هاي متأخر در اين زمينه      يكي از كتاب  

هـاى   دربـاره وفيـات شخـصيت     است كه   ) ق. ه ـ1089متوفي   (عماد عكري حنبلي  حمد بن محمد ابن     ا

ل اول  امتياز اين كتاب به آن است كه مورخ از سا         . گويد مهم اسلامى و عرب در طول ده قرن سخن مى         

 هجرت تا سال هزارم هجرى به اختصار از حوادث مهم و وفيات و تراجم اعلام اين ده قرن سخن گفتـه                    

در اين كتاب شرح حال محدثان، مورخان، ادبا،        .شود اى را شامل مى     كه كمتر كتابى چنين گستره     است

د را در بيـان  آمده و مؤلف سـعى كـرده اسـت بـى طرفـى خـو        ...شاعران، شجاعان، فرماندهان، اميران و    

 مؤلف خطيبان و واعظان مشهور عصر عباسي را در كتاب خـود نـام بـرده و    .حوادث و تراجم حفظ كند  

  .شرح حال مختصري از هركدام از آنان ارائه كرده است

  

    مربوط به وعظ و خطابه  منابع ادبي 1-3-6

أبو عثمان عمـرو بـن       تأليف   يينالبيان و التب  ترين منابع ادبي درباره تاريخ عصر عباسي كتاب         از قديمي 

 ادب عربي   هاياب كت معتبرترينين كتاب را از     ا. است) ق.هـ255متوفي  (بحر بن محبوب كناني بصري      

 بليـغ، مـواعظ و احـوال سـخنوران          هـاي ه انواع بيان ، همراه با منتخباتي از خطب        يبارهدر كه   اندشمرده

سـخن  تاريخي و فوايد بلاغي و تحليل فـن خطابـه            لطايف ، اشعار و نيز بسياري اشارات          و نيز  برجسته

  .هاي مربوط به خطابه و خطيبان اين كتاب جاحظ استفاده شده استدر اين رساله از بحث.گفته است

تــأليف ابــوالفرج ابــن     القــصاص والمــذكرين  كتــابهــاي ايــن حــوزه   يكــي ديگــر از كتــاب  

مي شـود و بـا يـادكرد نخـستين قـصه            مقدمه اي از مولف آغاز      كتاب با   . است) ق.هـ597متوفي(جوزي

-گـويي مـي   و نيز شرايط قـصه    قصه گويان   ي مشهورترين   همچنين به بحث درباره   . گوها ادامه مي يابد   



 ٣١

ها به قـصه پيـشينيان اختـصاص        ها و وعظ  از آنجا كه در تمدن اسلامي همواره بخشي از خطبه          .پردازد

  .شت، اين كتاب ارزش زيادي داردداشت و نيز جايگاه والايي كه شخص ابن جوزي در وعظ دا

  

  اي منابع سفرنامه 1-3-7

 محمد بن   ي از سفرنامه  بيشتر  در اين رساله    . اندها از منابع مهم تاريخي محسوب شده      هميشه سفرنامه 

وي سـفر خـود را       .  استفاده شده است   رحلة ابن جبير  مشهور به   ) ق.هـ614متوفي  ( احمد بن ابن جبير   

ندلس آغاز كرده و پس از سفري طولاني با ورود به اسـكندريه مـصر در سـال                   هجري از ا   578در سال   

بخـش  . كنـد هاي دقيقـي از مـشاهداتش ارائـه مـي         او گزارش .  هجري سفرش را خاتمه داده است      581

و نيز بخش مربوط به ديدار وي       ) ص(مربوط به ديدار ابن جبير از شهر مدينه و توصيف منبر منابر اكرم            

  .وصيف مجالس وعظ ابن جوزيِ واعظ در اين رساله مورد توجه قرار گرفته استاز شهر بغداد و ت

  

  هاي جديد پژوهش-1-3-8

ه  در حوزه تاريخ ادبيـات عـرب و بـويژ   هاي جديدي كه با موضوع اين رساله ارتباط دارد بيشتر   پژو هش 

عـرب فـي عـصور      جمهره خطب ال   در اين حوزه كتاب      مهمهاي  از كتاب  .تاريخ خطابه انجام گرفته است    

: نويسنده آن را به چهار بخـش تقـسيم كـرده اسـت             تأليف احمد زكي صفوت است كه          العربية الزاهرة 

اي مشهور صدر اسلام؛ بخش سـوم       هاي مشهور عصر جاهلي؛ بخش دوم در خطابه       بخش اول در خطابه   

ون نويسنده  چ. هاي مشهور عصر عباسي اول    هاي مشهور عصر اموي و بخش چهارم در خطابه        در خطابه 

هاي رساله حاضر بـه ايـن       آوري نموده است در بسياري از خطابه      هاي مهم را جمع   با دقت فراوان خطابه   

  .  كتاب استناد شده است

 يكي از انديشمندان معاصر عـرب كـه كارهـاي بـا ارزشـي در ايـن زمينـه انجـام داده، احمـد شـوقي                          

به تـاريخ    تاريخ الادب العربي  با عنوان   كتاب  وي در چند جلد     . است)  م 2005متوفي  ( عبدالسلام ضيف 

ي تاريخي آن را نقد و بررسي كرده        صر جاهلي تا عصر حاضر پرداخته، و در چند دوره         ادبيات عرب از ع   
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هـاي  او معتقد است كه از قرن چهارم  به  بعد  شهر بغداد نقش چنـدان تأثيرگـذاري در حركـت        . است

همچنـين وي در كتـابي   . انـد  اسلام به رقابت با آن برخاستهادبي نداشته، و شهرهاي شرق و غرب عالم     

فنون يكي از انواع    . استبه بررسي انواع نثر عربي پرداخته     الفن و مذاهبه في النثر العربي       ديگر با عنوان    

ها خطابه است كه نويسنده بـه سـير تـاريخي آن و تحـولات آن بـه ويـژه در عـصر                       نثري در اين كتاب   

  .عمر فروخ در اين حوزه استفاده شده استتاريخ الادب العربي  همچنين از .عباسي پرداخته است

 ونگارنـده   ي تاريخ خطابه انجام شده اسـت      هاي جديد، تحقيقاتي است كه در باره      يك دسته از پژوهش   

 تـأليف   الخطابـه و اعـداد الخطيـب      ازجمله كتـاب    . ها استفاده كرده است   عدادي از آن  در اين رساله از ت    

 نيز  .صدر اسلام پرداخته است   جاهليت و   به تعريف خطابه و تاريخچه آن در        كه   عبده شبلي    عبدالجليل

 تأليف عبدالكريم ابراهيم دوحـان كـه بـه بررسـي            تاريخ الخطابه العربيه الي القرن الثاني الهجري      كتاب  

  اميه الخطابه السياسيه في عصر بني    همچنين كتاب    .خطابه در دو قرن نخستين اسلامي پرداخته است       

  .هاي سياسي در عصر اموي پرداخته استبه تحليل و بررسي خطابهتأليف احسان النص 

منبـر يـك     ي مختـصر    ي منبر پرداخته اسـت، رسـاله      ه بحث درباره  تنها پژوهش مستقل جديدي كه ب     

 شمسي است كه از ديـدگاه جامعـه شناسـي        1358 اصغر فتحي در سال       تأليف رسانه عمومي در اسلام   

هر چند مبناي جامعه شـناختي موضـوع        .سي كرده است  ربه موضوع منبر نگريسته و آن را بر       ارتباطات  

تـاريخ مـسلمانان را از صـدر اسـلام تـا قـرن               و مختصر    بسيار كلي بطور   اما نويسنده    ،جالب توجه است  

  .اي منبر در جوامع مسلمان پرداخته استو به نقش رسانهحاضر بررسي كرده 
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   :فصل دوم

  
  

  ي خطابه و منِبر قبل از عصرِ عباسيپيشينه
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لذا در   .كندتر آن بحث كمك ميتر و صحيحبررسي پيشينه و گذشته تاريخي هر بحثي به درك دقيق

ي خطابه و منبر با قدرت و سياست در  اين پژوهش و بررسي رابطههاي اصليِاينجا قبل از شروع بحث

ور گذرا  نگاهي به وضعيت خطابه و منبر از آغاز اسلام تا پايان عصر اموي خواهيم عصر عباسي، به ط

مباحث مربوط به خطابه و منبر قبل از عصر عباسي در سه بخش به بررسي  ،در اين فصل. انداخت

بخش . ي خطابه و منبر اختصاص داردبه تعريف و توضيح كلياتي دربارهبخش اول . پرداختخواهيم 

و خلفاي راشدين و بخش ) ص(ي پيامبر يعني دوره،صدر اسلامبررسي خطابه و منبر در به مربوط دوم 

  .عصر اموي خواهد بودبررسي خطابه و منبر در  مربوط به سوم 

  

  و منبر خطابهي كلياتي درباره: بخش اول 2-1

  ي آن تعريف خطابه و كلياتي درباره 1-1- 2

1.  به معني سخنراني استخطابه در لغت اسم مصدر و مشتق از فعل خَطَب  

 بنابراين در معني ،داند زمخْشرَي خطابه را از نظر لغوي به معناي ايراد سخن در برابر فرد يا جمع مي

خطبه به ضم خاء نيز به همان معناست مثلاً 2. لغوي آن حضور افرادي به عنوان شنونده ضروري است

 بنابراين به سخني كه در 3 »طابةً باِلفتَْحِ وخُطبْةًً بِالضمَخَطَب الخاطِب علي المِنبْرِ خَ« شود گفته مي

  .شود گردد خطبه يا خطابه اطلاق مي برابر فردي يا افرادي ايراد مي

                                                 
 . 360، بيروت، دار صادر، بي تا، ص 1ين محمد بن منظور، لسان العرب، ج  جمال الد-1
  . 114جاراالله، زمخشري، اساس البلاغة، بيروت، دار العلم للملايين، بي تا، ص -2
 . 296 م، ص 1958، بيروت، دار مكتبة الحياة، 2 احمد رضا، معجم متن اللغة، ج -3
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ي خطابه صناعتي است كه به وسيله« : در كتاب ريتوريكاي ارسطو در تعريف خطابه چنين آمده است

ريتوريكه معرب لفظ » 1.را در حدِ امكان اقناع نمودآن بتوان در هر امري از امور جزئي ديگران 

(Rhetorike) يوناني است كه بعدها در زبان رومي )(Rhetoricaبه ريتوريكايِ يوناني در 2. شده است 

شود و همان گونه كه در تعريفِ ارسطو  زبان عربي فنّ الخَطابه و در فارسي آيين سخنوري گفته مي

  . هايِ آن است  از مهمترين ويژگيآمده است، عنصر اقناعِ مخاطب،

 خطابه يا سخنوري يكي از فنوني است كه به وسيله آن خطيب با گفتارش چه گفته شد،بنابر آن

هاي  هر كس بتواند ويژگينمايد و  و منظورش تشويق و ترغيب ميشنونده را اقناع كرده و بر هدف 

  . ن و خطيب استبيان را با قدرت و هنر نماييِ مخصوصي به كار برد، سخنرا

از قديم، دو روش مهم تبليغي وجود داشته است كه در علم منطق جزء صناعات خمس به حساب 

كند و ديگري زبان شعر  آيند، يكي زبان خطابه كه از مشهورات، مظنونات و مقبولات استفاده مي مي

ولات است و چون مقدمات خطابه از مشهورات ، مظنونات و مقب. گيرد كه از خيال آدمي سر چشمه مي

و لحن را نيز با  كند  خطيب به اقوال پيامبران و اولياي دين و بزرگاني كه مقبول القولند، استشهاد مي

ها را از جاي نشيند و اگر مهارت در فن داشته باشد، دل ها ميكند، سخنش بر دل كلام، متناسب مي

  3. انگيزد جنباند و شوري در حاضران بر مي مي

ي تصديقِ هيچ صناعتي از صناعات خمس در افاده«:  در تأثير خطابه گويددين طوسي الخواجه نصير

زيرا عقولِ عامه از ادراك قياساتِ برهاني قاصر است، پس صناعتي . رسد ي خطابه نمياقناعي به درجه

ي كه از جمله عواملبه تعبير وي، »  4.ر اذهان جمهور، جز خطابت نبودكه متكفلِّ افادتِ اقناع بود، د

ها و حكايت است چرا كه مردم شود استشهاد و تمثيل و نقل داستان موجبِ تأثير خطابه بر مردم مي

                                                 
  . 9 م، ص 1979دار القلم،  رحمن بدوي، بيروت، عبد ال:  ارسطو طاليس، الخطابه، تعريب-1

2  - Thatcher.V,The new Webster Encyclopedia dictionary.see:Rhetoric , new york,grolier, 
Vol.2,1993,p.722. 

 . 425 ش، ص 1377محمد خوانساري، منطق صوري، تهران، نشر آگاه، - 3
  .531، ص 1366درس رضوي، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران،  نصير الدين طوسي، اساس الاقتباس، تصحيح م- 4
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  1. دهندبه  تمثيل و داستان بيشتر از قياس علاقه نشان مي

اندرز،پند، نصيحت و تذكير داردكه به  هاي ديگري مانند وعظ،موعظه،   معادلها، خطابهنامهدر فرهنگ

چه ديگران را به توبه و تزكيه نفس ن روايات و احكام، شرعي بالاي منبر و ذكر آنمعناي بيان كرد

  2. باشد مي وادارد،

هاي  گردد و تذكير نيز نعمت وعظ يعني ترساندن كه به سبب آن قلب نرم مي ي ابن جوزي، به عقيده

هايِ لفت با فرمانخداوند را به خلايق بازگو كردن و ترغيب آنان به شكر گذاري و خودداري از مخا

  3. خداوند است

 فن ي خطابه گفته شده، اين است كه خطابهدربارهترين توصيفي كه چه گفته شد جامعبا توجه به آن

تصرف در عواطف و عقولِ مخاطبان از رهگذر الفاظ فصيح و جملات بليغ به ياري دلايل خطابي، به 

  4. ه سويِ هدفي است كه سخنور در نظر داردمنظور اقناع عقل و احساس شنوندگان و ترغيب آنان ب

اقناعِ عقل و ارضايِ دل و تحريك شنونده به سوي مقصدي كه سخنور در نظر دارد اساسي ترين 

خطابه از دير باز سلاح جوامع انساني در . ي خطابه است كه ثمرات زيادي بر آن مترتب استفايده

اند   است و انبيا از آن برايِ ابلاغِ پيام خود بهره بردهها بوده ها و دشمني ها و در دوستيها و صلحجنگ

همچنين . اند و فرماندهان نظامي از آن براي برانگيختن سربازانشان در كشتن دشمن استفاده كرده

هاي خود و احزابِ سياسي برايِ تبليغ آراء و  رهبران و مصلحان اجتماعي از آن براي هدايتِ ملت

ها براي  ي عدالت و مقابله با ظلم، ديكتاتورند  و قضات از آن براي اشاعهانظرياتشان، استفاده كرده

پس خطابه امرِ . شان بر مردم از آن سود برده اندتثبيت موقعيت خود و رؤسايِ قبايل براي تداوم سلطه

  . مهمي است كه هر كس بنا به اهداف و مقاصدي كه داشته از آن استفاده كرده است

                                                 
  .536 همان، ص - 1
  .9823 ش، ص 1377انتشارات دانشگاه تهران،   ، چاپ دوم ، تهران، 7ج   علي اكبر دهخدا، لغت نامه، - 2
 . 11 ، دارالمشرق، بي تا، ص مارلين سوارتز، بيروت: القصاص و المذكرين، تحقيق  ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن جوزي، - 3
  .55 و 54 ش، صص 1381 محمد باقر شريعتي، در باره سخن و سخنوري، قم ، بوستان كتاب، - 4
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دانند بر اين باور است كه سخن راني و خطابه انواع و اقسامي دارد  واضع فنِّ خطابه ميارسطو كه او را 

او بر اين اساس خطابه را به سه . ها و ضوابطي است كه بايد خطيب رعايت كند و براي هر كدام، ويژگي

  : اند از كند كه عبارتدسته تقسيم مي

  ي تشريفاتي خطابه) 3             ي قضايي  خطابه) 2ي سياسي           خطابه) 1 

 بندي كاملي نيست و كه البته تقسيم1.اين نخستين تقسيم بندي است كه از خطابه انجام شده است

ي بحث در هر دوره، است كه در ادامه هايِ مختلف تاريخي وجود داشتهانواع ديگري از خطابه در دوره

  . ي قرار خواهيم دادهاي آن دوره را مورد بحث و بررس انواع خطابه

  : اند از بطور كلي دو عامل اصلي در تكامل و ترقي خطابه موثرند كه عبارت

  .  اشتياق مردم به زندگي بهتر- 2 آزادي سياسي و اعتقادي - 1 

هايِ فكري و سياسي  ي آزاديي موردِ اول جاي ترديد نيست كه سخنوري در زماني كه زمينهدرباره

توانند آزادانه و  زيرا افراد مستعد در چنين شرايطي مي. گردد كوفا و بارور ميدر جامعه فراهم است، ش

هايِ مساعد و آزاد  سخنوران در محيط. بدون واهمه، تفكرات سياسي و اعتقادي خود را مطرح كنند

گيرند و جويندگان قدرت و مقام و  هاي سخنوري بهره مي برايِ جلبِ توجه عموم از بهترين شيوه

پردازند تا به مقاصد و آمال خود نائل آيند و  دان به خدمت ، همگي به رقابت با يكديگر ميمنعلاقه

ي موردِ دوم نيز هنگامي كه غالب مردم از وضع موجود درباره. مردم را با خود همراه و همساز سازند

 خسته شوند ، بي ها ها و چاپلوسي ها، تملقّ ها، تبعيض ها، قانون شكني ناراضي باشند و از انحصار طلبي

ي عدل و قانون خواهند بود و در چنين فضايي اگر سخنوراني كه گمان طالب شرايطِ بهتري در سايه

ي خطابه، استعداد اند ، محيط را آماده ببينند و فرصتي به دست آورند در عرصه ظلم ظالم را چشيده

  .  به اقتضاي مطلب خواهيم آوردهايي از اين موارد را  نمونه2 .رسانند نهايي خود را به فعليت مي

                                                 
  .32، ص 1371دكتر پرخيده ملكي، تهران ، انتشارات اقبال، :  ارسطو، فن خطابه، ترجمه - 1
  .40و 39درباره سخن و سخنوري، صص  - 2
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  :  استگفته شده برتري يك خطيب بر خطيبان ديگر معلول دو عامل براي  

به اين معنا كه خطيب از تكرار مطالب خسته : كند  هايي كه به مخاطب ارائه مي  معلومات و آگاهي- 1

  . كننده خودداري كرده و مطالب جديد ارائه كند

  1يعني توانايي خطيب و واعظ در بيانِ خطبه : به چگونگي القاي و ادايِ خط- 2

اگر . از موازين مهم سخنوري، شور آفريني و تهييجِ عواطف و احساسات استبنابراين بايد دانست كه 

تحريكِ . سخنور و خطيب نتواند عواطف را تحريك نمايد در سخنوري توفيق كاملي پيدا نخواهد كرد

توان بر امري بر  ه مردم را از طريقِ دلايلِ صرفِ عقلي نمياحساسات بدين جهت ضرورت دارد كه تود

انگيخت، بلكه لازم است خطيب دريايِ راكدِ عواطف و احساسات مردم را به موج اندازد و مردم را به 

  .مقصدي كه در نظر دارد، تحريك و ترغيب نمايد

  

   ي آن و كلياتي درباره منبرتعريف   1-2- 2

تعدادي از محققان از جمله نولدكه و شوالي  منبر اختلاف نظر وجود دارد، از سويي ي ريشه واژهدرباره

معتقدند كه كلمه منبر از زبان اتيوپيايي گرفته شده و به معناي كرسي و عرش يا تخت قضاوت است و 

  2. ي عربستان وارد شده استاين كلمه قبل از اسلام از طريقِ يمن به شبه جزيره

دانان عرب، واژه منبر را از ريشه عربي نَبرَ به معناي عالي و بلند ياري از لغتو از سوي ديگر بس

محل ايراد خطبه توسط خطيب را به دليل بلندي آن، منبر « گويد  چنانچه ابن منظور مي. انددانسته

  3» .پردازد گويند كه سخنران بر روي آن به سخنراني مي مي

 يعني صدا را بلند كرد ، بنابراين منبر مكان 4»رَ الحرف ينبرهنَب« گويد  صاحب قاموس المحيط نيز مي

                                                 
  .71 م، ص 1978الخطابة و اعداد الخطيب، قاهره، دارالشروق،    عبدالجليل عبده شبلي،- 1

2  - Zwemer,S,1933, "The pulpit in Islam". the muslem word, vol13,(no3),p.218. 
   .188 ،ص 5  لسان العرب، پيشين ، ج - 3
 .137، ص 1968ن، دار المأمو ، قاهره، 2القاموس المحيط، ج   مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي، - 4
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  . پردازد بلندي است كه خطيب بر روي آن به سخنراني برايِ مخاطبان مي

( هاي ساميي كلمات زبان؛ چون براي ريشهتوان قطعي دانستهيچ كدام از اين نظريات را نميالبته 

ه كدام يك از ديگري وارد حكم قطعي صادر كرد كن توانمي)   سرياني – حبشي – عبري –عربي 

  .شده است

ي منبر به ميان نيامده است و الفاظ ديگري به كار رفته كه به معناي منبر، در قرآن ذكري از كلمه

 كه طبري آن را به معني منبر 2 كه به معني كرسيِ بزرگ است و مقام1نزديك است مانند عرش

  3.دانسته است 

ها اين آن. باشد برگرفته از منبر عربي شايدگويند كه   مي)almemor(يا  )(almemar يهوديان منبر را

اي براي ايراد سخنراني قرار گرفته باشد اطلاق كلمه را به هر سكوي بلندي كه بر روي آن صندلي

 4. گويند كه به معني صندوق است  مي)tabeh(همچنين به اين سكو . كنند مي

 مسيحيانِ نخستين ، نيز به 5.گويند نيز مي» مجلس موسي «ان به منبر شايان ذكر است كه يهودي

  6.پرداختند گفتندكه حضرت مسيح و حواريونِ او بر رويِ آن به موعظه مي  مي)Bema(يا )ambo(منبر 

 منبر و هدر مورد بنايِ اولي.  بايد به قبل از اسلام برگرديماما در مورد تاريخچه معماري و ساخت منبر 

مستشرقان و در ميان آنها .  اختلاف نظر وجود دارد، كه منبر اسلامي از آن مشتق شده استچهآن

چه مهاجرانِ مسلمان در كليساهاي تقليدي بود از آن) ص(مارگوليوس معتقد است كه منبر پيامبر 

  7. حبشه ديده بودند

                                                 
  . 23سوره نمل آيه  - 1
  .26سوره دخان آيه  - 2
احمد محمد شـاكر، بيـروت ، مؤسـسة    : ، تحقيق 22 محمد بن جرير طبري، تفسير الطبري يا جامع البيان في تفسير القرآن، ج               - 3

 . 32 م، ص 2000الرسالة، 
4 - Roth.c,Litt.b, the standard jewish Encyclopaedia. see: “Almemar or Almemor”,new 
york,company Inc,1966,p79.  
5- Zwemer , op. cit, p.218. 
6 - Ibid, p.221. 
7 - Ibid. 
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اي  فكري، هيچ رابطه.اما محققانِ مسلماناني مانند احمد فكري و فريد شافعي چنين نظري ندارند

 و فريد شافعي نيز معتقد است كه حقيقتِ ساخت 1.وما قبل از آن قائل نيست) ص(ميان منبر پيامبر 

در مدينه بسيار پيچيده ومبهم است و نيازبه بحث و بررسيِ دقيقِ و علمي )ص(اولين منبر پيامبر

  2.دارد

ت و اكنون به ميمار شهرت دارد كه عموماً نام برده شده اس) bema(در كتاب تلمود از منبر به عنوان 

محل . هاي آن از سه عدد كمتر نبود و هر پله مخصوص يك نوع موعظه بود سكوي مرتفعي بود كه پله

 كه به مرور زمان اشكالِ معماري و 3.اصلي ميمار در وسط معبد يا نزديك در ورودي قرار داشت

شد در قرن  اطلاق مي) ambo( مسيحيان كه به آن اما منبر در كليساهايِ. تزيينيِ زيادي پيدا كرد

اين منبر عبارت بود از . چهارمِ ميلادي وارد كليسا شد و به تدريج تا قرن دهم ميلادي رشد پيدا كرد

هاي بحث در 4.سكويِ گرد يا مربعي شكلي كه در وسط كليسا قرار داشت و كمي متمايل به شرق بود

  . اسلامي سخن خواهيم گفتي شكل منابر در دورهآينده درباره

  وي قديميهارسانهدو  از توان گفت كه آندر بررسي خطابه و منبر به عنوان يك رسانه ارتباطي مي

تواند منشأ  اي كه هم اكنون نيز مي رسانه. شده است مهم ترين ابزار ارتباطي اديان محسوب مي

به دليلِ مرتبط بودن اين . مع باشدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جوا تحولاتِ عظيم در عرصه

. پردازيم ي ارتباط است ابتدا به تعريفِ ارتباط ميبحث با مباحثِ ارتباطات و اين كه منبر از مقوله

 وقتي كه ما با شخصي ارتباط . استcommunisلغت لاتيني (communication) ي لغت ارتباطريشه

ي ارسطو  انديشه5.فكر و تفاهمِ انديشه با اوستكنيم هدف ما در حقيقت يك نوع اشتراك برقرار مي

دانست، مورد قبولِ اكثر كه هدف اصلي ارتباط را اقناع و تحتِ نفوذ درآوردن طرف مقابل مي

                                                 
 .277 م، ص 1961مساجد القاهره و مدارسها ، قاهره ، دارالمعارف،   احمد فكري، - 1
 . 629 م، ص 1970صرية العامة للتأليف و النشر، ، قاهره ، الهيئة الم1 فريد شافعي، العمارة العربية في مصر الاسلامية، ج - 2

3 Zwemer , op.cit,p.217. 
4 - Ibid.p.219. 

  .2، ص1348 ابراهيم رشيد پور ، ارتباط جمعي و رشد ملي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، - 5



 ٤١

  1.انديشمندان تا قرن هجدهم ميلادي بوده است

ه آن توان منبر و خطابه را نوعي ابزار ارتباطي دانست كه همه اديان ببا توجه به اين تعريف، مي

يكي از مزاياي منبر اين است كه جايگاه واعظ از سطحي كه مخاطبان ايستاده يا . نيازمند بوده اند

در اين رسانه . تواند مسافت بيشتري را طي كند اند، مرتفع تر است و بدين ترتيب، صوت مينشسته

  2. كنند ر ميشنوند با او ارتباط غير كلامي برقرا مخاطبان علاوه بر اينكه صداي خطيب را مي

شد و نتايج  هايِ رسمي داده مي در اسلام مسجد به طور عام و منبر به طور خاص، محلي بود كه اعلان

وليد، خليفه اموي  مرگ دو حاكم برجسته را از منبر به اطلاع . رسيد ها به آگاهي مي ها در خطبهجنگ

ها، احكام مالياتي و چيزهاي ديگر ها، فرمان در دوران فاطميان و عباسيان نيز اعلان. مردم رساند

رتبه نيز از بالايِ منبر شد، احكام عزل و نصب صاحب منصبانِ عالي توسط فرمانروا در مسجد اعلام مي

  3. آمدند شد و مردم بسياري نيز براي شنيدنِ اعلان رسمي گرد مي خوانده مي

 به اين معنا كه تكليف مهم  سرشتي دستوري داشترسانه ارتباطي عمومي غالباًمنبر به عنوان يك 

 ولي به هر حال اشتباه است اگر بگوييم كه منبر اسلامي .شد اعظ در هدايت مسلمين متجلّي ميو

كرد كه از  منبر اسلامي به صورت يك رسانه خدمت مي. منحصر و محدود به آموزشِ ديني بوده است

ها  هر چند از اين نقشِ منبر، بعد. پيوست طريق آن، ارتباطِ ميان جماعت و رهبرانشان به وقوع مي

  . شد هاي رسمي و فرمانِ لقب امرايِ مهم، به طور مداوم از آن ابلاغ مي كاسته شد ولي همچنان اعلان

  

  

  

                                                 
 .13  همان، ص-2
عه مقالات همـايش بزرگداشـت اسـتاد محمـد          ، مجمو »بررسي مفهوم خطابه و منبر وسير تاريخي پيدايش آن        « حسن ستايش    - 2

 . 45، ص 1386تقي فلسفي، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 
3 -Gibb,H .Kramers,J, Shorter Encyclopaedia of Islam .see:khutba,Leiden,Brill,1961,pp.258-259. 



 ٤٢

  صدر اسلام خطابه و منبر در :ومدبخش  2-2
ي زندگي را در ظهور دين اسلام در ميان اعرابِ جاهلي، افق تازه و وسيعي از تفكر و انديشه و شيوه

هايي از زندگي آشنايي داشتند كه ها به وجود آورد، اعراب پيش از اسلام با مفاهيم و روشيان آنم

ها تحميل كرده بود، ولي هنگامي كه اسلام ظهور كرد مفاهيم اي بر آنمحيط جاهليت و زندگي قبيله

اي در نه تازهها را دگرگون ساخت و روزشان ظهوركرد كه همة ابعاد زندگي آنهايي در ميانو روش

اي اعراب را دين اسلام كه بر اساس توحيد استوار است پراكندگي قبيله.ها گشودهاي آنبرابر ديدگاه

ها تغيير كند و بي به وحدت مبدل ساخت وموجب شد تا زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي آن

در . رآن متأثر نگرديده استاي مانند ظهور اسلام و نزول قترديد تاريخ طولاني اعراب از هيچ حادثه

ها و جهت اين راستا ادبيات عرب نيز از زندگاني نوين تأثير پذيرفت و عامل بازگوكننده حوادث و روش

طبيعي است كه اين تطور و تحول بيش از آنچه در شعر حاصل شود در نثر نمايان گشته .هايِ آن شد

جست و خود را هاي گذشتگان را مي آن گامرفت كه شاعر دربود، زيرا شعر هنري سنتي به شمار مي

ها و از همين رو شعر صدر اسلام نيز بسياري از نشانه. ديد كه از اصولي محدود تبعيت كند متعهد مي

در حاليكه نثر توانست پا به پاي زندگي جديد . ي جاهلي را در خود حفظ نموده بودهاي دورهويژگي

خطابه نيز . يي نمايان شود كه بر تحول جدي و عميق دلالت داشتهاقدم بردارد و در آن آثار و نشانه

هايي كه در صدر به عنوان بخشي از نثر ادبي از اين تغيير و تأثير بي نصيب نماند چرا كه علل و انگيزه

اسلام باعث بارور شدن خطابه گرديد، در هيچ عصري فراهم نگرديده بود و در آن مقطع زماني خطابه 

  1.رفتاي بود كه براي نشرِ دينِ جديد به كار ميبهترين وسيله

ي انتشار و اعلام دين اسلام گرديد و خطيب با دلايلِ عقلي و براهينِ منطقي به بنابراين خطابه، وسيله

نازل شد، ) ص( بر پيامبر اسلام2»  و أَنْذرِ عشيرَتَك الْأَقرَْبين «روزي كه آيه . پرداختاقناعِ مردم مي

                                                 
  .89و 88ش، سال اول ، صص1364ه ، مرداد وشهريور، كيهان انديش»هاي خطابه در اسلام ويژگي«  فيروز حريرچي ، -1
  .214سوره شعراء ، آيه  - 2
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 پس مردم دور وي جمع شدند و ايشان اولين »يا صباحاه « روي كوه صفا ايستاد و فرياد زدايشان بر

 همچنين وقتي كه در پايان عمر، 1.خطابه علني خود را براي دعوت مردم به دين اسلام بيان كرد

ايشان مرگ خود را نزديك ديدند با حالت مريضي به مسجد رفتند و بر روي منبر آخرين خطابه خود 

از همان روز اول دعوت ) ص( پيامبريابيم كه با توجه به اين مطالب درمي 2. براي مردم بيان كردندرا

برد و خطابه در اين شان از خطابه براي بيان مقاصد خود بهره ميعلني ، تا آخرين روزهاي حيات

در موسم حج  ايشان. عراب شبه جزيره به دين اسلام بودبراي دعوت ا) ص(فاصله بهترين سلاح پيامبر

 پس از ورود به مدينه نيز شناساند و دين جديد را به مردم ميي آنو بازار عكاظ و مني به وسيله

  . اي برايِ تشويق مسلمانان به جنگ با مشركان در نبردهاي مختلف بودخطابه وسيله

  

  هايِ خطابه در صدر اسلام  ويژگي 1- 2- 2

                                                                                       تأثير قرآن بر خطابه            1-1- 2- 2

ن عصر، زماني از جانب خداوند به رسالت مبعوث شد كه هنر غالب مردم آ) ص(     پيامبر اسلام 

ت با كتابي اس) ص(ي بزرگ پيامبر اسلام قرآن نيز به عنوان معجزه 3.سخنوري و ايراد خطابه بود

قرآن از آيات و . طلبدرا به هماوردي مي) ص(كلمات و آيات فصيح و بليغ كه مردمان زمان پيامبر

ها از نظر  تفصيل، ايجاز، استعاره و ديگر هاي بهترين خطابههايي تشكيل شده است كه ويژگيسوره

لفاظ تشكيل شده است كه از فصيح ترين و بليغ ترين اعلاوه بر آن. هاي ادبي را در خود داردزيبايي

 ازاينرو قرآن تأثير زيادي بر شكل و محتواي خطابه گذاشت، 4.بيشترين و پر بارترين معاني را نيز دارد

تر شد و نرمي تر و دقيقالفاظ، ساده. ها را تهذيب كرد و اسلوب آن را دگرگون ساختچنانچه عبارت

                                                 
  .38م، ص 1986، بيروت، دارالفكر، 3ج.ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير دمشقي، البداية و النهاية - 1
  .649تا،ص،دارالمعرفة،بيمصطفي السقا و ابراهيم الابياري، بيروت:،تحقيق2عبدالملك بن هشام حميري، السيرة النبوية، ج - 2
ق، 1382اي، چاپ دوم، تهران، مكتبه الاسلاميه،       محمد باقركمره : ، ترجمه 1محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني، اصول كافي، ج         - 3

  .46ص
   .70-66تا ، صصابوبكر محمد بن طبيب باقلاني ،اعجاز القرآن ، مصر ، دارالمعارف ، بي - 4
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 ايرا براي اقناع مردم كه هدف هر خطابهاي خطباي صدر اسلام در قرآن ادله. جاي خشونت را گرفت

است يافتند، كه در غير آن وجود نداشت چرا كه زيبايي لفظ و استواريِ اسلوب و بر انگيختن احساس 

بينيم كه خطيبان صدر اسلام تحت تأثير بيان و  و به اين شكل مي1.و راه استدلال در آن نهفته بود

گيرد كه باعث ها ، اسلوب قرآني به خود مي و اسلوب خطابهگيرنداسلوب زيبا و محكم قرآن قرار مي

به نظر جرجي زيدان قرآن باعث . شودبالا رفتن جايگاه خطابه از نظر فصاحت و بلاغت در اين عصر مي

هاي خود را با آيات قرآن در ها شد ، به همين خاطر خطبا ، خطابهافزايش بلاغت و حكمت در خطابه

  2.آميختندمي

هاي تأثير عميق خطابه از قرآن كريم در صدر اسلام را مشاهده كرد، توان نشانهگاه كلي ميدر يك ن

ي تر بودن تحول يافت و نيز شيوهچرا كه الفاظ خطابه از دشواري و تكلف به سادگي و قابل فهم

 ي زندگي اعراب از جاهليت به اسلام تغيير كرد، همچنين مفاهيم دينيخطابه همراه تغيير شيوه

 در ندها آشنا نبودهمچون امر به معروف و نهي از منكر، نماز ، زكات، جهاد و ايثار كه قبلاً با آن

كردند هاي خود را به آياتِ قرآني مزين مياعراب تحت تأثير قرآن و وحي ، خطابه. ها وارد شد خطابه

كردند قرآني بيان مياي از آيات ي خود را به صورت مجموعه،حتي تعدادي از خطيبان تمام خطابه

نمونه اين كار مصعب بن زبير است، وي هنگامي كه از طرف برادرش عبدا الله بن زبير به عنوان والي .

اي براي مردم خواند كه تماماً از آيات قرآن تشكيل شده راهي بصره شد به بالاي منبر رفت و خطبه

هاي خود را ها و مراسم خطابه تجمع خطبا در صدر اسلام در وقت برگزاري«: دنويس جاحظ مي3.بود

 به هر 4».افزايدزيرا استفاده از آيات، به زيبايي و لطافت و رواني خطابه مي. آراستندبه آيات قرآني مي

هايشان از كردند در خطابهحال مسلمانان تحت تأثيرِ قرآن قرار داشتند و خطيبان صدر اسلام سعي مي

                                                 
  .260 في أزهر عصورها عند العرب،پيشين، صالخطابة، أصولها، تاريخها - 1
   .187م ، ص1983 ، بيروت ، دارا و المكتبة الحياة ، 1جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، ج - 2
ــوك، ج  - 3 ــاريخ الامــم والمل ــر طبري،ت ــروت، دار  :، تحقيــق6ابوجعفرمحمــدبن جري ــة، بي ــراهيم، الطبعــة الثاني محمدابوالفــضل اب

  .93 صم،1967التراث،
  116، ص1البيان و التبيين ، پيشين، ج - 4



 ٤٥

اينك به تأثير سخنان . ي تأثير در مخاطبانشان از آن اقتباس كننداين كتاب مقدس الهام گيرند و برا

  .پردازيمر خطابه ميب) ص(پيامبر 

  

 بر خطابه ) ص( پيامبرتأثير احاديثِ  1-2- 2- 2

گونه كه قرآن كريم بر خطابه تأثير زيادي گذاشت و آن را از حيثِ لفظ، معني و اسلوب متحول همان

چه از قول و فعل و تقرير از پيامبر هر آن.  خطابه داشتكرد، حديث نبوي نيز چنين تأثيري بر امر

به . آيدصادر شده است،در حقيقت تفسير قرآن و ركن دوم از اركان دين به شمار مي) ص(اسلام 

. است) ص(ها در اسلام پس از قرآن، سخنان پيامبر  ترين گفتهترين و مقدسهمين دليل، شرعي

، كلماتش )ص( كلام پيامبر«:باره گويدجاحظ دراين. ان عرب بودترين مردماز فصيح) ص(پيامبر اسلام

ايشان همواره از . رفتاز تكلف به دور بود و روان و ساده فهم به شمار مي. كم و معانيش بسيار بود

 چنين فصاحت و بلاغتي 1».كردترين اوزان و واضح ترين معاني استفاده ميترين الفاظ، معتدلراست

هايي بود كه اي بزرگ از معاني و اسلوبذخيره) ص(حديث پيامبر. أثير گذاشتدر خطابه بسيار ت

محمد بن سلام از يونس بن . بردندهاي زيادي ميهاي خود از آن بهرهخطيبان برايِ تدوين خطابه

سخنان اديبانه و زيبا و پر معني به ما ) ص(كند كه از هيچ كس به اندازه پيامبر اسلامحبيب نقل مي

لنْ يهلك امروء بعد  «، 2» اليد العليا خيرٌ مِن اليدِ السفلي «سخنان كوتاهي همچون .  استنرسيده

هاي سخنان كوتاه و زيبا و پر از نمونه...  و4» رأس العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناّس «، 3»مشورة

همانند قرآن به ) ص(پيامبر حديث 5.ها را بر زبان بياوردمعني است كه كمتر كسي توانسته است آن

                                                 
  .14، ص2همان،ج - 1
  ).كنايه از بخشندگي است(دست راست از دست چپ برتر است - 2
  .شودانسان پس از مشورت كردن هلاك نمي - 3
  .كمال عقل پس از ايمان به خدا، مدارا با مردم  است  - 4
  .16-14، صص2البيان و التبيين، پيشين،ج  - 5



 ٤٦

همچنين فصاحت و بلاغتي . پاك شدن الفاظ خطابه از تندي و خشونت و دقيق كردن آن كمك كرد

  .گذاشتوجود داشت تأثير زيادي بر مستمعان اين سخنان مي) ص(كه در كلام پيامبر

أثر بود و چنين بينيم كه خطابه در صدر اسلام به مقدار زيادي از قرآن و حديث مت بدين ترتيب مي

هاي كسي كه به خطابه. كردي عصر جاهلي كاملا جدا ميي عصر اسلامي را  از خطابهتأثيري خطابه

هايِ عصر جاهلي بليغ تر است چرا كه ها از خطابهبيند كه بيشتر آنعصر اسلامي نگاه كند، مي

ده بود كه در فصاحت و به گوششان خور) ص(هاي پيامبر ي اسلامي كلام قرآن و سنتخطيبان دوره

هاي آنان بسيار مؤثر بود و بر زيبايي و فصاحت و بلاغت بلاغت نظير نداشته است و اين خود در خطبه

  . افزودآن مي

  

  : ها اي يكسان در بيشتر خطابهبيانِ مقدمه 1-3- 2- 2

در زمان هاي بعد و حتي ها درپيش گرفته شد كه در دورهدر صدر اسلام سنتي براي شروع خطابه

ابن قتُيبه دينوري  . اين سنت شروع خطابه با عباراتي خاص بود؛شودحاضر همان سنت رعايت مي

هاي ايشان با اين تتبع نمودم و ديدم كه بيشتر خطابه) ص(هايِ پيامبر اكرم  در خطبه«:گويدمي

غفره و نتوب إليه و الحمد للّه نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوكل عليه و نست« :شودجمله شروع مي

نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له، و 

  1» . أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له

توان دريافت كه اند ميهايي كه ساير مسلمانان در صدر اسلام ايراد كردهدر نگاهي كلي به خطابه

. نمودندهايشان را با عبارت فوق و يا شبيه آن آغاز ميخطابه) ص(مين به تبع از پيامبر اسلام مسل

اي با ستايش خداوند در دوره اسلامي اگر خطابهچنين امري چنان در ميان مسلمانان نهادينه شد كه 
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 ٤٧

ت قرآني مزين اي با آياگفتند و اگر خطابه مي-يعني بي خير و بركت- »بتراء« شد به آنشروع نمي

  1.گفتند مي-يعني قبيح و زشت- »شوهاء« گرديد به آننمي

  

  ها پرهيز از به كارگيري سجع در خطابه 1-4- 2- 2

كردند و به دليل به كارگيري آن توسط هايشان از سجع استفاده نميدر خطابه) ص(پيامبر اكرم

اين شيوه را ساير مسلمانان از جمله  2.هاي مسجع پرهيز داشتند همواره از خطابه، عصر جاهليكاهنانِ

 چنانكه وقتي يكي از سربازان مسلمان در اثناي جنگ با ايران ،خلفاي راشدين نيز به كار بردند 

اي مسجع نزد خليفه ايراد كرد كه خليفه با ي دوم آورد ، وي گزارشش را با خطابهگزارشي براي خليفه

 كه آن فرد پاسخ داد ازي كني يا خبري به ما بدهي؟خواهي سجع پردآيا مي: ناراحتي از وي پرسيد

از به ) ص(هايِ تاريخي نشان دهنده اكراه خلفاي پس از پيامبر  چنين گزارش3.من فقط خبر رسانم

  .ها و سخنان مسجع بوده استكارگيري خطابه

  

 ميخته شدن خطابه به مفاهيم ديني آ 1-5- 2- 2

وحدانيت پروردگار ، امر به تأكيد بر دآوري آخرت ، در صدر اسلام مفاهيمي چون زهد پيشگي ، يا

-معروف و نهي از منكر و حمد و سپاس فراوانِ خداوند، از مواردي بود كه خطابه اين دوره را از خطابه

كرد كه با طرح موضوعات در اين دوره خطيب مسلمان تلاش مي. كردهايِ عصر جاهلي متمايز مي

ي اسلامي عادت و خوشبختي دنيا و آخرت رهنمون سازد و عقيدهديني  ، فرد و جامعه را به سوي س

شدند و ها ، مسلمانان به اتحاد و يكپارچگي فرا خوانده ميها تثبيت كند ، همچنين در خطابهرا در دل

                                                 
  .6، ص2البيان و التبيين،پيشين، ج - 1
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به عنوان نخستين خطيب عصر ) ص(پيامبر اكرم  1.شدنداز اختلافات و مفاخرات جاهلي بر حذر مي

هايِ آن حضرت بيشتر پيرامون انتشار ائل فوق تأكيد داشتند ، موضوع خطبهاسلامي همواره بر مس

خلفاي راشدين نيز به تبعيت از . زددين اسلام و شرح تعليماتِ اسلامي و روشنگري اهداف آن دور مي

  .دادند هايشان مورد توجه قرار ميايشان اين موارد را در خطابه

  

  ي جاهلي  منفي خطابههايِ تلاش براي محوِ ويژگي  1-6- 2- 2

و خلفاي راشدين براي ) ص(هاي خطابه در صدر اسلام، تلاش خطيبان به ويژه پيامبريكي از ويژگي

ي جاهلي بود كه بر خرافات و جادو و يا مفاخرات و منافرات تأكيد داشت و زدودن اشكالي از خطابه

كرد از الفاظ خشن و اسلام سعي مي همچنين خطيب صدر 2.ها استوار بودجاهليت قبل از اسلام بر آن

هايِ هاي صدر اسلام به ويژه خطابه در خطابه3.عبارات بدوي كه خاص عصر جاهلي بود پرهيز كند

پيامبر . شد تا رفتار درست فردي و اجتماعي به مسلمانان يادآوري شودتلاش مي) ص(شخص پيامبر 

ارتباط ميان افراد با هم، با جامعه و با خانواده هايِ صحيح علاوه بر موعظه و ارشادِ مردم ، شيوه) ص(

ي نمونه. خواندويژه حقوق زنان فرا ميها را به رعايت حقوق يكديگر و بهشد و آنرا به مردم متذكر مي

  . كه در فصل پنجم متن آن خواهد آمد4،استحجة الوداع هايي، خطبه مشهور كامل چنين خطابه
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   موضوعاتِ آن در صدر اسلام انواع خطابه و  2- 2- 2

همواره موضوعاتِ خطابه در هر عصر متأثر از اوضاعِ سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و ديني است كه بر 

ديني و متأثر ) ص(هاي پيامبر بينيم كه در آغاز ظهور اسلام بيشتر خطابهلذا مي. آن دوره حاكم است

ها بر افروخته شد كه آتش فتوحات و جنگ) ص(م اما پس از وفات پيامبر اكر. از دعوتِ جديد اوست 

و نيز اختلافات ميان مسلمين در امر خلافت شروع شد ، موضوعاتِ خطابه نيز بر حسبِ اين تغييرات، 

  .پردازيمدر اين قسمت به موضوعات و انواعِ مختلف خطابه در صدر اسلام مي. تغيير كرد

  

   ي ديني خطابه  2-1- 2- 2

پرداختند موضوع دين جديد بود و وضوعي كه خطيبان صدر اسلام به آن ميترين مبدون شك مهم

. نبود) ص(اولين خطيبي كه در اين موضوع سخن راند كسي جز پيام آور اين دين ، حضرت محمد 

هاي مكه و در آمدند و هميشه رشد و نمو خود را در باديهايشان از فصيح ترين افراد عرب به شمار مي

هاي ديني خطابه 1.كردندهاي يادگيري عربي فصيح بود، يادآوري ميسعد كه از محلميان قبايل بني 

 بيشتر  ومبتني بر دعوت مردم به اسلام و شرح عقايد اسلامي و تبيين احكام ديني بودهميشه 

ها، از اين نوع در نمازهاي جمعه واعياد و موسم حج و به هنگام ديدار با هيأت) ص(هاي پيامبرخطابه

و اصحاب )ص (هاي تاريخي و ادبي از زبان پيامبرها در كتابهاي زيادي از اين نوع خطابه نمونه2.بود

هايِ ديني به تبيين مفهوم توحيد و بر دوري مسلمانان از تفرقه و نيز در خطابه. ايشان ذكر شده است

شد و سعي ميبه اعمال نيك و پاكي نفس و دوري از گناهان و يادآوري مرگ و آخرت بسيار تكيه 

  .هاي دين جديد كه متمايز از عصر جاهلي باشد به وجود آيدشد ملتِّ جديدي با آموزهمي
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   ي جنگي خطابه  2-2- 2- 2

 بحث جهاد و مقابله با ،خوردهاي صدر اسلام زياد به چشم مييكي از موضوعاتي كه در خطابه

- ي را در سربازان و نيروها بر ميي حماسي جنگي ، روحيهخطابه. مشركين و دشمنان اسلام است

  .كرد ها را به جنگ با دشمن تحريك ميانگيخت و آن

هاي جنگي كه در جاهليت وجود داشت تفاوت زيادي دارد ، در ي جهاد در صدر اسلام با خطابهخطابه

 خواند در حاليكه خطيب مسلمان ، مردم را بهجاهليت ، خطيب مردم را به خونخواهي و غارت فرا مي

ها در تجهيز لشكر و تشويق اين گونه خطابه. كردجهاد در راه خدا و كشته شدن در راه او دعوت مي

ي جنگي در صدر اسلام از زماني آغاز شد خطابه. كردآنان به مبارزه با دشمن، نقشِ مهمي را ايفا مي

جنگ پيامبر اسلام در اين . هاي بدر درگرفتكه اولين جنگ ميان مسلمانان و مشركين در اطراف چاه

در سال هشتم هجري موته  همچنين در غزوه 1.مسلمانان را به نبرد با مشركين تحريك كرد ) ص(

اي حماسي مسلمانان را به جنگ در برابر سپاه چند ده هزار عبداالله بن رواحه ، فرمانده سپاه در خطابه

  2.نفري روم تحريك كرد

هاي جديد هاي رده و فتوحات در سرزمينمانان به جنگدر دوره خلفاي راشدين به دليل اشتغال مسل

. خطابه جنگي كاربرد بيشتري پيدا كرد) ع(هاي داخلي در زمان حضرت علي و نيز به علت جنگ

اي جنگي سپاه اسامه بن زيد ابوبكر در اولين اقدام خود پس از به دست گرفتن خلافت ، با ايراد خطابه

 هايي را در جنگ با مرتدان و در آغاز فتوحات نيز براي چنين خطابه و3را به سوي مرزهاي روم فرستاد

 خليفه و فرماندهان او  و سوم ،ي دوم در طول دوران خلافت خليفه.تشويق سربازان مسلمان ادامه داد

-ي سوم دوره فترت خطابه نيمه دوم خلافت خليفهاما. بردندها بهره ميدر مناطق جنگي از اين خطابه
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ي جنگي  خطابه،هاي داخليو شروع جنگ) ع( با روي كار آمدن علي پس از آن. بودهاي جنگي 

  .هاي جنگي زيادي ايراد شددوباره اهميت زيادي پيدا كرد، و به ويژه در جنگ با معاويه خطابه

  

  ) هيأت نمايندگي ( ي وفود خطابه  2-3- 2- 2

 اسلام در مناطق و با انتشار شد شروعاين نوع خطابه از زمان تشكيل حكومت اسلامي در مدينه 

پذيرفتند آمدند و دين جديد را ميمي) ص(هايي از مناطق مختلف نزد پيامبر هيأت.مختلف رونق يافت

هاي و هيأت) ص(هايي بين پيامبر اسلامدر اين ميان سخنان و خطابه. كردند بيعت ميايشانو با 

قبايل و . ها اهميت زيادي براي دو طرف داشتابهشد كه اين خطمراجعه كننده به مدينه رد و بدل مي

كردند كه در اين جا نيازي به ذكر همه هايي را ايراد ميآمدند و خطابههاي زيادي نزد پيامبر ميهيأت

 اشاره كرد كه نزد طهفة بن ابي زهير نهديتوان به خطابه ها ميها نيست، اما از ميان آناين خطابه

در جواب آن ) ص(اي كه پيامبري جاهلي بود و خطابهنماد كامل يك خطابهايراد كرد و ) ص(پيامبر

 خطابه طهفه پر از الفاظ مترادف بدوي ، با خشونت 1.ي اسلامي بودهيأت ايراد نمود الگوي خطابه

  .ي پيامبر از الفاظ كوتاه و پر معني تشكيل شده بودمعنايي بود، در حال كه خطابه

كردند و يا شكايتي آمدند و طلب بخشش ميهايي نزد خليفه مي هيأتدر زمان خلفاي راشدين نيز

ي دوم نزد ايشان آمدند كه احنف كردند، چنانچه هيأتي از مسلمانان در دوران خلافت خليفهمطرح مي

 در اواخر خلافت عثمان بن 2.اي از وي تقاضاي كمك كردندها بود و در خطابهبن قيس يكي از آن

اي از بني اميه به عنوان حاكم يي از مناطق مختلف نزد وي آمدند و به انتصاب عدههاعفان نيز هيأت

 علي بن ابيطالب نيز قعقاع بن عمرو را همراه هيأتي به نمايندگي از خود نزد 3.ولايات اعتراض كردند
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ا افرادي هاي وفود ، فرد ي به هر حال در خطابه1.ها را از تفرقه بر حذر دارداصحاب جمل فرستاد تا آن

در . كردند هاي خود را بيان مياي خواستهشدند و در خطابهبه نمايندگي از فرد يا افراد ديگر اعزام مي

  .شدنداين ميان معمولا سخنورترين افراد براي اين كار برگزيده مي

  

   ي سياسي خطابه  2-4- 2- 2

بخشي از به تدريج به ها كه ز خطابهاين نوع ا. ي سياسي بوديكي از انواع خطابه در صدر اسلام، خطابه

يا خلفاي ) ص( پيامبر و در آن  2شدشد به امور حكومت مربوط ميتبديل ادبيات سياسي مسلمانان 

  .پرداختندها به بحث درباره مسائل سياسي و حكومتي ميراشدين و يا واليان آن

را نهادينه كرد كه دين جداي در مدينه در ذهن مسلمانان اين فكر ) ص(دوران حكومتِ پيامبر اسلام

مستلزم پذيرش رهبري سياسي ايشان نيز ) ص(از سياست نيست و پذيرفتن رهبري ديني پيامبر 

اي برقرار شد كه در عصر جاهلي از اين زمان بود كه ميان خطابه و قدرت سياسيِ حاكم، رابطه .هست

  .وجود نداشت

بن گردد كه عباسدوم باز ميعت عقبهصدر اسلام به زمان بي هاي سياسي درنخستين خطابه

اي ايراد كرد و در آن خواستار به نمايندگي از ايشان برخاست و خطابه) ص(عبدالمطلب، عموي پيامبر 

اي ايراد كرد و  خطابهبراء بن معروردر جواب اين خطابه، . شد) ص(حمايتِ مردم يثرب از محمد

به يثرب ) ص(ي مهاجرت پيامبر متعهد شد كه زمينهاعلام كرد و) ص(حمايت خود را از پيامبر اسلام

حفاظت ) ص(و نشر دعوت ايشان در آن شهر را فراهم كنند و همانند مال و ناموس خود از پيامبر 

دركنار رهبري ديني ) ص( به رهبري سياسي پيامبر اعراب و اين در حقيقت نخستين اقرار3.كنند

  .ايشان بود 
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مكه كه به عنوان يك رهبر فاتح مردم را به احقاق حقوق يكديگر و پس از فتح ) ص(ي پيامبرخطابه

ي سياسي با وفات پيامبر خطابه. ي سياسي است، نمونه يك خطابه1عفو ساكنين مكه دعوت فرمود

آن چه در سقيفه بني ساعده . اي شدو اختلاف مسلمين بر سر جانشيني ايشان وارد مرحله تازه) ص(

هايي كه  توسط انصار در شايستگي خود براي امر خلافت ايراد شد و جوابهايي كهروي داد و خطابه

هاي توان در حوزه خطابه، همه را مي2توسط ابوبكر و عمر در حق حاكميت قريش و مهاجران گفته شد

  .سياسي قرار داد

ي تر شد و خلفا از خطابه برادر دوره خلافت خلفاي راشدين پيوند خطابه با قدرت سياسي مستحكم

ي ابوبكر پس از از آن جمله خطابه. بردندهاي خود و روش اداره امور حكومت بهره مياعلام سياست

داري هاي حكومتاي از سياستبيعت مسلمانان با ايشان به عنوان خليفه است، كه وي در آن به پاره

علاوه بر امور سياسي به كردند ها كه خلفا بيان مي البته غالبا در اين گونه خطابه3.كندخود اشاره مي

  .آميختندكردند و خطابه سياسي و ديني را با هم درميامور ديني نيز اشاره مي

اي روش بعد از ابوبكر، ساير خلفا نيز پس از رسيدن به خلافت، شيوه وي را ادامه دادند و با ايراد خطابه

شد  موارد، خليفه ناچار مياي از در پاره4.كردندخود را جهت اداره حكومت براي مردم بيان مي

سياست خود را در يك امرِ خاص براي مردم توضيح دهد، مثلاً وقتي كه عمر، خالدبن وليد را از 

اي به تشريح فرماندهي سپاه عزل كرد و ابوعبيده را جانشين وي ساخت، در مسجد مدينه در خطابه

  5.كار خود پرداخت

- و حوادثِ سياسي و نا آرامي سياسي تداوم پيدا كرد ي، خطابهبا به خلافت رسيدن عثمان بن عفان

 اين نوع از خطابه را تحت تأثير قرار داد، چنانكه وقتي خليفه خطر هاي داخلي اواخر خلافت عثمان

                                                 
   .412 ، ص2همان ، ج -1
  .207-205، صص3تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج -2
   .211، ص3همان، ج -3

  .140؛ الحياة الادبية في عصرالنبوة و الخلافة ، پيشين ، ص274 في الأدب الجاهلي و الاسلامي ،پيشين ، ص دراسات- 4
  .68، ص4 تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج- 5
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شورش را احساس كرد، به تهديد رو آورد و تعدادِ زيادِ نيروهاي خود را به رخ مخالفين كشيد و از خود 

ي سياسيِ تهديدآميز جواب نداد و باعث عصبانيت بيشتر كه اين نوع از خطابه اما پس از آن1.دفاع كرد

ي سياسي آرام تغيير داد و از خطاهاي خود اعلام مخالفان وي شد، او لحن خود را در جهت خطابه

، اما ديگر دير شده بود و شورشيان خواستارِ خلعِ 2پشيماني كرد و قول داد واليان خطاكار را خلع نمايد

  .فه از خلافت بودندخلي

ي اسلامي به طالب، حوادث مهمي در جامعه پس از كشته شدن عثمان و روي كار آمدن علي بن ابي

در همان روزهاي نخستين خلافت  .هاي سياسي شد وقوع پيوست كه باعث تقويت و گسترشِ خطابه

تول قيام كردند و اي به خونخواهي خليفه مق، كساني همچون طلحه و زبير با تحريك عده)ع(علي

ي بزرگي را ميان ي فتنه اين مسأله مقدمه3.خواستار دستگيري و مجازات عاملين قتل عثمان شدند

هايي كه در طولِ اين مدت توسط خطابه. مسلمانان فراهم ساخت كه حاصل آن جنگ جمل بود

اسي را تسريع ي سيشد، رشدِ خطابهي مسلمانان علي بن ابيطالب و اصحاب جمل ايراد ميخليفه

ي حكميت شد نيز و معاويه كه منجر به جنگ صفين و مسأله) ع(تشديد اختلافات علي . بخشيد

هاي سياسي را تقويت كرد و هر كدام از طرفين سعي داشتند حقانيت خود و بطلان طرف خطابه

. يع نمايندهاي خود تبيين كنند و نيروهاي خود را براي جنگ با طرف مقابل تشجمقابل را در خطابه

- هايِ علي از قدرت فصاحت و بلاغت والايي برخوردار بود چنانچه ايشان در خطبهدر اين ميان خطابه

 و يا 4كندها گوشزد ميكند و اتحاد صفوف ياران معاويه را به آناي از پراكندگي ياران خود شكايت مي

دا شدند، ايشان سعي كردند با اي به نام خوارج از سپاه وي جي حكميت عدهزماني كه پس از قضيه

                                                 
  .153 و 152 ، صص3همان، ج  - 1
   .361 ،ص4همان ،ج - 2
  .437، ص4 همان، ج- 3
  .137، ص1جپيشين، نهج البلاغه، شرح  - 4
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ها درست بودن رويكرد خود را به ياران خود بفهماند و آن) ص(استناد به آيات قرآن و سخنان پيامبر 

  .1را از تفرقه برحذر دارد و سياست خود را در قضيه حكميت توضيح دهد

ي عميقِ خطابه با ي سياسي در صدر اسلام بود كه رابطهچه گفته شد مختصري از  تحولاتِ خطابهآن

داد، چيزي كه راه را براي ادامه اين رابطه در عصر اموي هموار كرد و باعث قدرت سياسي را نشان مي

  .ي سياسي به اوج خود برسدشد كه در دورانِ حاكميتِ امويان بر جهان اسلام  خطابه و به ويژه خطابه

  

 يي و رونقِ خطابه در صدرِ اسلام  عواملِ شكوفا 3- 2- 2

و خلفاي راشدين رشد و گسترشِ زيادي يافت و ) ص(طابه در صدرِ اسلام يعني در زمانِ پيامبر اكرم خ

  :عوامل مختلفي در آن سهيم بودند از جمله اينكه 

و اصحاب ايشان براي دعوت به اين دين جديد از ) ص(اسلام به خطابه نياز داشت و پيامبر  - 1

 2.بردندآن بهره مي

اسلام به اعراب بخشيده بود از عوامل رشد خطابه در صدر اسلام است، هايِ  فكري كه آزادي - 2

ها مي شد، در نتر از مردان به آاين آزادي در حدي بود كه حتي زنان كه در عصر جاهلي نگاهي پايين

به عنوان مثال در زمانِ خلافتِ . كردندگفتند و حتي اعتراض ميبرابر رهبرشان بي پروا سخن مي

 در حالي كه عمر مشغول ايراد خطابه در مسجد  بود، زني از ميان جمعيت برخاست و ي دوم،خليفه

زني درست گفت و عمر به « : رأي عمر را به چالش طلبيد كه خليفه نظرِ آن زن را پذيرفت و گفت

  3».خطا رفت

                                                 
  193 و 192، صص2 ج همان،- 1
  .90 ويژگيهاي خطابه در صدر اسلام ، پيشين ، ص- 2
 .274 دراسات في الأدب الجاهلي و الاسلامي ، پيشين ، ص- 3
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ي يكي ديگر از عواملِ رونقِ خطابه در صدر اسلام كاهش اهميتِ شعر نزد عرب نسبت به دوره - 3

جاهلي بود كه باعث شد به ميزان زيادي خطابه جاي شعر را بگيرد و اهميت و كاربرد بيشتري در 

    1.ميان عرب داشته باشد

توانند  صدر اسلام گفته شد، مييي خطابههايي كه قبلاً دربارهعلاوه بر عواملِ فوق، هر كدام از ويژگي

) ص(به ويژه تأثيري كه قرآن و حديث پيامبر . املي در تقويت و پيشرفت خطابه در اين عصر باشندع

  .تر ساختبر خطابه داشتند، آن را در صدر اسلام پر اهميت

  
  

   ي منبر در صدرِ اسلام تاريخچه  4- 2- 2

مقريزي از فردي به نام . ي استفاده خطيبان عصر جاهلي از منبر وجود نداردهاي دقيقي دربارهگزارش

 همچنين جواد علي به 2.براي اولين بار بر منبر و تخت چوبي نشستبرد كه  نام ميربيعة بن محاسن

كند كه براي اولين بار بر منبر جلوس  اشاره ميعامر بن ظربيكي از پادشاهان باستان عرب به نام 

اي  با اين وجود هيچ كدام از اين دو مؤرخ قديم و معاصر به شكل و چگونگي اين منابر اشاره3.كرد

شد رسد در عصر جاهلي چيزي مانند آنچه بعدها در اسلام منبر خوانده مير ميكنند و به نظنمي

اما يكي از رسوم خطيبان عصر جاهلي آن بود كه به هنگام ايراد خطابه بر روي . وجود نداشته است

 آنان به هنگام سخنوري بر عصا يا 4گفتند،ايستادند و يا سوار بر مركب خود سخن ميمكان بلندي مي

هاي صفا و نيز در آغازِ دعوت، براي تبليغِ پيامِ خود بر تپه) ص( پيامبر اسلام5.كردندي تكيه ميانيزه

                                                 
  .176تاريخ الأدب العربي ، پيشين ، ص   - 1
 .247تا،صني، بي، بغداد، مكتبة المث2 تقي الدين احمد بن علي مقريزي، المواعظ و الإعتبار بذكر الخطط و الآثار، ج- 2
 .18، ص10المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، پيشين،ج  -3
 .162الحياة الادبيه في العصر الجاهلي، پيشين،ص   -4
 .406، ص16المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، پيشين،ج  -5



 ٥٧

ايستادند و پس از جمع شدن مردم به دور خود هاي بلندي چون حجر اسماعيل ميمروه و يا بر سنگ

  1.پرداختندبه ايراد خطابه مي

. ، در منابع مختلف اطلاعات زيادي وجود ندارد)ص( در مورد تاريخ دقيق ساخت منبر در زمانِ پيامبر

جمع كرده است،  ) ص(ي چگونگي ساختن منبر پيامبركه روايات مختلفي را دربارابن سعد با وجود آن

رسد ي تعدادي از منابع به نظر مياما با توجه به اشاره. آورداز زمان ساختِ منبر سخني به ميان نمي

كه طبري براي اولين بار در سانآن. وارد اسلام شده باشد) ص(يامبري مدنيِ دعوتِ پمنبر در دوره

 و  أسد الغابة و نيز نويسندگانِ كتابهايِ 2.گويدسخن مي) ص(حوادثِ سالِ هشتم هجري از منبر پيامبر

  3.دانند سال هشتم هجري را سالِ ساختِ منبر مي،عيون الأثر

كردند و بر آن عصا به هنگام ايراد خطابه استفاده ميقبل از ساخته شدن منبر، از كمان و ) ص(پيامبر

روزهاي جمعه در حالت ايستاده و با تكيه بر عصا ) ص(كند كه پيامبرابن سعد نقل مي. دادندتكيه مي

  4.خواندخطبه مي

و شنيدن صدايِ ايشان ) ص(ي پيامبربا افزايشِ جمعيت مسلمانان، در مواقعِ ايراد خطبه ديدنِ چهره

ي راواياتِ مختلفي درباره. وم دشوار شد و لازم شد تا ايشان بر مكانِ مرتفعي قرار گيرندبراي عم

بخاري فكر ساختن منبر را به زني از . در منابع تاريخي آمده است) ص(ساختنِ منبر در زمانِ پيامبر

ي در روايتي  اما دارم5.پيشنهاد كرد و ايشان نيز پذيرفت) ص(دهد كه آن را به پيامبرانصار نسبت مي

-  ابن سعد به نقل از سهل بن سعد ساعدي مي6.داندرا  مبدعِ اين فكر مي) ص(شخص حضرت محمد

خواند، و  ايستاد و خطبه مى روزهاى جمعه كنار ستونى كه داراى دو لبه بود مى) ص( پيامبر :گويد
                                                 

  .38، ص3 جپيشين،البداية و النهاية،  - 1
 . 41ص، 3 پيشين، جتاريخ الامم والملوك، - 2
أبو الفتح محمد بن سيد  ؛  30م، ص 1989 بيروت، دار الفكر،  ،  1ج،  ة الصحاب ة معرف ي ف ه أسد الغاب  ،عز الدين على بن محمد بن اثير       -3

 الأولـى بيـروت، دار القلـم،        بعـة طال ابـراهيم محمـد رمـضان،        :حقيقت،  2، ج  فنون المغازى و الشمائل و السير      يعيون الأثر ف  ،  الناس
 .354م، ص1993

  .192م، ص1990محمدعبدالقادرعطاء، الطبعة الاولي، بيروت، دارالكتب العلمية،:، تحقيق1د بن سعد، الطبقات الكبري، ج محم- 4
 .172م، ص1987مصطفي البغا، الطبعة الثالثة، بيروت، دارابن كثير،  :، تحقيق1 محمد بن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج5-

ق، 1407فواز احمد زمرلي، الطبعة الاولي، بيروت، دارالكتاب العربي،         : ، تحقيق 1دارمي، ج  عبداالله بن عبدالرحمن دارمي، سنن ال      - 6
  .31ص
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ول خدا به آن  نزديك محراب قرار داشت و رس كهنار بودكنم آن ستون از چوب درخت كُ  مىمانگ

درست اند اگر مايل باشيد چيزى   زياد شدهجمعيت:  گفتندبه ايشان) ص(كرد، اصحاب پيامبر تكيه مى

هر طور : فرمود) ص(حضرت.  شما را ببينندجمعيت تا يد ايراد خطبه بر آن بايست، كه به هنگامكنيم

ن همراه او به بيشه رفتيم و  بود كه منجاردر مدينه فقط يك : گويد سهل مى. خواهيد فراهم سازيد مى

كند كه  سمهودي از ابن حجر نقل مي1.به اندازه لازم چوب جنگلى فراهم آورديم و منبر ساخته شد

شد، ايشان را ها مياي وارد مجلس آننشستند، اگر غريبههنگامي كه ميان يارانش مي) ص(پيامبر

زند تا بر آن قرار گيرد و غريبان او را شناخت، پس به ايشان پيشنهاد كردند محل جلوسي بسانمي

  2.بشناسند

-روزهاي جمعه در حالي كه بر تنه نخلي تكيـه مـي     ) ص(پيامبر  :  آورده است  نَهاية الإرِب نوُيري نيز در    

خواند تا اينكه روزي فرمودند ايستاده برايم خطبه خوانـدن سـخت اسـت، پـس                داد، ايستاده خطبه مي   

دهيد براي شما منبري به آن شكل كه        اجازه مي : گفت) ص(ب به پيامبر     خطا ، داري فردي به نام تميمِ   

در اين مورد با مسلمين مشورت كردند و آنان نيز صلاح ديدنـد كـه               ) ص(پيامبر. ام بسازم در شام ديده  

ايشان به علت بالا رفتن سنشان منبري داشته باشند، در اين ميان عباس بن عبـدالمطلب غـلام خـود،            

كلاب درخت گز بزرگي را قطع كرد و از آن منبري ساخت كه دو پله               . ساختن منبر كرد  كلاب را مأمور    

-آن) ص(و يك جاي نشستن داشت، سپس آن را آورد و در محلي كه امروز هم منبـر حـضرت رسـول                    

 و 4نقل شـده اسـت  ) ص( در منابع تاريخي اسامي ديگري نيز براي سازنده منبر پيامبر         3.جاست گذاشت 

   .ايات تشخيص روايت صحيح تر  به سادگي امكان پذير نيستبه دليل تنوع رو

                                                 
 193 و192،صص1جپيشين،  طبقات الكبرى، -1
  .9م، ص2006، الطبعة الاولي، بيروت، دارالكتب العلمية،2 علي بن احمد سمهودي، وفاءالوفا بأخباردارالمصطفي،ج -2
م، 1423، الطبعـة الاولـي،  قـاهره، دارالكتـب و الوثـائق القوميـة،                16، نهاية الإرب في فنون الادب، ج       شهاب الدين احمد نُويري    - 3

 .420ص
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 ٥٩

بيشتر آنان تعداد   . نيز در ميان مورخان اختلاف نظر وجود دارد       ) ص(در مورد شكل و اندازه منبر پيامبر      

 ارتفاع منبـر را نيـز       2.داندرا چهار پله مي     اما سمهودي  تعداد آن      1اند،را سه پله ذكر كرده    هاي منبر   پله

 و دو   4هاي منبـر را يـك شـبر        و سه انگشت، عرض آن يك ذراع، پشتي آن  يك ذراع و كناره              3دو ذراع 

  5. اندانگشت ذكر كرده

، طـول   54cm ،عـرض آن     132cm) ص(توان گفت كه ارتفاع منبر پيامبر     با توجه به مقياسهاي امروز مي     

)  ص(منبر كه كه پيـامبر هاي  و كناره 54cmدادبر آن تكيه مي) ص(پشت آن كه هنگام نشستن پيامبر

  6.بود27cmداد دستانش را روي آن قرار مي

نشستند و مي) نشستگاه( ي سوم براي ايراد خطابه بر پله) ص(از همان آغاز ساختن منبر، پيامبر

، خليفه اول به دليل احترامي كه براي )ص(پس از وفات پيامبر. گذاشتندي دوم ميپاهايشان را بر پله

عمر نيز به . گذاشتي اول مينشست و پاهايش را بر پلهي دوم ميائل بودند در پلهجايگاه ايشان ق

عثمان خليفه . گذاشتنشست و پاهايش را بر زمين ميي اول ميو ابوبكر در پله) ص(احترام پيامبر

) ص(سوم وقتي كه به خلافت رسيد اين سنت را شكست و به بالاي منبر رفت و در جاي پيامبر

در نمازهاي جمعه در حالت نشسته بر روي منبر ) ص(ي قابل توجه آن است كه پيامبرنكته   7.نشست

نشستند و به مؤذن رفتند بر روي آن ميخواند بلكه قبل از نماز هنگامي كه از منبر بالا ميخطبه نمي

اش را ابهخاست و ايستاده خطبر مي)  ص(شد پيامبردادند، وقتي اذان تمام ميي اذان گفتن مياجازه

خاست و خطبه دوم را ايستاده نشست و دوباره بر ميكرد، سپس مدت كوتاهي بر منبر ميايراد مي

                                                 
 ، القـاهرة ،5 ج،حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام   مـسند ، حنبل بنا ،أحمد عبداالله  أبو ؛193،ص1 الكبرى،ج   الطبقات  ؛97،ص10 ،ج همان -1
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 ٦٠

 كه نشان 1انداين شيوه خطبه خواندن نماز جمعه را بخاري و مسلم و ديگران نقل كرده. كردايراد مي

 اين شيوه تا امروز بر منبر به هنگام ايراد دو خطبه جمعه است و) ص(دهنده عدم نشستن پيامبر

هاي خاص اگر در ساير موارد مثل نمازهاي روزانه و يا مناسبت. شودتوسط امامان جمعه رعايت مي

 بدين ترتيب منبر 2.كردندقصد ايراد خطبه داشتند آن را نشسته بر روي منبر ايراد مي) ص(پيامبر

خطابه پيوندي عميق برقرار شد و محل اصلي ايراد خطابه گرديد و از اين زمان به بعد ميان منبر و 

  .رسيدهمواره مسايل مهم بر روي منبر به اطلاع مردم مي

-منبر نقش مهمي در جامعه اسلامي داشت، آن) ص(ي خلفايِ راشدين همانند عصر پيامبردر دوره

به هنگام بيعت مسلمانان با ابوبكر، بيعت عمومي در مسجد مدينه ) ص(كه پس از وفات پيامبرسان

و يك پله پايين تر از جايگاه ايشان ) ص(ام شد و عموم مسلمانان در حالي كه ابوبكر بر منبر پيامبرانج

 اين شيوه بيعت 3.نشسته بود به وي نزديك شدند و به عنوان خليفه مسلمين با وي بيعت كردند

ه دادند و بدين الگويي شد كه ساير خلفاي پس از ابوبكر نيز براي بيعت مسلمانان با آنان ، آن را ادام

  .ترتيب بيعت مسلمانان با خليفه در پاي منبر نماد به رسميت شناختن حكومت از جانب مردم شد

تر پر رنگعد سياسي آن كرد كه باي ايراد مي پس از بيعت، خليفه خطابه معمولاً در اين گونه مراسم

اي كه بر روي ن با آنان در خطابههر كدام از خلفاي راشدين پس از بيعت مسلمانا.  ديگر ابعاد بوداز

 پرسشي 4.كردندكردند پس از وعظ و ارشاد مردم شيوه حكومت داري خود را اعلام ميمنبر ايراد مي

شود اين است كه آيا در صدر اسلام علاوه بر مدينه در شهرهاي ديگر نيز منبر كه در اينجا مطرح مي

تا زمان توان دريافت كه اجعه به متون تاريخي ميشد يا نه ؟ در جواب اين پرسش با مراستفاده مي

زمان به استفاده از منبر اين امراي مناطق مختلف از خليفه دوم، فقط مسجد مدينه داراي منبر بود و 

                                                 
 .9تا، ص، بيروت، دارالجيل، بي3؛ مسلم بن حجاج نيشابوري، الجامع الصحيح، ج311، ص1 صحيح بخاري، پيشين،ج- 1
  .127، ص19جامع البيان في تفسير القرآن، پيشين،ج-2
 تاراهيم الابياري، بيروت، دارالمعرفة، بيمصطفي السقا و اب: تحقيق، 2جبن هشام حميري ، السيرة النبوية، اعبدالملك  - 3

  .661 و 660صص
تــا،  ، بيــروت، المكتبــة العلميــة،بي  1 احمــد زكــي صــفوت، جمهــرة خطــب العــرب فــي عــصور العربيــة الزاهــرة، ج         -4
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، نخستين منبري كه ساخته شد، )ص(ابن خلدون معتقد است كه پس از منبر پيامبر. روي آوردند

خليفه دوم كه از اين .  عمروعاص در فسُطاط مصر ساختمنبري بود كه يك نجار قبطي براي مسجد

من خبر ه اما بعد، ب «:كار عمرو باخبر شد دستور داد منبر را بشكنند و خطاب به عمروعاص نوشت

 آيا ترا بس نيست كه بايستى .يابى  كه بدان بر مسلمانان تسلط مىايساختهرسيده است كه تو منبرى 

 پس از مرگ 1».كه بايد آنرا بشكنى دهماينك ترا سوگند مي ه باشند؟و مسلمانان درزير پاى تو نشست

مسجد را  قرُةّ بن شرَيكحاكم مصر، اين منبر تا زماني كه . خليفه ، عمروبن عاص منبر را از نو ساخت

   2.جا وجود داشتنوسازي كرد در آنهجري 92در سال 

ساختن منبر در شهرهايِ مختلف اسلامي هاي تاريخي ديگري وجود دارد كه نشان دهنده البته گزارش

 هجري توسط سعد بن 16برد كه در سال از جمله طبري از منبري نام مي. غير از مركز خلافت است

 ياقوت 3.شدابي وقاّص ساخته شد و در مسجدي كه در محل ايوان كسري ايجاد شده بود استفاده مي

يا 16اب، ابوموسي اشعري والي بصره در سال كند كه به هنگام خلافت عمر بن خطحموي نيز نقل مي

 هجري مسجد جامع بصره را كه سعد بن ابي وقاص شروع كرده بود تكميل كرد و منبري در وسط 17

كرد و وي مجبور بود براي رفتن به مسجد قرار داد، اما محل اين منبر براي امام ايجاد زحمت مي

كومت معاويه، زياد بن ابيه محل منبر را تغيير بعدها در زمان ح. محراب از وسط جمعيت حركت كند

 با وجود اين گزارش تاريخي، جاحظ عبداالله بن عباس 4.داد و آن را به قسمت جلوي مسجد انتقال داد

   5.در بصره منبري برپا كرد) ع(طالبي خلافت علي بن ابيداند كه در دورهرا نخستين كسي مي

                                                 
لمـي و فرهنگـي،   محمـد پـروين گنابادي،چـاپ هـشتم، تهـران، انتـشارات ع            : ، ترجمـه  1 عبدالرحمن ابـن خلـدون، مقدمـه، ج        - 1
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در شهر مدينه، در زمان خلافتِ خليفه ) ص(ه بر منبر پيامبر كند كه علاوسمهودي از ابن شبه نقل مي

سوم، منبري گِلي توسط فردي به نام كثير بن الصلت ساخته شد و در خارج از مسجد نبوي در مصلي 

   1.كردقرار گرفت و عثمان روزهاي عيد بر روي اين منبر خطابه ايراد مي

  ابن منظور مقصود از 2.اي قبطي پوشاند پارچهرا با) ص(عثمان نخستين كسي بود كه منبر پيامبر

 منبري كه 3.شدداند كه در مصر ساخته مياي از پارچه كتان سفيد و شفاف ميپارچه قبطي را قطعه

شد از جنس چوب ي خلفاي راشدين نيز از آن استفاده ميساخته شد و در دوره) ص(در زمان پيامبر 

كه در سانولي ظاهراً در كنار منابر چوبي،آن.  شد چوبي بودندبيشتر منابري هم كه بعدها ساخته. بود

كند كه بخاري روايت مي. ساختندبالا اشاره شد مسلمانان در دوره خلافت عثمان منبر گِلي نيز مي

اي به مكان و يا شهري كه خطبه در آن    اما وي اشاره4.امام علي بر منبري از جنس آجر خطبه خواند

رسد كه امام علي اين خطابه را در خارج از ند ولي با توجه به قراين تاريخي به نظر ميكايراد شده نمي

و منبر گلي دوره خليفه سوم ) ص(مدينه ايراد كرده است چراكه در مدينه منبر چوبي زمان پيامبر

وجود داشت و بعيد است كه غير از اين دو منبر، منبر ديگري در اين دوره در مركز خلافت وجود 

در گزارشي تاريخي آمده . شته باشد و به احتمال زياد اين منبر آجري در شهر كوفه قرار داشته استدا

 هجري، ايشان وارد مسجد جامع كوفه 36به كوفه درسال) ع(طالباست كه به هنگام ورود علي بن ابي

ين واقعيت هاي  اگر اين روايت را در كنار ا5.شدند و پس از اقامه دو ركعت نماز به روي منبر رفتند

 در حالي 6.كردندتاريخي قرار دهيم كه مردم سرزمين عراق در معماري از آجر بيشترين استفاده را مي

                                                 
 .9، ص3 وفاء الوفاء ، پيشين، ج- 1
 .9، ص2 همان، ج- 2
  .373 ، ص7 لسان العرب، پيشين، ج- 3
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رسيم كه امام  به اين نتيجه مي1كردند،كه عرب حجاز، مكه و مدينه بيشتر از گل و سنگ استفاده مي

  .اش را بر اين منبر آجري در كوفه ايراد كرده استخطابه) ع(علي

ي رشد و گسترش تدريجي جايگاه منبر در عصر به هر حال آنچه كه گفته شد نشان دهنده

و خلفاي راشدين و مؤيد اين نكته بود  كه رفته رفته منبر به يكي از اركان مسجد تبديل ) ص(پيامبر

هم پرداختند و مسايل مو خلفاي راشدين بر روي آن به وعظ و ارشاد مسلمانان مي) ص(شد كه  پيامبر

توان دريافت كه منبر به همچنين مي. كردند گذاشتند و اخبار مهم را اعلام ميها در ميان ميرا با آن

كردند و بردن نام خليفه اي از حكومت تبديل شد كه خليفه يا والي او بر آن جلوس ميتدريج به نشانه

  .آمداحيه به حساب مياي از اقتدار سياسي خليفه بر آن نها و بر روي منابر نشانهدر خطبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 31م ، ص1964، قاهره، المطبعة المحمديـه،  1  محمد بن عبدالرحمن  السخاوي ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ج         - 1
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  در عصر امويو منبر  خطابه : بخش سوم 2-3
  

در بخش پيشين به اهميت خطابه در صدر اسلام و سير رونق و گسترش تدريجي آن از زمان پيامبر 

ي اسلامي پرداختيم و گفتيم كه اسلام از خطابه به تا پايان عصر خلفاي راشدين در جامعه) ص(اكرم

  .اي براي رسيدن به هدف خود يعني انتشار پيام دين جديد بسيار استفاده كردعنوان وسيله

ي اين دوره اي به اندازهعصرِ اموي يكي از عصور مهم اسلامي در رونق خطابه است و در هيچ دوره

هاي سياسي و ديني زياد شد و هر در اين دوره تعداد احزاب و گروه. ادبيات عرب رشد و رونق نيافت

در اين ميان . هاي خود و تضعيف رقبا بود استفاده از منبر و خطابه درصدد تبيين انديشهگروه با

امويان كه در رأس قدرت بودند بيشترين استفاده را از منبر و خطابه بردند و از آن براي تثبيت 

  .شان بهره بردندحاكميت خود و سركوب مخالفان

 دچار تحولات زيادي شد و از بعدِ ديني خلافت اسلامي ي اسلاميبا روي كارآمدنِ امويان، جامعه     

كاسته و بر بعدِ دنيويِ آن افزوده شد و شايد به همين دليل است كه تعدادي از متفكران مسلمان 

انتقال قدرت سياسي از عصر راشدين به عصر اموي را آغاز تبديل خلافت اسلامي به ملوكيت و 

هايش تأييدي بر ادعايِ فوق  در يكي از خطابه بن ابي سفيانمعاويه سخنان 1.اندپادشاهي دانسته

معاويه براي ما ) اي خارج از كوفهمنطقه(ي نُخيَله از سعد بن سويد روايت شده كه در منطقه. است

با شما نجنگيدم كه روزه بگيريد يا نماز !  اي مردم«: گفتاش چنينبهانماز جمعه برپا كرد و در خط

دهيد، بلكه با شما دانم خود آن را انجام ميچون مي. ه جاي آوريد و يا زكات دهيدبخوانيد يا حج  ب

2».جنگيدم تا بر شما حكومت كنم ، حكومتي كه خدا به من عطا كرد و شما منكر آن بوديد
اين سخن  

هايِ امويان از همان ابتداي امر حكومت است، سياستي ي سياستدهندهو سخنان ديگر معاويه نشان 

                                                 
  .115،ص1364خليل احمد حامدي، پاوه، انتشارات بيان، ابوالاعلي مودودي، خلافت و ملوكيت، ترجمه - 1
    .131، ص8 البداية و النهاية، پيشين، ج-2
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پس  .دينيِ آن نيز كاملاً دور نشد  نگاهي دنيوي به حكومت كردن داشت و برايِ منافع خود از بعدِكه

رق مختلف فكري و سياسي ، ها و فِي اسلامي روي داد و نيز ظهور گروهبا اين تحولي كه درجامعه

  .ي آن خواهيم پرداختخطابه نيز وارد مرحله جديدي شد كه در اين بخش به بحث درباره

  

  هايِ خطابه در عصر اموي  ويژگي  3-1- 2

هايي ، خطابه در اين دوران از ويژگي)ق.هـ132- 40(ي عصر امويبا توجه به شرايط حاكم بر جامعه

  :ها عبارت بودند از ترين آنبرخوردار بود كه مهم

  

اموي  همانند دوره صدر اسلام، خطيبان عصر :هااستشهاد به آياتِ قرآني در خطابه  3-1-1- 2

در ميان خطيبان عصر اموي، . هاي خود از آيات قرآني استفاده كنندكردند كه در خطابهنيز تلاش مي

بردند، و خود امويان كمترين خطيبان شيعه و خوارج و زبيريان بيشترين بهره را از آيات قرآن مي

را به عنوان والي به بصره مثلاً هنگامي كه عبداالله بن زبير، برادرش مصعب . استفاده را از آن داشتند

 و يا امام 1.اي در جامع بصره ايراد كرد و در آن كاملاً از آيات قرآني استفاده كردفرستاد، وي  خطبه

 همچنين ابوحمزه 2.حسن در رد كساني كه مخالف صلح ايشان و معاويه بودند از آيات قرآني بهره برد

  اما اينكه چرا خلفا و واليان 3.كردرآني استناد مياي و در توصيف يارانش به آيات قخارجي در خطابه

ها از ابتدا، گردد كه آنجستند به اين عامل برميهايشان از قرآن بهره مياموي كمتر در خطابه

حكومتشان را نه بر اساس مباني ديني بلكه با حيله و سركوب و بر اساس مبانيِ دنيوي برپا كرده 

ها، خطابه زياد بن ابيه والي بصره است، كه بر منبر رفت و علاوه بر اينكه اي از اين خطابهنمونه. بودند

                                                 
   .9، ص6، پيشين، جالامم و الاملوك تاريخ - 1

م، 1990علي شـيري، الطبعـة الاولـي، بيـروت، دارالاضـواء،            :، تحقيق 1 محمدبن عبداالله بن قتيبه دينوري، الامامة و السياسة، ج         -2 
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از آيات قرآني استفاده نكرد بلكه سپاس و حمد خداوند را نيز در ابتدايِ كلامش به جاي نياورد و به 

  1 .شهرت يافت» بتراء « همين دليل خطبه وي در تاريخ به 

  

ر عصر اموي، خطيبان بر خلاف صدر اسلام از شعر زياد  د:هااستفاده از شعر در خطابه  3-1-2- 2

ها با استفاده از اشعار شعراء درصدد تأثير بر احساسات مخاطبان خود بودند، كردند، آناستفاده مي

 و يا عبداالله بن زبير 2.اي از شعر استفاده كردچنانچه حجاج بن يوسف ثَقَفي در كوفه در خطابه

اي كه براي يارانِ خود ايراد اج و سپاهيانش محاصره شده بود، در خطابههنگامي كه در مكه توسط حج

 همچنين عبدالملك بن مروان در 3.دادكرد از اشعاري استفاده كرد كه به نيروهايش آرامش مي

اي كه پس از كشته شدن مصعب بن زبير در كوفه ايراد كرد با اشعاري به تهديدِ مردم خطابه

  4.پرداخت

 

برد و با گسترشِ  دولت اموي از خطابه برايِ تبليغِ خود بهره مي:هاني بودن خطابهطولا  3-1-3- 2

هاي طولاني فتوحات و تحولات زندگي اداري و سياسي ، خطبا براي توضيح مطالب خود از خطابه

هايِ اسلامي و مشكلات حمل و نقل ، خلفا ، به عنوان مثال با گسترش سرزمينكردنداستفاده مي

-اي به والي خود ارسال كنند ، بنابراين چند امر حكومتي را يكي مينستند در هر موقعيتي نامهتوانمي

فرستادند ، والي نيز براي بيانِ اين اوامر در ميان مردم مجبور كردند و در يك نامه واحد براي والي مي

                                                 
  .40، ص2 البيان و التبيين، پيشين، ج - 1
 .211 و 210، صص2 همان، ج- 2
ابوالقاسم پاينده، چـاپ پـنجم، تهـران، انتـشارات     :، ترجمه2 ابوالحسن علي بن حسين مسعودي،مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج   - 3

 .118،ص1374علمي و فرهنگي،
 .195 و 194، صص2 جمهرة خطب العرب، پيشين، ج- 4
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هاي ابهسلام نيز خطه ذكر است كه در صدر ا البته لازم ب1.ي طولاني استفاده كندبود از يك خطابه

  .نقل شده است) ع(هايي از اين نوع از حضرت عليشد چنانكه خطابهطولاني ايراد مي

 

هاي خطابه در عصر اموي، استفاده  يكي از ويژگي:استفاده از تهديد و ارعاب در خطابه 3-1-4- 2

 و رعب شديد را هاي تهديد آميز است كه ترستعدادي از خطيبان وابسته به دستگاه حاكم از خطابه

اش پس از رسيدن به خلافت در آن گونه كه معاويه در اولين خطابه. كرددر دل مخاطب ايجاد مي

سوگند به خداوند كه حكومت را به خاطر دوستي شما و يا به اجبار بر عهده «:جامع مدينه گفت

ي سياستِ شان دهنده اين سخن معاويه ن2».نگرفتم بلكه آن را پذيرفتم تا با شمشيرم با شما بجنگم

. تهديد و ارعابي است كه امويان از همان آغاز حكومت براي تسلط بر مسلمانان در پيش گرفتند 

: ها ، خطابه حجاج به هنگام ورود به كوفه است كه در قسمتي از آن گفت اي ديگر از اين خطابهنمونه

كند آن سنگيني را يني ميهركس دردي دارد درمانش نزد من است ، و هركس سرش بر تنش سنگ« 

 اين 3» .كنماش خسته شده باقي عمرش را كوتاه ميدارم و هر كس از زندگي گذشتهاز تنش برمي

خطابه يكي از خشن ترين سخناني است كه از سويِ امويان در تهديد مردم ايراد شده است تا به 

ز دارند و بدين شكل موقعيت ها را از مخالفت با حكومت باي آن و با ترساندن مردم ، آنوسيله

شد كه ها بيشتر از جانب  واليان اموي ايراد مياين گونه خطابه. حاكميت امويان را تثبيت كنند

  .ها بودنددرصدد تسلط بر مردم با زور و شمشير و مطيع كردن آن

 

 كار آمدنِ گونه كه قبلاً گفته شد با سر همان:ي بعدِ سياسي بر بعدِ ديني خطابهغلبه  3-1-5- 2

امويان خلافت اسلامي از حاكميت ديني به پادشاهي تغيير كرد و دولت اموي سياست را در اولويت و 
                                                 

 .373 ، ص1 تاريخ الأدب العربي ، پيشين ، ج- 1
 .171 و 170، صص4 العقد الفريد، پيشين، ج- 2
 .263و262تا،صص، بيروت، دارالكتب العلمية، بي1 شهاب الدين احمدبن عبداالله قلقشندي،صبح الأعشي في صناعةالإنشاء،ج- 3
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ي تر شد و از صبغهي سياسيِ خطابه پررنگاز اين رو صبغه. دين را در مراحل بعد كار خود قرار داد

 گوناگون در اين عصر به سياسي هايِ امويان، ظهورِ فرق و احزابِعلاوه بر سياست. ديني آن كاسته شد

هايِ ديني داشتند برايِ هايي مثل شيعه و خوارج و زبيريان كه بنيانشدن خطابه كمك كرد، گروه

هر كدام .هايِ امويان را به چالش كشيدندهاي سياسي روي آوردندوسياستمقابله با حاكميت،به خطابه

 1.كردندها دعوت ميد داشتند كه مردم را به آنهايي براي خوها اهداف و ارزشاز اين احزاب و گروه

ي مطلقِ حاكمان و در عصرِ اموي خطابه به سمتِ نوعي از خطابه سياسي سوق پيدا كرد كه اراده

  2.سركوب رعيت و به كار بردن خشونت در آن كاملاً نمايان بود

 

ها شيوع خطابههاي ديني در  در عصر اموي داستان:هاگويي در خطابهشيوع قصه  3-1-6- 2

-هاي مخالف به كار گرفته ميزيادي پيدا كرد كه توسط خطيبانِ اموي و نيز خطيبانِ احزاب و گروه

رفت كه بر قرآن و تفسير و حديث و كلام و اخبار گذشتگان قصص بخشي از وعظ به شمار مي. شد

جوزي ابن. گشتلام برميها، به صدر اسهاي گذشتگان در خطابهالبته استفاده از داستان. تكيه داشت

كند كه تميم همچنين نقل مي. بردنام مي) ص( بعنوان يكي از قُصاص زمان پيامبربن رواحةعبداالله از 

گويان  معاويه در سفر به عراق  قصه3.گفتندداري و عبيد بن عمير در زمانِ خلافت خليفه دوم قصه مي

 يكي از مشهورترين 4.بح و مغرب به ايراد خطابه بپردازندشام را همراه خود برد تا بعد از هر نماز ص

 5.رفت، حسن بصري استهاي او به شمار ميخطيبانِ عصر اموي كه وعظ و قصص بخشي از خطابه

 كه يكي از تابعان مشهور است هر روز بعد از نمازهايِ صبح و سعيد بن جبيرشود همچنين گفته مي

                                                 
 .101م، ص1990ل، زياد بن ابيه بحث في الخطابة الأموية، الطبعة الأولي، بيروت، دار الكتب العلمية،  علي نعيم جفا- 1
 .372 فن الخطابة تطوره عند العرب ، پيشين ، ص- 2
 .23 و 22 القصاص و المذكرين،پيشين، صص- 3

 .42م، ص1996روت، دارالفكر،سهيل زكار، الطبعة الأولي، بي:، تحقيق2احمدبن يحيي بلاذري، انساب الاشراف،ج 4-
 .285، ص1 البيان و التبيين، پيشين، ج- 5
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 نيز يكي از بزرگان قصُاصِ عصرِ اموي 1.گفتكرد و قصه مي ميعصر براي مسلمانان در مسجد وعظ

   2.در مدينه بود) ص( نام دارد كه قاص مسجد پيامبرمسلم بن جنْدب

 

  در عصرِ اموي و موضوعاتِ آن  انواعِ خطابه   3-2- 2

ي در ي اموي همانند صدر اسلام و عصر جاهليت انواع خطابه وجود داشت و موضوعات مختلفدر دوره

  :اند از ترين موضوعات خطابه در اين عصر عبارتگرفت ، اما مهمها مورد بحث قرار ميخطابه

  

  ي سياسيخطابه 3-2-1- 2

دهند و اين به شرايطي باز هاي سياسي تشكيل ميهاي مشهور عصر اموي را خطابه بسياري از خطابه

اب مختلف نيز در اين دوره نقشِ بارزي احز. ي اسلامي در اين عصر حاكم بود گشت كه بر جامعهمي

هايي كه در سايه هاي حزبي اين دوره و در رقابتهايي كه در كشمكشكردند، اگر به خطابهايفا مي

ي ها مربوط به سياست حكومت داري و شيوهبينيم كه بيشتر آنآراء و افكارشان ايراد شده بنگريم، مي

هايِ خود و تحكيم ها با استفاده از خطابه به تبيين سياستخلفايِ اموي و واليان آن. اجراي آن است

هاي سياسي، رابطه خطابه و قدرت سياسي در پرداختند و بدين شكل به وسيله خطابهشان ميموقعيت

  .عصر اموي به اوج خود رسيد

 هاي خود ومعاويه پس از رسيدن به خلافت بارها در دمشق ، كوفه و مدينه به تبيين سياست     

-تفسير نگاهش به رعيت پرداخت و در آخر عمرش بر خلاف سنت خلفاي راشدين سياستِ تعيين ولي

براي شان هايدر خطابههايي به عماِل وِلايات نوشت و دستور داد وي نامه. عهد و جانشين را برگزيد

  3.يزيد از مردم بيعت بگيرند

                                                 
 .66 القصاص والمذكرين، پيشين، ص- 1
 .293، ص1 البيان و التبيين، پيشين، ج- 2
 .32، ص2 مروج الذهب ومعادن الجوهر،پيشين، ج- 3
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هاي سياسي مردم را به لزومِ ايراد خطابهعبدالملك بن مروان و فرزندش وليد، همواره با همچنين 

 در ميانِ خلفايِ اموي عمر بن 1.كردندخواندند و مخالفانشان را تهديد مياطاعت از خود فرا مي

مساوات را اساس كار گونه كه در حكومت داري عدالت و عبدالعزيز متفاوت از ديگران بود، وي همان

گر تبديل اي موعظهو وعظ را در كنار هم قرار داد و به خليفهدر ايراد خطابه نيز سياست خود قرار داد، 

-هاي حاكميت اموي ميهايشان به تبيين سياست نيز درخطابهشانواليانعلاوه برخلفاي اموي  2.شد

كه زياد بن ابيه در فارس و بصره و كوفه به چنانهايِ حكومت بودند، پرداختند و درصدد تثبيتِ پايه

   3.امويان پرداختهاي تبيين سياست

هاي سياسي خود چندين نكته زير را همواره مورد توجه قرار به طور كلي خطيبان اموي در خطابه      

 .دادندمي

-شورش و مخالفت با حكومت برحذر مي ها را ازخواندند و آنمردم را به اطاعت ازخود فرامي : الف

ر شما واجب است كه از ما اطاعت كنيد و بر ب «: در مصر گفتعتبة بن ابي سفيانكه چنان ،ندداشت

   4».ماست كه عدالت را براي شما برپا داريم

اي روش خود را در امر حكومت براي مردم شرح شخص خليفه به هنگام آغاز خلافت در خطابه : ب

هاي خود اي به تشريح سياستكه يزيد بن وليد پس از كشته شدن وليد دوم، در خطابهداد ، چنانمي

  5.رداخت پ

-كه معاويه در يكي از نخستين خطابهسانبردند ، آنخطباي اموي از روش تهديد و ارعاب بهره مي: ج

 همچنين وليد 1.هايش مردم را از فتنه و قيام برحذر داشت و آن را باعث تباهي زندگي مردم دانست

  : تاي گفبن عبدالملك پس از مرگ پدرش و در نخستين روز خلافت خود در خطابه

                                                 
  .423؛ همان،ص164، ص6 تاريخ الأمم و الملوك، پيشين، ج- 1
 .83 ،ص2ن، پيشين، ج البيان و التبيي- 2
 .41 و 40 همان، ص- 3
 .224، ص4 العقد الفريد، پيشين، ج- 4
 .183 همان، ص- 5
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 اش را بكوبيم و هر كه خاموش ماند به دردِ ى مردم هركه باطن خويش را به ما بنمايد، چهرها« 

  2».خويش بميرد

بردند و انواع هاي سياسي خود بدترين الفاظ را براي مخالفان خود به كار ميامويان در خطابه : د

اي « :اي خطاب به مردمِ عراق گفتكه حجاج بن يوسف در خطابهسانآن. زدندها ميها را به آنتهمت

  3»... .هايِ اخلاق مردم عراق اي اهل شفاق و نفاق و بدي

كردند و از آن به ي سوم اشاره ميهاي خود به ماجرايِ قتل خليفهخطيبان اموي در بيشتر خطابه: هـ

، به همين دليل بردنداي براي مظلوم نمايي بني اميه و انتقام جويي از سايرين بهره ميعنوان وسيله

دادند، مثلاً عبدالملك در امويان همواره با لحني ملامت آميز، مردمِ مدينه را مورد خطاب قرار مي

ه را بياد داريد، هرگز رّدانيم كه شما تا روز حما مي! اي مردم« : اي خطاب به مردم مدينه گفت خطابه

ياد داريم هرگز شما را دوست نخواهيم ه  ب ما نيز تا كشته شدن عثمان را.ما را دوست نخواهيد داشت

  4». داشت

ي سياسي از خطابهها بردند، آنهاي سياسي بهره ميها نيز از خطابهعلاوه بر امويان، مخالفان آن     

ي سياسي ابردند، چنانكه يزيد بن مهلَّب با استفاده از خطابهبراي تحريك مردم عليه بني اميه سود مي

   5.پرداختعليه حاكميت اموي ها و شوراندن آنبه تحريك مردم 

  

  ي جنگيخطابه  3-2-2- 2

-جنگ. هايِ زيادي در عصر اموي شدهاي مختلف باعث جنگ تعدد احزاب و استمرار نزاع بين گروه

 و گاه ميان امويان و ي معارضها گاه ميان خود گروهوهايي كه گاه ميانِ حاكميتِ اموي با معارضان 

                                                                                                                                               
 .171، ص4 همان،ج- 1
  .423، ص6 تاريخ الأمم و الملوك، پيشين، ج- 2
 .206 همان، ص- 3
 .126، ص2 مروج الذهب، پيشين، ج- 4
 .243، ص1 البيان والتبيين، پيشين، ج- 5
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هايِ جنگي در گرفت و اين مسأله سبب گسترش و تقويت خطابهمفتوحه صورت ميمناطق جديد 

كرد و ها، خطيب، مخاطبانِ خود را به جنگ با دشمن ترغيب ميدر اين گونه خطابه. عصر اموي شد

هايي كه در يكي از نخستين خطابه. كردي حماسي را در سربازان و جنگجويان ايجاد ميروحيه

ي ايراد شد خطابه امام حسن پس از وفات پدرش بود كه شيعيان خود را به جنگ با  عصر امويآستانه

اي است كه قِطري بن فُجاءه رهبرِ خوارج ي جنگي، خطابهي ديگرِ خطابه  نمونه1.خواندمعاويه فرا مي

- ان گروهي جنگي مي مثالي از خطابه2.أزارقه در يكي از نبردهايِ خود با سربازان بني اميه ايراد كرد

هايي است كه در جنگ مختار بن ابي عبيده ثقفي با زبيريان توسط دو طرف هاي غير اموي نيز خطابه

هاي جنگي در فتوحات عصر اموي نيز خطابه معروف طارق بن زياد  از مشهورترين خطابه3.ايراد شد 

هايِ جنگي را ابهي رونق خط به هرحال شرايط حاكم بر عصر اموي زمينه4.هنگام فتح اندلس است

  .كردفراهم مي

  

  ي وفودخطابه 2-3- 3- 2

هاي نمايندگي كه به محضرِ شد، تعدادِ وفود و هيأت هر چه بر وسعت امپراطوري اسلامي افزوده مي

ها براي اهدافِ مختلف از جمله شكايت ، تهنيت ، اين هيأت. شدرفتند بيشتر ميخلفا و واليان مي

هايي چنين خطابه. كردندها ايراد مياي نزد آنشدند و خطابهحاضر مينزد خلفا يا واليان ... تعزيه و 

. ها زياد شدگونه كه قبلاً گفته شد در صدر اسلام نيز وجود داشت، اما در عصر اموي تعداد آنهمان

- هاي نمايندگي به هنگام اعلام ولايتهايي است كه وفود و هيأتها ،خطابهاي از اين گونه خطابهنمونه

ي جديد رونق خطابه وفود به ويژه هنگام آغاز خلافتِ خليفه5.ي يزيد، نزد معاويه ايراد كردند عهد

                                                 
 .26، ص16غه، پيشين، ج شرح نهج البلا- 1
 . 87 و 86، صص2 البيان و التبيين، پيشين، ج- 2
  .109 و 108 ؛ همان، صص101، ص6 تاريخ الأمم و الملوك، پيشين، ج- 3
 . .315 و 314، صص2 جمهرة خطب العرب، پيشين، ج- 4
 .247، ص1 البيان والتبيين، پيشين، ج- 5
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آمدند و با ايراد خطابه ، هاي نمايندگي از مناطق مختلف نزد خليفه مييافت و هيأتبيشتري مي

اي كه عِمران بهآمدند مانند خطاها نزد واليان نيز ميگفتند ، البته اين هيأتخلافت وي را تبريك مي

 1.بن حطاّن نزد زياد بن ابيه ايراد كرد

 

   ي وعظ و قصَصخطابه 2-4- 3- 2

. هاستهايِ خطابه در عصر اموي رواج قصه گويي در خطابه همانگونه كه گفته شد يكي از ويژگي

اي برقرار بود ، قصاص در عين حال واعظ بودند و از قصه براي بهتر ميان وعظ و قصص رابطه پيوسته

 و اوزاعي در شام و رجاء بن حيوه در مصر، عبداالله بن عمرو بن عاص. بردندشان بهره ميشدن وعظ

:  در مدينه از واعظان مشهور بودند و سرزمين عراق نيز واعظان زيادي داشت مانندسعيد بن مصيب

هاي مخالفان ه  گرو2.مالك بن دينار و خالد بن صفْوان، حسن بصري، محمد بن واسع ازَدي ، شَعبي

رهبر خوارج  قطُري بن فُجاءههاي كه خطابهگونهكردند همانهاي وعظي استفاده مياموي نيز از خطابه

 در 6 رهبر معتزلهواصل بن عطاء از بزرگان شيعه و 5سليمان بن صرَد خزاعي و 4شداد بن اوس و 3أزارقه

هاي ادبي و ري وجود دارند كه در كتاب شده افراد ديگعلاوه بر اسامي ذكر.  استاين زمينه مشهور

اند و اين آميز را در عصر اموي به اوج خود رساندهي وعظها خطابهها نام برده شد و آنتاريخي از آن

 . ي رشد و شكوفايي اين نوع از خطابه در عصرِ اموي استنشان دهنده

                                                 
  .116 همان،ص- 1
  .93و92، پيشين صص» ي الخطابة الأمويةبحث ف«  زياد بن ابيه ،- 2
   .87و86، صص2 البيان والتبيين، پيشين، ج- 3
   .290 ، ص3 همان، ج- 4
   .554-552، صص5 تاريخ الأمم والملوك، پيشين، ج- 5
 .91-87م، صص2000 رشيد الخيون، معتزلة البصرة و بغداد، الطبعة الثانية، لندن، دارالحكمة، - 6
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ها را آيند كه رونق و گسترش آني اموي به حساب ميترين انواع خطابه در دورهچهار مورد فوق، مهم

ترين عواملي كه سبب رشد اينك به مهم. توان در كتبِ ادبِ عربي و تاريخي مشاهده نمودمي

  .كنيموشكوفايي خطابه در عصرِ اموي شد، اشاره مي

 

   فايي و رونقِ خطابه در عصر اموي  عواملِ شكو  3-3- 2

ي اسلامي  شكوفايي رسيد و جايگاه مهمي در جامعهي بالايي از رشد وخطابه در عصر اموي به درجه

  .كنيمها در ذيل اشاره ميترين آنبه دست آورد، عواملِ مختلفي در اين امر سهيم بودند كه به مهم

  

ي اموي روي داد تأثير زيادي در شكوفايي  حوادث سياسي كه در دوره:عواملِ سياسي  3-3-1- 2

هايي است كه ميان ها و كشمكش اموي پر از حوادث و جريانتاريخ عصر. خطابه در اين عصر داشت 

اي كه از عصر هايِ قبيلههايِ مبتني بر عصبيتفرق و احزابِ مختلف بر سرِحكومت روي داد، نزاع

هاي اسلامي گسترش سرزمين. در عصر اموي دوباره سرباز كردلي براي عرب به يادگار مانده بود، جاه

يتِ عربي نيز در كنار ديگر مسائل، حوادث سياسي زيادي را به دنبال داشت و تأكيد بني اميه بر عصب

اي براي ها باعثِ رونقِ خطابه شد، چرا كه هر حزب و گروهي از خطابه به عنوان وسيلهي آنكه همه

 تحركات خوارج در 1.بردها و بيان نظريات سياسي و ديني خود بهره مينقد رقيب و حمله به آن

ها و ، قيام ابن زبير، قيام عبدالرحمن بن اشعث و تبعات اين قيام)ع(مي، قيام امام حسيني اسلاجامعه

اي بود كه در عصرِ ترين حوادث سياسيهاي پاياني حاكميت امويان از مهمههآغاز دعوت عباسي در د

  .اموي باعث رشد و شكوفايي خطابه شد

  

                                                 
  .8تا ، صنا ،  بيلخطابة السياسية في عصر بني امية ، دمشق ، بي احسان النص ، ا- 1



 ٧٥

مل ديني نيز در شكوفايي خطابه در عصر  در كنار عوامل سياسي، عوا:عواملِ ديني  3-3-2- 2

هاي جديد ميان مسلمانان بود ، به طوري كه در ي ظهور فرقهعصر اموي دوره. اموي بسيار مؤثر بود

هر منطقه از جهان اسلام فرقه و مكتبي جديد سر بر آورد و عالمان زيادي را به خود مشغول كرد كه 

 اختلافاتي ميان مسلمانان ظهور كرد كه سبب آن تفاوت در اين عصر. پرداختندبه تبيين آن فرقه مي

ي توحيد، قضا و قدر، جبر و اختيار و صفات ها به اصول عقايد اسلامي بود ، اصولي كه دربارهنگاه آن

هاي مرْجئه، قَدريه، مجبره، جهميه و معتزله گفت و در پي اين اختلافات بود كه فرقهخداوند سخن مي

هاي كلامي و ديني براي اثبات عقايد خود و نفي عقايد ديگران از خطابه هر كدام از فرقه. ظهور كردند

ي آميز و قصص در دورههاي وعظهاي مختلف، رشد خطابهدر كنار ظهور فرقه.كردند استفاده مي

حاكميت امويان عامل ديني ديگري براي شكوفايي خطابه در اين عصر بود، چرا كه همواره احزاب 

 به اين 1.گرفتندياسي، افرادي از قصاص و واعظان را براي پيش بردنِ اهداف خود به خدمت ميس

هاي ديني گسترش يافت و عوامل ديني نقش بارزي در شكوفايي خطابه در اين عصر ايفا شكل خطابه

  .كرد

 

- بيهايِ ديگر در زمان خلافت علي بن ا گسترشِ اسلام درسرزمين:ي فتوحاتادامه  3-3-3- 2

اين فتوحات در . متوقف شده بود، اما با آغاز عصر اموي روند فتوحات دوباره از سر گرفته شد) ع(طالب

مناطق خراسان، شمال آفريقا و اندلس ادامه يافت و در رونق و شكوفايي خطابه نقش بسزايي داشت و 

 در بخش انواع 2.دندبرفرماندهان مسلمان از خطابه براي ترغيب سربازانشان به جهاد بسيار سود مي

اين گونه . هايي از آن نوع را ارائه داديمي جنگي اشاره كرديم و مثالفتوحات عصر اموي به خطابه

 . ها در سراسر عصر اموي ادامه داشت و سببِ شكوفايي خطابه در اين عصر شدخطابه

                                                 
    .10 همان ، ص-1
  .158تاريخ الخطابة العربية إلي القرن الثاني الهجري ، پيشين ، ص  -2
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هاي كلامي جدال: علاوه بر عواملِ فوق كه باعث شكوفايي خطابه در عصر اموي شد مسايلي از جمله

شدند و ظهور واعظان و هايي كه بر خلفا و واليان وارد ميميان فرق مختلف ديني ، فراواني هيأت

قصاص كه در بحثِ انواع خطابه مورد برسي قرار گرفت، از ديگر عواملِ شكوفايي خطابه در اين عصر 

  .است

 

  :خطيبانِ شهيرِ عصرِ اموي   3-4- 2

 متقابلي با هم دارند هر جا كه خطابه شكوفا شود و رونق يابد خطيبان يخطابه و خطيبان رابطه

در عصر اموي . كنند و هر جا كه خطيبان بزرگ ظهور كنند خطابه رشد خواهد كردبزرگي ظهور مي

امويان و . ي اسلامي ظهور كردندهمزمان با رشد و شكوفايي خطابه، خطيبان بزرگي نيز در جامعه

هر كدام خطيبان بزرگي داشتند كه در تاريخ ادب ... شيعيان، خوارج، زبيريان و ها يعنيمخالفان آن

  .كنيمها اشاره ميجا به تعدادي از آناند و در اينعربي ماندگار شده

  

 تعدادي از خلفاي اموي از جمله معاويه و پسرش يزيد ، :خطيبانِ حاكميت اموي   1- 3-4- 2

شدند  عبدالعزيز از خطيبانِ برجسته اين عصر محسوب ميعبدالملك و پسرش سليمان و نيز عمربن

كند كه امويان به كثرت خطيبان اي از مفاخرات بني اميه بر بني هاشم را نقل ميابن ابي الحديد پاره.

 علاوه بر خلفا، واليان و امراي بني اميه نيز 1.كردندو به مهارتِ خلفايِ خود در خطابه تفاخر مي

. هاي جنگي سردار اموي قتيبه بن مسلم در ماوراءالنَّهر مشهور استمثلاً خطابه. خطيبان ماهري بودند

همچنين نُعمان بن بشير، زياد بن ابيه، يوسف بن عمر ثَقَفي، ضَحاك بن قيس فهِري، حجاج بن يوسف 

                                                 
 .263-261، صص15 شرح نهج البلاغه، پيشين، ج- 1



 ٧٧

 خطابه مهارت ثَقَفي ، مهلَّب بن ابي صفرْهَ و طارق بن زياد از ديگر امراي اموي هستند كه در ايراد

   1.داشتند

  

شان به قرابت پيامبر  همواره اهل بيت و شيعيان:شانخطيبان اهل بيت و شيعيان  2- 3-4- 2

كه امام سانآن. كردندهايشان به آن اشاره ميو انتساب به بني هاشم افتخار كرده و در خطابه) ص(

- شناسد، ميكه من را مياي مردم كسي « :در اولين خطابه پس از وفات پدرش فرمود) ع(حسن

، فرزند بشير و نذير اين )ص(شناسد، بداند من حسن فرزند رسول خدا اما كسي كه من را نمي. شناسد

اين قوم بندگي شيطان را بر «  :دنيز در صحراي كربلا خطاب به يارانش فرمو) ع( امام حسين2»...امتم 

 خطيبانِ شيعه 3 ».اندرم به سوي باطل رفتهتاند و در حالي كه من از همه برحقبندگي خدا برگزيده

خواستند كه كردند و از مردم ميدر زمان حاكميت امويان، همواره به حق خود براي خلافت تأكيد مي

پرداختند ها در اين راه به ذكر معايب امويان و يادآوري ظلم و ستم آنان ميآن. ها برخيزندبه ياري آن

 امام زين العابدين و پسرش زيد از ديگر خطيبان اهل 4.خواندندت فرا ميو مردم را به قيام عليه حاكمي

همچنين در ميان شيعيان اهل . هاي مهمي از آنان نقل شده استبيت در اين عصر هستند كه خطابه

توان به مختار بن ابي عبيده ها ميي اموي ظهور كردند كه از ميان آنبيت خطيبان بزرگي در دوره

يمان بن صرَد خُزاعي ، عبيداالله بن عبداالله مري، زهير بن القيَن و كُميت بن زيد اسدي اشاره ثَقَفي، سل

  5.كرد

 

                                                 
 .174و173 الخطابة السياسية في عصر بني امية ، پيشين ، صص - 1
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 در ميان خوارج خطيبان زيادي ظهور كردند و خطابه در ميان آنان :خطيبان خوارج  3- 3-4- 2

له قلوب مردم را ها توجه خاصي به آراستن كلام خود داشتند تا بدان وسيرونق زيادي داشت، چون آن

آنان به . آميختندهاي خود سياست را با موعظه ديني ميخوارج در خطابه. به سوي خود متمايل كنند

پرداختند و وي را به دليل كارهايش مدح ابوبكر و عمر و نيز عثمان در شش سال نخست خلافتش مي

-ران را باطل مطلق ميآنان خود را حق مطلق و ديگ. كردندي دوم خلافتش نكوهش  ميدر نيمه

 خوارج به فرق مختلفي تقسيم شدند كه 1.نمودنددانستند و مردم را به جهاد با سايرين ترغيب مي

همچنين .  از مشهورترين خطيبان آنان بودابوحمزه خارجيبيشتر خطيبان آنان از فرقه اباضيه بودند و 

 خطيبان مشهور خوارج در اوايل عصر  از ديگر2. يكي از خطيبان آنان در يمن بود عبداالله بن يحيي

 سلَّمي بودند كه به هنگام امارت مغيره بن شُعبه بر كوفه در حيان بن ظُبيان و مستورد بن علفهاموي 

 فرقه ازارقه يكي ديگر از فرق خوارج است كه رهبران آن همه از 3.كردندزمان معاويه فعاليت مي

اي طولاني را به او نسبت  بود كه جاحظ خطابهطري بن فُجاءهقُها يكي از آن. خطيبان بزرگ بودند

ضحاك   و نيز صالح بن مسرَح عِمران بن حطاّن ذهُلي،ي ديگر خوارج، صفريه بود كه  فرقه4.دهدمي

  5.كه در اواخر عصر اموي قيام كرد از خطيبان نامدار آنان بودندبن قيس شيباني 

 

م عبداالله بن زبير عليه امويان مدت زيادي دوام نياورد و توسط  قيا:خطيبان زبيريان  4- 3-4- 2

اما نقش شخص ابن زبير در اين . ازاينرو خطيبان زيادي از ميان آنان ظهور نكرد. حاكميت سركوب شد

ترين افراد زمان خود بود و با منطقي كه در كلامش وجود ترين و بليغبديل بود، وي از فصيحميان بي

                                                 
    .85، پيشين ، ص  الفن و مذاهبه في النثر العربي-1
  .228، پيشين  ،ص) العصر الاموي (  تاريخ الادب العربي-2
  .411، پيشين  ،ص) العصر الاسلامي (  تاريخ الادب العربي-3
    .88-86، صص2 البيان والتبيين، پيشين، ج -4
  .178و 177 الخطابة السياسية في عصر بني امية ، پيشين ، صص-5
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ي  هنگامي كه از تابعي مشهور، سعيد بن مسيب درباره1. به سوي خود متمايل كردداشت بسياري را

 را در يك مرتبه قرار عبداالله بن زبير و سعيد بن عاص و معاويهترين افراد سؤال كردند، در جواب، بليغ

جاج بن ي وي در روز كشته شدنش و در جنگ با حهاي مشهور عبداالله بن زبير، خطابه از خطابه2.داد

 نيز از خطيبانِ بزرگ زمان خود بود، وي در يكي از مصعب بن زبير برادر عبداالله ، 3.يوسف است

عبداالله بن  و برادرش عثمان بن عروْه بن زبير 4.هايش به طور كامل از آيات قرآن استفاده كردخطابه

ي تسلط ابن زبير بر ان كوفه در دوره واليعبداالله بن مطيع عدوي و عبداالله بن يزيد انصاريو نيز عروه 

   5.كوفه از ديگر خطيبانِ مهم زبيريان بودند

 

.  در بخشِ انواع خطابه به نوع خطابه وعظ و قصص اشاره كرديم:خطيبانِ وعظ و قصص  5- 3-4- 2

هاي انبيا هاي آنان وعظيِ مبتني بر داستانقصاص جماعتي از واعظان ديني بودند كه چارچوب خطابه

 در كتب تاريخ و 6.كردند ها را درمساجد و ميادين نبرد ايراد ميآنان اين خطابه.وام پيشين بودو اق

  اولين كسي بود كه در بصره اَسود بن سريج. ادبيات عرب به تعداد زيادي از اين افراد اشاره شده است

. ستين قصاص بودند، از نخعبيد بن عمير و در مدينه زيد بن صوحانهمچنين در كوفه . قصه گفت

 كه در سپاه ابن ذرَ بن عبداالله قاص مسجد مدينه و مسلم بن جنْدب تابعي مشهور ، سعيد بن جبير

  قصاص در عين حال واعظ هم بودند چون 7.خواند از ديگر قصاص عصر اموي هستنداشعث قصه مي

حسن اظ عصر اموي به شهرت شهرت هيچ كدام از وع.  گفتندجز برايِ وعظ و ارشاد مردم قصه نمي

                                                 
  .417، پيشين  ،ص) صر الاسلامي الع(  تاريخ الادب العربي- 1
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   . 191، ص6جپيشين،  تاريخ الامم والملوك، -3
  .206 و 205 ، صص2 البيان والتيين، پيشين، ج- 4
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 ٨٠

شناسم كه مانند حسن بصري در كسي را نمي« :ي وي گويدرسد چنانچه جاحظ دربارهنميبصري 

 1».ي  وعظي شهرت داشته باشدخطابه

چه كه گفته شد ذكر تعدادي از خطيباني بود كه در عصر اموي شهرت داشتند و باعث شكوفايي  آن

  .پردازيمه بررسي تاريخ و جايگاه منبر در دوران خلافت امويان ميخطابه در اين عصر شدند ، حال ب

 

  : ي مِنْبر در عصرِ اموي  تاريخچه 3-5- 2

ي صدر اسلام، به سير تاريخ  پيدايش و گسترش منبر در دوره در بحث مربوط به منبر در

ابر در شهرهايِ با آغاز عصر اموي هر روز بر تعداد من. و خلفاي راشدين پرداختيم) ص(پيامبراكرم

را از ) ص(ي اموي، سعي كرد منبر پيامبرشود معاويه نخستين خليفهگفته مي. شداسلامي افزوده مي

ي علت اين تصميم، طبري در گزارشي به نقل از يكي از اصحابِ درباره. مدينه به دمشق انتقال دهد

من منبر و عصاي رسول : گفتمن از معاويه شنيدم كه مي« :به نام سعيد بن دنيا گويد) ص(پيامبر

پس هنگامي . بينم در حالي كه اهالي مدينه قاتلان و دشمنان عثمان هستندرا در مدينه مي) ص(خدا

را كه نزد سعد القرظ بود طلب كرد كه ابوهريره و جابر بن ) ص(كه وي وارد مدينه شد، عصايِ پيامبر

  2».به دمشق منصرف كردند) ص(پيامبرعبداالله نزد وي رفتند و او را از انتقال منبر و عصاي 

. كند كه سبب انصراف معاويه از تصميمش شدي عجيبي اشاره ميمسعودي در مروج الذهب به واقعه

را از مدينه به ) ص(معاويه در سال پنجاهم هجري به حج رفت و دستور داد تا منبر پيامبر«: وي گويد

معاويه نيز از . ها پديدار شدندي روي داد و ستارهچون منبر را برداشتند، خورشيد گرفتگ. شام ببرند

 يعقوبي نيز با اندك تفاوتي همين ماجرا را ذكر 3».اين واقعه ترسيد و منبر را به جاي خود باز گرداند

                                                 
    .22 ، ص1 البيان والتبيين، پيشين، ج-1
   .239 ، ص5 تاريخ الأمم و الملوك، پيشين، ج- 2
   .29، ص2 مروج الذهب، پيشين، ج - 3
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را حمل كند، منبر به لرزه افتاد و از اين رو آن ) ص(چون معاويه خواست منبر پيامبر : گويدكرده و مي

  .رسدتر به نظر مينطقيهاي تاريخي فوق، گزارش طبري مر ميان گزارش اما د1.را رها كرد

به همين دليل . هاي منبر بيفزايد پس از انصراف معاويه از انتقال منبر، وي تصميم گرفت بر تعداد پله

اضافه كنند و به اين ترتيب اين منبر به هشت پله و يك ) ص(دستور داد شش پله بر منبر پيامبر

منابع تاريخي از تلاش ساير خلفاي اموي همچون عبدالملك بن مروان و 2.تقا يافتنشيمنگاه ار

-از مدينه به مقر خلافت در دمشق سخن مي) ص(پسرانش وليد و سليمان براي انتقال منبر پيامبر

  3.ها هم در نهايت به نتيجه نرسيدگويند كه تلاش آن

. د كه توسط معاويه از دمشق به مكه آورده شداولين منبري كه در مسجد الحرام قرار گرفت، منبري بو

اين منبر تا زمان . م هجري همراه خود به مكه برداهاو اين منبر را كه سه پله داشت در سال پنج

 نخستين منبر 4.ي عباسي در مسجدالحرام بود و سپس به عرَفَه انتقال داده شدهارون الرشيد خليفه

دهد كه معاويه نه تنها بر منبر نوُيري گزارش مي.  شدبا ارتفاع زياد نيز توسط معاويه ساخته

در مدينه چند پله اضافه كرد بلكه براي خودش نيز در شام منبري درست كرد كه پانزده ) ص(پيامبر

    5.پله داشت

منبر به تدريج در مناطقِ مختلف اسلامي شود آن است كه آنچه از خلال گزارشات تاريخي فهميده مي

در سال كه چنان. شد و روز به روز بر تعداد آن افزوده مياستفاده عام پيدا كردگسترش يافت و 

ت ا و ولايهاشهرمساجد ق يعني آخرين سال حاكميت امويان، مروان بن محمد دستور داد در .هـ132

   6. شودقرار دادهمنبر 

                                                 
  .174 ،ص2 تاريخ يعقوبي، پيشين، ج- 1
 239 ، ص5پيشين، جالامم والملوك،  تاريخ - 2
  .464، ص3 الكامل، پيشين، ج- 3
 .79م ، ص1983 ، مكة المكرمة، المطبعة الماجدية ، 2 محمد بن عبداالله الأرزقي ، أخبار مكة و ما جاء فيها من الآثار ، ج- 4
   . 372، ص 20پيشين، ج نهاية الأرب في فنون الأدب ، - 5
    . 456 ص2 ج الخطط و آثار، پيشين ، المواعظ و الاعتبار بذكر-6
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 مساجد به يك  وجود منبر درپايان خلافت امويانتوان گفت كه تا  ميدر جمع بندي كلي اين فصل

خلفا و واليان رفته رفته به اهميت جايگاه منبر در ايراد خطابه پي بردند و . امر ضروري تبديل شده بود

ها با ايراد خلفاي بني اميه و واليان آن. كردنداستفاده ها و مواضع حكومت اعلام سياستاز منبر براي 

كردند به تثبيت حاكميت خود  سعي مي،يمهاي سياسي كه در بحث انواع خطابه به آن پرداختخطابه

مردم را از پيروي آنان بر حذر نيز بپردازند و از روي منابر مخالفان و دشمنان خود را تهديد كنند و 

 ارتباط عميق و وسيع منبر با سياست هاي رايج هستيم كه گيري شكل ما شاهدترتيببه اين . دارند

تر و به صورت منسجم اين ارتباط. كرد اموي تكميل مي خطابه با قدرت سياسي را در عصريرابطه

آن ي بحث درباره آينده به مت عباسيان تداوم پيدا كرد كه در فصول ِ حكويتري در دورهعميق

  .   خواهيم پرداخت
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  :فصل سوم 

  

  هايِ فرهنگيِ عباسيان سياست

  و

  ها  بهره گيري از خطابه و منبر در جهت آن
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ي خلافت عباسي هايِ دوره يكي از ويژگي،ي اين تحقيق گفته شدهمان گونه كه در طرح مسأله

 فرهنگي بود كه در راستاي توجيه استقرار _گيري تدريجي منبر به عنوان يك نهاد سياسي شكل

طابه و ي خاز اين رو براي فهم رابطه. بخشي به آنان به كار گرفته شدحكومت عباسيان و مشروعيت

هايِ فرهنگي در اين عصر لازم است كه ابتدا به تبيين سياستهاي قدرت سياسي و منبر و سياست

-عباسيان از آغاز دعوت تا پايان دوره .شان بپردازيمگي خلافت عباسي در دوران طولاني حاكميتنفره

د در پيش هايِ فرهنگي را براي كسب مشروعيت و تثبيت موقعيت خوي سياست خلافت، مجموعهي

ها را در دو بخش، تلاش براي مشروعيت سازي و نيز برخورد با مخالفان سياسي و اين سياست. گرفتند

دادند كاركردي در اين زمينه آنچه كه عباسيان مدنظر قرار مي. توان مورد بررسي قرار دادفكري مي

ليل به فراخور زمان و توانست داشته باشد؛ به همين دها ميبود كه يك سياست در جهت اهداف آن

ديدند سياستي كاركردش را از دست ورزيدند و هر زمان كه ميها اهتمام ميحال خود به اين سياست

  .كردند را كنار گذاشته و سياست ديگري را جايگزينش ميداده و يا ضعيف شده است، آن

ها و ت، بررسي اين سياستداده اس مورد توجه قرار فصل اين رساله در اين ي آنچه كه نگارنده     

 امامان و داعيان نخستين عباسي و سپس خلفاي عباسي و كارگزاران ي چرايي و چگونگي استفاده

از دو بخش اينك به تفكيك به .. استها ها از خطابه و منبر براي اعلام و اجراي اين سياستآن

  . پردازيمها مي آنبررسي و تحليلهايِ فرهنگي عباسيان و سياست
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  عباسيان براي كسب مشروعيت فرهنگي هاي سياست: بخش اول   3-1   

دست آوردن ها براي بههايي بود كه آنهاي فرهنگي عباسيان سياستنخستين دسته از سياست

ها در دوران دعوت بايد حقانيت خود را براي آن. گرفتندمقبوليت عمومي و كسب مشروعيت در پيش 

شان را براي رهبري جامعه ارزه با امويان و در دوران خلافت شايستگيبرعهده گرفتن رهبري مب

-هايي روي آوردند كه ذهنيت افراد جامعه را بهكردند، بنابراين به سياستاسلامي به مردم اثبات مي

ترين اين در اينجا به بررسي مهم. سوي آنان متمايل سازد و شرعيت اقداماتشان را توجيه كند

  .پردازيمكردند، ميها مياي كه عباسيان  از خطابه و منبر جهت اعلام و اجراي آنادهها و استفسياست

  

  »  )ص(الرِّضا منِْ آلِ محمد «  طرح شعار   1- 3-1

 بسيار مورد استفاده قرار دادند و ، ها در طول دعوتيكي از شعارهايي كه عباسيان و داعيانِ آن

 1بود،» ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « دادند شعار چند پهلويام ميهايِ تبليغي خود را با آن انجفعاليت

ي درباره.  نيز در تواريخ آمده است 3»الرِّضا مِنْ آلِ رسولِ االله «  و 2»اُدع الي آلِ محمد « كه به صورت

-از مي هجري ب106برخي از پژوهشگران آن را به سال » ) ص(الرِّضا مِن آلِ محمد « زمان طرح شعار 

؛ يعني زماني كه محمد بن علي امام عباسي  اولين داعي به نام زياد ابومحمد را به خراسان 4گردانند

. فرستاد و به او توصيه كرد كه از فردي به نام غالب كه از دعوتگران علوي در خراسان بود، دوري نمايد

) ع(اي درباره برتري فرزندان علي اما غالب كه از آمدن ابو محمد آگاه شده بود،  نزد وي رفت و مناظره

 ظاهراً از اين زمان به بعد بود كه امام عباسي و داعيان او براي 5.يا فرزندان عباس ميان آن دو درگرفت

                                                 
  ؛109م، ص1996 ، تحقيق سهيل زكار ، الطبعة الإولي ، بيروت ، دارالفكر ، 4 احمد بن يحيي بلاذري ، انساب الاشراف ، ج- 1

 .287ق ، ص1391 مولف مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، تحقيق عبدالعزيز الدوري  و عبدالجبار المطلبي ، بيروت ، دارالطليعة ، 
  .331، ص بيروت ، دار صادر، بى تا، 2 ج، تاريخ اليعقوبى، يعقوبياحمد بن أبى يعقوب - 2
 ، تحقيـق خليـل شـحادة،        3 ؛ عبدالرحمن بن خلدون ، تـاريخ ابـن خلـدون ، ج             358 ، ص  7 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج        - 3

 .147م ، ص1988الطبعة الثانية ، بيروت ، دارالفكر ، 
 ،  1360، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چـاپ چهـارم، تهـران ، انتـشارات جاويـدان،                1حسن  ابراهيم حسن، تاريخ سياسي اسلام، ج        - 4

 .437ص
   .50 و49، صص7 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج - 5
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را طرح كرده و » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « جذب علويان و افزايش پيروانشان شعار چند پهلوي 

ها را بر مردم دادند كه اسم آناره به داعيان خود دستور ميرهبران دعوت عباسي همو. كردندتبليغ 

 چنانكه وقتي امام عباسي محمدبن 1.دعوت كنند») ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « پوشيده دارند و فقط به 

اگر « : هايي كه به وي كرد تأكيد نمودعلي، ابوعكرمه زياد بن درهم را به خراسان فرستاد ضمن توصيه

دعوت كن، اگر هم با » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد «  او را به ،  الناس را دعوت نمودييكي از عوام

دانايان برخوردي دعوت ما را براي آنها شرح بده ولي در هر حال اسم من را پوشيده نگه دار مگر براي 

ري كن و اگر از اين نكات را به نمايندگان نيز يادآو. كسي كه اطمينان و اعتماد كامل به او پيدا كردي

بريم و به ما دستور داده شده كه نام شما در مورد نام من پرسيدند ، بگوييد كه ما در تقيه به سر مي

  . 2»امامان را مخفي نگه داريم 

الرِّضا مِنْ آلِ محمد « ها بر شعار در راستاي اين سياست، امامانِ عباسي و عاملان و داعيان آن     

ابومسلم خراساني كه پس از قتل سليمان بن كَثير خُزاعي نقيب . كردنديبسيار تأكيد م» ) ص(

 داده 3»امير آلِ محمد « ي دعوت عباسي در شرق شده بود و به او لقبالنقباي خراسان، همه كاره

-دعوت مي» ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « اي به نصربن سيار والي اموي خراسان وي رابه بودند در نامه

  4.است) ص(شود كه امام ما منتخبي از اهل بيت پيامبر  و يادآور ميكند

به دعوت ) ص(هاي علاقمند به اهل بيت پيامبر  اين شعار مبهم نقش زيادي در پيوستن گروه     

- ، مي) ص(اي به گمان اينكه اين فرد منتخب و مورد توافق خاندان پيامبر عباسيان داشت و هر دسته

كردند و از طرفي عباسيان نيز با طرح اين شعار ها باشد، دعوت را همراهي ميظر آنتواند فرد مورد ن

-هرگونه بحث تفرقه برانگيزي را در مورد انتخاب خليفه تا رسيدن به پيروزي نهايي از ميان بر مي

                                                 
  .158 ، ص4أنساب الاشراف ، پيشين ، ج ؛194دولة العباسية ، پيشين ، ص أخبار ال- 1
  .204ولة العباسية ، پيشين ، ص اخبار الد- 2
) امـين آل محمـد   ( ؛ در تاريخ مدينه دمـشق  450، ص7 ؛ تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج      352،ص2 ج پيشين،   اليعقوبى، تاريخ- 3

 م، ص1995بيـروت، دارالفكـر،   ، 14 ، ج  تاريخ مدينـة دمـشق       ،ن عساكر دمشقى  ب ابو القاسم على بن حسن بن هبة اللهّ          (آمده است 
413(. 

   .147 ، ص3؛ تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج287 اخبار الدولة العباسية ، پيشين، ص-4
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هاي كارگزاران بني اميه شد كه نام رهبر مخفي مانده و جان او از دسيسهداشتند، همچنين موجب مي

  .و ديگر مدعيان امامت، در امان بماند

توان بر اساس نوع اقتدار ي دعوت عباسيان را ميهمانگونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم دوره     

در نگاه وبر اقتدار يك رهبر كاريزمايي ناشي از يك . كاريزماتيك در انديشه ماكس وبر تحليل كرد

را منطبق » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « اسيان به شعار توانيم دعوت عب و ما مي1.دعوت استثنايي است

هاي تحت بر اين نظر بدانيم، همچنين در اين الگوي جامعه شناختي جنبش كاريزمايي از ميان توده

يابيم كه ها پيوستند در ميهايي كه به آني دعوت عباسيان و گروه كه با مطالعه2گيرد،ستم نشأت مي

ودند كه مورد ظلم و تعدي خلافت اموي قرار داشتند و با قبول دعوت عباسيان و ها كساني باين گروه

پذيرش نقش كاريزماي رهبر آن كه منتخب آلِ محمد و نام او پوشيده از عوام الناس بود، به دنبال 

  .خلاصي از ظلم و جود خلفاي بني اميه و عمال آن ها بودند

جهت كسب مشروعيت فقط به » ) ص(ضا مِنْ آلِ محمد الرِّ«  البته استفاده عباسيان از شعار     

هايِ ها هرچند پس از رسيدن به قدرت با درپيش گرفتن سياستآن. دوران دعوت محدود نشد 

معرفي كنند، ولي از اين شعار ديگر استفاده ) ص(ديگري سعي كردند خود را همان منتخب آل محمد 

.  هجري به دست گرفت198يروز شد و خلافت را درسال نكردند، تا اينكه مأمون بر برادرش امين پ

الرِّضا مِنْ آلِ «  به شعار 3هاي علوي نسبت به خلافت و حكومت خويش بيمناك بود،وي كه از جنبش

بازگشت و با دعوت از علي بن موسي بن جعفر امام هشتم شيعيان، ايشان را با نام الرضا » ) ص(محمد 

 مأمون از منبر براي اجراي اين سياست خود بهره برد و دستور داد نام 4.ادبه اجبار وليعهد خود قرار د

 اين 5.امام رضا را به عنوان وليعهد بر روي منابر مناطق مختلف اعلام كنند و براي ايشان بيعت بگيرند

                                                 
  .41 ماكس وبر و اسلام ، پيشين ، ص-1
 .138 همان ، ص- 2

  .58 ، ص1379 احمد رضا خضري ، تاريخ خلافت عباسي از آغاز تا پايان آل بويه ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سمت ، 3 -  
محمدوحيـد گلپايگاني،چـاپ چهـارم، تهـران، انتـشارات علمـي و فرهنگـي،               : دبن علي بن طقطقي، تاريخ فخري، ترجمـه        محم - 4

 .455؛ مقاتل الطالبيين، پيشين ، ص 301و300ش، صص1384
 .465، ص2 تاريخ يعقوبي، پيشين، ج- 5
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، آن را )ص(كار مأمون، تلاشي بود براي استفاده از وجه كاريزمايي كه با نزديكي به خاندان پيامبر

آورد كه همزمان هم از كرد و نوعي مشروعيت تركيبي را براي حكومت خود به وجود ميكميل ميت

  .كرداقتدار سنتي و هم از اقتدار كاريزمايي استفاده مي

 اين نوع از اقتدار تركيبي 1 هجري203در طوس و در اوايل سال ) ع(البته با وفات ناگهاني امام رضا    

 – رفتن به بغداد و مستقر شدن در آنجا سلطه خود را مبتني بر اقتدار سنتي به اتمام رسيد و مأمون با

غير از دو مقطع دوران دعوت و دوران خلافت مأمون، ديگر شواهد تاريخي مبني بر . سلطاني ادامه داد

ها وجود ندارد ، ولي در همين دو مقطع نيز آن» ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « استفاده عباسيان از شعار 

  .بيشترين استفاده را جهت كسب مشروعيت خود از اين شعار انجام دادند

كردند بلكه رقبا و  شايان ذكر است كه اين فقط عباسيان نبودند كه از اين شعار استفاده مي    

بردند از جمله وقتي عبداالله بن معاويه از فرزندان جعفر مخالفان آنان نيز گاهي از اين شعار بهره مي

دعوت » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد «  هجري در كوفه قيام كرد ، مردم را به بيعت با 127در سال طيار 

ها را از اعتماد به ابومسلم و  البته بلاذري معتقد است كه عبداالله قصد داشت تا خراساني2.نمود

همين دليل بود كه به عباسيان باز دارد و نيت قدرت طلبانه عباسيان را ازاين شعار برملا سازد ، و به 

  3.آمد، به قتل رساندنددستور ابومسلم او را كه خطرناك ترين دشمن عباسيان به شمار مي

ها همواره سعي در مبهم رسد كه عباسيان و داعيان آن با توجه به اين روايتِ بلاذري، به نظر مي    

كه قرار بود رهبري مسلمانان » ) ص(د الرِّضا مِنْ آلِ محم« نگه داشتن فرد منتخب از اهل بيت پيامبر 

ها كه فقط به قدرت رساندن امام را بر عهده بگيرند، داشتند و اگر افرادي مانند معاويه به نيت آن

داشتند تا نتوانند ذهنيت عوام را نسبت به ها را از سرِ راه بر ميبردند بلافاصله آن، پي ميعباسي بود

  .سازند بني عباس و اهداف آنها بدبين 

                                                 
 457ص پيـشين،    الطالبيين، مقاتل(والفرج اصفهاني و اب ) 471،ص2 ج، پيشين،   يعقوبى تاريخ(اي از مورخان از جمله يعقوبي        دسته - 1
 ،8 ج پيـشين،    ،الامـم و الملـوك     تـاريخ (امـا طبـري   . انـد گزارشهايي را درباره توطئه مأمون براي مسموم كردن امام رضا ذكر كرده           ) 

 .مرگ طبيعي امام رضا را گزارش مي دهند ) 312ص پيشين، خليفة، تاريخ(وخليفة بن خياط ) 568ص
 .155الطالبيين ، پيشين ، ص مقاتل - 2
 .66 ، ص2 انساب الاشراف ، پيشين ، ج- 3
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در طول دوران حاكميت خلفاي عباسي در ميان مخالفان آنها افراد زيادي قيام كردند كه در قيام     

حمد بن ابراهيم معروف به  از اين افراد م ديگريكي. كردند دعوت مي» الرضا من آل محمد « خود به 

هجري در كوفه قيام 199ر سال طبا و از بني الحسن بود كه با تحريك فردي به نام ابوالسرايا دابن طبا

و عمل به كتاب و سنت » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « اي بر منبر كوفه مردم را به كرد و در خطابه

   1.دعوت نمود

 يكي ديگر از مخالفان حاكميت عباسي، محمد بن قاسم از نوادگان امام حسين بود كه در سال       

الرِّضا مِنْ آلِ «  طالقان خراسان قيام كرد و مردم را به  هجري و در زمان خلافت معتصم در219

   2.فرا خواند» ) ص(محمد 

در كوفه هجري  250فرد ديگر يحيي بن عمر از نوادگان زيد بن علي بن حسين است كه در سال      

عامه بغداد و دعوت كرد ، در اين قيام بسياري از » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « قيام كرد و مردم را به 

كوفه به ويژه پيروان زيد به يحيي پيوستند، اما در نهايت توسط نيروهاي عبداالله بن طاهر شكست 

   3.خوردند و يحيي كشته شد

هجري و زمان خلافت هادي قيام كرد در 169همچنين حسين بن علي صاحب فخ كه در سال      

  4.دعوت نمود» ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « اي مردم را به خطابه

شعاري بود كه هم » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « يابيم كه با توجه به آن چه گفته شد، در مي      

از آن هاي گوناگون از جمله با استفاده از خطابه و منبر با روشعباسيان و هم رقبا و مخالفان آنان 

ين شعار براي مردم عادي بود، به طوري كه كردند، دليل آن نيز مبهم و قابل تفسير بودن ااستفاده مي

را فرد مورد نظر خود تلقي ) ص(هر دسته از مردم به گمان خود مقصود از رضا يا منتخب از آلِ پيامبر 

  .كردند مي

                                                 
  .114 ش ، ص1379 ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سروش ، 4 ابوعلي مسكويه  رازي ، تجارب الامم ، ج- 1
حمد عبد القادر عطا     تحقيق م   ، 11جالأمم ،   و  بن الجوزى ، المنتظم فى تاريخ الملوك         الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد      أبو - 2

 .41 صم،1992 بيروت، دار الكتب العلمية، ، ، الأولىبعةطالو مصطفى عبد القادر عطا، 
  .506 ؛ مقاتل الطالبيين ، پيشين ، ص269و268 ، صص 9 تاريخ الأمم و الملوك ، پيشين ، ج- 3
 .378 مقاتل الطالبيين ، پيشين ، ص- 4
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اي كه در دوران دعوت در سراسر در اين ميان عباسيان به دليل تشكيلات منظم و گسترده      

بودند بهره بيشتري از اين شعار نصيب خود كرده و بسياري از بني مناطق اسلامي به وجود آورده 

را جذب دعوت خود نمودند ، اين شعار به ) ص(الحسن و بني الحسين و دوستداران خاندان پيامبر 

عنوان يك سياست فرهنگي هدفمند ، مشروعيتي كاريزمايي را براي امامان عباسي به ويژه محمد بن 

ها بر بني اميه و تشكيل حكومت در سال قم زد و باعث پيروزي نهايي آنعلي و ابراهيم بن محمد ر

  . هجري گرديد132

  

  و ميراث بري از ايشان) ص( طرح انتساب به پيامبر   3-1-2

بسياري از گروههاي » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « عباسيان در طول دعوت توانستند با طرح شعار 

ها خلافت اموي را را به سوي خود جذب كرده و با تكيه بر آن) ص(مند به خاندان پيامبر علاقه

 در اين ميان بني الحسن و شيعيان آنها، نقش مهمي در پيروزي نهضت عباسي ايفا كردند و .براندازند

  به همين خاطر انتظار داشتند كه پس از پيروزي نهضت ،.براي نابودي بني اميه تلاش زيادي نمودند

، اما بر خلاف اين انتظار ، عباسيان از همان ابتدايِ به دست ي داشته باشندسهمي در امور سياس

  .گرفتن خلافت شروع به كنار زدن تمام نيروهاي غير عباسي سهيم در پيروزي  خود كردند

توان  منبر كوفه ايراد كرد مياي كه داوود بن علي عموي سفاح بر اين نكته را در نخستين خطبه     

اش عبداالله بن محمد بن علي كه به عنوان نخستين خليفه عباسي و با  پس از برادرزاده داوود؛يافتدر

اي سخنش را با اين جمله لقب سفاح به قدرت رسيد ، در مسجد كوفه بر روي منبر رفت و در خطابه

واهد  در ميان ما خواهد بود و از دست ما خارج نخ– خلافت - بدانيد همانا اين امر« : به پايان برد كه 

 عموي خليفه با گفتن اين حرف ، در حقيقت 1». شد تا اينكه آن را به عيسي بن مريم بسپاريم

سياست عباسيان را در برابر ساير مدعيان خلافت اعلام كرد ودر يك پيشگويي بلند پروازانه به 

                                                 
؛  نهايـة الأرب فـي فنـون الادب،          322و321، صـص  3؛  تجـارب الامـم، پيـشين، ج        482ص،  7 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج      - 1

 .44، ص22پيشين ، ج
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 عباسي ، خلافت در ميان خاندان) ع(مخالفان يادآوري نمود كه تا آخرالزمان و ظهورِ حضرت عيسي 

دانستند كه عباسيان به خوبي مي. امتداد خواهد يافت و ديگران حقي در امر خلافت نخواهند داشت

اين ادعاها باعث عقب نشيني ديگر مدعيان خلافت به ويژه علويان نخواهد شد از اين رو سعي در 

  .هايي كردند كه مشروعيت حكومت خود را بدان وسيله توجيه كننداجراي سياست

هايِ فرهنگي خاندان عباسي از شروع دعوت در سال صد هجري تا سقوط خلافت يكي از سياست      

. و طرح ميراث بري از ايشان است) ص( هجري ، تاكيد بر قرابت نسبي با شخص پيامبر656در سال 

مي ي اسلاها و بر روي منابر اين مساله را در جامعهها و خطابهكردند در نامهها همواره سعي ميآن

عباسيان در دو دوره و با دو شيوه . ي آن برايِ خود  كسب مشروعيت نمايندترويج دهند و به واسطه

 دوره اول از ابتداي دعوت تا پايان خلافت .پرداختند) ص(متفاوت به طرح مسأله ميراث بري از پيامبر 

  .سفاح و دوره دوم از دوران خلافت منصور به بعد بود

 مدعي شدند كه امامت را از طريق ، اول كه بيشتر آن در دوران دعوت سپري شدها در دوره آن      

بلاذري يكي از نخستين مورخاني است كه به اين امر اشاره دارد، وي . اندمحمد بن حنيفه به ارث برده

با دسيسه او ، ) ق.هـ99-96(كند كه در دوران خلافت سليمان بن عبدالملك اموي در روايتي نقل مي

وقتي كه وي مرگ خود را نزديك ديد به . مسموم گرديد1اشم عبداالله  فرزند محمد حنفيهابوه

 در گزارش 3. نزد محمد بن علي بن عبداالله بن عباس رفت و امامت را به وي تفويض كرد 2حميمه

اي پسر عمو ، : ابوهاشم خطاب به محمد بن علي گفت« ي اين موضوع آمده است كهيعقوبي درباره

زديك است و من نزد تو آمدم تا وصيت پدرم را به تو ابلاغ كنم كه امر امامت به تو و مرگ من ن

                                                 
از اين رو به وي محمـد  . باشد نام كامل او ابوالقاسم محمد بن علي بن ابي طالب و مادرش خولة دختر جعفر بن قيس حنفية مي   -1

در حيات پدر در ركاب او در جنگها شـركت كـرد و       .  دوم متولد شد    هجري در زمان خلافت خليفه     21او در سال    . گويندحنفية مي 
در جريان نهضت كربلا برادر را همراهي نكرد ، اما پس از            . پس از شهادت پدرش ، گوشه عزلت گزيد و در مدينه رياضت پيشه كرد             

 يكـي از شخـصيتهاي بـانفوذ     هجري به عنـوان 81مرگ يزيد فعاليت سياسي و اجتماعي را از سر گرفت و تا زمان مرگش در سال          
  ).39 و 38، صص9؛ البدايه و النهايه، پيشين، ج202-200، صص2انساب الاشراف، پيشين، ج.( علوي مطرح بود

ابـن واضـح يعقـوبي ، البلـدان ، ترجمـه            .(  يكي از مناطق اطراف دمشق كه اقامتگاه علي بن عبداالله بن عباس و فرزندانش بود                 - 2
  )88 ، ص1381پ چهارم ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، محمد ابراهيم آيتي ، چا

   .80 ، ص4 انساب الاشراف ، پيشين ، ج-3
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كند ، اما وي معتقد  مسعودي نيز انتقال امامت از علويان به عباسيان را تأييد مي1». رسدفرزندانت مي

  2.است كه امامت ابتدا از ابوهاشم به علي بن عبداالله سپس به پسرش محمد بن علي منتقل شد

-دانست و با چه حقي آن را به فرد ديگري مياما اينكه چگونه ابوهاشم خود و پدرش را امام مي     

گردد كه معتقد بودند پس سپرد به ظهور فرقه كيسانيه پس از قيام مختار بن ابي عبيده ثقفي باز مي

 به چند فرقه كيسانيه از همان آغاز. رسدامامت به پسرش محمد بن حنفيه مي) ع(از حضرت علي 

تقسيم شدند كه بيشتر آنان پس از مرگ محمد حنفيه به امامت پسرش ابوهاشم عبداالله اعتقاد 

  3.داشتند

كرد و رسد كه ابوهاشم خود و پدرش را امام برحق تلقي مي با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي     

از اينرو . د نظرش تفويض كند دانست كه امامت را به فرد موربر اساس همين اعتقاد حق خود مي

چون خود فرزندي نداشت پس در اواخر عمر به يارانش امر كرد كه او را نزد محمد بن علي در حميمه 

ببرند و در آنجا بود كه وي محمد را به عنوان جانشيين تعيين كرد و به او وصيت كرد كه حركت 

  4.د از دستورهاي محمد تبعيت كنندسري بني هاشم را ادامه دهد و همچنين به يارانش دستور دا

اي طراحي اي از محققان انتخاب شدن محمد بن علي به عنوان جانشين ابو هاشم را نقشهعده     

 بر اساس اين ديدگاه عباسيان كه در پي دستيابي به قدرت بودند ، .دانندشده از سوي عباسيان مي

پدرشان عباس و عبداالله از حاميان و واليان علي ديدند چون خود را در موقعيت رقابت با علويان نمي

بن ابي طالب بودند بنابراين به فكر افتادند كه به گروهي از شيعه كه به امامت محمد بن حنيفه و 

-  محمد بن علي به ابوهاشم و جلب اعتماد او ميتقرب. فرزندش ابوهاشم معتقد بودند ، نزديك شوند

اين . دي نداشت، گروهي از علويان را به عباسيان نزديك كند توانست پس از مرگ ابوهاشم كه فرزن

                                                 
  .256، ص2 تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج -1
   .243 ، ص2 مروج الذهب و معادن الجوهر ، پيشين ، ج- 2
؛ حسن بـن موسـي  نـوبختي ، فـرق     124-118 م ، صص2005 محمد بن احمد شهرستاني، الملل و النحل، بيروت ، دارالفكر ،    - 3

  .36-25ش ، صص1381الشيعة ، ترجمه محمد جواد مشكور ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، 
  .186و185اخبار الدولة العباسية ، پيشين ، صص- 4
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اي از علويان كه همان نقشه عباسيان عملي شد و با انتقال امامت ابوهاشم به محمد بن علي، دسته

   1.كيسانيه بودند به محمد پيوستند 

 پيش تعيين شده البته شواهد دقيق تاريخي براي اثبات ديدگاه فوق و اينكه عباسيان با نقشه از     

توان خود را به هاشم نزديك كردند و جانشيني او را به دست آوردند وجود ندارد، ولي اين نكته را نمي

ها اي شد تا عباسيان با تكيه بر نيروهاي خود و علوياني كه به آنانكار كرد كه انتقال امامت مقدمه

  . پيوسته بودند، امر دعوت را رسماً آغاز كنند

همواره ) ص(ها از پيامبر ر حال عباسيان اين واقعه را به عنوان مدركي دال بر ميراث بري آنبه ه     

دادند و دعوت خود را به واسطه آن مشروعيت بخشيده، از حقانيت خود براي امر مورد تأكيد قرار مي

 ميراث طرحسياست رسد كه امامان عباسي در طول دعوت ، البته به نظر مي. گفتند خلافت سخن مي

كردند ، از طريق انتقال امامت را فقط نزد داعيان و پيشگامان دعوت مطرح مي) ص(بري از پيامبر 

الرِّضا مِنْ آلِ محمد «  ديگر سياست شعار ،كردندي مردم اعلام ميچون اگر اين ادعا را ميان همه

 منتخب را يكي از علويان داد و بسياري از مردماني كه فردكاركرد واقعي خود را از دست مي» ) ص(

پنداشتند به نيت قدرطلبانه امام عباسي آگاه شده، از پيوستن به دعوت عباسي و ياري آنها مي

  .كردندخودداري مي

ي حكومتي ها، خاندان عباس با پيروزي دعوت عباسيان و شكست نهايي امويان و سقوط آن     

از طريق ) ص(ها هنوز بر وراثت ميراث پيامبر ، آندر ابتداي به قدرت رسيدن.طولاني را آغاز كردند 

وگويي است كه در سرزمين شام ميان اوزاعي، فقيه ي آن هم گفتانتقال امامت تأكيد داشتند، نمونه

وگو در اين گفت. مشهور آن منطقه و عبداالله بن علي عموي سفاح خليفه اول عباسي انجام شد 

گويد كه عباسيان خلافت را از طريق علويان به ارث د و ميدانعبداالله خلافت را حق بني هاشم مي

   2.اندبرده

                                                 
  .164 ديانت وسياست در قرون نخستين اسلامي ، پيشين ، ص-1
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 ٩٤

وقتي بني هاشم به دو دسته . ولي تأكيد بر اين امر مدت زيادي در دوران خلافت ادامه پيدا نكرد     

ي رانده شده از قدرت تقسيم شدند ديگر ادعاي ميراث بري عباسيان حكومتگر و علويان فريب خورده

 را سازمانياز طريق انتقال امامت به نفع عباسيان نبود ، چون ادامه طرح اين ادعا پيوند ) ص (از پيامبر

خواستند در امر كرد و اين در حالي بود كه عباسيان نميها و علويان ايجاد مياز نظر سياسي ميان آن

 نخستين حكومت ارتباطي با علويان داشته باشند و بر اساس همان سخني كه داوود بن علي در

- قدرت سياسي نفي ميدرها مشاركت هر فرد غير عباسي را اش بر منبر كوفه ايراد كرد آنخطبه

  .كردند

ها حق خلافت را از طريق فرزندان علي بن ابي طالب خواستند مردم فكر كنند كه آنعباسيان نمي    

 را در مذهب كيسانيه معرفي ي دعوت خوداند و از نظرعقيدتي نيز ابا داشتند كه ريشهبه دست آورده

به همين دليل اين ادعا را ترك كردند و به سياست طرح ادعايي ديگر كه ميراث بري پيامبر  1.كنند

ي دوم ادعاي ميراث بري از پيامبر از طريق جدشان عباس بود روي آوردند و اين آغاز دوره) ص(

  .بود كه به بحثِ وراثتِ اعمام مشهور است)  ص(اسلام

ين سياست مبتني بر يك قانون ارثي در عصر جاهليت بود كه بر مبناي آن تنها مردان را وارث ا     

دانستند و معتقد بودند كه به زنان و كودكان به دليل اينكه قدرت حمل سلاح ،جنگ و دفاع از مي

طرح  عباسيان بر اساس اين اصل جاهلي اين ادعا را م2.گيردحريم خود را ندارند ، ارث تعلق نمي

و ) ص(تنها وارث ذكور ايشان، عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر ) ص(كردند كه پس از وفات پيامبر 

از اين رو ميراث پيامبر كه امامت . جد عباسيان است بنابراين به فاطمه دختر پيامبر ارث نخواهد رسيد

فرزندانش حقي در و رهبري جامعه اسلامي از جمله آن است حق عباس و فرزندان اوست و فاطمه و 

  .اين باره ندارند
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 ٩٥

اين ادعا از زماني بيشتر مورد توجه عباسيان قرار گرفت كه شاخه حسني علويان بحث در مورد      

الرِّضا مِنْ آلِ «  حسنيان كه فريب شعار 1.حقانيت خود به امر خلافت را در برابر عباسيان مطرح كردند

ها پيوستند، با به قدرت رسيدن رده بودند و به دعوت آني دعوت عباسي خورا در دوره» )ص(محمد 

عباسيان و كنار زدن رقيبان توسط آنها ، دربرابر عباسيان قد علم كردند و با اين ادعا كه ما فرزندان 

عباسيان نيز با طرح . هستيم ادعاي حقانيت خود به امر خلافت را مطرح كردند) ص(دختر رسول خدا

  .قابله با آنها پرداختندبحثِ وراثتِ اعمام به م

هايي كه بين توان در بررسي نامه بحث جدي در مورد دلايل هر كدام از طرفين اين ادعا را مي     

ها را در ها مستندات هر كدام از آناين نامه. منصور عباسي و محمد نفس زكيه رد و بدل شد، يافت

هايش به منصور مي كيه در يكي از نامهنفس ز. دهدنشان مي) ص(بري از پيامبر اسلامبحث ميراث

ي ما ادعاي خلافت كرديد و به وسيله پيروان ما براي اين خلافت حق ماست، شما به واسطه« :نويسد

هيچ كس از بني هاشم از لحاظ قرابت با پيامبر .. .مند شديدامر خروج نموديد و از طريق ما از آن بهره

در اينجاست كه نفس  2.»...پسران دختر پيامبر هستيم نه شمارسد و ما و سابقه در اسلام به ما نمي

، خلافت را حق خود و خاندانش )ع(از طريق حضرت فاطمه) ص(زكيه با مطرح كردن قرابتش با پيامبر

  . كشدداند و مشروعيت خلافت عباسيان را به چالش ميمي

 پس از بيان فضايل دهد و مياي به نفس زكيه به ادعاهاي او جوابمنصور عباسي نيز در نامه    

، گويي ما فرزندان رسول خدا هستيماما اينكه مي«  : نوسيدميجدش عباس بن عبدالمطلب اينگونه 

 شما فرزندان فاطمه دختر 3  *ما كانَ محمد أَبا أَحدٍ مِنْ رِجالِكمُ : *فرمايدخداوند در كتاب خود مي

، نه ميراث امامت و نه بردما او زن است و زن ميراث نمي نزديكي است ا اين خويشاونديِ.وي هستيد

داني كه بعد از وفات و مي ...ايد چگونه شما ميراث امامت را از طريق او به ارث بردهحالولايت؛ 
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 ٩٦

، كسي از فرزندان عبدالمطلب جز عباس زنده نبود ، پس وي به خاطر عمو بودنش وارث ) ص(پيامبر

   1  »پيامبر بود

ن ترتيب ادعاي وراثت اعمام در برابر وراثت بنات به عنوان بخشي از سياست طرح ميراث بري به اي     

 ازسوي حاكميت عباسي مورد توجه و ب به ايشان و يك امر مشروعيت بخشو انتسا) ص(از پيامبر 

  .دتاكيد قرار گرفت و همواره از آن دو در برابر مخالفان و رقباي سياسي به ويژه علويان استفاده ش

و ميراث ) ص(عباسيان از همان نخستين روزهاي به قدرت رسيدن طرح كلي انتساب به پيامبر      

ها و بر روي منابر آغاز كردند و از خطابه و منبر براي اجراي اين سياست بري از ايشان را در خطابه

مع كوفه به آياتي اش بر منبر جاسفاّح اولين خليفه عباسي ، در نخستين خطبه. فرهنگي بهره جستند

إنَِّما  *نازل شده است از جمله آيه ) ص(ي خويشاوندان و اهل بيت پيامبر از قرآن اشاره كرد كه درباره

 رسولِهِ مِنْ  ما أَفاء اللَّه على * و آيه 2* يريد اللَّه ليِذهِْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيتِ و يطهَرَكمُ تَطْهيرا

لِذِي الْقرُْبى لِ الْقرُىأَه ولِ ولِلرَّس و آيه 3 * فَلِلَّهِ و * مِنْ شَي ُتموا أَنَّما غنَِملَماع ءٍ فَأِ و و هسنَّ لِلَّهِ خُم

سفاح با ذكر اين آيات درصددِ القايِ خويشاوندي خود و خاندانش با پيامبر . 4* لِلرَّسولِ و لِذِي الْقرُْبى

در همين خطبه است كه . ر نتيجه، مشروعيت دادن به خلافت خود در اذهان مردم بود و د) ص(اسلام

   5».خداوند خويشاوندي و نزديكي پيامبر خدا را خاص ما كرد« نمايد كه ابوالعباس سفاح تأكيد مي

 اش را به پايان برد و نشست پس از او عمويش داوود بن عليبرد خطبهسفاح كه از سردرد رنج مي     

 الحمد للَِّه شُكراً شُكراً شُكراً، الَّذي اهلَك عدونا و اصار «اش را اينگونه شروع كرد بر منبر رفت و خطبه

يعني سپاس بيكران خداي را كه دشمنِ ما را سرنگون كرد و ارثي را   6».إلينا ميراثنَا مِنْ نبينا محمد
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 ٩٧

عموي خليفه با گفتن اين جمله . به ما باز گرداند  – امر خلافت –به ما رسيد ) ص(كه از طرف پيامبر

اند، ميراثي است كه از بر روي منبر به مردم گوشزد كرد كه قدرتي كه خاندانِ عباسي به دست آورده

اي از منابع قول البته پاره. به آنها رسيده و بدينگونه به حاكميت خاندانش مشروعيت داد ) ص(پيامبر 

 يعني 1»رجع الحقُ الي نِصابِه في اهلِ بيتِ نبيكُم« :اند كه گفتي نقل كردهديگري را از داوود بن عل

به هرحال اگرهم .  به جايگاه اصلي خود در ميان اهل بيت پيامبرتان بازگشت– امامت و خلافت –حق 

ها نداوود به جاي جمله نخست ، اين جمله را گفته باشد باز بر حق و ميراثي تأكيد دارد كه از آنِ آ

  .اندبوده است و اكنون با به قدرت رسيدن، آن را به دست آورده

سفاح و عمويش داوود در اين نخستين خطبه پس از رسيدن به قدرت ، در حقيقت اصول      

و ) ص(ها همين بحث انتساب به پيامبر هاي حاكميت عباسي را اعلام كردند كه يكي از آنسياست

  .آن را به عنوان مبناي مشروعيت خلافت خود مطرح ساختندميراث بري از ايشان بود كه 

ي قابل توجه در اين بحث استفاده حاكميت عباسي از افرادي است كه در مناطق مختلف به  نكته     

يعقوبي به روايتي جالب در اين مورد اشاره . پرداختنددر ميان مردم ميتبيين اين سياست و ترويج آن 

ح ، عمويش داوود بن علي را به عنوان والي حجاز منصوب كرد، داود به مكه هنگامي كه سفا.كند مي

اش فردي به نام سديف بن ميمون برخاست و در ميان خطبه.اي براي مردم ايراد كردرفت و به خطبه

با صداي بلند گفت خداوند امير را توفيق دهد به من اجازه بده سخن بگوييم ، داود اجازه داد و سديف 

د و يك پله پايين تر از داود بر روي منبر ايستاد ، سپس روي به مردم كرد و پس از حمد نزديك ش

برند كه آيا گمراهان كه خدا كارهايشان را خطا شمرد گمان مي: گفت ) ص(خداي و درود بر پيامبر 

به ميراث او سزاورترند ، سپس سخناني در تمجيد عباس بن عبدالمطلب بر ) ص(جز خاندان پيامبر 

  2.زبان راند و از منبر پايين آمد
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 ٩٨

ها براي ايجاد  اين روايت تاريخي با توجه به ماهيتي كه قدرت دارد و تلاشي كه حكومت     

كنند دور از واقعيت نيست و چه بسا عباسيان نيز در همين راستا از افرادي مشروعيت براي خود مي

  .اندسود جسته) ص(بر ميراث بري از پيامبردرميان مردم عادي براي پيش بردنِ سياست خود درتأكيد 

ي وراثت اعمام از سوي او اشاره كرديم ي منصور عباسي به نفس زكيه و طرح نظريهقبلاً به نامه     

اي از مردم خراسان كه نزد وي آمده هـجري، منصور در جمع عده145پس از قتل نفس زكيه در سال 

ي را كه عمويش داود بن علي بر منبر كوفه گفته بود يادآور شد ابودند، از منبر بالا رفت و همان جمله

ها باز گردانده به بني عباس رسيده بود و خداوند آن را به آن) ص(و به ميراثي اشاره كرد كه از پيامبر 

ها به قدرت، اين حق محقق بود، وي در اين خطبه خلافت را حق بني عباس دانست كه با رسيدن آن

   1.شد

هر از چند گاهي توسط خلفاي بعدي عباسي ) ص(بري بني عباس از پيامبرت ادعاي ميراثسياس     

امين كه پس از پدرش، هارون الرشيد به خلافت . شد و از طريق منابر به اطلاع مردم رسانده مي

گفت سخن ) ص(رسيد، در اولين جمعه پس از رسيدن به خلافت بر منبر بالا رفت و از ميراث پيامبر

  2.يد رسيد و او آن را به نيكي پاس داشته بود پدرش هارون الرشكه به

هجري دستور داد مكتوبي را درباره 284، ديگر خليفه عباسي در سال )ق.هـ289-279(معتضد      

لعن معاويه بنويسند و پس از نماز جمعه بر منبر بخوانند، پس مكتوبي را كه در زمان مأمون درباره 

بود از ديوان بيرون آوردند و فردي به نام عبيداالله بن سليمان اين مكتوب را از لعن معاويه نوشته شده 

بن يعقوب براي قرائت اين طبري ازمنصرف شدن خليفه توسط قاضي يوسف. روي آن انشا نمود

،اما نويري و ابن كثير از قرائت اين مكتوب بر منابر شرق و غرب بغداد خبر 3دهدمكتوب گزارش مي

   4.دهند مي

                                                 
   .93 ، ص8م و الملوك ، پيشين ، جم تاريخ الا- 1
   .447و446 ، ص2 تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج- 2
   .63 ، ص10 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 3
 .76 ، ص11شبن ، جي ؛ البداية و النهاية ، پ351 ، ص22ية  الأرب في فنون الادب ، پيشين ، جنها  -4
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الحمد الله الذَّي جعلَ اميرالمؤمنين و سلفه « يكي از جملات ابتدايي اين مكتوب چنين است     

 يعني سپاس خداي را كه اميرمؤمنان را با 1 »الراشِدين المهتَدين ورثة خاتم النبيين و سيد المرسلين

  .اش وارثان خاتم پيامبران و سرور رسولان كردپدران هدايت يافته

كند و با تكيه بر با توجه به اين سخنان، خليفه عباسي خود و اسلافش را وارثان پيامبر معرفي مي      

ي طرح ادعاي ميراث بري بني عباس از آن حضرت و اعلام آن بر روي منابر سعي دارد وجهه

را را به خلافت خود منتقل ساخته و از اين طريق مشروعيت خلافت عباسيان ) ص(كاريزماتيك پيامبر 

توان تحليل كرد اين سخنان را بر اساس جامعه شناسي ماكس وبر مي. در اذهان مردم نهادينه سازد

اي خوني بوده و بنابراين اقربا چون بر اساس اين الگوي جامعه شناختي اين تصور كه كاريزما خصيصه

. شودارثي ميو مخصوصاً خويشاوندان نزديك شخص كاريزما داراي آن هستند باعث ايجاد كاريزماي 

در كاريزماي موروثي خصايص كاريزمايي فرد ، مطرح نيست بلكه منصبي كه وي به توالي ارثي كسب 

 با توجه به اين الگوي جامعه شناختي، عباسيان درصد 2.شودكرده است مشروع شناخته مي

جه و در نتي)  ص(كاريزماتيك جلوه دادن منصب خلافت از طريق انتساب آن به پيامبر اسلام

  .مشروعيت بخشيدن به آن بودند

  

   ادعاي خليفة اللَّّهي و حقانيتِ الهي حكومت عباسي  3-1-3

و نيز طرح ميراث ) ص(ها بر انتساب وخويشاوندي با پيامبر اسلامدانستند كه تأكيد آنعباسيان مي

 هايِبري از آن حضرت براي كسب مشروعيت خلافتشان كافي نيست، لذا سعي كردند به سياست

ها امري الهي است و ها تأكيد بر اين امر بودكه خلافت آنيكي از اين سياست. ديگري نيز روي آورند

عباسيان از ابتداي به قدرت رسيدن . مشروعيت تصدي امامتِ مسلمانان توسط آنان از جانب خدا است

  . حكومت خود را به خدا منتسب كنندتلاش كردند تا به نوعي

                                                 
  .55 ، ص10 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 1
   .462 اقتصاد و جامعه ، پيشين ، ص- 2
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طبه نخستين بر منبر جامع كوفه با متهم كردن مخالفانش به سبئيه و پيروان  سفاح در همان خ     

ترند ، پندارند كه ديگران در امر خلافت و رياست از ما محقسبائيان گمراه مي« : عبداالله بن سبا گفت

شان هدايت كرد و باطل را نابود نمود و حق در صورتي كه خداوند مردم را به وسيله ما پس از گمراهي

 اين سخنان سفاح نشان از سياستي داشت كه وي جهت الهي نشان 1».را به وسيله ما آشكار ساخت 

دادن حكومتش از همان ابتداي خلافت در پيش گرفت ، او درصدد بود مردم به اين تلقي دست يابند 

داود بن علي عموي . كه حاكميت بني عباس امري از جانب خداوند و براي نجات جامعه بوده است

او در . اي كه پس از خليفه ايراد كرد، به شكل ديگري به همين سياست اشاره كردسفاح نيز در خطبه

شديم تا اينكه خداوند ما همواره در حقمان مورد ظلم واقع مي« :اش به اهل كوفه گفتخلال خطبه

   2».ر شدها حق ما احيا و دولت ما ظاهشيعيانِ خراساني ما را به ما هديه داد و به وسيله آن

- اي كه وي در خطبهاين سياست توسط منصور دومين خليفه عباسي به اوج خود رسيد ، به گونه     

ي بدون واسطه  وي كوشيد خود را نماينده و بر روي زمين ناميد3هايش صريحاً خود را سلطان خداوند

ر جمع حاجيان و اي پس از كشته شدن نفس زكيه د در خطابهمنصور .خدا بر روي زمين اعلام كند

همانا من سلطان خدا بر روي زمين هستم و به توفيق و هدايت او « : ها گفتدر روز عرفه خطاب به آن

كنم و نگهبان او بر مال او هستم و خدا من را همچون قفلي بر اين مال قرار داده بر شما حكومت مي

   4».بخشمكنم و ميكنم ، تقسيم ميكه به اراده او در مالش تصرف مي

داد منصور كه بيشترين تلاش را براي مشروع جلوه دادن خلافت عباسي در ميان مردم انجام مي     

 وي با قرائت آيه         5اي را براي حاجيان ايراد كرد ،در مكه خطابه پس از بناي شهر بغداد به حج رفت و

                                                 
   .425 ، ص7 تاريخ الامم والملوك ، پيشين ، ج- 1
  .427 ، ص7 همان، ج- 2
محمـد فـواد   .( توجه به تكرار آن در آيات متعددي از قرآن كريم به معني دليـل ، نـشانه و حجـت آمـده اسـت                  واژه سلطان با      - 3

  ).602 و 601 م ، صص2005عبدالباقي و محمد سعيد لحام ، المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم ، بيروت ، دارالمعرفة ، 
   .122 ، ص10لنهايه ، پيشين ، ج ؛ البدايه و ا268 ، ص4 انساب الاشراف ، پيشين ، ج- 4
  .91 ، ص8 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 5
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 درصدد القاي اين ذهنيت 1 »  الْأرَض يرثُِها عبِادِي الصالِحونو لَقَد كتَبَنا فيِ الزَّبورِ مِنْ بعدِ الذِّكرِْ أَنَّ «

دهد همان حاكميت خاندان عباسي است بود كه حكومتي را كه خداوند در قرآن به مؤمنان وعده مي

بينيم خليفه عباسي پا را از سياست ميراث در اينجاست كه مي. اندكه آن را از خداوند به ارث برده

به . كندفراتر گذاشته و مشروعيت حكومت خود را مستقيماً از جانب خدا اعلام مي) ص(يامبر بري از پ

شد، شد و به شدت سركوب ميهمين خاطر هرگونه مخالفتي با اين حكومت، مخالفت باخدا قلمداد مي

  . هاي اين دوره اتفاق افتادچيزي كه در مورد قيام نفس زكيه و ديگر قيام

وصيه چنين تاين قبل از مرگ به پسرش مهدي ادامه اين سياست توسط جانشينش،منصور براي      

  2» .تقواي خدا را در مورد آنچه كه به تو واگذار كرده پيشه كن« :كند كهمي

. مهدي نيز سياست پدر را در مورد نهادينه كردن تفكر الهي بودن خلافت عباسيان دنبال كرد     

گويد، مهدي در تبه به مناسبت درگذشت منصور به او تسليت ميهنگامي كه عبداالله بن عمربن ع

 خدا تر از خلافتِتر از فقدان پدر و نعمتى بزرگمصيبتى بزرگ«:كند كهجواب خطاب به او اعلام مي

  3 ».نيست

امين در . سياست الهي خواندن خلافت عباسي از سوي ديگر خلفاي عباسي نيز ادامه پيدا كرد      

 4.پس از شنيدن مرگ پدرش هارون الرشيد ايراد كرد خلافت پدرش را خلافتِ االله ناميداي كه خطابه

خداوندا بنده و « :گونه دعا كردديگري بر منبر خود را خليفه خدا خواند و اينهمچنين در خطابه 

   5».خليفه خودت محمد امين را اصلاح فرما

- توسط فرماندهان و پيروان آنها نيز دنبال ميسياست نه تنها از جانب خود خلفا بلكه گاهياين      

هجري بر سپاه امين پيروز گشت 198طاهر بن حسين فرمانده سپاه مأمون پس از اينكه در سال . شد

اي ايراد كرد، او بر روي منبر، در روز جمعه وارد شهر بغداد شد و در مسجد جامع براي مردم خطبه

                                                 
   .105 سوره انبيا ، آيه- 1
  .89 ، ص8 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين  ،ج- 2
  .321 ، ص 2 مروج الذهب و معادن الجوهر ، پيشين ، ج- 3
   . 447 ، ص2 تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج- 4
   .472 ، ص1ي صناعة الانشاء ، پيشين ، ج صبح الاعشي ف- 5
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روزي به اراده و اختيار ما نبود بلكه خداوند چنين چيزي را همانا اين پي« :خطاب به مردم بغداد گفت

ي جديد  وي با تكيه بر اين ادعا ، مردم را به اطاعت از خليفه1».برايِ خلافت و جانشيني خود برگزيد 

  . يعني مأمون فرا خواند

ما مأمون با اگر چه از ديرباز رواج عمومي پيدا كرد ا » خليفة االله« شعبان مدعي است كه عنوان      

) ص(تأكيد بر آن سعي داشت بر اين نكته دلالت كند كه خليفه نه فقط نماينده و جانشين پيامبر 

   2.بلكه نائب خداوند در زمين است

ي خداوند بر روي زمين ها خليفه و نمايندهنهادينه شدن اين تفكر در ميان خلفاي عباسي كه آن     

تا آخرين خليفه عباسي ) ق .هـ227- 218( ز المعتصم باالله هستند باعث شد كه بعد از مأمون و ا

شد و خلفا و همه خلفا از القابي استفاده كنند كه به االله ختم مي) ق . هـ656-640( المستعصم باالله 

واليان و خطيبانِ مناطق مختلف جهان اسلام هنگام ايراد خطبه، مرتب آن القاب را تكرار كنند تا 

ن را الهي و از جانب خداوند جلوه دهند و به اين شكل براي حكومتشان حكومت و خلافت عباسيا

  .كسب مشروعيت كنند

او در يكي .  شهرت داردبه زهد و پاكدامني) ق.هـ256-255(بااللهدر ميان خلفاي عباسي، المهتدي      

باعث « :ويدگكند  و ميي پاكدامن اموي مقايسه ميهايش خود را با عمربن عبدالعزيز خليفهاز خطابه

شرمندگي است كه در ميان بني مروان فردي مانند عمربن عبدالعزيز باشد ولي در ميان بني عباس كه 

ي خداوند بر روي زمين و قائم آل پيامبرند كسي همچون او نباشد ، در حالي كه منصب من خليفه

 دليل تكرار مكرر ادعاي يابيم كه بهي عباسي در مي با توجه به اين سخن خليفه3».مقام پيامبر اوست

 توسط خلفاي پيشين و نهادينه شدن آن در نظام خلافت، حتي خليفه زاهدي همچون خليفة اللهي

  .كندمهتدي نيز اين ادعا را تكرار مي

                                                 
   .494 ، ص8 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 1

2  - Shaban , M.A , the Abbasid revolution , combridje unirersity press ,1970,p .139-140 . 
 .252، ص3؛ شذرات الذهب، پيشين، ج133 الانباء في تاريخ الخلفاء، پيشين، ص- 3
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مقايسه اين ادعاي خلفاي عباسي با سخني كه در تواريخ از ابوبكر نقل شده است جالب توجه      

، در اين لحظه ابوبكر خطاب به خليفة االلهيا : مورد خطاب قرار داد و گفتگويند فردي ابوبكر را  . است

  1».مرا با اين عنوان خطاب نكنيد من خليفه پيامبر خدا هستم و به آن راضيم«: آن فرد گفت

 عباسيبه هر حال پرهيز خلفاي راشدين از مخاطب قرارگرفتن با عنوان خليفه االله و اصرار خلفاي      

براي به ) ص( چند قرن پس از پيامبرعباسياندهنده سياستي است كه ز اين عنوان نشانبر استفاده ا

  .انددست آوردن مشروعيت حكومت در پيش گرفته

المعتضد . در ميان خلفاي بعدي عباسي نيز اصرار به استفاده از عنوان خليفه االله ادامه يافت     

ش، احمد بن طيب، خود را خليفه خدا بر روي در سخناني در توجيه قتل طبيب) ق.هـ289-279(باالله

   2.تواند از دشمنان دين او انتقام بگيردكند كه ميزمين معرفي مي

 363نقل شده است كه در روز عيد قربان سال) ق. هـ381-363(اي از الطائع الله همچنين خطابه     

نبر ادعاي اسلاف خود را در هجري در مصلي شرق بغداد ايراد كرد، وي نيز در اين خطابه و بر روي م

بلند مرتبه است خداوندي كه شايستگي « : گويدشان تكرار كرده و ميمورد الهي بودن حكومت

   3».خلافتي را كه به من واگذار كرده، نصيبم نموده است 

خود را براي مواجهه با سلطان ) ق.هـ529-512(در موردي ديگر هنگامي كه المسترشدباالله     

اش در  هجري بر منبر بلندي كه بر درِ خيمه520كرد، روز عيد قربان سال قي آماده ميمحمود سلجو

بيرون بغداد قرار داده بودند، بالا رفت و در خطابه مفصلي مردم را به مواجهه با سلطان سلجوقي 

اي خداوندا مرا در خلافتي كه براي آن برگزيده« :اش چنين دعا كردتحريك كرد؛ او در پايان خطابه

 خليفة اللهيي عباسي با جانشينِ خدا خواندن ِ خود و تكرار ادعاي  در اينجا نيز خليفه4».پيروز گردان

  .براي حمايت از او و مقابله با دشمنانش را داردسعي در تحريك بيشتر مردم 

                                                 
 .367، ص1؛ مقدمه ابن خلدون، پيشين،ج529،ص1؛ انساب الاشراف، پيشين، ج137، ص3ت الكبري، پيشين، ج طبقا- 1
 .145 الانباء، پيشين، ص- 2
   .226 ، ص14 المنتظم ، پيشين ، ج- 3
 .235، ص17 المنتظم، پيشين، ج- 4
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براي ) ق.هـ622-575(شود كه الناصرلدين االلهآخرين مورد اين ادعا در متن حكمي ديده مي     

ابن طقطقي حكم . زيرش مؤيدالدين محمد بن بزرقمي نوشت و دستور داد آن را در جمع بخوانندو

بلاد محمد بن بزرقمي، نايب ما در ميان مردم و « : گونه نقل كرده استانتصاب وزير خليفه را اين

رده  ما را اطاعت كرده و هركس ما را اطاعت كند، خدا را اطاعت كهر كس وي را اطاعت كند،. است

اما هر كس وي را نافرماني كند، ما را .برداست و هر كس خدا را اطاعت كند ، خدا او را به بهشت مي

نافرماني كرده و هر كس ما را نافرماني كند، خدا را نافرماني كرده است و هر كس خدا را نافرماني 

 خليفة اللهييح ادعاي ي ناصر، در حقيقت تفسير صر اين نامه1».افكندكند، خدا او را به دوزخ مي

ها بدينوسيله مشروعيت آن.شداست كه از ابتداي خلافت عباسي تا زمان وي از سوي خلفا مطرح مي

دانستند، اطاعت از خود را اطاعت از خدا و نافرماني از خود را خود را مستقيماً از جانب خدا مي

گونه مخالفتي با اين نظام حكومتي و در اينجاست كه تكليف هر . كردندنافرماني از خدا قلمداد مي

  !شودمشخص مي

 مردم پذيرفته ها و عامهريچارد فراي معتقد است كه اين ادعاي عباسيان از طرف رهبران قوميت     

هاي سرشناس و اقشار مذهبي سراسر قلمرو خلافت قبول كرده بودند بيشتر اعضاي خاندان. شده بود

ي مردم هم در شهرهاي شود  عامهليفه، به رسميت شناخته نميكه هيچ فرد يا نهادي بدون تأييد خ

ها حتي بدون ها و اطاعت از آنبزرگ و كوچك به اين ادعاي عباسيان خوگرفته و به حكومت آن

  2.ها بر حق استاحساس ديني گرايش يافته بودند و عقيده داشتند كه فرمانروايي و خلافت آن

توان نسبتاً قابل قبول دانست، چون ه وقايع دوران خلافت عباسي مي اين ديگاه فراي را با توجه ب    

توان يافت كه درصدد تغيير نظام خلافت بر آمده كمتر امير يا حاكم مستقلي را در عصر عباسي مي

بنابراين . دانستند كه براي كسب مشروعيت به هاله تقدس خليفه نيازمندندها ميباشد و بسياري از آن
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 ١٠٥

. شناختها را در قلمرو خود به رسميت مي اظهار ارادت نموده و خليفه نيز حكومت آننسبت به خليفه

  .هاي نيمه مستقل طاهريان ، سامانيان ، آل بويه ، غزنويان و سلاجقه از اين نوع بودندحكومت

گيري از خطا و منبر تفكر كردند كه در مواقع مختلف با بهره به هر حال خلفاي عباسي سعي مي     

-گونه كه در مورد جامعه شناسي وبر گفته همانالهي بودن خلافت را در جامعه اسلامي ترويج دهند و

هاي كسب  با اين سياست يكي ديگر از راه،شد وجهه كاريزماتيك نهاد خلافت را حفظ كرده

ا ه، نتايج مثبتي براي آنكه در بسياري از مواقع اين سياست شروعيت براي خود را هموار سازندم

  .داشت

  

   بدگويي از بني اميه  - 4- 3-1

 از بني اميه و بيان سيره ناپسند هي مكرربدگوييهايِ عباسيان از همان آغاز دعوت، يكي از سياست

 يكي از داعيان خراسان بكيَر بن ماهان رهبر دعوت عباسي به محمد بن علي. ها براي مردم بود آن

) ص(يه را به مردم يادآوري كنند و از برتري آل محمد هاي بني امكند كه همواره ظلمتوصيه مي

  1.ها سخن بگويندنسبت به آن

 فرمانده نيروهاي عباسي قَحطبَة بن شَبيب والي اموي خراسان و نصر بن سياردر جنگي كه ميان      

 هجري نزديكي جرجان اتفاق افتاد ، قحطبه قبل از جنگ سربازانش را جمع كرد و در 130در سال 

اي مردم خراسان اين سرزمين از آن پدران شما بوده است تا اينكه خداوند « : ها گفت اي به آنبهخطا

را بر آنها مسلط ساخت، كه زنانشان را براي خود نكاح كردند و ) بني اميه ( بدترين مردمان زمين 

 برانگيختن  در اين جا روشن است كه خطيب و فرمانده دعوت عباسي قصد2».فرزندانشان را دزديدند

ها را دارد، بنابراين خود را انتقام گيرنده اين مردم احساسات مردم خراسان عليه امويان و نيروهاي آن

  .كننداز ظالمان اموي معرفي مي
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 ١٠٦

سفاح در نخستين . پس از كسب قدرت، عباسيان سياست بدگويي از بني اميه را ادامه دادند      

كند كه بني اميه به مستحقان خلافت يعني بني عباس انجام مياش بر منبر كوفه از ستمي ياد خطبه

ها مهلت داد تا وي را به خشم آورند و چون به خشمش آوردند به خداوند به آن« : گويدوي مي. دادند

  1».ها انتقام گرفت دست ما از آن

ر ميان اي ديگر كه پس از كشته شدن مروان بن محمد آخرين خليفه اموي دسفاح در خطبه     

كند، وي با نقل آياتي از قرآن ها و مظالم بني اميه اشاره ميمردم شام ايراد كرد به تفصيل به ذكر بدي

ها كه حرمت خدا و رسولش را نگه نداشتند حكم به گمراه بودن امويان از اولين خليفه تا آخرين آن

. وبت دادن بني اميه هستندمستحق عق) بني عباس ( ها گيرد كه آندهد و از اينجا نتيجه ميمي

سفاح در پايان اين خطبه با علم به اينكه شام پايگاه اصلي بني اميه بوده است ، مردم آنجا را تهديد 

ها برخورد سختي خواهد كند كه در صورت مقاومت در برابر عباسيان ، مانند سران اموي با آنمي

 مسجد الحرام توسط حجاج بن يوسف  سفاح در جاي ديگري به ماجراي حرمت شكني كعبه و2.كرد

 و احساسات ديني مردم 3 كنداشاره ميثقفي و نصب منجنيق بر روي آن در محاصره عبداالله بن زبير 

كرد كه مانند عذابي بر سر انگيزد، وي از بني اميه با عنوان اهل بيت لعنت نام ميرا عليه امويان بر مي

 به عنوان والي و فرمانده بر مردم گمارده بودند كه از هر ظلم و مردم فرود آمده بودند و بدترين افراد را

  . كردندستمي به مردم خودداري نمي

سپس سفاح بني عباس را منجياني از سوي خداوند براي پايان دادن به مظالم بني اميه معرفي      

ز آغاز حكومت  اين سياستي بود كه خلفاي عباسي ا4.دهد كند و به مردم وعده عطا و بخشش ميمي

كردند و با نفي حكومت پيشين در پي اثبات مشروعيت و حقانيت حكومت به شدت آن را دنبال مي

  .خود بودند
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 ١٠٧

توان يافت كه در آن ذكري از اي را ميي سياسيبه طور كلي در اوايل عصر عباسي كمتر خطابه     

  .ها و مظالم بني اميه نشده باشد بدي

اي كه بر منبر سوي سفاح به عنوان والي حجاز منصوب شد در اولين خطبهداودبن علي كه از      

به خدا سوگند كه ما جز براي احياي كتاب خدا « : مسجدالحرام ايراد كرد ، خطاب به مردم مكه گفت 

 اين سخن عموي خليفه بدان معناست كه 1».ايم و عمل به حق و عدل قيام نكرده) ص(و سنت پيامبر 

پس بني . ها بود  و سنت را كنار نهاده بودند و عدالت ، گمشده دوران حكومت آنبني اميه كتاب

  .عباس آمده بودند كه اين امور را اصلاح كنند 

در همان خطابه نخستين آغاز خلافت سفاح كه پس از خليفه ايراد پيش از اين  البته داود بن علي      

اي مردم سوگند « : وي خطاب به مردم كوفه گفت  . كرد صراحتاً به بدگويي از بني اميه پرداخته بود

به خداوند كه ما قيام  نكرديم تا طلا و نقره بيندوزيم، و يا نهري جاري كنيم  يا قصري بنا نهيم ، بلكه 

داشتند و غنيمت و ورزيدند و زبونتان ميما رفتار بني اميه را منفور داشتيم كه با شما خشونت مي

نابود باد بني حرب بن اميه و بني مروان بن حكم كه ... داشتند كان خود بر ميحقوق شما را براي نزدي

ها را شكستند و در دنيا را بر آخرت ترجيح دادند، مرتكب گناهان شدند و با مردم ستم كردند ، حرمت

به پيروز كرد كه شيطان او را نسبت ) آخرين خليفه اموي (خداوند ما را بر مروان ... ها دويدند حريم

ي اي مردم برا« : گويد ردازد و ميپسپس داود به مقايسه مروان و سفاح مي   2».خدا مغرور كرده بود

ي شيطان و پيرو سفلگان سلامت اميرمؤمنان دعا كنيد كه خداوند به جايِ مروانِ دشمن خدا و خليفه

جواني روشن ضمير را آورد  و دين را تغيير دادنده بود ،  از پس اصلاح به فساد كشانده بودكه زمين را

هاي هدايت زمين را از پس فساد به هايي كه با نشانهكند، آنكه از اسلاف نيكوكار خود تبعيت مي

   3».صلاح آوردند
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 ١٠٨

كردند كه مي اعلام  همواره ،ط بر قدرتبه هر حال عباسيان چه در دوران دعوت و چه در آغاز تسل     

ها بازگرداندن حكومت اسلام  يكي از شعارهاي آنو نيز هست دعوت آنها نه تنها سياسي بلكه ديني

  1.بود چيزي كه به نظرشان بني اميه نقض كرده بودند 

ي چهار ساله شد در همان دورههايي كه بر منابر و بر ضد بني اميه ايراد ميبيشترين ميزان خطابه     

 خلفاي بعدي نيز اين سياست ادامه حكومت خليفه نخست عباسي يعني سفاح ايراد شد، البته در زمان

اي از منصور خليفه طبري خطابه. يافت ولي نه به شدتي كه در اوايل دستيابي به قدرت وجود داشت

وي نيز در اين خطبه به پيروي از . كند كه در مكه و در مراسم حج ايراد كرددوم عباسي را نقل مي

  2.آورد  حرم كعبه ، مظالم آنها را به ياد مردم مياسلاف خود با اشاره به حرمت شكني امويان نسبت به

به اي داد كه در آن نيز خليفه دستور به كتابت بيانيه) ق . هـ289- 279(در زمان خلافت معتضد      

در اين بيانيه كه به گفته طبري اصل آن در زمان مأمون . نفرين به معاويه و بني اميه پرداخته بود

ها تور به بازنويسي و قرائت آن بر روي منابر داد ، به طور مفصل به جنايتنوشته شده بود و معتضد دس

  3.و انحرافات بني اميه اشاره شده است

هاي كسب مشروعيت براي خود را در پيگيري ، عباسيان يكي از راه     با توجه به آن چه گفته شد

-  كه از اسلام داشتند، مييهاي آنان و انحرافاتها وستمسياست نفي كامل بني اميه و بيان ظلم

ها و بر روي منابر پيش گرفتند و خود را نجات ها اين سياست را با تكرار در خطبه، آندانستند

يان ستمكار و تبهكار معرفي كردند تا مشروعيت حكومت خود را دهندگان جامعه اسلامي از دست امو

   .در اذهان مردم نهادينه سازند

  

  

                                                 
1  - Humphreys , R .stephen ,Islamic history , prinston , prinston  university press ,1991 , p. 110 . 
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 ١٠٩

   مهدويت  بهره گيري از تفكرِ- 5- 3-1

هايي كه بني عباس در اوايل خلافت در پيش گرفتند، استفاده از موضوعِ مهدويت و يكي از سياست

 شيعه و اهل سنت اصل موضوع مهدويت بنا به روايات مورد اتفاق. منجي گرايي به نفع خودشان بود

 اسلام افراد در طول تاريخ.  فقط اختلاف بر سر تعيين مصداق آن وجود داردقطعي و مسلم است،

  .زيادي سعي كردند تا با استفاده از موضوعِ مهدويت براي خود كسب مشروعيت كنند 

رسد نخستين كسي كه در ميان بني عباس به اين مسأله تمسك جست ابوالعباس به نظر مي     

ا علي  ليِمنَّ بنَِ«: اش پس از رسيدن به خلافت خطاب به مردم گفتوي در نخستين خطبه. سفاح بود

يعني خداوند به سبب ما بر كساني كه در اين 1.»الَّذينَ استضُعِفُوا في الأرضِ و ختَمَ بنِاَ كَما إفتتََح بنِاَ 

در اينجا اشاره سفاح . سرزمين زبون شده بودند منت نهاد و به ما ختم كرد چنانكه با ما آغاز كرده بود 

 است و 2* ذينَ استُضْعِفُوا فِي الْأَرضِ و نَجعلهَم أَئِمةً و نَجعلهَم الْوارثِينو نرُيد أَنْ نَمنَّ علَى الَّ *به آيه  

ها بر بني سعي دارد خود را مصداق اين آيه معرفي نمايد و اعلام كند كه خداوند با پيروز كردن آن

به عبارت ديگر خليفه . هانيداميه، بر مردم منت نهاد و به واسطه آنان مردم را از ظلم و جور امويان ر

ها را ي امامت آنكند كه خداوند وعدهعباسي در اين خطابه خود و خاندانش را  منجياني معرفي مي

  .در آيه فوق داده است

 اما بيشترين كسي كه از تفكر مهدويت استفاده كرد منصور خليفه دوم عباسي بود و استفاده او      

اكنشي بود در برابر ادعايِ مهدويتي كه در زمان محمد بن عبداالله نفس نيز از اين موضوع در حقيقت و

امير المؤمنين « : نويسد مؤلف مقاتل الطالبيين به نقل از يكي از بردگان منصور مي.زكيه مطرح شد

يك روز كه . منصور من را فرمان داده بود تا پاي منبر محمد بن عبداالله بنشينم و سخنانش را بشنوم 

ترديد نكنيد كه من همان مهدي موعود هستم من : گفت محمد نشسته بودم شنيدم كه ميپاي منبر

وقتي به حضور ابو جعفر منصور بازگشتم اين سخنان را . همان كسي هستم كه انتظار آمدنش را داريد
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 ١١٠

 گويد ، مهدي او دشمن خدا دروغ مي:گفتنيز پس از شنيدن گزارشِ من، منصور . برايش باز گفتم 

  1» . ، بلكه پسر من محمد ، مهدي است نيست

اي بود كه بني حسن و خاصه بنابراين يكي از مشكلات منصور مقابله با تبليغات وسيع و گسترده    

او نفي اصل مهدويت را به نفع اقتدار سياسي خود . نفس زكيه در بحث مهدويت به راه انداخته بودند 

دم را متوجه مصداقي ديگر كند ، به همين دليل نام پسرش ديد از اين رو كوشش كرد تا اذهان مرنمي

   2.را محمد نهاد و به او لقب مهدي داد

شان ها را در تواريخجعل شد كه تعدادي از مورخين آن) ص(در همين راستا رواياتي از زبان پيامبر     

 باشد، سخناني رسد بيشترشان در زمان منصور جعل شدهدر اين روايات كه به نظر مي. اندآورده

 يعني سفاح ، منصور و مهدي از ميان ما خواهند 3 »منَِّا السفَّاح ، منَِّا المنصور ، مِنَّا المهدي« همچون

 يعني خلافت در ميان فرزندان عمويم 4» الخلافة في ولدِ عمي حتَّي يسلِّموها إلي المسيح «آمد يا 

  .ه مسيح تحويل دهند، نقل شده استادامه خواهد يافت تا وقتي كه آن را ب) عباس(

و ادعاي مهدويت در اوايل عصر عباسي ) ص(به هر حال نقل چنين روايات مجعولي از زبان پيامبر      

گيري از اين اما  بهره. ، سياستي بود كه عباسيان براي مشروع جلوه دادن حكومت خود اتخاذ كردند

هاي بني عباس را ديدند كه در مواقعي از ظلم دالتيها و بي عسياست ديري نپاييد و وقتي مردم ظلم

داد و از اينروست كه پس از رفت ، ديگر چنين ادعاهايي در جامعه نتيجه نميبني اميه نيز فراتر مي

  . منصور و پسرش مهدي ديگر هيچكدام از خلفاي عباسي به اين سياست تمسك نجستند
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 ١١١

  تقويت پايگاه ديني نظام خلافت   6- 3-1

ي طولاني حكومت براي توجيه مشروعيت خود همواره از يان از همان آغاز دعوت و در طول دورهعباس

هايِ فرهنگي عباسيان ذكر آنچه را كه تا به حال در مورد سياست  .كردندگيري سياسي ميدين بهره

 عنوان ها در دوران دعوت ازايم، همه به نوعي استفاده از دين در جهت منافع سياسي است آنكرده

،  كردند اما با به دست گرفتن قدرتامام كه عنواني ديني بود براي ناميدن رهبر جنبش خود استفاده

  .به دليل كارايي صرف ديني ديگر از اين عنوان بهره نبردند و اميرالمؤمنين را جايگزين آن كردند

 در اعتقادات مذهبي داعيان و سپس خلفاي عباسي اقدامات سياسي خود را با مسائلي كه ريشه      

گيري از باورهاي علويان در حقانيت اهل  در دوران دعوت با بهرهاز جمله. مردم داشت همراه نمودند

را طرح كردند و با » ) ص(الرِّضا مِنْ آلِ محمد « به امر خلافت، شعار چند پهلوي ) ص(بيت پيامبر 

   .اين سياست جماعت زيادي از علويان را همراه خود نمودند

هايشان كه بر منبر سفاح خليفه اول عباسي و عمويش داود بن علي در نخستين خطبههمچنين      

و پيروانشان كه در دوران اموي به آن دچار شده ) ع(هاي آل عليجامع كوفه ايراد كردند از محنت

 حالي بود اين در. اميه را برايِ مردم توجيه كردندبودند، سخن گفتند و مشروعيت خروج خود بر بني

-بردند، بلكه به مقابله با آنكه  پس از به دست گرفتن كامل قدرت، ديگر نه تنها نامي از آل علي نمي

شان در امر خلافت و حكومت  از اين به بعد فقط به ذكر برتري بني عباس و شايستگيها پرداختند و 

  . پرداختندمي

 فقها و محدثين زمان خود داشتند، خلفاي در عصر اول عباسي به دليل اعتقادي كه مردم به     

اين عصردوراني . عباسي نيز براي حفظ و تثبيت قدرت خود به سوي اين عالمان ديني متمايل شدند

است كه چهار تن از فقهاي بزرگ كه بعدها به عنوان رهبران چهار مكتب فقهي اهل سنت شهرت 

متوفي (، شافعي )ق.هـ179متوفي ( ك ، مال)ق.هـ150متوفي ( ابوحنيفه . زيستند مي، يافتند

. هم دوره با سده نخست حاكميت عباسيان بودند ) ق .هـ241متوفي ( و  احمد بن حنبل) ق .هـ204

كدام از اين افراد به همكاري با خلفاي عباسي تن در ندادند اما خلفا توانستند خود را به اگرچه هيچ
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اي از نمونه.ند و از نظرات آنان به سود خود بهره برندتعدادي از شاگردان و پيروانان اينان نزديك كن

اين افراد، قاضي ابو يوسف شاگرد بزرگ ابو حنيفه است كه در آغاز كتاب الخراج چند صفحه را به 

   1.مسأله خلافت اختصاص داده و خلفا را مانند نوري براي رعيت دانسته است

 سعي كردند با نزديك شدن به ،كرده بودند خود را شروع جنبشعباسيان كه با ادعاي ديني      

مكتب اهل حديث با مكتب اهل راي دو مكتب مهم . هاي ديني موقعيت خود را تثبيت كنندجريان

 سبب دور شدن 2حمايت امام ابوحنيفه از قيام نفس زكيه.داداسلامي اوايل عصر عباسي را تشكيل مي

ه دوم عباسي سعي كرد خود را به مكتب پس منصور خليف. دستگاه خلافت از مكتب اهل راي شد

وي با تقرب به فقها و محدثان مشهورسعي كرده توجه . حديث كه پايگاه آن حجاز بود نزديك سازد

  .نمونه آن هم رفتاري است كه با مالك بن انس انجام داد . آنها را نسبت به خود جلب كند

وي . اني رفت كه متمايل به علويان بودندمنصور براي جلبِ فقهاي اهل حديث، ابتدا به سراغ كس     

 سپس وي به سراغ مالك بن انس رفت 3منصب قضا را به ابوحنيفه پيشنهاد كرد اما ابوحنيفه نپذيرفت،

ترين از جمله وي در ديداري با مالك وي را عالم. و با سخناني سعي كرد مالك را به خود نزديك سازد

اما امام مالك نيز كه همچون امام ابوحنيفه تفاوتي ميان بني  4. فرد مدينه و فقيه مردم حجاز ناميد

عباس و بني اميه قائل نبود فتواي مشهوري صادر كرد كه بر مبناي آن بيعت مردم با بني عباس را 

  5.شمردچون به اكراه و زور بوده، فاقد اعتبار 

                                                 
 .6م، ص1979نا، راهيم، قاضي ابويوسف ، كتاب الخراج، بيروت، بي يعقوب بن اب- 1
 .6، ص4؛  تاريخ ابن خلدون، پيشين، ج325و310 مقاتل الطالبيين ، پيشين ،صص- 2
، 13؛ تـاريخ بغـداد، ج  559، ص1965،بيـروت، دار صـادر  ، 5ج الكامـل فـي التـاريخ،         ،ابـن الأثيـر   ،   عز الدين على بن ابى الكـرم       - 3

   .329و328صص
م، 1990 الأولى، بيـروت، دارالأضـواء،   بعةطالتحقيق علي شيري، ، 2جالإمامة و السياسة ،     ،   ابن قتيبة دينوري   ، عبد االله بن مسلم    - 4

 .193ص
 بعةطالتحقيق عمر عبد السلام تدمرى،    ،  9ج الذهبى ، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام،           ،شمس الدين محمد بن احمد     - 5

  .106، ص8؛ المنتظم، پيشين، ج249؛ مقاتل الطالبيين ، پيشين، ص23م،ص1993بيروت، دار الكتاب العربى، ،  ،الثانية



 ١١٣

ه طوري كه ابوحنيفه زنداني مخالفت اين بزرگان با منصور باعث برخورد تند منصور با آنان شد ب     

 مالك نيز در سال 2. و يا بنابر قولي با زهر كشته شد1 هجري در زندان درگذشت ،150شد و در سال 

  3.هجري توسط جعفر بن سليمان والي مدينه زنداني و به شدت شكنجه شد146

ي كرد با علماي  اما او سع،با وجود برخورد تندي كه منصور با اين دو شخصيت بزرگ انجام داد     

او براي دلجويي از علما ، از شلاق . ديگري ارتباط برقرار كرده و نظر آنان را به خود متمايل كند

انداخت و در اقدامي  والي مدينه  آن را به گردن خوردن و شكنجه مالك اظهار بي اطلاعي كرد و

  4.را به اين خاطر عزل نمودنمايشي او 

نصور و خلفايِ پس از او ، دستگاه خلافت توانست تعدادي از علما را به هايِ مبه هرحال با تلاش     

از . خود نزديك كرده و از مقام علمي و جايگاه احتماعي آنان براي كسب مشروعيت خود بهره ببرد

؛ شرُيك بن عبداالله 5سوار بن عبداالله كه والي و قاضي بصره شد: توان به اين افراد اشاره كردجمله مي

   7. و عاصم بن سليمان محدث نامدار، قاضي مداين شد6صب قضاي كوفه در زمان منصور رسيدكه به من

اما مشهورترين اين افراد ابويوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري، شاگرد بزرگ ابوحنيفه است ، وي در      

- 169( هجري در زمان خلافت مهدي به مقام قضاي بغداد رسيد، و در دوران خلافت هادي162سال 

دار اين منصب  هجري عهده183تا زمان مرگش در سال ) ق. هـ193-170(و هارون الرشيد) ق.هـ170

                                                 
 311،ص9 ج پيشين، الإسلام،  تاريخ؛329 ، ص13 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
  313،ص9 ج پيشين، الإسلام، تاريخ؛ 331، ص 13 ج ،  تاريخ بغداد ، پيشين- 2
  .6.،ص4 ج پيشين، خلدون، ابن تاريخ ؛ 106، ص8؛ المنتظم، پيشين، ج200،ص2 ج پيشين ، ،السياسة و  الإمامة- 3
  .201،ص2 ج پيشين ، السياسة، و الإمامة - 4
   .387 ، ص2 ؛ تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج281 تاريخ خليفه ، پيشين ، ص- 5
   .387 ، ص2 تاريخ يغقوبي ، پيشين ، ج- 6
 الثانية،  القاهرة، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،         بعةطال ابن قتيبة، المعارف،  تحقيق ثروت عكاشة،         أبو محمد عبد االله بن مسلم      -7

  .190،ص7 ج پيشين ، الكبرى، الطبقات؛ 508م،ص1992
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 هارون الرشيد، ابويوسف را در اواخر عمرش لقب قاضي القضات داد و اين نخستين بار بود 1. مهم بود

   2.شدكه در تمدن اسلامي چنين لقبي به كسي داده مي

ون توانستند با تعداد زيادي از علماي اهل حديث و اهل راي ارتباط به هرحال خلفاي قبل از مام     

البته در ميان آنها تعداد علماي اهل . برقرار كرده و با دادن مقام و منصب، آنان را به خود نزديك كنند

  .حديث بيشتر بود 

اين نهاد به  و وابسته كردن 3تشكيل نهاد قضا و تعيين قاضي توسط خليفه عباسي از زمان منصور      

دستگاه خلافت نقش زيادي در نزديك شدن علما به خلفا داشت كه خود سبب تقويت جايگاه ديني 

حمايت خلفا از فقها و محدثين به ويژه اهل حديث سبب تقويت اين مكتب . شدخلفاي عباسي مي

رسميت فكري و تضعيف مخالفان آنان مانند علويان و خوارج شد كه هيچ وقت حكومت آنان را به 

 218- 198(اين سياست به جز در دوران خلافت سه تن از خلفاي عباسي يعني مأمون . شناختنمي

  .تا پايان خلافت عباسي ادامه يافت ) ق .هـ232-227( و واثق) ق . هـ227-21( ؛ معتصم ) ق.هـ

معتزله . ند در دوران اين سه خليفه پايگاه ديني خلفا عوض شد و آنان به تفكر معتزله نزديك شد     

اي براي عقل در مسائل كلامي  جايگاه ويژه، كه اصل حسن و قبُح عقلي يكي از اصول فكري آنان بود

 مسائل چه در ، تحولات فكري زيادي راخلفايي است كه در طول زندگي خود مامون از 4.قائل بودند

همراه زيادي تحول و دگرگوني هاي او با  آراء و انديشهو از سر گذراند سياسي و چه در مسائل ديني

   5.بود

مأمون توجه خاصي به علم و دانش داشت و چون تحت كفالت و مراقبت جعفر بن يحيي برمكي      

وي بسياري از .  مردي روشنفكر و دوستدار دانش بار آمد6كه از خاندانهاي ايراني بود، بزرگ شد ،

                                                 
 .  499 المعارف، پيشين، ص- 1
  501ص پيشين ، ،12 الإسلام،ج تاريخ ؛ 245: ، ص14 جپيشين ، تاريخ بغداد،  - 2
  389،ص2 ج،   پيشينعقوبى،الي تاريخ - 3
   .252 ، ص1378 علي  رباني گلپايگاني ، درآمدي بر علم كلام ، چاپ اول ، قم ، انتشارات دارالفكر ، - 4
  .350م ، ص1990 احمد فريد رفاعي ، عصر المامون  ،قاهره ، مطبعة دارالكتب المصرية ، - 5
  .200 همان ، ص- 6
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و معتقد بود كه اين  كردفكري برگزار مياوقات جلسات بحث و مناظره ميان عالمان مكاتب مختلف 

 1.سازدهاي اعتقادي آنان را استوار ميدارد و پايهگونه مجالس، اختلاف دانشمندان را از ميان بر مي

هاي او سنخيت بيشتري داشت به خود نزديك ي كلامي معتزله را كه با علايق و انديشهمأمون فرقه

هاي معتزلي بر  پرداخت، به طوري كه پس از مدتي انديشهنشيني با سران اين فرقهكرده و به هم

وي بر خلاف اسلاف عباسي خود كه بيشتر . ساختار فكري او تاثير گذاشت و طرفدار كلام اعتزالي شد 

. طرفدار اهل حديث بودند ، راه مخالف آنان را انتخاب كرد و به تقويت فكر معتزله در جامعه پرداخت

اول برگزاري جلسات مناظره كه اشاره شد و دوم توسل به زور . وه استفاده كردوي در اين راه از دو شي

  .و ارعاب و تهديد

هجري به صورت علني اعتقاد به مخلوق بودن قرآن و قديم نبودن آن را اعلام 212مأمون در سال      

كه در تاريخ اسلام اي شد  اين ماجرا آغاز دوره3. و مردم را وادار كرد كه به خلق قرآن قائل شوند2كرد

ي محنت مشهور است؛ در اين دوران كه حدود بيست سال طول كشيد شمار زيادي از علما و به دوره

 در اين ميان 4دانشمندان و قضات مورد امتحان قرار گرفتند كه آيا به خلق قرآن معتقد بودند يا نه ؟

كردند و مورد آزار و  اصرار ميپذيرفتند و برخي ديگر بر عدم پذيرش آنتعدادي نظر خليفه را مي

هاي خود بركنار شده و از حقوق دولتي محروم ، اين دسته از سمت5گرفتنداذيت وشكنجه قرار مي

  .شدندمي

نه تنها مأمون ، بلكه دو خليفه بعد از او يعني معتصم و واثق نيز به ترويج اجباري عقيده معتزله به      

 در دوره معتصم ، احمد بن حنبل از بزرگان اهل حديث زنداني 6.ندويژه در مسأله خلق قرآن ادامه داد

                                                 
  .66و65م ، صص1987ره ، مكتبة النهضة المصرية ،  احمد  امين ، ضحي الاسلام ، قاه- 1
بـن عمـاد الحنبلـي       عبـد الحـي بـن احمـد       ؛  164،ص4 ج پيشين،   الأمم، تجارب؛  619، ص 8 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج          - 2

 .57م، ص1986 بيروت، دار ابن كثير، ، ، الأولىبعةطال ، 3جالدمشقي ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب،
  .268،ص1 ؛ تاريخ الخلفاء، ج299خ فخري ، پيشين ، ص تاري- 3
  ؛ 6،ص17 ج؛ همان 431،ص16 ج پيشين، الإسلام، تاريخ423:،ص6 ج پيشين،  الكامل، ؛166:،ص4 جپيشين؛ الأمم، تجارب - 4
 .52،صپيشين المعارف،؛ 42:،ص11 ج پيشين، المنتظم، - 5
   .5تا ، ص ، تحقيق محمد حامد ، بيروت ، دارالمعرفة ، بي2 ابوالحسن محمد بن ابي يعلي ، طبقات الحنابلة ، ج- 6
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 افراد زيادي از نيزدر دوران خلافت واثق . و كسان ديگر نيز دچار محنت شدند 1شد و شلاق خورد

 اسيران به هنگام تبادل اسيران مسلمان و رومي امتحان  2. مردم به جرم انكار خلق قرآن زنداني شدند

ي نهايت  نشان دهنده3مسلمانان براي بازگشت به امپراطوري مسيحي نشين روم،و ترجيح برخي از 

  .سختگيري واثق در جريان محنت است

 ، اماي استثنايي در تاريخ خلافت عباسي استي خلافت اين سه خليفه يك دورهدورهبه هر حال      

ره حمايت از اهل حديث  هجري و به خلافت رسيدن متوكل علي االله دوبا232با مرگ واثق در سال 

سخت گيري بيش از حد خلفاي سه گانه در تحميل عقايد .در دستور كار نظام خلافت قرار گرفت 

معتزله و استفاده فراوان آنان از استدلالات عقلي باعث اقبال و همدردي مردم با اهل حديث و 

بل و ديگر بزرگانِ اهل ي احمدبن حنحضور انبوه مردم بغداد در تشييع جنازه. محبوبيت آنان شد 

   4.حديث مؤيد اين مدعاست

متوكل كه بدبيني بسياري از مردم نسبت به نظام خلافت را به دليل حمايت همه جانبه سه خليفه      

قبلي از معتزله و زير فشار گذاشتن اهل حديث ، به ويژه آزار وشكنجه فقها و محدثينِ بزرگي همچون 

بنابراين . ه چاره را در بازگشت به سنتِ خلفاي قبل از مأمون ديداحمد بن حنبل مشاهده كرد، را

 هجري فرماني صادر 234او در سال . اولين اقدام او بستن باب بحث و مناظره در مسائل كلامي بود 

.  پيگري حكومت قرار خواهند گرفتكرد مبني بر اينكه كساني كه در امور ديني مناظره كنند مورد

كه در گذشته به را ، برداشت و كساني دم را كه از زمان مأمون رايج بودرسپس امتحان عقيدتي م

ها خاطر خودداري از پذيرش عقايد معتزله زنداني شده بودند، در همه شهرها آزاد كرده و به آن

 سپس متوكل محدثان و فقيهان اهل حديث را دعوت كرد و با آنها با احترام 5.جوايزي اهدا نمود 

                                                 
  .164 ، ص1طبقات الحنابلة ، پيشين ، ج ؛445:،ص6 ج پيشين، الكامل، ؛ 253،ص7 ج پيشين ، الكبرى،  الطبقات- 1
 .305:،ص10 ج پيشين،   البدايةوالنهاية، ؛509 ، ص2 تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج- 2
   .296؛ تاريخ الخلفاء ، پيشين ، ص509 ، ص2ن ، ج تاريخ يعقوبي ، پيشي- 3
ق ي ـ،تحق1ج،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان      ،خلكان بن محمد بن أحمد الدين شمس؛    253،ص7 ج پيشين ،    الكبرى، الطبقات -4

  . 65تا، ص، بي دار الثقافةبيروت،، إحسان عباس
 .513 ، ص2 تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج- 5
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رد و از آنها خواست در مساجد بنشينند و به بيان آيات و احاديثي در رد معتزله فراوان برخورد ك

  1.دادندنشستند و به سخنان آنان گوش ميمردم زيادي نيز پاي منبر آنها مي. بپردازند

ها تصوير منفور نظام خلافت در اذهان به اين ترتيب متوكل با تكيه بر اهل حديث و حمايت از آن     

گيري از مكتب اهل حديث كه طرفدارانِ زيادي در جامعه و در ميان عوام  رميم كرده و با بهرهمردم را ت

در راستاي اين سياست ، استفاده متوكل از منابر و . داشت ، مشروعيت خلافت عباسي را بازسازي كرد

  . خطبا قابل توجه است

ا به تبيين ثين اهل حديث قرار گرفت تجا در اختيار فقها و محدآن رعلاوه بر شهر بغداد كه مناب     

به عنوان نمونه به دستور . چنين چيزي وجود داشت، در شهرهاي ديگر نيز نظرياتِ خود بپردازند

متوكل براي اسحاق بن بهلول ، شاگرد احمد بن حنبل در سامرا منابري نصب كردند و او در مسجد 

متوكل به او اقطاعاتي بخشيد كه . كردت ميجامع آنجا و ميدان قصر اين شهر براي مردم حديث رواي

درآمد آن در سال ، دوازده هزار درهم بود و پاداشي معادل پنج هزار درهم در سال براي وي مقرر 

  2.كرد

-  با گرايش به سوي اهل حديث از سوييخلفاي عباسي پس از متوكل ، همه راه او را ادمه دادند و     

، از اين مذهب به عنوان پايگاهي  و حمايت از آن-  بر خود گرفتكه به تدريج نام اهل سنت و جماعت

 از سوي ديگر محدود كردن  و جهت كسب مشروعيت و يكپارچه كردنِ فكريِ جامعه استفاده كردند

  .در دستور كار خود قرار دادنددر قلمرو اسلامي را ساير مكاتب فكري 

در اولين سال خلافتش ) ق . هـ289 – 279(  خليفه المعتضد باالله در راستاي اين سياست،     

ي بر اساس اين فرمان كليه. فرماني صادر كرد و دستور داد آن را بر كليه منابر براي مردم بخوانند

  3.هاي كلام و جدل و فلسفه ممنوع شدندفروشندگان كتاب از فروش كتاب

                                                 
 ق، 1402عبدالرحمن بـن جـوزي، مناقـب الامـام احمـد بـن حنبـل، الطبعـة الثالثـة ، بيـروت، دارالافـاق الجديـدة ،               ابوالفرج   - 1

   .358و357صص
  .35و34ق ، صص1393جا ، ، تحقيق عبود الشالجي ، بي6 ابوعلي محسن بن علي تنوخي، نشوارالمحاضرة و اخبار المذاكرة ، ج- 2
  .238،ص20 ج پيشين،الإسلام، تاريخ ؛326،ص3 ج پيشين،الذهب، شذرات - 3
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 408در سال ) ق.هـ422 –381(ت و در اوايل قرن پنجم هجري ، القادر باالله ادر اوج اين اقدام     

ها تعهد گرفت كه از اعتزال تبري جويند و متخلفين را به هجري ، فقهاي معتزله را جمع كرد و از آن

دانست در تبعيت از ، كه خود را تابع خليفه ميلطان محمود غزنوي نيزس. تعقيب و مجازات تهديد كرد

معتزله و روافض و اسماعيله و جهميه و مشبهه اين سياست دستور داد كه در قلمرو خراسان و غزنه ، 

اي بيانيه در سال بعد قادر 1.را بر منابر لعن كنند و هر جا آنان را يافتند حبس كرده و به قتل برسانند

در تبيين مذهب سنت و جماعت و رد اهل بدعت نوشت و دستور داد آن را در دارالخلافه  قرائت 

  .تقادنامه قادري شهرت پيدا كرده است اين بيانيه در تاريخ به اع2.كنند

 هجري چندين بار قضات و فقها و وعاظ و زهاد را در دارالخلافه جمع كرد و 420او در سال      

در 3.ها مكتوبي در تأييد اين اعتقادات گرفتاعتقادنامه خود را براي آنان خواند و در پايان از همه آن

 وصفات و كلام خداوند مشخص شده بود و چگونگي اعتقاد اين اعتقادنامه، چهارچوب بحث درباره ذات

توضيح داده شده و بحث و منازعه درباره آنان ممنوع اعلام شده بود، همچنين ) ص(به صحابه پيامبر

   4.مخالفان عقيده رسمي اعلام شده، فاسق و كافر شمرده شده بودند

 پايان دادن به مباحث كلامي در اوايل قرن  اعتقاد نامه قادري در حقيقت براي، به تعبير آدام متز     

يكپارچه تضعيف تفكرات مخالف و در نهايت دنبال  به عبارت ديگر خليفه عباسي به5.پنجم صادر شد 

  .كردن افكار تمام مسلمانان و سوق دادن آنان بسوي مذهب سنت و جماعت بود

-پسر القادر نيز، دوبار در سال) ق.هـ467– 422(ي بعدي القائم بامراالله اين بيانيه در دوران خليفه    

اين بيانيه تا پايان خلافت عباسي، اصول .  بر منابر خوانده شد7 هجري460  و 6 هجري433هاي 

. آمدداد و در حقيقت مانيفستِ عقيدتي نظام خلافت به شمار ميفكري خلفاي عباسي را تشكيل مي
                                                 

  .6،ص12 ج پيشين، البدايةوالنهاية،؛ 125 ، ص15؛ المنتظم ، پيشين، ج305،ص9 ج پيشين،   الكامل،- 1
                          128،ص15 المنتظم،ج - 2
 26،ص12 ج پيشين،  البدايةوالنهاية،؛198و 197،ص15 جپيشين،المنتظم، - 3
  .324-322،ص29 ج پيشين،الإسلام،   تاريخ ؛282-279 ، ص15 ج المنتظم ،پيشين،- 4
  .236تاريخ تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري ، پيشين ، ص - 5
  .49،ص12 ج پيشين،   البدايةوالنهاية،؛279،ص15 ج پيشين،  المنتظم،- 6
  ؛106،ص16 ج پيشين،  المنتظم،- 7
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شد و علماي اهل سنت نيز در مقابل دند حمايت ميدراين راستا از علمايي كه پايبند به اين اصول بو

اين حمايتي كه از جانب نظام خلافت كسب كردند به تبيين نظرياتي براي مشروع نشان دادن 

-حاكميت عباسي پرداختند؛ كارهايي كه ماوردي ، ابن فراء و غزالي در اين زمينه انجام دادند را مي

  1.توان در اين راستا تفسير كرد 

از متوكل به بعد بويژه  خلفاي عباسي از سوييتوان گفت كه توجه به مطالب پيشين ميبا      

ها را به دست آوردند ، نظام دريافتند كه اگر پشتيبانيِ علمايِ اهل سنت و جماعت و پيروان آن

علما نيز براي از سوي ديگر . و ثبات بيشتري برخوردار خواهد شدشان از پذيرش عمومي حكومتي

رقيبان خود را از صحنه برانند به پشتيباني حكومت نياز داشتند ، در نتيجه به رغم اكراه اخلاقي اينكه 

اي از سياستهاي غلط آنان داشتند اتحادي ي زندگي خلفا و پارهو ملاحظاتي كه علما در مورد شيوه

  2.ميان دو طرف بسته شد

شمشير بود ، علماي اهل سنت و جماعت را  اين اتحاد كه به تعبير كلود كاهن ، اتحاد محراب و      

هاي رقيب قرار داد و در ازايِ آن خلافت عباسي را از ها و فرقهدر موقعيت نيرومندتري نسبت به گروه

  3.مند ساختهاي مردم بهرهاعتبار نزد علما و توده

ت در به هر حال اين سياستي كه خلفاي عباسي در نزديك شدن به علماي اهل سنت و جماع     

ها را تضمين پيش گرفتند باعث تقويت پايگاه ديني نظام خلافت شد ، در نتيجه حكومتِ درازمدت آن

  . نمود و مشروعيتشان را در اذهان اكثريت جامعه اسلامي نهادينه كرد

 

 

 

  

                                                 
حاتم قادري،  تحول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي عباسيان            (ه  ك ب . براي كسب اطلاعات  درباره نظريات خلافت ر        - 1

  ) . بحث نظريات خلافت و خليفگي در دوره عباسيان–، فصل هفتم 
  .66، ص1384 نادر نادري، برآمدن عباسيان ، ترجمه عبدالحسين آذرنگ و نگار نادري، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، - 2
 cahen,clude,1955,unity and variety in muslim civilization)( ل از  به نق62 همان ، ص- 3
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   پذيرش امارت استيلاء توسط خلفاي عباسي 7- 3-1

ها از بغداد  عباسي و نظارت بر تمام آني تحت قلمرو خلافتهايِ گستردهحكومت كردن بر سرزمين

هايِ نيمه مستقل در غرب و شرق جهان از اينرو از اواخر قرن دوم و با ظهور حكومت. بسيار مشكل بود

ها را به اسلام، خلفاي عباسي به اين نتيجه رسيدند كه براي حفظ موقعيت سياسي خود اين حكومت

  .ها واگذار كنندود را به آني بخشي از قلمرو خرسميت بشناسند و اداره

در اين گونه مواقع، يكي از اميراني كه از سويِ خليفه به امارت بخشي از قلمرو خلافت عباسي      

شد و براي خود اي نايل ميفرستاده شده بود و يا فردي خارج از نظام خلافت به تصرف شهر يا منطقه

ادي كه مردم براي نظامِ خلافت قائل بودند، آن در چنين حالتي به دليل اعتق. كرددولتي تأسيس مي

بايست مشروعيت خود را از كرد و ميي عباسي پيدا ميفرد براي ادامه حكومت نياز به تأييد خليفه

-اي جز تأييد نداشت با فرستادن خلعت و منشور او را تأييد ميگرفت؛ خليفه نيز كه چارهخليفه مي

كرد و هم از بخشي از هايِ آنان تثبيت مي را نزد اين افراد و دولتكرد و با اين كار هم مشروعيت خود

  .شد مند ميخراج و ماليات آن مناطق بهره

» ي استيلاء نظريه« هايِ نيمه مستقل در قلمرو خلافت عباسيان بعدها سبب پيداش ظهور دولت     

ي پردازان انديشه از نظريهكه يكي) ق .هـ450متوفي ( ماوردي . در ميان انديشمندان مسلمان شد 

يكي امارت استكفاء  كه : كندي اول قرن پنجم است؛ امارت را به دو دسته تقسيم ميسياسي در نيمه

كند و ديگري امارت استيلاءكه پذيرش آن از سوي خليفه از خليفه با اختيار خود فردي را تعيين مي

در امارت استيلاء امير با زورِ شمشير « :گويد ماوردي در توضيح نوع دوم امارت مي1.روي ناچاري است

خليفه نيز به ناچار امارت آن منطقه را به آن فرد . شود بر يكي از مناطق تحت قلمروِ خليفه مسلط مي

  2».گذاردي آن آزاد ميكند و او را در ادارهتفويض مي

                                                 
 .41، ص . م2003كتاب الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، بيروت، مكتبة العصرية،   ابو الحسن علي بن محمد، ماوردي،- 1
  .44 همان، ص - 2
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؛ صفاريان؛ سامانيان؛ هايِ نيمه مستقل همچون اغالبه و طولونيان در شرق و طاهرياندولت     

ها خليفه عباسي هم ي آنبويهيان؛ غزنويان و سلاجقه در غرب از نوع امارتهاي استيلاء بودند كه  همه

عصر خود را به رسميت شناختند و نيز خليفه عباسي حكومت آنان را در بخشي از قلمرو خود تأييد 

  .كرد

فه عباسي در تعامل و داد و ستد متقابل بودند، در حقيقت امراي استيلاء با دستگاه خلافت و خلي     

 و خود را به سه عمل كردندآنان بخشي از حاكميت و استقلال خود را به نوعي به خليفه واگذار مي

تأييد كردند و در مقابل يعني  حقِ ضربِ سكه، حقِ پرداختِ ماليات سرانه و حقِ خُطبه متعهد مي

به دولت خود ايران استيلاء به اين وسيله . كردندي او دريافت ميخليفه و عهد و لوي و لقبي را از سو

 را هم در فرمان راندن بر مردم و هم هاآن كسب اين مشروعيت  ودادندمشروعيت و وجهه قانوني مي

  1.كرددر رقابت با ديگر دولتهاي محلي ياري مي

هايِ نيمه مستقل و در ر دولتپذيرش امارت استيلاء از سوي خلفا در حالي بود كه پيش از ظهو     

شد ترين نشانه ظاهري استقلال دولت شمرده ميكه مهمسكه اوايل عصر عباسي، حق خطبه و ضرب 

  2.تنها از آن خليفه بود

هايِ نيمه مستقل عصر عباسي، آل بويه و سلاجقه حتي بر مركز خلافت يعني شهر در ميان دولت    

عم داشتن مذهب شيعي ، مرجعيت سياسي خليفه عباسي را آل بويه به ز. بغداد نيز مسلط شدند

 بدين ترتيب براي نخستين بار 3.پذيرفتند و نوعي حكومت مشترك شيعي و عباسي را تأسيس كردند

ي عباسي را زير هاي اسلامي كه از ايران سر برآورده بود، توانست عراق و دارالخلافهيكي از سلسله

از اين پس قدرت واقعي از . هايِ دستگاه خلافت باشده سياستسلطه خود قرار دهد و تعيين كنند

                                                 
 .51، ص 1376 تهران، تبيان،  عليرضا شجاعي زند، مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين،- 1
  .19ش، ص 1358 بارتولد، خليفه  و سلطان، ترجمه سيروس ايزدي، تهران ، اميركبير، . و.  و- 2
 .76، ص 1375 نشر دانشگاهي،  كرمر، احياي فرهنگي در عهد آل بويه، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران،  جوئل،- 3
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خليفه به فرماني « :ي مجمل التّواريخ و القصصي نويسندهدست خلفاي عباسي بيرون رفت و به گفته

   1».قناعت كرد و خلفا را جز لوا و منشور فرستادن و خلعت دادن و پاسخ پادشاهان اطراف كاري نماند

ه بر بغداد براي دستگاه خلافت عباسي چندان ناخوشايند نبود، چون كساني بر ظاهراً تسلط آل بوي

ها فقط بغداد تسلط يافتند كه با وجود شيعه بودنشان قصد براندازي دستگاه خلافت را نداشتند، آن

  . كردند و اين برايِ خلفايِ عباسي از نابوديِ كامل بهتر بودگاهي در امور خلافت دخالت مي

ها هاي رسميت يافتن حكومت آنهاي نيمه مستقل، يكي از نشانهروي كارآمدن حكومتپس از     

ي امير اين امردر مناطق تحت سلطه. ها و بر روي منابر بودبردنِ نام رهبر آن حكومت در خطبه

 در دوران خلافت الطائع. بويه رواج پيدا كرداستيلاء عموميت داشت اما در بغداد از زمان استيلايِ آل

، خليفه دستور داد بر منابر بغداد بعد از نام خليفه، نام عضدالدوله ديلمي را ببرند )ق.هـ381-363(الله 

   2.شدو اين اولين باري بود كه پس از نام خليفه نام كسي بر منابر بغداد برده مي

را پذيرفتند بلكه از اين زمان به بعد بود كه خلفا به دليل تضعيف موقعيتشان نه تنها امارت استيلاء     

ناچار بودند كه دستور به بردن نام امراي استيلاء بعد از نام خودشان بر منابر دارالخلافه را نيز صادر 

در حقيقت اين امر تا پايان خلافتِ عباسي نسبتاً تداوم داشت و بر منابر نام امراي استيلا همراه . كنند

نام سلطان ) ق.هـ422-381(ام خليفه القادر باالله  هجري همراه ن418در سال . شدنام خليفه برده مي

 همچنين در رمضان سال 3.شدها و بر روي منابر ذكر ميبويهي ابو طاهر جلال الدوله نيز در خطبه

دستور داد لقب شاهنشاه اعظم ملك الملوك را براي امير ) ق.هـ467-422( هجري، القائم بامراالله 429

ي عظيمي شد و مردم خطبايي كه اين همين مسأله سبب فتنه. انندبويهي جلال الدوله بر منابر بخو

دادند؛ در نهايت با فتوايِ تعدادي از فقها براي اجازه بردند با آجر مورد حمله قرار ميلقب را به كار مي

  4.به كار بردن چنين القابي براي پادشاهان، فتنه فرو خوابيد

                                                 
 .379ش، ص 1318،  نا و القصص، تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران، بي نويسنده ناشناس، مجمل التواريخ - 1
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 ١٢٣

با ظهور تركان سلجوقي در قلمرو عباسي و نهايتاً تسلط با ضعيف شدن امراي آل بويه و هم زمان      

اش را باز  هجري ، بار ديگر خلافت عباسي احترام گذشته447طغرل سلجوقي بر شهرِ بغداد در سال 

سلجوقيان تركان سني مذهب و متعصبي بودند كه به دليل هم كيشي با خلفاي عباسي ، بيش . يافت

خواستند قدرت زيادي در دست خلفا باشد و اشتند، هر چند كه نميگذها احترام مياز بويهيان به آن

  .ها را تحت نظارت داشتندهمواره آن

سنتي كه از زمان آل بويه در مورد بردن نام امراي استيلاء بر منابر همراه نام خليفه آغاز شده بود      

-  خليفه عباسي بر منابر برده ميدر دوره سلاجقه نيز ادامه يافت و معمولاً نام امير سلجوقي پس از نام

  .شد

. پيوند ميان سلجوقيان و خلفا در شرايطي پرتنش آغاز گرديد و با جنگ و كشمكش پايان يافت     

 هجري در شهر بغداد توسط طغرل سلجوقي، خليفه القائم را 450سركوب شورش بساسيري به سال 

  .ا سلطان ترك رضايت دهدوامدار وي ساخت و در نتيجه مجبور شد به ازدواج دخترش ب

كرد ديد به اين وصلت افتخار ميسلطان سني مذهب كه خليفه را نماينده خدا بر روي زمين مي     

 البته اين ويژگي بسياري از سلاطين 1.اما حاضر نبود اقتدار دنيوي خليفه را به رسميت بشناسد

ميزان اقتدار . براي خود بودندسلجوقي بود كه خواستار قدرت معنوي براي خليفه و قدرت دنيوي 

خلفاي عباسي به نسبت وضعيتِ سياسيِ سلاجقه متغير بود، در زمان طغرل و آلب ارسلان و ملكشاه ، 

سيطره سلطان بر دستگاه خلافت آشكار بود، اما با شروع اختلافاتِِ فرزندان ملكشاه بر سر تصاحب 

 ولي هيچگاه خلفاي عباسي نتوانستند امراي 2،قدرت ، خلفا فرصت يافتند كه به اقتدار خود بيفزايند

بنابراين قدرت آنها را به رسميت شناخته و به خطبا دستور . ي قدرت خارج كنندسلجوقي را از عرصه

  . شان را پس از نام خليفه بر منابر بخواننددادند ناممي

                                                 
ي دكتـري رشـته تـاريخ،       ، رسـاله دوره   1381،  ».)ق589-429(اماميه درعصر سـلجوقيان   «سيد محمد حسين، منظور الاجداد،      - 1

  .172گرايش تاريخ اسلام، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، ص
  .همان- 2



 ١٢٤

كردند تا نام وي تقاضا مياي براي خليفه از معمولاً در دوره سلجوقي، سلاطين با فرستادن نامه     

ها و بر منابر برده شود؛ چنانكه وقتي كه سلطان آلب ارسلان در پايان عمر وصيت كرد ها در خطبهآن

به بغداد فرستاد و درخواست اي نزد خليفه لكشاه نيز نماينده م، شودشكه فرزندش ملكشاه جانشين

  1. نام او بر منابر بغداد خطبه خواندندكرد تا بر منابر بغداد به نام او خطبه بخوانند، پس به

ملكشاه ، پسرش ابو شجاع احمد را به عنوان وليعهد خود تعيين كرد و براي هجري  480در سال      

خليفه پيام فرستاد كه در بغداد به نامِ او خطبه بخوانند؛ خطبا نيز پس از خليفه و ملكشاه نام او را بر 

 هجري و نياز همسر او تركان خاتون براي كسبِ 485شاه در سال  مرگ سلطان ملك2.منابر ذكر كردند

 موجب استواري موقعيت خليفه عباسي المقتدي 3اش محمود،موافقت خليفه با سلطنت پسر چهارساله

 اما مقتدي نيز چهارده ماه بعد زماني كه آماده به رسميت شناختن 4گرديد،) ق.هـ487- 467(بأمراالله 

) ق.هـ512-487(اش مستظهر باالله  درگذشت و فرزند شانزده ساله،ه بودسلطنت بركيارق بن ملكشا

  5.جانشين او گرديد

ي خلافت مستظهر ، اختلاف شديدي ميان سلاجقه بر سر جانشيني ملكشاه و براي در دوره     

شد تصاحب قدرت روي داد ، به همين دليل هر چند مدت ، خطبه به نام يكي از سلجوقيان خوانده مي

مستظهر درگير جنگ قدرت محمد و بركيارق دو پسر ملكشاه . باتي در اين زمينه وجود نداشتو ث

 به خطا نام محمد ، عيد فطر نمازِ هجري به هنگام حضور بركيارق در بغداد ، خطيب494ِبود؛ در سال 

از را در خطبه ذكر كرد كه مورد اعتراض ياران بركيارق قرار گرفت و خطيب دو هفته از اقامه نم

 در پايان همين سال محمد و برادر ديگرش سنجر وارد بغداد شدند و بركيارق از بغداد 6.محروم شد

ها آورده ها افتاد و به جاي آن نام محمد و سنجر در خطبهخارج شد، در نتيجه نام بركيارق از خطبه

                                                 
  .161، ص 31؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج 76، ص 10 الكامل ، پيشين، ج - 1
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 به بغداد خواست هجري كه بركيارق مي495مستظهر نيز چنان هوادار محمد شد كه در سال . شد

   1.هجوم آورد، به حمايت علني از محمد برخاست

دليل حمايت خليفه عباسي از محمد بن ملكشاه در برابر برادرش بركيارق بن ملكشاه را با توجه به     

سندي مكتوب كه از منتجب الدين علي بن احمد كاتب، معروف به بديع جويني، رئيس ديوان رسائل 

در اين سند كه توسط مرحوم . توان فهميدد باالله باقي مانده است، ميسلطان سنجر به خليفه مسترش

عباس اقبال به عنوان پيوست دوم در كتاب وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي به چاپ رسيده، 

آمده است كه بركيارق قصد داشت مستظهر را از خلافت عزل نموده و امير ابوالحسن را به جاي برادر 

 خليفه برگزيند؛ ولي با هجوم سنجر و محمد مواجه شد و به اين هدف دست او مستظهر به عنوان

   2.نيافت

توان گفت كه در بحث امراي استيلاء، خليفه عباسي از اميراني با توجه به اين سند تاريخي مي     

كرد كه موجوديت سياسي او را قبول داشته و قصد ايجاد مشكل و كنار زدن خليفه را حمايت مي

چنانكه پيش از اين نيز در مورد عمرو بن ليث و ابن طولون گفته شد وقتي كه امير . دندكرنمي

در . ها بر منابر به مقابله با آنان پرداختقصدكنار زدن خليفه را داشت، معتمد با دستور به لعن آن

ز برادر مورد مستظهر نيز وقتي  وي از نيت بركيارق براي كنار زدنش از خلافت آگاه شد، به حمايت ا

  .ها انداختاو محمد بن ملكشاه پرداخت و نام بركيارق را از خطبه

- هجري ، موجب شد كه نام بركيارق دوباره در خطبه497صلح ميان بركيارق و محمد در سال      

 هجري نام پسر او ملكشاه بر منابر مساجد جامع 498هاي نماز جمعه بيايد و با مرگ بركيارق در سال 

هاي نماز؛ اما  با وجود بردن نام بركيارق و پسرش بر منابر شهر بغداد و در خطبه3.دبغداد ذكر ش

ها را به نفع اقتدار همانگونه كه قبلاً گفته شد مستظهر حامي محمد و فرزندانش بود و حمايت از آن

 هجري سلطان محمد سلجوقي از خليفه خواست به نام فرزند او محمود 508در سال . ديدخود مي

                                                 
 .  همان- 1
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 ١٢٦

هاي نماز پس از بردن نام او و پسرش نام سلطان به بخواند، مستظهر نيز دستور داد در خطبهخط

   1.محمد و پسرش محمود را بر منابر بخوانند

 هجري به دستور خليفه المستظهر، به نام 511همچنين پس از مرگ سلطان محمد در سال      

 هجري از 512 مستظهر درسال2. خوانندپسرش محمود به عنوان امير سلجوقي بر منابر بغدادخطبه

در دوران مسترشد . جانشين او شد) ق.هـ529 - 512(المسترشدباالله و پسرش فضل با لقب دنيا رفت 

كرد موافقت خليفه را ها تلاش مينيز قدرت طلبي و نزاعِ امرايِ سلجوقي ادامه يافت و هر اميري از آن

تلاشي كه امراي سلجوقي براي بردن نامشان . داد كسب كندها و بر منابر بغبراي بردن نامش در خطبه

دادند، اهميت خطابه و منبر را در مشروعيت دادن به حاكميت امراي استيلاء ها انجام ميدر خطبه

  . دهدنشان مي

اي به بغداد فرستاد و از خليفه خواست نام او در  هجري سنجر بن ملكشاه نامه522در سال      

 مسترشد نيز دستور داد در روزهاي جمعه، خطبا نام او را بر منابر ذكر كنند و نيز براي ها بيايد؛خطبه

 هجري جنگي ميان داوود بن محمود بن محمد و عمويش 526 همچنين در سال 3.او خلعت فرستاد

اي به بغداد ها هر كدام نمايندهآن. مسعود بن محمد در تبريز روي داد كه در نهايت به صلح انجاميد

ها جواب رد داد و تأكيد كرد كه فرستادند و از خليفه طلب خطبه كردند، اما مسترشد به هر دوي آن

  4.خطبه بايد فقط به نام يك نفر باشد و از آن سلطان سنجر بن ملكشاه است

حمايت مسترشد از سلطان سنجر در نهايت باعث رودررويي وي با مسعود سلجوقي شد و در      

 هجري ميان آن دو روي داد خليفه به اسارت سلطان مسعود در آمد و در يكي 529جنگي كه در سال 

                                                 
 .208 الأنباء في تاريخ الخلفاء، پيشين، ص - 1
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 ١٢٧

طور اي كه گفته شد باطني مذهبان بودند به خيمه او حمله كرده و خليفه را بهاز روزهاي اسارت، عده

   1.فجيعي به قتل رساندند

به خلافت ) ق.هـ530  -529(با كشته شدن مسترشد، پسرش منصور بن احمد با لقب الراشد باالله      

ها بيندازد و بر منابر وي پس از به خلافت رسيدن، دستور داد نام سلطان مسعود را از خطبه. رسيد

وقتي اين خبر به مسعود رسيد نيروهايش را . بغداد به نام سلطان داوود بن محمود خطبه بخوانند

 شاهداني را جمع كرد و تعهدي را جمع كرده و به سوي بغداد حركت كرد، در بغداد قاضيان و فقهاء و

هرگاه من با «: در اين تعهدنامه آمده بود كه. ها نشان دادكه به خط راشد نوشته شده بود به آن

سلطان  2».ام شمشير با يكي از نيروهاي سلطان مسعود برخورد نمايم خودرا از خلافت خلع كرده

ام خلافت به كار گرفت، پس با استناد به اين مسعود اين تعهد را به عنوان سندي براي خلع راشد از مق

.) ق. هـ555 -530 (المقتفي لأمرااللهسند راشد را خلع كرده و با عموي او محمد بن مستظهر و با لقب 

 در عصر سلجوقي اين تنها موردي بود كه خليفه عباسي توسط امير سلجوقي خلع مي 3.بيعت نمود

  .گرديد شد و فرد ديگري جانشين او مي

ها نزد امراي استيلاء ي ضعيف شدنِ اقتدار خلفا و كم ارزش شدن مقام آندهنده اين امر نشان     

در ميان امراي سلجوقي كه بر خراسان و مناطق شرقي ايران استيلا يافتند، سلطان سنجر بن . بود

رت وي پذيرفته اما. ملكشاه مدتي طولاني بر اين مناطق فرمان راند و مورد تأييدِ خلفا نيز قرار گرفت

   4.شد و نام وي بر منابر شهرهاي اين مناطق خوانده شد

گشتند، در  گاهي كه ثبات نظام خلافت بيشتر مي شد و خلفا قدرتمندتر ميطور كه گفتيم، همان     

ر مي پسنديد، خواست هر كسي براي امارت استيلا پذيرفته نمي شد و خليفه هر كس را كه بيشت

اي از   هجري محمد شاه بن محمود سلجوقي در نامه554كه در سال چنان. دادمورد تأييد قرار مي

                                                 
  .145ص ،6 ج پيشين، الذهب،  شذرات؛376،ص4 ج پيشين، خلدون، ابن  تاريخ- 1
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 در اين گونه موارد 1.مقتفي طلب خطبه نمود اما خليفه كه در موضع اقتدار بود، به آن پاسخي نداد

 هجري سلطان 614به عنوان مثال در سال . ممكن بود برخوردي ميان خليفه و امير رخ دهد

زمشاه كه قصد رفتن به سوي بغداد را داشت از همدان قاصدي نزد خليفه فرستاد علاءالدين محمد خوا

به او جواب نداد، سلطان نيز .) ق. هـ622–575(و از وي تقاضاي خطبه نمود، اما الناصرلدين االله 

عزمش را براي نابودي خليفه و حركت به سوي بغداد جزم كرد، اما بارش سنگين برف مانع عبور او از 

هنگامي كه وي از شهرهاي . اسدآباد شد و در نتيجه مجبور به بازگشت به خراسان و خوارزم شدگردنه 

   2.مسير بازگشتش عبور مي كرد به خطبا و وعاظ دستور مي داد كه نام خليفه را از خطبه ها بيندازند

يمه مستقل، هاي نتوان گفت كه خلفايِ عباسي از ابتداي ظهور حكومتبا توجه به مطالب فوق مي     

هايِ خود تا پايان ها را از روي ناچاري پذيرفتند و آن را به عنوان يكي از سياستتأييد اين حكومت

كرد، ممكن بود امير استيلا عليه او اگر خليفه چنين سياستي را دنبال نمي. عصر عباسي ادامه دادند

كرد  نام او بركناري خليفه را پيدا نمياعلام جنگ كند و با قدرت نظامي او را خلع نمايد؛ اگر نيز توان 

پرداخت كه چنين انداخت و به تبليغ عليه خليفه ميي تحتِ تسلط خود ميهايِ منطقهرا از خطبه

اما با تأييد امارت استيلا، . كردها را با مشكل مواجه ميچيزي براي خلفا خوشايند نبود و مشروعيت آن

داد ولي نام او همچنان به عنوان قلمرو خود را از دست ميخليفه فقط تسلطِ مستقيم بر بخشي از 

شد و نيز بخشي از ماليات آن منطقه به ها ضرب ميشد و بر سكهي مسلمانان بر منابر ذكر ميخليفه

  . شدي او فرستاده ميدارالخلافه

 كه در آمديبه حساب ماين سياست نوعي تعامل استراتژيك ميان خليفه و امير استيلاء بنابراين     

داد شد و خطبه و سكه و ماليات را از دست نميآن هم موقعيت سياسي و مشروعيت خليفه حفظ مي

در . رانديافت و با تأييد خليفه بر آن فرمان ميو هم امير استيلا بر بخشي از قلمرو عباسي تسلط مي

خواندن نام امير استيلاء در اين ميان همانگونه كه گفته شد نقش خطابه و منبر بسيار چشمگير بود و 
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 ١٢٩

همچنين ذكر نام . شدهاي نماز و بر منابر تأييد حكومت او توسط خليفه عباسي محسوب ميخطبه

خليفه توسط امير استيلاء بر منابر مناطق تحت تصرفش، تداوم مشروعيت خليفه در آن مناطق را 

  .  دادنشان مي

  

  

 ر برخورد با رقيبان و مخالفان هايِ فرهنگي عباسيان د سياست:بخش دوم 3-2  

  

هايِ فرهنگي كه توسط نظام خلافت عباسي اتخاذ شد؛ برخورد فرهنگي از طريق ي دوم سياستدسته

خطبا و منابر با رقيبان و مخالفان سياسي و فكري و تلاش براي محدود كردن آنان و در نهايت يكسان 

  .سازيِ فكريِ جامعه بود 

ها از همان آغاز رسيدن به قدرت تا روزهاي آخر خلافتشان ، همواره اران آنخلفاي عباسي و كارگز     

ي ارتباطي جهت تهديد و ارعاب مخالفانشان و حمله به آنها استفاده از خطابه و منبر به عنوان رسانه

هايي كه از همان ابتداي خلافت عباسي براي خلفاي نخستين به وجود آمد، يكي از نگراني. كردندمي

  .شدله ابومسلم خراساني بود، كه روز به روز بر قدرت و نفوذ او درميان نيروهاي عباسي افزوده ميمسأ

كرد بنيانگذار  كه وي احساس ميرسدبه نظر مي ،با بررسي تحركات ابومسلم در اوايل خلافت عباسيان

رش را به كار ديد خراسانيان پيرامونش جمع شده و اوامواقعي حكومت عباسي است و  از اينكه مي

كرد؛ پس نوعي گرايش استقلال طلبانه و يا حداقل خودمختاريِ بندند احساس سرافزاري ميمي

   1.سياسي در وي به وجود آمد 

آمد و روز كرد و فشارهايش برخليفه گران ميابومسلم دستورهاي ابوالعباس سفاح را اطاعت نمي     

ين مسئله به علاوه رابطه بد وي با منصور برادرسفاح باعث  ا2.يافتبه روز اختلافاتش با او افزايش مي
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 ١٣٠

اي شديد نسبت به ابومسلم در دل منصور عباسي ايجاد شود ؛ از اين رو منصور در زمان شد كه كينه

: خلافت سفاح به او توصيه كرد كه ابومسلم را از ميان بردارد ، اما سفاح به اين كار تن در نداد و گفت

   1» شاياني كه ابومسلم در دولت ما انجام داده چگونه چنين كاري بكنم ؟با آن همه خدمات« 

در حال بازگشت از مراسم حج ابومسلم و منصور  هجري وفات كرد، 136ه سفاح در سال وقتي ك    

اي بدون اينكه اعلام بيعت كند، فقط وفات  در بيعت با منصور درنگ كرد و در نامهابومسلم، بودند

 اين بر كينه منصور نسبت به ابومسلم افزود و تصميمش براي قتل او را 2.تسليت گفتسفاح را به او 

 قتل ابومسلم به عنوان 3. هجري به قتل رساند137اي وي را در سال نهايي كرد و در نهايت با توطئه

توانست طبعات زيادي براي خلافت مگيري در پيروزي عباسيان داشت، ميكسي كه نقش چش

-وي در خطبه.  باشد؛ از اين رو منصور پس از قتل او به توجيه آن براي مردم پرداخت عباسيان داشته

اي مردم از آرامش پس از « :اي كه در شهر مدائن براي مردم ايراد كرد خطاب به مردم گفت

فرمانبرداري به سوي وحشت پس از مخالفت قدم نگذاريد و در سرپيچي از امامان شتاب نكنيد زيرا 

كه آثار آن در دست و زبانش آشكار گردد و  آنمكري در ذهنش پديد نمي آيد مگركه هيچ كس 

هر كس . كنيمما از حق شما و حقي كه اين دين به شما داده كم نمي. مايدخداوند آن را به امام او بن

ره بر سر جاي دكمه اين پيراهن با ما منازعه كند با شمشيري كه در اين غلاف نهفته است او را پاره پا

 كه هر كس پيمان ما را ه بودابومسلم با ما بيعت كرده بود و از مردم براي ما بيعت گرفت. كنيم مي

ي آنگاه ابومسلم خود با ما پيمان شكني كرد و چنانكه درباره. بشكنند خون خود را مباح كرده است 

 اشت مانع از اقامه حقديگران به نفع ما حكم كرده بود، درباره وي حكم كرديم و حقي كه او بر ما د

  4». او نشددرباره 
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 ١٣١

در اين خطبه كاملاً تهديد آميز، منصور سياست خود دربرابر مخالفان و رقيبانش را با استفاده از     

در اين خطابه منظور از جاي دكمه پيراهن در حقيقت همان مقام . كند رسانه منبر به همه اعلام مي

ولي حال كه . انند تكيه بر افرادي مثل ابو مسلم به دست آوردهخلافتي است كه منصور و خاندانش با 

ها ايجاد كند ترين مشكلي براي اقتدار و مشروعيت آناند، هر كس كه كوچكقدرت را در اختيار گرفته

منصور با . حتي اگر نيروهاي اصلي پيروزي خلافت باشد ، حذف خواهد شد و از ميان خواهد رفت 

ها در پيروزي عباسيان كمتر از ابو فراد ديگري كه نقش آنا ، حسابش را با اشاره به قتل ابومسلم

كند كه هرگونه مخالفت و يا ادعايي در برابر كند و تهديد ميمسلم بوده و نيز با مردم عادي روشن مي

  .خلافت ، سرنوشت ابو مسلم را به دنبال خواهد داشت 

شد ، فردي به نام رياح بن عثمان بن حيام مري ، را به منصور پس از آنكه از قيام نفس زكيه آگاه     

اي رياح كه به مدينه رسيد از منبر مسجد النبي بالا رفت و در خطبه . عنوان والي به مدينه فرستاد 

اي اهل مدينه من افعي پسر افعي هستم ؛ نابود كننده كشتزارها « : تهديد آميز خطاب به مردم گفت

 1» . خدا قسم، مدينه را چنان بي كس كنم كه سگي در آن فرياد نكشدي مردان شما؛ بهو كشنده

 مردم كه اين سخنان را شنيدند 2بلاذري نيز خطابه تندي را با همين مضمون از رياح نقل كرده است

منصور نيز . اي به ابوجعفر منصور درباره نافرماني مردم مدينه نوشتبه او حمله كردند و او نامه

رياح فرستاد و همراه او نامه اي به مردم مدينه نوشت و دستور داد آن را بر منبر اي نزد فرستاده

اي، فريبكاري و ناسازگاري و اي مردم مدينه والي شما در نامه« :در نامه چنين آمده بود. بخوانند

 كه كندامير المؤمنين به خدا سوگند ياد مي. انحراف شما از بيعت اميرالمؤمنين را گزارش داده است 

اگر دست برنداريد  شما را به جاي امان، بيم دهد  و راه بيابان و دريا را بر روي شما ببندد و مرداني 

  3».والسلام.  هايتان بر شما مسلط شوندبيگانه و سنگدل بر شما برگمارد كه در خانه
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 ١٣٢

ها به خطر ندهند كه زماني كه موقعيت سياسي آدر اين خطبه و نامه منصور و والي او نشان مي    

و بسياري از صحابه ) ص( حتي احترام شهر مدينه كه مرقد پيامبر ،بيفتد و كسي به فكر شورش باشد

  .كنندگيرند و با شورشيان به شدت برخورد ميو بزرگان در آنجاست را در نظر نمي

شان داد كه البته منصور اين ادعايش را به واقعيت تبديل كرد و با سركوب شديد قيام نفس زكيه ن    

وي پس از كشته شدن نفس زكيه به منبر . حكومتش در برابر هر گونه مخالفتي كوتاه نخواهد آمد

هاي پيشين علويان ، قيام او عليه خلافت خود را از سر اي كه ايراد كرد با ذكر قيامرفت و در خطابه

ان موضعش را نسبت به وي در پاي. حسادتي دانست كه علويان نسبت به حق خلافت عباسيان داشتند 

ها حلال شد كه از اين رو خون آن« :هر قيام و شورشي كه عليه خلافتش برپا شود، نشان داد و گفت

  1» .خواستند بر ضد من قيام كنندجستند و ميبيعت من را شكستند و فتنه مي

 كوفه به نام همچنين پس از كشته شدن ابراهيم بن عبداالله برادر، نفس زكيه در روستايي نزديك    

خشم سپس به منبر رفت و با  . كوفه آورند ، و در شهر بگردانندباخمري ، منصور دستور داد سر او را به

از صبر بني اميه . اي مردم كوفه، لعنت خدا بر شما و سرزمين شما باد« :نفرت خطاب به مردم گفت و 

به خدا سوگند اي ... ا ويران نساختند بر شما متعجبم كه چگونه شما را قتلِ عام نكردند و منازلتان ر

   2» .ساكنين سرزمين خباثت اگر زنده بمانم شما را ذليل و خوار خواهم كرد

. ابايي نداشتنيز  از دشنام و بدنام كردن مخالفين  تهديد و ارعابدستگاه خلافت در كنار سياست     

مان به عنوان والي منصور به مدينه در همان زمان كه پس از آشكار شدن قيام نفس زكيه ، رياح بن عث

وي روزي كه بر منبر بود آشكارا محمد بن عبداالله نفس زكيه و برادرش ابراهيم را . فرستاده شد 

ها به عنوان فاسقان و عصيانگران و جنگ طلبان نام برد و از مادرشان بنت ابو عبيده دشنام داد و از آن

  3.به زشتي ياد كرد

                                                 
 .30، ص3 ؛ جمهرة خطب العرب، ج94 ، ص8تاريخ الامم والملوك ، پيشين ، ج - 1
  .269 ، ص4 ، پيشين ، جالأشراف، أنساب - 2
  .537 ، ص7 تاريخ الامم والملوك ، پيشين، ج- 3



 ١٣٣

شود كه منصور و زمامدارانش در مقابل ، اين نكته معلوم ميهايي كه اشاره شد توجه به خطابهبا     

ركوب شديد نظامي را در كنار سو نيز دشنام و توهين مخالفان و رقبايشان، سياست تهديد و ارعاب 

 در ميان خلفاي نخستين عباسي ، منصور بيشترين استفاده را از منبر و خطابه به .كردنددنبال مي

  . اي ارتباطي در جهت اين سياست و براي اتمام حجت بر مخالفانش انجام دادسانهعنوان ر

سياست عباسيان در برخورد با مخالفان فقط محدود به مخالفان سياسي و شورشيان نبود، بلكه     

شد، چنانكه مهدي خليفه سوم عباسي به تعقيب و مجازات شامل مخالفان فكري و عقيدتي نيز مي

 زنادقه معتقد بودند كه جهان همواره بوده 1.شدند مشهور است زمان او زنادقه ناميده ميگروهي كه در

ها منكر نبوت بودند و به پيامبران رسد، آنو فنا ناپذير است و زندگي انسان در همين دنيا به پايان مي

-  زنديق و بي دين ميها را كافر وگرفتند از اين رو آنها را به تمسخر ميزدند و اعتقادات آنطعنه مي

  2.ناميدند

هاي كلامي، مهدي به كند كه با بالا گرفتن مباحث و جدالذهبي در يك گزارش تاريخي نقل مي    

 همچنين وي فردي به نام عمر الكلواذي 3.ها دادمناطق مختلف نامه نوشت و دستور به توقف اين بحث

 صاحب الزنادقه در حقيقت نهاد و 4.نان تعيين كردبراي مبارزه با آ» صاحب الزنادقه«را با عنوان رسمي 

سازماني تحت نظر خليفه بود كه وظيفه يافتن و دستگيري و شكنجه و حتي كشتن افرادي كه زنديق 

دار بود  و اين اولين بار بود كه خليفه عباسي سازماني را براي تعقيب و نابودي شدند را عهدهناميده مي

  .دادمخالفان فكري تشكيل مي
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 ١٣٤

سياست مبارزه با زنادقه در زمان دو خليفه بعد يعني هادي و مأمون نيز ادامه يافت، هادي در سال     

  هارون الرشيد نيز 1.ها را به قتل رساند هجري به تعقيب شديد زنادقه پرداخت و جماعتي از آن169

    2.در دوران خلافتش گروهي از زنادقه را دستگير كرده و كشت

مبارزه مستقيم، سياست تهديد مخالفان از طريق منابر در زمان هارون الرشيد نيز ادامه علاوه بر     

شود كه بخشي از سپاه بر هارون شوريدند، پس از آنكه سران شورش مشخص شدند، گفته مي.يافت

« :ها گفتها از منبر بالا رفت و خطاب به آنخليفه به مجازات شورشيان پرداخت؛ سپس در جمع آن

عد، از شما گناهي سر زد و بر ما لازم بود كه مجازاتتان كنيم، شما نافرماني كرديد و ما انتقام اما ب

از اين به بعد اگر درست رفتار كنيد با شما خوب رفتار خواهد شد و به نيكان نيكي خواهد . گرفتيم

نافرمانان و . بردكند و هم از اسلوب وعده و وعيد بهره مي در اين خطابه هارون هم تهديد مي3» .شد

  .دهد كند و فرمانبران را به برخورد نيك وعده ميمخالفان را به مجازات دوباره تهديد مي

اي در منطقه شام در اثر ي ديگري در زمان خلافت هارون الرشّيد، ناآرامي گستردهدر واقعه     

جعفر . امور به آنجا فرستاد جعفر برمكي را براي اصلاح ،اي به وجود آمد، پس خليفهاختلافات قبيله

برداري از حكومت و پرهيز از ي مشهوري در جمع مردم آنجا  ايرادكرد و آنان را به فرمانخطبه

ها را به اتحاد  آن4 »و اعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جميعاً و لا تَفرََّقُوا« اغتشاش فرا خواند و با اشاره به آيه 

ي هارون با استفاده از كاركرد منبر و خطابه ، مردم را به آرامش اينده در اين جا نيز نم5.فراخواند

  .دارد دعوت كرده و با استناد به آيه قرآن آنان را از تفرقه و اختلاف بر حذر مي

كردند و بدين وسيله بيزاري خود از آنان را به اطلاع گاهي خلفا مخالفين خود را بر منبر لعن مي     

اتفاق افتاد ) ق . هـ227 -218( از جمله اين موارد در زمان خلافت المعتصم باالله .رساندند مردم مي
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 ١٣٥

كند كه عباس بن مأمون در ماجراي فتح عموريه به تحريك تعدادي از فرماندهان، طبري نقل مي.

معتصم كه از ماجرا آگاه شد، دستور داد عباس و همه .قصد كشتن عمويش معتصم را داشت 

در اين توطئه نقش داشتند هر يك به نوعي كه با ديگري فرق داشته باشند به قتل فرماندهاني را كه 

عباس را مدتي گرسنه نگه داشتند ، پس از آنكه گرسنگيش شدت يافت، غذاي زيادي به او . برسانند

 دادند تا اينكه بهكرد جواب نميخورانيدند ، اما در پايان غذا به او آب ندادند و هر چه تقاضاي آب مي

پس از مرگ عباس ، معتصم به او لقب لعين داد و دستور داد بر همه منابر . همين دليل وفات كرد 

  1.لعنتش كنند

 -256( سياستِ لعنِ مخالفان و نافرمانان بر روي منابر در زمان خلافتِ المعتمد علي االله      

 هجري توسط خليفه معتمد 259پس از آنكه احمد بن طولون در سال .نيز ادامه پيدا كرد ) ق .هـ279

دولت مستقل طولوني را به وجود آورد و عزل و نصب گشت، وي علي االله به امارت مصر منصوب 

از بخت نيك احمد، در اين زمان موفق، . قضات و واليان و فرماندهان سپاه را شخصاً برعهده گرفت

 سركوب كردن شورش آمد، سرگرمبرادر خليفه، كه حكمران واقعي دستگاه خلافت به حساب مي

اي كه با استفاده از طلبي هاي احمد فراهم آمد، به گونهزنگيان بود؛ از اين رو مجال مناسبي براي جاه

 هجري، شام و فلسطين را به قلمرو خود ملحق كرد و مناطق تحت نفوذ او 264اين فرصت در سال 

ط گرديد، موفق را از حكومت آنجا  وقتي كه ابن طولون بر دمشق مسل2.كاملاً با عراق هم مرز گرديد

 همين مسأله و جاه طلبي هاي احمدبن طولون سبب 3.خلع كرد و دستور داد او را بر منابر لعن كنند

شد تا موفق پس از سركوب شورش زنگيان، خليفه معتمد را وادار نمايد تا دستور لعن ابن طولون بر 

 خطبا ابن طولون را بر منابر مناطق تحت كنترل  هجري269به اين ترتيب در سال . منابر را صادر كند
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 ١٣٦

هاي مصر و شام را  و تلاش كردند مشروعيت حكومت او بر سرزمين1.ي عباسي لعن كردندخليفه

  . خدشه دار كنند

 هجري عمرو بن ليث سفار را از ولايت خراسان عزل كرد و دستور 271همچنين معتمد در سال     

-  وي اين بركناري را در حضور حاجيان خراساني كه از مراسم حج برمي2.داد او را بر منابر لعن كنند

  معتمد زماني اين كار را انجام 3.گشتند اعلام كرد و محمد بن طاهر را جانشين او در خراسان كرد 

داد كه شورش زنگيان را خوابانده بود و آمادگي داشت در برابر تحركات جدايي طلبانه عمرو بن ليث از 

  4. نشان دهد خود واكنش

ظاهراً هدف معتمد از اعلام بركناري و لعن عمرو بن ليث در جمع حاجيان خراساني كه به      

-گشتند اين بود كه تمامِ مردمانِ مناطقي كه اين حاجيان از بغداد تا خراسان با آني خود برميمنطقه

و بدين وسيله مشروعيت كنند از مخالفت خليفه با امير سركش خراسان آگاه شوند ها برخورد مي

ي منابر اعلام شود حكومت عمرو بر خراسان را در اذهان مردم از بين ببرد؛ همچنين اين خبر بر همه

  .تا حكومت وي از رسميت تأييدِ خليفه بيفتد

هاي فرهنگي نظام خلافت عباسي، تضعيف مخالفان فكري و عقيدتي بود كه بويژه يكي از سياست     

االله، وي اقداماتش عليبا به قدرت رسيدن خليفه عباسي المتوكل. در پيش گرفته شددر مورد معتزله 

-يكي از نخستين كارهاي او ممنوعيت بحث. را براي تضعيف معتزله و تقويتِ اهل حديث شروع كرد

-اي براي مردم بغداد و ساير مناطق اسلامي نوشت و دستور داد آن را بر همهوي نامه. هاي كلامي بود

ي مخلوق بودن قرآن را هاي كلامي، به ويژه بحث دربارهدر اين نامه وي بحث. نابر قرائت كنندي م
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 ١٣٧

همچنين اعلام كرد كه  1.ممنوع اعلام كرد و از مردم خواست فقط به كتاب و سنت مشغول شوند

  2.شودپردازد از ذمه خليفه خارج ميي مخلوق بودن يا نبودن قرآن بهركس به بحث درباره

به اين ترتيب متوكل تلاش زيادي كرد تا آثار بد حضور معتزله در ساختار قدرت عباسي در دورانِ       

وي با احترام به عالماني كه در آن . ي پيشين يعني مأمون ، معتصم و واثق را بزدايد خلافتِ سه خليفه

وعيتِ خلافتِ عباسي ي مشردوره مورد آزار و اذيت و محنت قرار گرفته بودند درصدد بازيابي دوباره

. ي مسلمانان را كه طرفدار اهل حديث بودند به خود نزديك كند برآمد و سعي كرد به اين وسيله عامه

اند متوكل از منبر و كاركرد آن استفاده بسيار در اين راستا همان گونه كه روايات تاريخي اشاره كرده

  تقويت نمودبرد و آن را جهت تضعيف مخالفان و تثبيت مشروعيت خود 

در ادامه سياست تضعيف معتزله و محدود كردن مباحث عقلي و كلامي كه از زمانِ متوكل آغاز      

 بغداد اعلام كنند كه هيچ كس  السلاممدينه هجري دستور داد در 278شده بود ، معتمد نيز در سال 

ابن كثير معتقدند كه اين   البته نويري و 3هايِ كلام وفلسفه و جدل را نداردحق خريد و فروش كتاب

اير نه تنها در بغداد بلكه در ستكرار شد و  هجري 284در سال ي بعد المعتضدباالله توسط خليفهفرمان 

اين فرمان بيش از پيش باعث كم رونق شدن مباحثِ كلامي و فلسفه   4.مناطق اسلامي نيز اعلام شد

هايِ بيشتر اهل  نتيجه زمينه را براي فعاليتدر ميان مسلمانان و كمبود كتابهاي از اين دست شد و در

  .حديث فراهم ساخت

هجري دستور ممنوعيت برگزاري مراسم نوروزي را نيز 282همچنين خليفه پيش از آن در سال      

هاي نوروزي از جمله برافروختن آتش و كس حق انجام آيينصادر كرده بود ؛ او دستور داد كه هيچ

رسد دستور به  به نظر مي 5.ه همه مناطق اسلامي اين فرمان را اعلام كرد ريختن آب را ندارد؛ وي ب

ممنوعيت برگزاري مراسم نوروز نيز در جهت جلوگيري از ترويج اين مراسم باستاني ايرانيان و آشنايي 
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 ١٣٨

ي سياست نظام خلافت عباسي هم زماني اين دو فرمان با هم، نشان دهنده. ديگر مسلمانان با آن شد

  .ي اسلامي است دود سازي افكار و عقايد غير از تفكر اهل حديث و هويت عربي در جامعهجهت مح

 296نيز ادامه يافت؛ وي درسال) ق.هـ320-295(برخورد با مخالفان فكري در زمان المقتدرباالله     

 ها را ملزمهايِ حكومتي استخدام نشود و آنهجري دستور داد كه هيچ يهودي يا مسيحي در ديوان

 اين فرمان شبيه فرماني بود كه در 1.هايي بپوشند تا شناخته شوندهايشان بمانند و لباسكرد در خانه

زمان خليفه دوم عمر بن خطاب در محدود كردن اهل كتاب صادر شد و پيش از اين متوكل خليفه 

  .اي آن را انجام داد عباسي نيز در دوره

بر دادند كه در مسجد براثا از مساجد محله كرخ بغداد  هجري به خليفه خ313در ماه صفر سال      

اي را براي مقتدر دسته. پردازندمي) ص(اند و به اهانت به صحابه پيامبر گروهي از شيعيان جمع شده

همراه آنان را يافتند كه سربازان خليفه در هجوم به مسجد سي نفر . دستگيري آن افراد به آنجا فرستاد

. حك شده بود» محمد بن اسماعيل امام مهدي ولي االله«ها عبارت روي آند و بومهرهاي سفيد رنگي 

مقتدر در مورد مسجد از فقها فتوي خواست، فقها نيز . ها را دستگير كرده و به زندان انداختندپس آن

براثا را مصداق مسجد ضرار دانستند و در نتيجه خليفه دستور داد تا مسجد را خراب كرده و با خاك 

و در ) ق.هـ329-322(باالله اين وضعيت ادامه يافت تا اينكه در دوران خلافت الراضي2.ن كنند يكسا

 هجري اميرالامراء بجكم دستور به بازسازي مسجد داد و مسجدي از نو با آجر و گچ 328سال 

   3.ساختند

كرد حدود ميرسد با وجود آنكه نظام خلافت عباسي مخالفان سياسي و فكري خود را مبه نظر مي     

كند كه ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري اما فضا را براي اهل حديث باز گذاشته بود؛ ذهبي نقل مي

                                                 
 .328؛ تاريخ الخلفاء، پيشين، ص27،ص22 ج پيشين، الإسلام، تاريخ؛ 82،ص13 ج پيشين،   المنتظم،-1 
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 ١٣٩

- كه موسس مكتب كلامي اشاعره است بر روي منبر معتقدين به مخلوق بودن قرآن و كساني كه مي

   1.كرد شود، كافر اعلام ميگفتند خدا در قيامت ديده نمي

هايِ ابوالحسن اشعري در نقد تفكر معتزلي است، او كه در سال  مقتدر، اوج فعاليتدوران خلافت     

 هجري در بصره به دنيا آمده بود در سن چهل سالگي تفكر معتزلي را كه خود تا اين سن در آن 260

مكتب درس خوانده و تدريس كرده بود به كناري نهاد و طي يك تحول فكري به منتقد جدي اين 

شد و مانند اهل حديث بحث اشعري مانند معتزله غرق در تأويلات عقلي نمي.  شدمكتب تبديل

وي در عين اينكه قرآن و حديث را سرلوحه كارش قرار داد ؛ از . دانستكلامي را مكروه نمي

توان گفت مكتبي را كه اشعري  به همين دليل مي2.بردهايِ خود بهره مياستدلالات عقلي نيز در بحث

د حد واسط مكتب اهل حديث و مكتب اعتزال بود، كه روشي اعتدالي را در تفكر كلامي زمان بنيان نها

  ..كردخود دنبال مي

تفكر اشعري كه به مكتب اشاعره شهرت يافت در كتب تاريخ فرق و مذاهب ، از آن با اسامي      

 نيز نام برده شده ديگري چون اشعريه ، اهل حق ، اهل تحقيق ، مذهب اوسط ، صفاتيه ، و اهل سنت

 مكتب اشاعره به دليل آنكه در عراق يعني مركز خلافت اسلامي ظهور كرد و نيز به خاطر آنكه 3.است 

فورك ؛ ابن)ق.هـ403متوفي(پس از ابو الحسن اشعري، عالمان بزرگي همچون ابوبكر باقلاني

متوفي (يني نيشابوري؛ امام الحرمين جو)ق.هـ463متوفي(؛ خطيب بغدادي)ق.هـ406متوفي (اصفهاني

و بسياري ديگر از ) ق.هـ606متوفي (؛ امام فخر رازي)ق.هـ505متوفي (؛ امام محمد غزالي)ق.هـ478

 و به عقيده 4عالمان بزرگ مسلمان به آن پيوستند به تدريج در جوامع اسلامي رشد و گسترش يافت

  .كلامي اكثريت اهل سنت تبديل شد
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 ١٤٠

 همچنين باعث شد كه مكتب اشعري در نظام خلافت عباسي نفوذ رسد كه عوامل فوقبه نظر مي     

ي دوم خلافت عباسيان به اين تفكر گرايش پيدا كرده و از آن حمايت كنند نمونه كند و خلفايِ نيمه

 در »الاعتقاد القادري « با عنوان ) ق . هـ422 -381( اي كه القادرباالله عيني اين گرايش را  در نوشته

اين نوشته . توان يافتي آن سخن گفتيم ميلمرو عباسيان منتشر كرد و قبلاً دربارهمناطق مختلف ق

ي منابر خوانده شد شباهت بسياري با كه به عنوان عقيده رسمي نظام خلافت عباسي بر روي همه

  .مباحث عقيدتي مطرح شده توسطِ ابوالحسن اشعري دارد

ه نوعي غير رسمي اعلام كردن مكاتب و تفكرات رسمي كردن اعتقاد مكتب اشاعره توسط خلفا ب     

ديگر نيز بود و از اين به بعد نظام خلافت عباسي تلاش بيشتري براي محدود كردن و كنار زدن اين 

 هجري از فقهاي معتزله خواست كه 408در همين راستا خليفه القادر ، در سال . دادها انجام مينحله

ها را از سخن سپس خليفه آن.  از مكتب اعتزال اظهار برائت كردند از عقايد خود توبه كنند ، آنان نيز

گفتن و تدريس و مناظره درباره اعتدال و رفض نهي كرد و تعهدي در اين باره از آنان گرفت كه اگر به 

 سلطان محمود غزنوي نيز كه حاكم كل خراسان بود اين سياست 1.آن عمل نكنند مجازات شوند

ت امرش ادامه داد و دستور قتل معتزله و روافض و اسماعيليه و قرامطه و خليفه را در منطقه تح

   2.ها بر منابر را صادر كردجهميه و مشبهه و لعن آن

 قادر در راستاي محدود كردن شيعيان نيز اقداماتي انجام داد؛ از جمله تعدادي از خطباي شيعه را      

 420 در يكي از اين موارد خليفه در سال3.كردها خطباي سني را جايگزين عزل كرد و به جاي آن

. هجري خطيب مسجد جامع براثا را ممنوع الخطابه كرد و به جاي او يك خطيب سني را منصوب كرد

وقتي كه خطيب سني روز جمعه نوزده ذي القعده اين سال در مسجد براثا به منبر رفت شيعيان آنجا 

ود نمودند، اين خبر كه به خليفه رسيد نقيب علويان با آجر به او هجوم بردند و صورتش را خون آل
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 ١٤١

اي از اعيان كرخ نزد قادر رفتند و از رفتاري كه با ابوالقاسم مرتضي را فراخواند ، مرتضي نيز همراه عده

   1.خطيب شده بود عذرخواهي كردند

ود كردن نيز سياست محد) ق .هـ467 -422( در زمان خلافت پسر قادر يعني القائم بامراالله     

-  را از اذان»حي علي خيَرِ العمل «  شيعيان را ملزم ساخت كه 448شيعيان ادامه يافت ، وي در سال 

  . را بگويند 2»الصلاةُ خيرُ مِنَ النَوم « شان حذف كنند و در اذان صبح مثل اهل سنت 

عصر عباسي نيز ادامه پيدا ها در زمانِ خلفايِ پاياني سياست برخورد با مخالفان و محدود كردن آن    

و ) ق. هـ575-566( بزرگ در دوران خلافت المستضيء بامراالله وعاظ ابو الفرج بن جوزي كه از .كرد

دهد كه در سال  در كتاب مهم تاريخي المنتظم گزارش ميبود) ق.  هـ622-575( الناصر لدين االله

 و با اي نوشتضيء نامه پس صاحب مخزن به المست، هجري مذهب رفض شيوع يافته بود571

وي .  كه ابن جوزي را براي مبارزه با بدعت گذاران حمايت كندخواستيادآوري اين مسئله از خليفه 

اي در حمايت از من نوشت و من آن را بر روي منبر به اطلاع مردم امير المومنين نامه«:گويدمي

اي به حمايت از من در  نامهرساندم و گفتم خبر زياد شدن رفض به خليفه گزارش شده و وي در

 هر كدام از شما از كسي شنيد كه به صحابه !پس اي مردم. مبارزه با بدعت گذاران پرداخته است 

  3».اش را ويران كنم و حبس ابد را براي وي مقرر نمايم كند مرا خبر دهد تا خانهتوهين مي

اي عباسي به برخورد با رفض و روافض رسد هر جا خلفهايِ تاريخي به نظر ميبا توجه به گزارش     

ي شيعيان نبوده است و با توجه به واژه رفض آن دسته از  قصد آنان برخورد با همه،دادنددستور مي

گرفتند كه  به طور علني به سب و دشنام به خلفاي نخستين يا شيعيان مورد تعقيب و آزار قرار مي

ها را در همه جا تكرار پرداختند و اين اهانتمي) ص(رالمؤمنين عايشه و  تعدادي از صحابه پيامبام

  .كردند مي
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 ١٤٢

محدود ساختن مباحث فلسفي و عقلي در اواخر عصر عباسي نيز همچنان ادامه داشت ، چنانكه در      

دوران خلافت ناصر به او خبر رسيد كه يكي از حكماي بغداد به نام عبدالسلام بن جنكي  به مطالعه و 

هايِ زيادي در علم فلسفه از پردازد ، پس سربازاني را به خانه وي فرستادند و كتابيتحقيق فلسفه م

ناصر دستور داد كه همه آن كتابها را به منطقه رحبه بغداد ببرند و با حضور مردم . خانه وي پيدا شد

 شد و در آن انجام اين كار به فردي به نام عبيداالله تيمي معروف به ابن مارستانيه واگذار. بسوزانند 

ها بر زبان او نيز به منبر رفت و سخناني در لعن فلاسفه و پيروان آن. محل براي وي منبري قرار دادند 

راند و از عبدالسلام بدگويي بسيار كرد ، سپس تك تك كتابهايي را كه از او گرفته بودند، به دست 

 به طرف كسي كه بايد به آتش كرد، سپس آن راگرفت و در نكوهش كتاب و مؤلف آن مبالغه ميمي

  .انداختگرفت و به آتش ميكرد ، او نيز ميانداخت پرتاب ميمي

حكيم يوسف سبتي اسرائيلي براي من « : نويسد ابن عبري به نقل از جمال الدين بن قفطي مي     

م و سوزي حاضر شددر آن محفل كتاب. كردم نقل كرد كه من آن روز در بغداد بودم و تجارت مي

سخنان ابن مارستانيه را شنيدم، در دست او كتابي ديدم از ابن هيثم كه در علم هيئت نوشته شده 

پس . گفت اين كتاب براي ما بلاي بزرگي است، بلايي سخت كه بر سر ما فرود آمده است او مي .بود

 تعصب او دليل من اين عمل او را بر جهل و. از پايان سخنانش كتاب را پاره كرد و در آتش انداخت

هايِ ايمان راسخ و شناخت  زيرا در كتب هيئت سخن كفر آميز وجود ندارد؛ بلكه يكي از راه،گرفتم

   1».واقعي قدرت خداوند همين علم است 

) ق . هـ505متوفي ( به هر حال چنين برخوردهايي با مباحث عقلي و اهالي آن كه از زمان غزالي     

د فلسفه و فيلسوفان شدت يافته بود، باعث شد كه اين گونه مباحث در هايي در رو با نوشتنِ كتاب

ميان مسلمانان بسيار كم رونق گردد و ديگر فيلسوفانِ بزرگي در مناطقِ شرقي جهان اسلام ظهور 

  .نكنند 
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 ١٤٣

عباسيان براي تثبيت و تداوم حكومت خود دو كه توان گفت بندي نهايي اين فصل ميدر جمع    

رويكرد اول به دنبال كسب مشروعيت از طريق . شان دنبال كردندهاي فرهنگيسياسترويكرد را در 

و ) ص(بري از پيامبريا ادعاهايي چون ميراث) ص(مطرح كردن شعارهايي همچون الرضا من آل محمد

هاي بدگويي مكرر از ها سياستهمچنين آن. شان بوديا ادعاي مهدويت و تأكيد الهي بودن حكومت

يكرد در پيش و تقويت پايگاه ديني نظام خلافت و پذيرش امارت استيلاء را در همين ربني اميه،

هايشان، به دنبال تأثير بر ها بر روي منابر و تكرار آن در خطابه عباسيان با اعلام اين سياست.گرفتند

رد دوم اما رويك. شان بودندافكار عمومي مسلمانان و قانع كردن مردم براي پذيرش مشروعيت خلافت

 خلفا از طريق خطبا و منابر و با تبليغاتالفان سياسي و فكري بود كه  با رقيبان و مخفرهنگي برخورد

-  به تضعيف موقعيت مخالفان و مخدوش كردن جايگاه آنان در اذهان عامه مسلمانان ميفراوان

ج و گسترش افكار و  را در جامعه منزوي و محدود كرده، مانع ترويشانمخالفانوسيله  بدين.پرداختند

شدند و نهايتاً راه را براي يكسان سازي فكري جامعه و ترويج باورهاي مورد نظر خود عقايدشان مي

  .   ساختندهموار مي
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  :فصل چهارم 

  

  

  عباسيعصر خطابه و منبر در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

  

  

  

  

بخـش اول بـه     . اهيم پرداخـت  در اين فصل در دو بخش به بررسي خطابه و منبر در عصر عباسـي خـو                

بخـش دوم نيـز بـه       . بررسي و تحليل وضعيت كلي خطابه و تحولات آن در عصر عباسي اختصاص دارد             

بررسي كاركردهاي خطابه و منبر از يك سو بـراي نظـام خلافـت و از سـوي ديگـر بـراي معترضـان و                         

  پردازدمخالفان مي

  وضعيت خطابه و منبر در عصر عباسي: بخش اول 4-1

هاي  هاي سياسي به خطابهتحولات خطابه در عصر عباسي و سير آن از خطابه  4-1-1 

  آميزوعظ

پيش از اين در فصل دوم گفته شد كه در عصرِ خلفاي راشدين و عـصرِ امـوي انـواع خطابـه در ميـان                         

بـا روي كارآمـدن   . هـا بـود  مسلمانان وجود داشت، به ويژه عصر اموي دورانِ رشد و رونقِ انـواع خطابـه    

هاي سياسي همچنان رونق خود را ادامه داد و خلفا و كارگزاران عباسي از خطابه بـراي                 باسيان خطابه ع

ها همان گونه كه در فصل قبل اشاره شـد، از خطابـه             آن. ي زيادي بردند  بيانِ مقاصدِ سياسيِ خود بهره    

  .د شان استفاده كردنهاي فرهنگيبراي توجيهِ مشروعيتِ حكومت خود و تبيين سياست

ها را ذكر   هاي سياسي خلفاي نخستين عباسي و واليان آن       هاي زيادي از خطابه   در فصل قبل نمونه        

ها نشان داديم ، اما با تسلط       كرديم و تلاش عباسيان را براي كسب مشروعيت از طريق ايراد اين خطابه            

م خراساني و نفـس زكيـه       كامل خلفاي عباسي بر قدرت و كنار زدنِ رقيبان و مخالفاني همچون ابومسل            

-البته ضعف خطابه  . هاي سياسي كاسته شد و خطابه سياسي به ضعف گراييد         به تدريج از ميزان خطابه    



 ١٤٦

داد ها از حيات سياسي خلفا نبود ، بلكه هرگاه شورشي روي مـي            هاي سياسي به معني حذف كامل آن      

  .يافتهاي سياسي رونق ميگرفت دوباره خطابهاي داخلي در ميو يا فتنه

خطابه وعظـي   . هاي ديني و وعظي جاي آن را گرفت         هاي سياسي ، خطابه   با ضعف تدريجي خطابه       

اي چون منصور كه تعداد زيادي خطابه سياسي از وي در تواريخ آمـده، ايـراد شـده                  حتي توسط خليفه  

  1.كردوي گاهي هنگام ايراد خطابه ديني و وعظي بر منبر گريه مي. است

با مقايسه اين حركت منصور با ديگر رفتارهاي او از جمله قتل ابو مسلم كه نقش چشمگيري                 البته       

يابيم كـه   در پيروزي عباسيان داشت و نيز سركوب قيام نفس زكيه و كشتن او و برادرش ابراهيم درمي                

حـساسات  هايي و گريه بر منبر ، نمايشي از سوي خليفه براي تحت تأثير قرار دادن ا               ايراد چنين خطابه  

  . مسلمانان و تقويت وجهي ديني خلافت او بوده است

 2.هاي وعظي و داراي مـضامين دينـي سـوق پيـدا كـرد               پس از منصور سير خطابه به سوي خطابه            

هاي وعظي از سوي خلفاي پس از منصور نيز ادامه يافت و به ويژه از زمان هارون الرشيد و                   ايراد خطابه 

ها به بحث درباره مرگ،     آنها در اين خطابه   . افزوده شد هاي وعظي زيادي    بهخطابر تعداد   پسرش مأمون   

 3.خواندنـد پرداختند و مردم را به تقواي خدا فرامي       هاي جهنم مي  هاي بهشت وعذاب  قبر ،قيامت،پاداش 

چنين سخناني ظاهرا فقط براي مردم و عامه مسلمانان بوده است و خلفا خود توجهي بـه ايـن مـسائل             

-ها كه به مسلمانان روا نمي     و همواره به خوشگذراني و عيش و نوش مشغول بودند و چه ستم            نداشتند  

بـه  4هاي وعظي مأمون در نمازها جمعـه و عيـدين         مؤلف عيون الأخبار با نقل تعدادي از خطابه       . داشتند

 در  اي مومن و خدا ترس از خود براي مـردم اشـاره دارد و ايـن               تلاشهاي مامون براي نشان دادن چهره     
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 ١٤٧

ي مخلـوق بـودن قـرآن و شـكنجه و           هاي مأمون نسبت به مخالفان عقيده     حالي است كه به سختگيري    

  .آزار و اذيت اهل حديث توسط او در تاريخ مشهور است

اي بندگان خدا   « : گويدهاي وعظي خود خطاب به مردم چنين مي       هارون الرشيد در يكي از خطابه          

ايمانتان را با امانتداري، دينتان را بـا ورع         . دون حساب رها نخواهيد شد    ايد و ب  شما بيهوده آفريده نشده   

نقل شده كه فرمود كسي كه حفـظ امانـت نكنـد            ) ص(و نمازتان را با زكات بپوشانيد چنانچه از پيامبر        

اي . پردازد نمـازش قبـول نيـست      ايمان ندارد و كسي كه بدقول است دين ندارد و كسي كه زكات نمي             

راني هستيد كه به زودي از سراي فاني به سراي باقي منتقل خواهيد شد ، پس با توبـه                   مردم شما مساف  

به سوي بخشش خداوند و با تقوي به سوي رحمت پروردگار وبا پـشيماني از بـديها بـه سـوي هـدايت                       

خداوندي بشتابيد كه همانا خداوند بزرگ مرتبه رحمتش را بر متقين ، بخشش را بر توبـه كننـدگان و                    

  1». را بر پشيمانان واجب نموده استهدايتش

تقـواي  ! اي مـردم  « : اي وعظي كه عيد فطر براي مردم ايراد كرد گفـت          همچنين مأمون در خطابه       

همانـا در تـاريكي و تنگـي و         . خدا را پيشه كنيد و مرگي را كه بر شما مقدر شده است به يـاد آوريـد                   

   2».رسدبه داد شما نميوحشت قبر و سوأل ملائكه هيچ چيز جز عمل صالح 

هارون الرشيد سنتي را بنيان نهاد كه سبب تضعيف خطابه وعظي بر زبان خلفا شد، وي از اصـمعي،             

  3.اي را آماده كند تا روز جمعه بر منبر بخواند         اديب مشهور زمان خود خواست براي پسرش امين خطبه        

 و بـدين    4اي آماده كننـد   راي مأمون خطابه  اش احمد خواست ب   همچنين از اسماعيل يزيدي و برادرزاده     

  .خواندندترتيب سنتي به وجود آمد كه بر اساس آن خلفا با كلام ديگران خطبه مي

خواندند، بخشي از خطبـه نمـاز را        رفتند و خطابه مي   خلفاي عباسي هرگاه به منبر مي     با اين وجود         

ها بخش زيادي از خطبه را به موعظه و         جمعهدادند ، چنانكه الراضي در يكي از        به موعظه اختصاص مي   
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 ١٤٨

ي نماز عيد قربـان     و يا مسترشد در خطبه    1ارشاد مردم پرداخت و سپس نماز را براي مردم امامت كرد،            

  2. هجري موعظه بليغي را ايراد كرد520سال 

 در  عـلاوه بـر خلفـا كـه       . پيش از اين گفتيم كه به تدريج از حضور خلفا بر روي منـابر كاسـته شـد                     

اي به اين   ، به صورت حرفه   شدند گروهي كه وعاظ ناميده مي     كردند،شان از وعظ استفاده مي    هايخطابه

كار وعاظ هدايت نمودن مردم و      . پرداختندكار اشتغال داشتند و بر روي منابر به موعظه براي مردم مي           

 و ايجـاد نـوعي رقـت قلـب          ابن جوزي وعظ را ترسـاندن     . ترغيب آنان به نيكي و انجام اعمال نيكو بود          

وي در بيان اهميت و تأثير مجالس وعظ آورده است كه يك عالم ديني يا يك مرد                 3تعريف كرده است،    

  4.كه يك واعظ اين توانايي را داردقضا در توانش نيست كه پانصد نفر را رو به خدا آورد، در حالي

 دادن به عوامل سعادت و شقاوت دنيـوي         ها و توجه  كار واعظ از آنجا كه متضمن يادآوري مسؤوليت           

شد و از همين رو بود كـه وعـظ را           ي اخلاقي همراه مي   هاي آموزنده و اخروي بود ، با حكايت و داستان       

  5.گفتند گو نيز ميخواندند و واعظ را به اين جهت مذكر يا قصهمي» علم تذكير و قصص«

افي از احكام و مسائل ديني و سـاير علـوم           خطيب و واعظ داراي صفات مشتركي، همچون آگاهي ك            

زمان خود ، صداقت ، تقوا  ، امانت داري ، پوشيدن لباس مرتب و پاكيزه و در عين حال متوسـط و نـه                         

گران قيمت بودند و آگاهي از تفسير و حديث ، علم به تاريخ و سيره گذشتگان ، حفـظ اخبـار زهـاد ،                        

اربرد الفاظ و معاني صحيح ، تمجيـد صـفات ايـزد متعـال ،          علم به زبان و ادبيات عرب ، صداي رسا ، ك          

، خاندان و اصحاب ايشان و دعا براي امير المؤمنين و اصلاح نظـام دولـت          ) ص(صلوات بر پيامبر اسلام     

  . ها بود از ضروريات كار آن

                                                 
   .60 ، ص24 تاريخ الاسلام، پيشين، ج- 1
  .636، ص10؛ الكامل، پيشين، ج233، ص17  المنتظم، پيشين، ج- 2
  .11 القصاص و المذكرين ، پيشين ، ص- 3
   .75 همان ، ص- 4
  .17ش، ص 1358ان،  اصغر فتحي ، منبر؛ يك رسانه عمومي در اسلام ، تهران، پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه اير- 5
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 انـد ، بـراي    در تفاوت خطيب و واعظ لازم به ذكر است كه مورخان هر جـا از خطابـه سـخن گفتـه                        

اند كه از رسمي بـودن آن منـصب حكايـت دارد و             را به كار برده   » يتوَلّي  « و  » توَلّي  « صاحب آن واژه    

  در حالي كه براي واعظان داشتن حكم رسمي از سـوي خليفـه     1.توانست به آن دست يابد    هركس نمي 

 فقط در سده    .كردندوقت ضرورتي نداشت و معمولا مدرسان، مفتيان و قضات هم مجلس وعظ داير مي             

كردند كه در ادامه به بحـث در مـورد          نامه صادر مي  پاياني عصر عباسي بود كه خلفا براي واعظان اجازه        

  . آن خواهيم پرداخت

نق زيادي در عـصر عباسـي پيـدا كـرد و بـر         هاي وعظي رو  خطابهاز نيمه قرن دوم هجري به تدريج            

داشـت و فقـط روزهـاي       وجود  خطابه وقت خاصي    ي  برا. ي اسلامي افزوده شد   تعداد واعظان در جامعه   

 امـا موعظـه محـدود بـه       .شدجمعه، يا عيد فطر و عيد قربان در جامع يا مصلي توسط خطيب ايراد مي              

ي نظاميـه و يـا در قـصر خليفـه و يـا در               زمان و مكان خاصي نبود و شخص واعظ در مسجد، مدرسـه           

كه بخشي از خطابـه روز جمعـه يـا عيـدين بـه             هرچند ممكن بود    . پرداختجاهاي ديگر به موعظه مي    

وعظ اختصاص يابد و خطيب خود در جايگاه واعظ قرار گيرد ، اما اين دو مقام هر كدام جايگـاه خـاص            

  .خود را در عصر عباسي داشتند

دادند و حتـي    ها را پند و اندرز مي     رفتند و آن  در اين ميان برخي واعظان گاهي به مجلس خلفا مي              

 زاهد مشهور معتزلي واعظ منـصور،  عمرو بن عميدي اين واعظان،   شدند، از جمله  ي آنان مي  يهباعث گر 

كننـد كـه    مؤرخان نقل مـي   .  واعظ هارون الرشيد بودند    ابن سماك  واعظ مهدي و     صالح بن عبدالجليل  

 14  تـا 1عمرو نيز آيـات     . اي كن  مرا موعظه  :عمرو بن عبيد نزد منصور عباسي آمد، خليفه به وي گفت          

هـايش بـه تـو عطـا        خداوند دنيا را با همـه نعمـت       : ي فجر را قرائت كرد و خطاب به منصور گفت         سوره

فرموده، ولي بدان كه اين حكومتي كه در دست توسـت، پـيش از تـو از آنِ ديگـران بـوده، بنـابراين از                    

                                                 
؛ شـذرات الـذهب،     116، ص 45؛ تاريخ الاسـلام، پيـشين، ج      168، ص 5؛ همان، ج  187، ص 10 ؛ همان، ج   98، ص   6  الانساب، ج   - 1

 .251، ص4؛ معجم البلدان، پيشين، ج418، ص6پيشين، ج



 ١٥٠

شـبي ديگـر بـه      دست تو نيز خارج خواهد شد و به بعد از تو خواهد رسيد، پس شبي را به ياد آور كـه                      

  1.منصور با شنيدن اين سخنان به شدت به گريه افتاد. دنبال آن نباشد

كند كه ابن سماك واعظ و محدث بزرگ زمان خود بود، روزي نزد هـارون               همچنين طبري نقل مي       

! اي امير المؤمنين    « :الرشيد رفت، هارون به او گفت مرا موعظه كن، ابن سماك خطاب به خليفه گفت              

 خداوند بي شريك را پيشه ساز و بدان كه فردا در درگاه خداوند حاضر خواهي شد پس به سوي                    تقواي

يكي از دو منزل فرستاده خواهي شد يا به بهـشت خـواهي رفـت و يـا تـو را بـه آتـش دوزخ خواهنـد                            

   2.اش گرفت و از زيادي گريه ريشش خيس شدگويند هارون از اين سخن گريه».انداخت

ر جامعه مسلمانان در عصر تسلط سلاجقه بر بغداد چنان بود كه خواجه نظام الملـك          اهميت وعظ د      

ي نظاميه بغداد قـرار   نامهتعيين واعظ مناسب را يكي از شروط اساسي وقف        ) ق.هـ485متوفي  ( طوسي  

شـد، چنانكـه    ي عباسي خود در مجلس وعظ يكي از وعـاظ بـزرگ حاضـر مـي                گاهي خليفه  3.داده بود 

و  خواجـه نظـام الملـك طوسـي در جلـسات وعـظ ابوسـعد                 ) ق.هـ ـ512 -487(ظهرباالله  خليفه المست 

در مجلس وعظ   ) ق.هـ575-566(ء بامراالله     همچنين خليفه المستضي    4.كردندمعمربن علي شركت مي   

واعظ مشهور ابوالفرج ابن جوزي حاضر شد كه خود ابن جوزي گزارش آن را در كتـاب المنـتظم آورده                    

   5.است

ميان وعاظ بزرگ كه رسميت حكومتي نيز داشتند كساني چون ابن جـوزي جـدا از موعظـه بـه                    در      

 امـا كـسي     6كردنـد، پرداختند و مصالح نظام خلافـت را رعايـت مـي          مدح خليفه و دعا براي وي نيز مي       

-بدون ترس از هارون الرشيد، معايب او را برايش بازگو مـي   )  ق. ه ـ187متوفي  ( همچون فضيل عياض  

                                                 
  .167، ص12؛ تاريخ بغداد، پيشين، ج109، ص3 ؛ عقد الفريد، پيشين، ج364، ص2 عيون الأخبار، پيشين، ج-1
  .449 و 448، صص2 ؛ تاريخ بغداد، ج357، ص8 تاريخ الامم و الملوك، پيشين ، ج - 2
  .168ش، ص1374 نوراالله كسايي، مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن، تهران، انتشارات امير كبير، - 3
 .24، ص6 شذرات الذهب، پيشين، ج- 4
  .250 و 248 و 239 و 238 و 229و  226 و 223 ، ص 18 المنتظم، پيشين، ج- 5
  .179 و 178تا، صص ابوالحسن محمد بن احمد بن جبير ، رحلة ابن جبير، بيروت، دار و مكتبة الهلال، بي- 6



 ١٥١

 قاضي ابوالوفاء بغـدادي معـروف   ،مقتفيخليفه وقتي كه همچنين  1.ترساند او را از عذاب خدا مي   كرد و 

به ابن مرخم را به عنوان قاضي القضات انتخاب كرد ، شيخ عبدالقادر جبلي دوست كه از زهاد و وعـاظ                     

تـرين  المتو كه بـر مـسلمانان ظ ـ      : صاحب كرامت شهر بغداد بود بر منبر رفت و خطاب به خليفه گفت              

 در دوران خلافت  الناصـرلدين       2.اي فردا چه جوابي براي پروردگار خواهي داشت       ظالمان را حاكم كرده   

-رفتارهاي زشت خليفـه را بـه او يـادآوري مـي    ) ق.هـ583متوفي(االله، شيخ عبدالمغيث بن زهير حربي     

ز خـدا از كـسي ابـا        فقيه حنبلي كه غيـر ا     ) ق. ه ـ634متوفي  (  همچنين ابو محمد اسحق العلثي     3.كرد

كـرد، وي بـه همـين خـاطر     پرداخت و او را به رعايت حق و عدالت دعـوت مـي  نداشت به نقد ناصر مي  

   4.مدتي به زندان افتاد

اند و در مقايسه بـا تعـداد زيـاد          البته چنين واعظان نترس و شجاعي در عصر عباسي بسيار كم بوده               

  . كردند، شمارشان اندك بودبرابر مظالم خلفا سكوت مياند و يا در واعظاني كه مداح حكومت بوده

هاي سياسي از همان اوايل عـصر عباسـي      به هر حال با توجه به مطالب پيشين دريافتيم كه  كه خطابه            

آميـز در جامعـه رواج   هـاي وعـظ  رو به ضعف نهاد و به تدريج كم رونق شد و به جاي آن وعظ و خطابه           

  .   شدنماز جمعه و عيدين و يا توسط وعاظ در مواقع ديگر ايراد مييافت و توسط خطبا و بر منابر 

    

  خطابه گويي و امامت نماز توسط خلفا   4-1-2

ند وكسي كـه بـه عنـوان امـام يـك         يآامامت و خطابه دو منصب به هم پيوسته به حساب مي          در اسلام   

خلفـاي نخـستين عباسـي      . ردد، امر خطابه در آن مسجد را نيز برعهده دا         وشمسجد جامع برگزيده مي   

                                                 
 .211، ص2الإمامة و السياسة، پيشين، ج- 1
   .99 ، ص39 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 2
  .157 و 156، صص41الاسلام، پيشين، ج؛ تاريخ 329 ، ص12 البداية و النهاية ، پيشين،ج- 3
   .286 و 285، صص7 شذرات الذهب، پيشين، ج - 4



 ١٥٢

 اما اين امر زيـاد دوام نداشـت و از دوران   1خود امامتِ نمازهاي جمعه و ايراد خطبه را بر عهده داشتند،          

رفتند و بـه جـاي خـود    خلافت هارون الرشّيد به بعد ، با افزايش تعداد مساجد،  خلفا كمتر به منبر مي      

-ي مساجد خليفه را نمايندگي مي     به اين ترتيب ائمه    2.كردندكساني را براي امامت و خطابه تعيين مي       

   4.خواندند و به نيابت از او خطبه مي3كردند

نخستين عباسي در تـواريخ آمـده       ي نماز جمعه و عيدين توسط خلفاي        هايي در مورد اقامه   گزارش     

 بر منبر رفـت     سفاح اولين خليفه عباسي ، اولين جمعه پس از رسيدن به خلافت           كه  از جمله اين  . است

نيـز   منـصور خليفـه دوم عباسـي    5.و نماز را براي مردم اقامه نمود و مردم، آن روز با وي بيعت نمودند     

وقتي مرگ برادرش سفاح را دريافت كرد از سفر حج بازگشت و روز جمعه كه به كوفـه رسـيد نمـاز را                       

 را در خراسـان دريافـت كـرد          امين پس از آنكه خبر مرگ پدرش هارون الرشيد         6.براي مردم اقامه كرد   

 7.روز جمعه بر منبر رفت و اين خبر را به اطلاع مردم رساند و سپس نماز را بـراي مـردم امامـت كـرد              

 هجـري  220طبري گزارشي را در مورد امامت نماز عيد توسط معتصم عباسي در ذيـل حـوادث سـال                   

  9.مردم اقامه كرد هجري را براي 279 معتضد نيز نماز عيد قربان سال 8.آورده است 

  

  

                                                 
م، ص  1966محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، قاهره، مطبعة البابي،         :  ابويعلي محمدبن حسن الفراء، الاحكام السلطانية ، تحقيق        - 1

94 .  
، تعريـب احمـد الـشنتاوي و ابـراهيم          8، ج   »خطييب« عارف الاسلامية،   ؛  ژوز ، برستون، دائرة الم      480 ،ص 1 الفنون، پيشين، ج   - 2
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 ها نمـاز را اقامـه كـرد، المهتـدي     اش در همه جمعه   اي كه دردوران خلافت يك ساله     اما تنها خليفه      

خليفه زاهد عباسي بود كه هر جمعه در مسجد جامع سامراء نماز را براي مردم               ) ق..هـ256-255(باالله  

-322(اند كه الراضـي بـاالله       ان نقل كرده   همچنين بسياري از مورخ    1.خواند  كرد و خطبه مي   امامت مي 

  2.اي بود كه روزهاي جمعه بر منبر رفت و براي مردم خطبه خواند آخرين خليفه) ق.هـ329

رسد كه پس از راضي هيچ كدام از خلفاي عباسي          با توجه به اجماع مورخان در اين مورد به نظر مي              

اند و به تعبير ابن خلدون اگر هم اتفاق         ر عهده نگرفته  خود ايراد خطابه و اقامه نماز جمعه و عيدين را ب          

           520  در يكـي از ايـن مـوارد، مـسترشد نمـاز عيـد قربـان سـال                   3. افتاده، بسيار معـدود و نـادر اسـت        

هجري را براي مردم اقامه نمود و خطباي بزرگ مساجد جامع بغداد و ديگـر بزرگـان شـهر در نمـاز او                       

 هجري ناصرلدين االله نماز جمعه را در جامع رصافه بـراي            567ر محرم سال     همچنين د  4.حاضر شدند   

ي پـشت سـر هـم را در جـامع منـصور و      مردم اقامه نمود؛ وي در جمادي الاول همين سال دو جمعـه       

  5.جامع رصافه در دو طرف بغداد امامت كرد

-مه نماز بـه مـسجد جـامع مـي         شان را براي اقا   رفتند و فرزندان  البته گاهي خلفا خود به منبر نمي           

وي فرزنـدانش امـين و مـأمون را بـراي ايـراد             . فرستادند، اين كار توسط هارون الرشيد مرسوم گرديـد        

 هجـري ، متوكـل بـه فرزنـدش          247 همچنين در سال     6.فرستادخطابه و اقامه نماز جمعه به جامع مي       

 مساله باعث كينه پسر بزرگش منتصر        كه همين  7معتز امر كرد كه نماز جمعه را براي مردم اقامه كند ،           

  .نسبت به او شد و سرانجام قتل خليفه را رقم زد

                                                 
  .450-443، صص9 ؛ تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج584 ، ص2هر، پيشين ، ج  مروج الذهب و معادن الجو- 1
 ؛ نهايـة الأرب فـي فنـون         337، ص 13؛ المنتظم، پيـشين، ج    141، ص 2؛ تاريخ بغداد، پيشين، ج    382 تاريخ فخري، پيشين، ص    - 2

 509، ص 3يخ ابن خلدون، پيـشين، ج      ؛ تار  300، ص 1 ؛ نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة، پيشين، ج        153، ص 23الأدب، پيشين، ج  
  .197 ، ص1؛ البداية و النهاية، پيشين، ج

  .272، ص3 تاريخ ابن خلدون، پيشين، ج- 3
  .233، ص17 المنتظم، پيشين ، ج- 4
  .39، ص40 تاريخ الاسلام، پيشين، ج- 5
  .373، ص20؛ الاغاني، پيشين، ج201، ص1الفرج بعد الشده، پيشين، ج  - 6
  .349، ص10 ؛ البداية و النهاية ، پيشين، ج95، ص7 ؛ الكامل، پيشين، ج222، ص9م والملوك، پيشين، ج تاريخ الام- 7
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شـد ، از  هاي استيلايي گاهي نماز جمعه يا عيدين توسط سلطان اقامه ميدر دوران امامت حكومت       

 هجري سلطان جلال الدين ملكشاه سلجوقي نماز عيد فطر را در بغداد براي مـردم                485جمله در سال    

  1.اقامه نمود

كردنـد بلكـه    كردند ، اما نماز را اقامه نمـي       همچنين گاهي خلفا در نماز جمعه يا عيدين شركت مي             

كـرد، وي   خواندند، از جمله المستنصر باالله در نماز جمعـه زيـاد شـركت مـي              پشت سر خطيب نماز مي    

   2.داد او گوش مينشست و به خطابهرفت و پشت سر خطيب ميگاهي با پاي پياده به جامع مي

پرداختنـد و   كه چرا خلفاي عباسي از هارون به بعد خود كمتر به امامت نماز و ايراد خطبـه مـي                  اين    

  :گرددگزيدند؟به چند عامل باز ميكساني را به عنوان امام و خطيب برمي

  بغداد آمده است   در كتاب تاريخ   . اد مساجد جامع در شهر بغداد بود      عامل اول مربوط به افزايش تعد         

در اين سال   كه  شد، تا اين  نماز جمعه اقامه مي    )ضميمه ل   (  هجري در شش مسجد بغداد     451تا سال   

ي  از پايـان فتنـه     رسـد كـه پـس      به نظـر مـي     3.مسجد براثا تعطيل شد و ديگر در آن نماز خوانده نشد          

  .يل شده باشدبساسيري و تسلط تركان سلجوقي كه سنيّان متعصبي بودند مسجد براثا تعط

با توجه به اين گزارش مفصلي كه خطيب بغدادي در مورد گسترش مساجد جامع شـهر بغـداد تـا                         

به تدريج بر وم عباسي به بعد   سيابيم كه از زمان مهدي خليفه       زمان حيات خود ذكر كرده است، در مي       

توانـست در يـك مـسجد       خليفه خود فقـط مـي     از اينرو   . شدتعداد مساجد جامع شهر بغداد افزوده مي      

مـاني  جامع نماز جمعه يا عيدين را اقامه كند و لازم بود براي مسجد يا مساجد جامع ديگر، خطبا و اما                   

ي نمازهاي جمعه نيز قطعي نبـود و گـاهي خليفـه در             حتي حضور خليفه در همه    البته   .منصوب نمايد 

گـي نمـاز جمعـه و       ي هميـشه  م اقامه يكي از دلايل عد   مسأله  از اينرو، اين    . كردنماز جمعه شركت نمي   

  .توانست باشدي عباسي ميايراد خطابه توسط خليفه

                                                 
  .529، ص3 تاريخ ابن خلدون، پيشين، ج- 1
 .114، ص13 البداية و النهاية ، پيشين، ج- 2
  .125، ص1  همان، ج- 3
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يكي ديگر از دلايل كم رنگ شدن حضور خليفه عباسي در نماز جماعـت آن بـود  كـه بـا مـسلط                             

ديدند، همچنين انتقادهايي كـه     ها نيازي به امامت نماز نمي     شدن بر اوضاع سياسي و تثبيت قدرت، آن       

هايي از آن ذكـر      كه در فصل آينده مثال     -شدي خليفه، توسط حاضرين به وي مي      حين ايراد خطابه  در  

  . شد باعث حضور كمتر خليفه در نماز مي-خواهيم كرد

توانست يكي ديگر از دلايل خلفا براي حضور كمتر در نمازهـا و امامـت               ترس از امنيت جاني نيز مي         

كيـه و   زاطر برخورد خشني كه با مخالفان سياسي خود از جملـه نفـس              آنها به خ  .نماز براي مردم باشد   

ترسيدند و چـون در مـسجد ايـن كـار           شان مي شهيد فخ و ديگران كردند، همواره از شبيخون دشمنان        

  .كردندي نماز و ايراد خطبه پرهيز ميتوانست انجام شود، خلفا از رفتن به مسجد و اقامهتر ميراحت

كرد كساني را براي اين     رفت و نماز را براي مردم امامت نمي       خليفه خود به منبر نمي    به هر حال اگر         

در  كـه    كـرد نمود و به طور مستقيم يا غير مستقيم  امامان مساجد جامع را تعيـين مـي                كار تعيين مي  

  .به اين موضوع خواهيم پرداختفصل بعد 

  

  منابر در عصر عباسي    4-1-3

  1.شدداد مساجد در شهرها و روستاهاي بزرگ بر تعداد منابر نيز افزوده مي            درعصر عباسي با افزايش تع    

اي از  شـمرد، وي در وصـف پـاره       مقدسي در روزگار خود وجود منبر را معيار تمايز شهر از روستا برمـي             

 همچنـين از وجـود      2دانـد، مناطق عدم وجود منبر در آنجـا را نقـصاني بـراي شـهر ناميـدن آنجـا مـي                   

رسد يكـي از ملزومـات       بنابراين به نظر مي    3.دهد در روستاهاي بزرگ خراسان خبر مي      صدوبيست منبر 

                                                 
، ترجمه علينقي منزوي، تهران، چـاپ اول، شـركت   1اليم، ج ابوعبداالله محمد بن احمد  مقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاق       - 1

 .275ش ، ص1361مولفان ومترجمان ايران ، 
  .522و469 ، صص2 همان ، ج- 2
  . 436 ، ص2 همان ، ج- 3
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شـد و بـه     اصلي شهر در عصر عباسي داشتن مساجد جامع بود كه نمازهاي جمعه در آنجـا اقامـه مـي                  

  .صورت بديهي نيز مسجد جامع بدون داشتن منبر معنا نداشت

اند در وصف هر شهر بـه وجـود يـا           مي كتاب نوشته   نويسندگاني كه در مورد شهرهاي اسلا      همچنين    

اينك بـه   . دهنده اهميت منبر در عصر عباسي است       و اين نشان   1اندعدم وجود منبر در آنجا اشاره كرده      

  . پردازيممنابرِ مناطقِ مهم جهان اسلام در عصر عباسي مي دو دسته از يِ بحث درباره

  

  منابر حجاز  : دسته اول

. ي عربستان دو شهر مقدس مكـه و مدينـه داراي منـابر مـشهوري بودنـد                به جزيره در منطقه حجاز ش   

 170 اولين چيزي كه در منابع تاريخي آمده است، مربوط به سال             ،درمورد منابر حجاز در عصر عباسي     

در اين سال موسي بن عيسي والي خليفه در مصر          . هجري و زماني است كه هارون الرشيد به حج رفت         

 2.را براي خليفه فرستاد كه آن را در مسجد الحرام گذاشت و منبر قديم را به عرفه بـرد                  منبري منقوش   

همچنين در زمان خلافت واثق، وي دستور داد سه منبر بسازند كه اولي را در مكه، دومي را در منِي  و                      

  3.سومي را عرَفه قرار دهند

ش به طلا توسـط وزيـر مقتـدي          هجري از ساخت منبري منق     470ابن جوزي در ذكر حوادث سال           

دهد كه توسط ياران ابوهاشم علـوي، اميـر مكـه،  بـه              بامراالله به نام فخرالدوله ابونصر بن جهير خبر مي        

الإمام المقتدي بأمرِاالله مِما     االله رسولُ محمد االله إلا إله لا« مكه انتقال يافت و بر روي اين منبر عبارت          

شود پس از مدتي كه فاطميان بر مكـه         گفته مي .  حك شده بود   »ن جهير   أمرَ بِعملِه محمد بن محمد ب     

                                                 
 ؛  336 و   213 و   86، صـص  2؛ همـان، ج   305 و 228 و   197، صـص    1؛ معجم البلدان، پيشين، ج    64 و   17 البلدان، پيشين، صص   - 1

 و 65 و 60 صـص  ة، بـي تـا،      لقصور الثقاف  ة العام ةالهيئ، قاهره،     اصطخري، المسالك و الممالك     هيم بن محمد الفارسى   ابواسحاق ابرا 
  ؛  70

  .98 و 65 و 54 المسالك و الممالك،بيروت، دارصادر، بي تا، صص ابوالقاسم عبيد االله بن عبد االله ابن خرداذبه 
  .100ق،  ص1416، بيروت، دارالاندلس، 2ار مكة و ما جاء فيها من الأثار، ج ابوالوليد محمدبن عبداالله الارزقي، أخب- 2
  . همان-3
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 در ايـن واقعـه شكـستن منبـر عباسـيان توسـط         1.مسلط شدند منبر را شكـستند و آن را آتـش زدنـد            

فاطميان به معناي شكستن مشروعيت خلفاي بغداد و عدم رسميت حكومت آنان از سوي خلفاي مصر                

  .شد حكومت محسوب مياز يخواهيم گفت منبر نماد؛ چون همانطور كه در ادامه بود

چندين  منابر مكه نيز     ،در طي چند بار تسلط فاطميان بر حجاز و باز پس گرفتن آن توسط عباسيان                 

بازسازي قرار گرفت تا اينكه سرانجام بـا سـقوط فاطميـان و تـسلط كامـل                 مورد  و  شد  دچار حريق   بار  

   .ها تا پايان عصر عباسي در مسجد الحرام نصب شد خلفاي عباسي بر مكه منابري از سوي آن

ترين اشـاره بـه منبـر پيـامبر         قديمي. در مدينه است  ) ص(مترين منابر حجاز منبر پيامبر    يكي از مه      

 هجري و زماني است كه مهدي دستور داد همه منـابر           161در عصر عباسي مربوط به سال       ) ص(اسلام  

  2.وتاه كنند و اين دستور به تمامي مناطق اسلامي فرستاده شدك) ص(ي منبر پيامبر را به اندازه

) ص(هايي را كه معاويه بـه منبـر اصـلي پيـامبر             خواست پله كند كه مهدي مي   ابن مسكويه نقل مي       

اضافه كرده بود، بردارد و آن را به حالت اوليه خود برگرداند، وي براي اين كار با مالـك بـن انـس امـام         

كرد، مالك نيز خليفه را از انجام اين كار باز داشت و به وي يادآوري نمـود كـه اگـر    اهل حجاز مشورت  

هايي كه در منبر فرو رفته است بيرون كشيده شود ممكن است منبر تكان بخورد و كاملاً بـشكند،                   ميخ

ي   البتـه نويـسنده    3.منـصرف كـرد   ) ص(در نهايت سخنان مالك، مهدي را از كوتاه كردن منبر پيـامبر             

-گويد كه امام مالك از تـرس آن  اين ماجرا را در مورد هارون الرشيد نقل كرده و مي            لامامة و السياسة  ا

كه اين امر به عنوان سنتي در ميان خلفا مرسوم گردد و هر خليفـه بـه ميـل خـود تغييـري در منبـر                          

  4.دهد، خليفه را از اين كار منع كرد) ص(پيامبر

                                                 
  .190 ، ص16 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
 ، 6 ؛ البـدء و التـاريخ ، پيـشين ، ج   113، ص 22؛ نهاية الأرب فـي فنـون الأدب ، ج         136، ص 8 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج      - 2

  .263 ، ص3 ، ج؛ تاريخ ابن خلدون، پيشين. 96ص
  .109، ص10 ؛ امتاع الاسماع، پيشين  ج133، ص8 ؛ تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج466 ، ص3 تجارب الامم، پيشين، ج- 3
  .209، ص2 الامامة و السياسة ، پيشين، ج- 4
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 مـدارك تـاريخي دقيقـي    ،)ص(هجري از وضعيت منبر پيامبر اسلام پس از اين ماجرا تا قرن ششم         

دهند  كه در طول اين تاريخ منبـر اصـلي     در دست نداريم ولي مؤرخان و پژوهشگران  احتمال زياد مي          

  1.از بين رفته باشد) ص(پيامبر 

  هجري از شهر مدينـه ديـدن كـرده         580ابن جبير جهانگرد مسلمان قرن ششم هجري كه در سال             

ارتفاع منبر به اندازه قد يك انسان معمولي و يـا           « : كندگونه توصيف مي  را اين ) ص(است، منبر پيامبر    

اين منبر دري پنجره مانند دارد كـه        . هايش هشت عدد است   بيشتر است، طول آن پنج گام و تعداد پله        

 توصـيفي   2». اسـت  شود،  طول اين در نيز چهارده و نيم وجب         بسته شده است و روزهاي جمعه باز مي       

دهـد كـه در زمـان او ،         اش آورده است، نشان مـي     در كتاب سفرنامه  ) ص( از منبر پيامبر     ابن جبير   كه  

ولي بـا ايـن وجـود ابـن         . از بين رفته و منبر جديدي جاي آن را گرفته است          ) ص(منبر قديمي پيامبر    

وس پوشانده و يـا روكـش كـرده      داند كه با چوب آبن    مي) ص(جبير آن منبر را همان منبر اصلي پيامبر         

  3.بودند

ي مقريزي و سمهودي كه مؤرخان  متأخرتري هستد، در طول خلافت عباسـيان ، تعـدادي              به گفته     

اند و از بقاياي ستونهاي منبر بـه عنـوان تبـرك اسـتفاده              پرداخته) ص(از خلفا به بازسازي منبر پيامبر       

بـه هرحـال بازسـازي مجـدد منبـر          . آورنـد ها نمي شرح كار آن  دو  نامي از اين خلفا و         اما  آن   4اند،كرده

 هجري مسجد نبوي طعمه حريق شـد        654ادامه داشت تا اينكه در شب اول رمضان سال          ) ص(پيامبر  

  5.نيز در اين ميان آتش گرفت و از بين رفت) ص(و منبر پيامبر 

  

  

                                                 
  .92و91 ، صص1364 سيد محمد باقر ، نجفي ، مدينه شناسي ، چاپ اول ، تهران ، نشر شركت قلم ، - 1
  .152 رحلة ابن جبير، پيشين، ص- 2
  . همان-3
  .15 ، ص2 ؛ وفاءالوفاء ، پيشين ، ج97 ، ص10 امتاع الاسماع ، پيشين ، ج- 4
  .97 ، ص10 امتاع الاسماع ، پيشين ، ج- 5
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  منابر عراق  : دسته دوم

سيان بر بني اميه ، سفاح نخستين خليفه عباسي بـر منبـر   پيش از اين گفتيم كه با پيروزي حركت عبا      

اين اولـين بـاري اسـت كـه در          . ي خود را در موضع قدرت ايراد نمود         كوفه بالا رفت و نخستين خطابه     

  .ي وجود منبر كوفه از زمان امويان استشود و نشان دهندهعصر عباسي از منبر نام برده مي

 1از ساختن شهر بغداد، شهر هاشميه را بين كوفه و حيره بنا كرد،            منصور دومين خليفه عباسي قبل          

  .اي به ساخته شدن مسجد جامع و منبر در آن شهر نشده استولي در منابع تاريخي اشاره

دهد كه با ساخته شـدن شـهر بغـداد ، قـصر منـصور و مـسجد جـامع                   تاريخي نشان مي   هايگزارش   

 هجـري   280 اندي بعد در دوران خلافت معتضد و در سـال            يك قرن و  . منصور كنار هم ساخته شدند      

مقـصوره بـه    قسمتي از قصر منصور، معروف به دار القطان به مسجد جامع اضافه شد و منبر ومحـراب و                 

 بنابراين منبري را كه منصور در جامع خود قرار داده بود تـا زمـان معتـضد                  2.مسجد جديد انتقال يافت   

بـا سـاخته شـدن مـساجد        . شـد  جمعه بر روي آن خطبه خوانده مي       در همان جا قرار داشت و روزهاي      

هـا منبـري قـرار داده      ها اشاره كرديم در هر كدام از آن       جامع ديگر در شهر بغداد كه پيش از اين به آن          

  .پرداختشد و خطيب بر روي آن به ايراد خطابه مي

 خليفه الراضي بـاالله دسـتور داد،        شد ، چنانچه  گاهي از منابر قديمي براي مساجد جديد استفاده مي            

شـد و اسـم هـارون الرشـيد بـر روي آن             منبر قديمي جامع منصور را كه در خزانه مسجد نگهداري مي          

  3.جا انتقال دهندنوشته شده بود ، پس از ساختن مسجد براثا به آن

 هجـري  329برخي از مساجد نيز داراي دو منبر بودند چنانچه ابن جوزي در ذكـر حـوادث سـال                       

كند كه تعدادي از مردم بغداد در اعتراض به ظلم و ستم ديلميان در جامع دارالـسلطان جمـع                   نقل مي 

  1.جا را شكستند شدند و امام را از اقامه نماز باز داشتند و دو منبر آن
                                                 

   .374 ، ص2 تاريخ اليعقوبي ، پيشين، ج- 1
  .68، ص11؛ البداية و النهاية، ج334 ، ص12 المنتظم، پيشين، ج- 2
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 ١٦٠

در عصر عباسي منبر فقط محدود به مساجد جامع نبود بلكـه در تعـدادي از مـدارس نيـز از منبـر                           

شد، از جمله منبري كه توسط خواجه نظام الملك طوسي در نظاميه بغداد قرار داده شـد و                  فاده مي است

اش يكي از مـشاهداتش را      ابن جبير در سفرنامه   . پرداختنداساتيد نظاميه بر روي آن به ايراد خطابه مي        

-عيه بر منبرِ مدرسه   گويد كه امام رضي الدين ابوالخير قزويني رئيس شاف        كند و مي  در اين باره نقل مي    

كنـد    همچنين ابن جبير از منابري ياد مـي         2.ي نظاميه بغداد بالا رفت و خطبه باشكوهي را ايراد نمود          

دادنـد ؛ از    هاي اجتماع عمومي براي واعظ بزرگ شهر بغداد ابوالفرج بـن جـوزي قـرار مـي                كه در مكان  

دادنـد و وي بـه      قي دجله قرار مي   جمله منبري كه روزهاي شنبه جلوي منزل ابن جوزي در ساحل شر           

پرداخت و نيز منبري كه وي روزهاي پنجشنبه و در حياط قصر خليفه بر              وعظ و خطابه بر روي آن مي      

  3.كردروي آن براي مردم موعظه مي

-در ذيل به انواع آن اشـاره مـي          كه شدمواد مختلفي ساخته مي   ها نام برده شد از      منابري كه از آن        

  كنيم

شـد ،    در گذشته تعـدادي از منـابر از آجـر يـا سـنگ سـاخته مـي                  :برآجري يا سنگي    امن ،نوع اول 

بـر روي  ) ع(قديميترين اشاره به منبر آجري روايتي از بخاري است كه به خطبه خواندن حضرت علـي          

 هجري مسجدي را در سامراء بنـا نمـود كـه بـه              245 متوكل عباسي در سال      4.منبر آجري اشاره دارد     

 شـايد يكـي از دلايـل توجـه          5.دلف شهرت يافت و منبر اين مسجد از گچ و آجر ساخته شد              مسجد ابو 

ها و عدم آتش گرفتن و يا خـراب شـدن زود   مسلمانان به ساختن منابر سنگي يا آجري مقاوم بودن آن   

ها لههنگام آن منابر بود؛ همچنين اين منابر در مقايسه با منابر چوبي به سادگي قابليت افزايش تعداد پ                 

 .را داشت

                                                                                                                                               
  .7، ص14 همان، ج- 1
  .175و174 رحله ابن جبير ، پيشين ، صص- 2
   .177و176 همان ، صص- 3
  .2662، ص6 صحيح بخاري ، پيشين ، ج- 4
  . 14 م ، ص1970 كاظم الجنابي ،جامع ابي دلف ، بغداد ، وزارة الثقافة و الاعلام ، - 5



 ١٦١

شد و آنقدر بزرگ وسنگين بـود كـه          اين نوع از منابر از چوب ساخته مي        :بر چوبي ثابت  امن نوع دوم، 

منبر جامع قيروان در تونس يكي از قديميترين منـابر چـوبي ثابـت              . به راحتي قابل حركت دادن نبود       

بـراهيم احمـد و در فاصـله سـالهاي          است كه در دوران ولايت يكي از امراي اغلبي بر قيروان به نام ابو ا              

 1. هجري ساخته شد 249تا 242

شان پيداست بـه دليـل      گونه كه از عنوان    اين نوع از منابر همان     :بر چوبي قابل انتقال     امن نوع سوم، 

شـايد بتـوان    . ها به جاهاي ديگر سهل و آسان بـود        كوچكي و كم حجم بودن حركت دادن و انتقال آن         

اي در مـورد    نخستين منبر چوبي قابل انتقال دانست، هرچند هيچ گزارش تاريخي         منبر پيامبر اسلام را     

و خلفاي راشدين به جاهـاي ديگـر وجـود نـدارد، امـا بـه دليـل                  )  ص(انتقال اين منبر در زمان پيامبر     

  .كوچكي و كم حجم بودن،  انتقال آن راحت بود

 از مسجد خارج كرد مروان بن حكـم         كند كه نخستين كسي كه روز عيد، منبر را        قلقشندي نقل مي      

 هجـري خليفـه     520 همچنـين در ذي الحجـه سـال          2.بود و كسي قبـل از او ايـن كـار را نكـرده بـود               

المسترشد باالله براي مقابله با سلطان محمود سلجوقي از قصرش بيرون آمده و در كرانـه غربـي دجلـه                    

، پس سربازانش منبري براي او آوردند و او         خيمه زد، او روز عيد قربان دستور داد منبري برايش بياورند          

  3.خطبه عيد را بر روي منبر براي مردم و سربازانش ايراد كرد

آورنـد و  دهد كه گاهي خلفا منابر را از مساجد جامع بيرون مي     هاي تاريخي نشان مي   چنين گزارش      

شـد  بري كـه منتقـل مـي      كردند و طبيعي است كه منا     هاي ديگري بر روي آن خطابه ايراد مي       در مكان 

  . منابر چوبي كم حجم و كم وزن و قابل انتقال بود 

تـوان بـه    شد؛ از جمله مـي    كرد كه باعث كاهش عمر آنها مي      منابر عراق را عوامل زيادي تهديد مي           

گرفت و آنها   اعتراضهايي اشاره كرد كه به دلايل مختلف در طول عصر عباسي از سوي مردم صورت مي               

                                                 
   .435 م ، ص1956ون الزخرفية و التصاوير الاسلامية ، قاهره ، مطبعة جامعة القاهره ،  حسن زكي محمد ، اطلس الفن- 1
  .480، ص1 صبح الأعشي في صناعه الانشاء، پيشين،  ج- 2
   .233 ، ص17 المنتظم ، پيشين ، ج- 3



 ١٦٢

شكـستند  ي اعتراض به خليفه يا سلطان منبر مسجد را مـي          بردند و به نشانه   امع هجوم مي  به مسجد ج  

  .كه در اين باره در همين فصل به تفصيل سخن خواهيم گفت

بيشتر منابر عراق ماننـد منبـر اصـلي         . يكي ديگر از تهديدهايي كه متوجه منبر بود،جنس منابر بود             

-گشت و به تدريج از بين مـي       ب نيز به مرور زمان فرسوده مي      شد و چو  از چوب ساخته مي   ) ص(پيامبر

ها هر شهري را كه تـصرف       عاملِ ديگر نابودي منابر در اواخر عصرِ عباسي هجوم مغولان بود، آن              .رفت

  1.كردندانداختند و دور آن شادي ميكردند منابر مساجد جامع آنها را در گودالي ميمي

شـد، امـا   از مدت بودند كه به تدريج باعث خرابي و از بين رفتن منابر مي عامل اول و دوم، عوامل در         

عامل سوم در مدت كوتاهي در اواخر عصر عباسي سبب از بـين رفـتن بـسياري از منـابر قـديمي و بـا                         

  .هاي اسلامي شد و اثري از آنها باقي نگذاشتارزش در مناطق مختلف شرق سرزمين

اينكه خطابـه   . دادضعيت خطابه و منبر را در عصر عباسي نشان مي         چه در اين بخش گفته شد، و      آن    

همچنين به تدريج   . كردندبه تدريج به سوي وعظ سوق پيدا كرد و نيز خلفا خود كمتر خطابه ايراد مي               

  .كردها را تهديد ميبر تعداد منابر در مساجد شهرها و روستاها افزوده شد اما عواملي همواره آن

  .پردازيمفصل به كاركردهاي خطابه و منبر در عصر عباسي ميدر بخش دوم اين 

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .83، ص13 البداية والنهاية، پيشين، ج- 1



 ١٦٣

  كاركردهاي خطابه و منبر در عصر عباسي:  بخش دوم  4-2

  كاركرد خطابه  و منبر در رسميت يافتن قدرت خليفه   4-2-1

كردنـد، پـس خطابـه      ها ذكر مي   در عصر عباسي، براي رسميت يافتن قدرتِ خليفه، نام او را در خطبه            

-نماد رسميت يافتن قدرت سياسي خلفا بود و اينجا بود كه قدرت سياسي با خطابه و منبر پيونـد مـي           

هـاي  در همين راستا چون اهل سنت نام حاكم وقت را در خطبه           . كردخورد و به آن نياز شديد پيدا مي       

  1.تشاختن اعتبار منصب حاكم دلالت داي نمازِ جمعه بر به رسميت شنبردند، اقامهجمعه مي

 129شـان اسـتفاده كردنـد سـال        كـردن قيـام   نخستين باري كه عباسيان از خطابه و منبر براي رسمي         

هجري بود كه ابومسلم خراساني دسـتور داد در سـفيدنج بـراي سـليمان بـن كثيـر منبـري در ميـان                        

مـسلم و بـر   سـليمان نيـز بـه دسـتور ابو    . سپاهيان قرار دهند تا او نماز عيد فطر را براي آنان اقامه كند        

  2. خلاف شيوه رايج بني اميه نماز را قبل از خطبه اقامه كرد

 رمضان همين سال ، درفش سياه عباسيان را در دهكده سفيدنج مـرو              25به اين ترتيب ابومسلم در          

 ابومسلم در ربيـع الاخـر       3.گرفت رسماً آشكار ساخت   ها در خفا صورت مي    برافراشت و دعوت را كه سال     

 سياه جامگان بر شهر مرو تسلط يافت و نصر بن سيار والي اموي آن را فراري داد، سپس به                    سال بعد با  

  4.منبر رفت و سه روز متوالي بر روي منبر از مردم مرو بيعت گرفت

                                                 
محمـد مهـدي فقيهـي، چـاپ سـوم، تهـران، نـشر شـفيعي،         :مه و تحقيق   اس، لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترج       .كي. آن - 1
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 ١٦٤

 هجري ، سفاح به عنوان نخـستين خليفـه عباسـي            132با پيروزي نهايي عباسيان بر بني اميه در سال          

 و بدين شكل خلافـت او رسـماً آغـاز شـد و     1و مردم با وي بيعت نمودند  بر روي منبر جامع كوفه رفت       

  .نظام خلافت عباسي شروع به كار كرد

 هجري پس از آنكه خبر درگذشت سفاح به برادرش منصور كـه در مراسـم حـج بـود                    137در سال       

جا بـراي   ر آن رسيد وي به سوي عراق بازگشت و روز جمعه نماز را در جامع كوفه اقامه كرد وي بر منب                  

  . و خلافت خود را رسماً آغاز نمود2مردم خطبه خواند

 هجري از دنيا رفت در حالي كه  پسرش موسي الهـادي وليعهـد او                169مهدي در اول محرم سال           

بود ، مهدي قبل از مرگش تصميم گرفته بود پسر ديگرش هارون را وليعهد كند ولي مرگ امانش نداد                   

برد ، پس تعـدادي از امـرا تـصميم گرفتنـد نيـت              ، هادي در جرجان به سر مي       مهدي   در زمان مرگِ  . 

مهدي را عملي ساخته و هارون را به عنوان خليفه اعـلام كننـد ، امـا هـادي در بيـست روز خـود را از              

جرجان به بغداد رسانيد و بر منبر رفت و براي مردم خطبه خواند، مردم نيز بـا وي بـه عنـوان خليفـه                        

  3.بيعت كردند

بينيم كه كاركرد خطابه و منبر در رسميت بخشيدن به حكومت آنقدر بااهميت است              در اين جا مي        

داد رفتن بر روي منبر و ايراد خطابـه  ي پيشين انجام ميكه اولين كاري كه وليعهد پس از مرگ خليفه 

ي بـه عنـوان خليفـه       هرگاه مردم بغداد با فرد    در اوايل عصر عباسي     . و سپس گرفتن بيعت از مردم بود      

كردند ، اين به معناي رسميت يافتن حكومت او در ساير مناطق اسلامي نيز بود و بر منابر آن                   بيعت مي 

  .شدمناطق نيز به نام او خطبه خوانده مي

 هجري از دنيا رفت، همان شـب بـا          170هنگامي كه هادي در شب جمعه پانزدهم ربيع الاول سال               

ان خليفه بيعت كردند و هارون دستور داد بر منابر مناطق مختلف به نام او خطبه                برادر او هارون به عنو    
                                                 

 425، ص 7؛ تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج     141، ص 4؛ الانساب و الاشراف، پيشين، ج     161، ص 3ين، ج  تاريخ ابن خلدون، پيش    - 1
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 ١٦٥

 همـان   .بـرد وفـات كـرد      هجري هارون الرشيد در حالي كه در طوس به سر مي           193 در سال    1.بخوانند

وقت سپاهيان هارون با پسرش امين كه در بغداد بود به عنوان خليفه بيعت كردند ، صاحب بريـد نيـز                     

هارون را با پيكي به بغداد فرستاد ، امين كه خبر را دريافت كرد دستور داد كه مـردم بـراي                     خبر مرگ   

كه نماز جمعه را براي مـردم بغـداد اقامـه كـرد بـر منبـر جـامع                نماز جمعه جمع شوند، وي پس از آن       

 خانـدان و خـواص و       ، مـردم   بيـشترِ  گـاه آنمنصور رفت و خبر مرگ پدرش را به اطلاع مـردم رسـاند،              

 به درون قصر منصور رفت و بيعت بقيه مردم را به            سپس وي بستگان و سردارانش با وي بيعت كردند ،         

  2.عمويش سليمان بن أبي جعفر واگذاشت

گرفتند ، بلكه   دهد كه هميشه خلفا خود از مردم مستقيماً بيعت نمي         اين گزارش تاريخي نشان مي         

در كتاب الاوائـل    . نمودندها به جاي خليفه بيعت مي     ا آن شد و مردم ب   افرادي از سوي خليفه تعيين مي     

  3.اي بود كه بر روي منابر مردم را به بيعت با او فراخواندندآمده است كه امين، اولين خليفه

يافـت، عكـس ايـن      ها و منـابر حكومـت او رسـميت مـي          گونه كه با بردن نام خليفه در خطبه       همان    

. دادها ،حكومتش رسـميت خـود را از دسـت مـي           ام خليفه از خطبه   موضوع هم صادق بود و  با حذف ن        

نمونه چنين امري در زمان خلافت امين روي داد، زماني كه داوود بن عيسي بـن موسـي والـي حجـاز                      

 196كنـد كـه در سـال    در اين باره طبري نقل مـي    . امين را از خلافت عزل كرد و با مأمون بيعت نمود          

عهد  خود در حجاز نوشت و دستور داد نام برادرش مأمون را به عنوان ولي              اي به والي  هجري، امين نامه  

داران كعبـه و قريـشيان و    پـس داوود پـرده    .بر منابر حذف كنند و براي پسرش موسـي بيعـت بگيرنـد            

هـا  فقيهان را جمع كرد و دو مكتوبي را كه هارون الرشيد نوشته بود و در كعبه آويزان كرده بود بـه آن                     

دانيد كه رشيد وقتي كه با دو پسرش بيعت كرديم، كنار بيت االله الحرام از مـا                 مي: د و گفت  يادآوري كر 

و شما چه عهدهايي گرفت كه از مظلوم آن دو  در برابر ظالمشان دفاع كنيم و خيانت ديده را بـر ضـد                        

                                                 
  .160 ، ص10 همان، ج- 1
  22 ؛ نهايـة الأرب فـي فنـون الادب ، پيـشين، ج               25، ص 4 ؛ تجـارب الامـم، ج      365 ، ص  8تاريخ الامـم والملـوك، پيـشين، ج        - 2

  .164ص
.                           266ق، ص1408محمدسيد الوكيل، الطبعة الأولي، طنطا مصر، دارالبشير، :  ابوهلال حسن بن عبداالله عسكري، الاوائل، تحقيق- 3



 ١٦٦

 را خلـع    أمون ستم و تعـدي آغـاز نمـوده و او          بينيم كه امين با برادرش م     خيانتگر ياري كنيم، حال مي    

 راي من اين است كـه وي    .ز شير گرفته نشده، بيعت كرده است      كرده و با پسر خردسال خود كه هنوز ا        

مردم نيز گفتند ما با تو هم رأي هـستيم و او را             . را خلع كنيم و با عبداالله مأمون به خلافت بيعت كنيم          

دم بـراي نمـاز جماعـت ظهـر     هاي مكه بانگ بزنند كه مـر  كنيم ، پس داوود دستور داد در دره       خلع مي 

حاضر شوند، آنگاه وي نماز ظهر را براي مردم اقامه كرد، سپس بر روي منبرمسجد الحرام بـالا رفـت و                     

تصميم بزرگان مكه را به اطلاع مردم رساند و اعلام كرد كه امين را به خـاطر عهـد شـكني از خلافـت                        

پس از سخنان او يكايك نزد او بر منبـر بـالا   كند ، جمعي از بزرگان نيز عزل كرده و با مأمون بيعت مي     

اي از رفته و به خلافت مأمون و خلع امين بيعت كردنـد، آنگـاه داوود از منبـر پـايين آمـد و در گوشـه                       

  1.كردندمسجد نشست و مردم گروه گروه نزد وي آمده و دست در دست او گذاشتند و بيعت مي

 بود كه مأمون پس از شنيدن خبر مـرگ پـدرش در             عهدي توسط امين در حالي    خلع مأمون از ولي       

طوس ، بر منبر مسجد اعظم مرو بالا رفت و پس از اعلام اين خبر از مردم خواست با امـين بـه عنـوان                

 ولي امين نه تنهـا مـأمون را خلـع كـرد بلكـه سـپاهي بـه                   2خليفه و با او به عنوان وليعهد بيعت كنند،        

  3.هل هزار نيرو به جنگ او فرستادفرماندهي علي بن عيسي بن ماهان با چ

موارد فوق كينه شديدي را در دل مأمون نسبت به برادرش امين ايجـاد كـرد و زمينـه لشكركـشي                         

در نهايت منجر به فـتح دارالخلافـه   اين لشكركشي  . ز مرو به سوي بغداد را فراهم كرد       سپاهيان مأمون ا  

 مـأمون نيـز از      زمـان  در همـين     .ن در بغداد شد   توسط طاهر بن حسين فرمانده سپاه مأمون و قتل امي         

بر منبر مرو بالا رفت و پس از ذكر بدعهدي برادر نسبت بـه خـود، او را از   و منبر و كاركرد آن بهره برد       

  4.خلافت خلع كرده، مردم را به بيعت خود دعوت كرد ، مردم مرو نيز با وي به خلافت بيعت كردند

                                                 
 ، 10 ؛ المنـتظم، پيـشين ، ج  84و85، صـص 4 ؛  تجارب الامم، پيـشين، ج 440و 439، صص8 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج    - 1

  .27ص
   .87 ؛ الانباء في تاريخ الخلفاء، پيشين، ص393 الاخبار الطوال ، پيشين ، ص-2
  .437، ص2 ، تاريخ اليعقوبي، پيشين، ج89 الانباء، پيشين ، ص- 3
  .90نباء ، پيشين ، ص الا- 4



 ١٦٧

 ، طاهر به مـردم      جري توسط سپاهيان طاهر بن حسين كشته شد        ه 198هنگامي كه امين در سال          

 سپس روز جمعه وارد شهر شد ، نماز جمعه را براي مردم اقامه نمود و به نام مأمون بـه                     .بغداد امان داد  

  1.خلافت خطبه خواند و مردم بغداد را به اطاعت از خليفه جديد فرا خواند

برد ، اتفـاق افتـاد خلـع او          زماني كه وي در مرو به سر مي        يكي از وقايعي كه براي خلافت مأمون ،            

بـه  ) ع(عهدي امام رضـا     توسط مردم بغداد و بيعت با عمويش ابراهيم بن مهدي بود ، وقتي خبر ولايت              

ي پيـشين، چـون از نيـات مـأمون          عباسيان به ويژه ابراهيم و منصور پسران مهدي خليفه        . بغداد رسيد 

. ها مردم بغـداد را عليـه مـأمون برانگيختنـد    سنديدند و سخت برافروختند، آن    خبر نداشتند كار او را نپ     

 سپس با ابـراهيم     2مردم نيز با حسن بن سهل والي مأمون در افتادند و وي را از آن شهر بيرون كردند ،                  

  3.بن مهدي به خلافت بيعت كردند و او را مبارك يا المرضي لقب دادند

 هجري بر منبر بالا رفت و بزرگان و مردم شـهر بـا او بيعـت          202سال  ابراهيم روز جمعه اول محرم          

عهدش امام رضا و وزيـر       پس از اين ماجرا مامون با قتل ولي        4.كردند و مأمون را از خلافت خلع نمودند         

اش فضل بن سهل اهل بغداد را متوجه ساخت كه براي تغيير سياست خود آماده است، از اين رو                   ايراني

هـا  هجري مردم بغداد ابراهيم بن مهدي را خلع كرده و نـام مـأمون را دوبـاره در خطبـه                    203در سال   

   5.آوردند

پيش از اين گفتيم كه نخستين حكومت اسـتيلايي در قلمـرو عباسـيان ، حكومـت نيمـه مـستقل                         

كنـد كـه طـاهر در    منابع تاريخي نقل مـي . طاهريان بود كه توسط طاهر بن حسين بنيان گذاشته شد   

ي نماز جمعه نام مأمون را از خطبه انداخت و بـراي خليفـه دعـا نكـرد،         خرين روز عمر خود در خطبه     آ

                                                 
  .301 ،  ص3 ؛ تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج48 ، ص10 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج392 ، ص8 الكامل ، پيشين ، ج- 1
  .301 ؛ تاريخ فخري، پيشين، ص303 ؛ التنبيه و الاشراف، پيشين، ص450، ص2 تاريخ اليعقوبي، پيشين، ج- 2
 .141 ، ص6 تاريخ بغداد، پيشين ، ج- 3
  . 141، ص6؛ تاريخ بغداد، پيشين، ج133، ص4 ؛ تجارب الامم، پيشين، ج557، ص8 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج- 4
  .353، ص6 ؛ تاريخ بغداد، ج570، ص8 تاريخ الامم و الملوك، پيشين ، ج- 5



 ١٦٨

بلافاصله پس از آن به دليل داشتن شغل بريـد          «: گويد خود پاي خطبه نماز بوده مي      كلثوم بن ثابت كه   

  »1. خبر آن را به مامون نوشتم ، اما عصر همان روز طاهر درگذشت،خراسان

انـد كـه    ي از پژوهشگران اين حركت طاهر را نوعي اعلام استقلال از خلافـت عباسـي دانـسته                اعده     

استفاده طاهر از منبر و خطابه براي اين كـار،       .   ولي مرگ امانش نداد    2كردمدتها طاهر آرزوي آن را مي     

  .دهد ن دو  را در رسميت بخشيدن و يا عدم رسميت دادن به حكومت در آن دوره نشان مياهميت آ

 يكي از مسائل قابل توجه در عصر عباسي آن بود كه تعدادي از خلفا از مقام خلافت كنار رفتنـد و                       

اي كه اين كار را انجام داد مستعين بود كه          نخستين خليفه . عدم رسميت حكومت خود را اعلام نمودند      

وكل با لقب المعتز باالله      هجري خود را از خلافت عزل كرد و با پسر عمويش محمد بن مت              252در سال   

  از ايـن     3.شـد بيعت نمود و از آن به بعد نام معتز به عنوان خليفه بر منابر دو طرف بغداد خوانـده مـي                    

  .بردندپس خطبا ديگر نامي از مستعين بر روي منابر نمي

اي را فـه ها به ميل خـود خلي اين دوران از خلافت عباسيان اوج دخالت تركان در امور خلفا بود و آن              

كردند، مستعين نيز در حقيقت به اجبار تركـان خـود را از             داشتند و فرد ديگري را جانشينش مي      برمي

خلافت خلع كرد و به عنوان تبعيدي بـه واسـط رفـت ، امـا تركـان از زنـده بـودن او ترسـيدند و او را                             

  4.كشتند

دچـار شـد و بـه  اجبـار           هجري به سرنوشـت مـستعين        255معتز پس از سه سال خلافت در سال             

هاي آنان خود را از مقام خلافت عزل نموده و شهادت داد كه از ادامه اداره امـور                  تركان و در اثر دخالت    

 خواص دربار بـا مهتـدي       ،  روز چهارشنبه آخر رجب   سپس  . ناتوان است و با مهتدي بيعت نمود      عاجز و   

                                                 
  .153 ، ص4 الامم ، پيشين ، ج ؛ تجارب457، ص2 ؛  تاريخ اليعقوبي، پيشين، ج 594 ص9 تاريخ الامم و الملوك، پيشين ، ج- 1
  63. و 62 ؛ تاريخ خلافت عباسي ، پيشين ، صص239 دولت عباسيان، پيشين ، ص- 2
 ، 3 ؛ تـاريخ ابـن خلـدون، پيـشين ، ج    10 ، ص11 ؛ البدايـة والنهايـة ، پيـشين، ج      348، ص 9 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، ج      - 3

 .363ص
   .568، ص2ج مروج الذهب و معادن الجوهر، پيشين، - 4



 ١٦٩

 1.در دسـت او گذاشـته و بـا او بيعـت كردنـد          بر منبر رفت و مردم بغداد نيز دست          ، او بر    بيعت نمودند 

ذايي بـه   گر سه روز هيچ آب و غ      تركان نيز معتز را به فردي سپردند كه او را شكنجه دهد، فرد شكنجه             

  2.ميني محبوس كرد تا هلاك شدمعتز نداد و او را در زيرز

يان رسميت حكومت   شد، اين به معني پا    هر گاه نام خليفه از منبر يكي از مناطق اسلامي حذف مي               

افتـاد، چنانكـه يكـي از اتفاقـات دوران          گاهي اين امر توسط شورشيان اتفـاق مـي        . او در آن منطقه بود    

خلافت يكساله مهتدي، تسلط يكي از رهبران خوارج به نام مساور بر شهر موصل و بر منبـر آنجـا بـود،      

خداوندا امراء و حكام مـا      «: د گفت   وي روز جمعه به منبر رفت و بدون اينكه نامي از خليفه عباسي ببر             

اين نخستين باري بود كه پس از روي كار آمدن عباسيان نام خليفـه از خطبـه نمـاز        »  3را اصلاح بفرما  

  .در موصل حذف شد

هاي بيـشتري تحـت     يافت و سرزمين  گاهي دامنه تسلط خليفه عباسي بر مناطق مختلف فزوني مي             

هـا و بـر منـابر آن منـاطق نمـود             تنها با بردن نام خليفه در خطبه       گرفت؛ چنين چيزي  نفوذ او قرار مي   

 - سيـسيل امـروزي در ايتاليـا       – هجري مردم جزيره صـقليه       297كرد، از جمله در سال      عيني پيدا مي  

والي فاطمي شهر را اخراج كردند و فردي به نام احمد بن قرهب را به عنوان حاكم برگزيدنـد و احمـد                       

مردم را به اطاعت از مقتدر عباسي فرا خوانـد ، مـردم نيـز پذيرفتنـد و از آن                     هجري   300نيز در سال    

  4.آمدها ميپس خطبه به نام مهدي فاطمي قطع شد و نام خليفه عباسي در خطبه

بسيار ضـعيف و مقـام آن كـم ارزش          ) ق  .هـ329-322(  خلافت در دوران الراضي باالله       اقتدار نظام       

هـا   محمدبن رائق بر بصره، بريـدي      .ي خليفه خارج گرديد   مي از زير سلطه   شد و بسياري از مناطق اسلا     

بر خوزستان، حمدانيان بر موصل و ديار بكر و ديار مضر و ديار ربيعـه ، عمادالدولـه بـويهي بـر فـارس،                      

                                                 
  .17 ، ص11 البداية والنهاية ، پيشين ، ج- 1
  .390، ص9 تاريخ الامم و الملوك، پيشين، - 2
  .205 ، ص7 الكامل ، پيشين ، ج- 3
  .71 ، 8 همان ، ج- 4



 ١٧٠

ركن الدوله بويهي بر ري و اصفهان و محمد بن الياس بر كرمان تسلط يافته بودند و بـراي خليفـه جـز                

   1.ي آن چيزي باقي نمانده بودومهبغداد و ح

اين امر در زمان چند خليفه بعد و با تسلط كامل آل بويـه بـر عـراق نيـز ادامـه يافـت و بـه تعبيـر                                 

 معزالدولـه   2.كردندها قناعت مي  شان بر سكه  شان بر منابر و حك كردن اسم      قلقشندي خلفا به بردن نام    

 هجري  334ا مجبور كرد پس از يك سال خلافت در سال           بويهي پس از تصرف بغداد المستكفي باالله ر       

 .بيعـت نمـود   ) ق  . هـ ـ 363-334( الله  خود را خلع كند و با ابوالقاسم فضل بن مقتدر با لقـب المطيـع                

 .ير نيـز در اختيـار معزالدولـه بـود         خليفه جديد از هرگونه دخالت در امر و نهي ممنوع شد و انتخاب وز             

ه صورت ولايت و چه به صورت اقطاع به عمال معزالدوله و لـشكريان او               اعمال عراق و اراضي آن ، چه ب       

كرد، در واقع خليفه عباسـي      ي معزالدوله وسايل مورد نيازش را تأمين مي       تعلق گرفت و خليفه با اجازه     

  3.ها و تعدادي عناوين و القاب هيچ نداشتها و حوالهجز تخت و منبر و سكه و مهر زدن بر نامه

ي عباسي المطيع الله نيز نقل شده است، آنجا كـه از وي              از زبان خليفه   باري  عيت فلاكت وضچنين       

اگر من حاكم بر امور خـود باشـم و          «: خواسته شد تا نفقه مجاهدين در مرزها را بپردازد، وي پاسخ داد           

يـر از  انـد و غ دنيا در اختيارم باشد چنين چيزي بر من واجب است ، اما حال كه من را محاصـره كـرده            

كند چيزي در اختيار ندارم ، جهاد و حج بـر مـن             مقدار چيزهايي كه كمترين نيازهاي من را تأمين مي        

  »4.شودواجب نيست و رابطه من و شما تنها اسمي است كه از من بر منابر برده مي

ي تمام نماي اوضاع سياسـي آن روزگـار و شـرايط نظـام خلافـت                ي عباسي آينه  اين سخنان خليفه      

د ولـي ايـن در      ش ـهاي نماز جمعه ذكر مي     در خطبه  در اين اوضاع آشفته هنوز نام خليفه      . عباسي است 

- و در اصل خليفه از هيچ قدرتي براي پيش بردن سياسـت             بود حقيقت رسميت بخشيدن ظاهري به او     

  .بودت  و در اينجا كاركرد منبر و خطابه براي خلفا فقط حفظ ظاهر نظام خلافبودهاي خود برخوردار ن
                                                 

 .498 ، ص3 ؛ تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج417 ، ص4 صبح الأعشي في صناعة الإنشاء ، پيشين ، ج- 1
  .289 ، ص3صناعة الإنشاء ، پيشين ،ج صبح الأعشي في - 2
  .576 ، ص 4 تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج- 3
 .428 ، ص11 تاريخ الامم والملوك ، پيشين ، ج- 4



 ١٧١

 هجري و در دوران خلافت مطيع ، فاطميان به طور كامل بـر سـرزمين مـصر مـسلط                    353در سال       

م عباسـيان بـر منـابر آنجـا ذكـر           ها افتاد و تا يكصد سال بعد نا       شدند و به تدريج نام عباسيان از خطبه       

ليفه نام او بر منـابر  گاهي در مناطق دور از دارالخلافه تا مدتها پس از به خلافت رسيدن يك خ  1.نشد

 هجري شروع شـده بـود امـا         334به عنوان مثال با وجود آنكه خلافت مطيع از سال           . شدآنجا ذكر نمي  

 هجري توسط ابوعلي بن محتاج صاحب خراسان بر منابر آن منطقـه آورده شـد و                 343نام وي از سال     

  2.آمدها نميقبل از آن،  نام وي در خطبه

يد كه چرا با گذشت چندين سال از آغاز خلافت يك خليفه، نام او بـا         آ پيش مي  در اينجا اين سؤال        

گونه پاسخ داد كه ممكن است حضور حاكمـاني         توان اين شد؟ كه مي  تأخير بر منابر يك منطقه ذكر مي      

شناختند و جايگاهي بـراي او قائـل نبودنـد دليـل ايـن امـر           در آن مناطق كه خليفه را به رسميت نمي        

نانكه در  مثال فوق نوح بن منصور ساماني كه پيش از ابن محتاج  حـاكم خراسـان بـود بـراي                باشد؛ چ 

خواندو خليفه جديـد    خليفه قبلي المستكفي باالله كه توسط آل بويه معزول شده بود بر منابر خطبه مي              

  .شناختالمطيع الله را به رسميت نمي

 روز در حال قدرتمندترشدن بودند ، از اين         در اواسط قرن چهارم هجري خلفاي فاطمي مصر روز به             

 هجـري بـر     359ها در سـال     رو حوزه قدرت خود را به سوي مناطق ديگر از جمله حجاز كشاندند ، آن              

ي فاطمي خطبه خوانده شد، اين در حـالي بـود           مدينه منوره مسلط شدند و بر منابر آنجا به نام خليفه          

 هجـري   363 در سـال     3.خواندندم مطيع عباسي خطبه مي    كه در مكه كه تحت نفوذ عباسيان بود به نا         

- هجري در حرمين شريفين به نام خليفه       380فاطميان بر مكه نيز مسلط شدند و بدين ترتيب تا سال            

  4.خواندندي فاطمي بر منابر خطبه مي

                                                 
   .150ق، ص1424، الطبعة الثانية، بيروت، دارالكتب العلمي، 1 كمال الدين محمد بن موسي دميري، حياة الحيوان الكبير، ج- 1
  .217، ص25 ؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج507 ، ص8 ؛ الكامل، پيشين، ج194، ص6ين، ج تجارب الامم، پيش- 2
   .612 ، ص8 الكامل ، پيشين ، ج- 3
  .287 ، ص11 ، البداية والنهاية ، پيشين ، ج647 ، ص8 همان ، ج- 4



 ١٧٢

ذي  ، وي در نـوزدهم     ديكي از خلفاي عباسي كه خود را به خاطرِ بيماري فلج خلع كردِ مطيـع بـو                     

 هجري و به پيشنهاد امير سبكتكين خود را از خلافت خلع كرد و پسرش طائع را بـه                   363القعده سال   

 طـائع   1.آمـد هاي نماز مي  عنوان جانشين خود برگزيد  و از آن پس نام طائع به عنوان خليفه در خطبه               

ركـت كـرد و     يك روز پس از رسيدن به خلافت كه روز عيد قربان بود، به سوي مصلاي شرق بغـداد ح                  

  .2ي بليغي ايراد نمود نماز عيد را براي مردم اقامه كرد و خطابه

 هجـري بهاءالدولـه     381در سـال    . سرنوشت خلع از مقام خلافت براي طائع نيز رقم زده شـده بـود                 

بويهي دستور داد طائع را دستگير كنند، پس او را گرفته و به سراي بهاءالدوله بردند و در آنجـا حـبس                      

وقتـي كـه طـائع      . د، همچنين جماعتي شهادت دادند كه او خود را از خلافـت خلـع كـرده اسـت                 كردن

وجوي كسي برآمد كه شايسته خلافت باشد كه همـه بـر احمـد بـن                دستگير شد ، بهاءالدوله در جست     

  3.اسحاق بن مقتدر اتفاق كردند و وي با لقب القادر باالله خلافتش را در همين سال آغاز نمود

ها و بر منابر سرزمين مـصر قطـع شـد و بـه     غاز خلافت قادر، نام عباسيان به طور كامل از خطبه    با آ     

 و بـدين ترتيـب حاكميـت عباسـيان بـر مـصر از               4ي فاطمي بر منابر ذكر شـد      جاي آن نام معز خليفه    

  .رسميت افتاد 

ت و دستور داد نـام  هاي زيادي از خراسان تسلط ياف در دوران خلافت قادر، محمود غزنوي بر بخش          

اين در حالي بـود كـه تـا ايـن زمـان، سـامانيان كـه بـر                   . ها و بر منابر آنجا ذكر كنند        قادر را در خطبه   

-شناختند و بر منابر ذكر مي     خراسان تسلط داشتند نام طائع را به عنوان خليفه عباسي به رسميت مي            

ناختن قادر، به دليل اعتراض بـه دخالـت         رسد اين اقدام سامانيان در به رسميت نش        به نظر مي   5.كردند

ي معـزول را    ها بر منابر خود نام خليفـه      بويهيان در عزل طائع و به خلافت نشاندن قادر بوده باشد و آن            
                                                 

 .276 ، ص11 البداية والنهاية ، پيشين ، ج- 1
  .226و225 ، صص14 المنتظم ، پيشين ، ج- 2
م، 1992انتـوان صـالحاني يـسوعي، الطبعـة الثالثـة، بيـروت، دارالـشرق،               : غريغوريوس بن عبري،  تاريخ مختصر الدول، تحقيق        - 3

  .177ص
  .426 ، ص4 شذرات الذهب، پيشين، ج- 4
  .146، ص9 ؛ الكامل، پيشين، ج391، ص7 تجارب الامم ، پيشين ، ج- 5



 ١٧٣

كردند؛ چنانكه پيش از اين نيز در مورد مستكفي همـين كـار را كـرده                به عنوان خليفه عباسي ذكر مي     

  .بودند

ها و هدايايي بـراي قـرواش      نامه ، مصر الحاكم بامراالله   ي فاطميِ ليفه هجري، از سوي خ    401در سال       

 قرواش نيز نـام قـادر   .ها ترغيب كردر نام خود در خطبه    بن مخلد امير موصل فرستاده شد و او را به ذك          

ي عباسي رسيد   وقتي كه اين خبر به خليفه     . ها انداخت و به نام حاكم بر منابر خطبه خواند           را از خطبه  

اي قرواش را مورد سرزنش قرار داد و نيز بهاءالدوله بـويهي را از ايـن مـاجرا مطلـع كـرد،                      رسال نامه با ا 

ي سپاه دستور داد براي جنگ با قرواش به سوي موصـل حركـت كنـد، وقتـي     بهاءالدوله نيز به فرمانده 

رد و دوبـاره    اي به خليفه نوشت و از عمل خود اظهار نـدامت ك ـ           خبر حركت سپاه، به قرواش رسيد نامه      

   1. ها ذكر شدي عباسي بر منابر موصل و در خطبهنام خليفه

دهـد و   چنين وقايع تاريخي اهميت منبر و خطابه را در به رسميت شناختن يك حكومت نشان مي                   

كرد با تطميع حكام مناطق مختلف، نامش بر منابر آن منـاطق بـه عنـوان                اي تلاش مي  اينكه هر خليفه  

تلاش خلفاي فاطمي مصر را براي تسلط بيشتر بر منـاطق           ي  واقعهكه اين   چنان. بيايد  ي رسمي   خليفه

دهد كه در موارد ديگري هم تكرار شد و ما در جاي خود بـه بحـث                 تحت نفوذ عباسيان به ما نشان مي      

  . در مورد آن خواهيم پرداخت 

از منابر قطع كرده و به نام خـود         گاهي ممكن بود يكي از امرا با ترغيب گروهي خاص نام خليفه را                   

 هجري ابوالفتح علوي امير مكه ، علويان بني حـسن را دور خـود               381خطبه بخواند ، از جمله در سال        

جمع كرده و با مشورت با آنان نام خليفه را از خطبه نماز انداخت و بر منبر مسجدالحرام بالا رفت و به                      

بعد از اين مـاجرا بـه       2.  كردند و او را الراشد باالله لقب دادند        نام خود خطبه خواند ، مردم نيز با او بيعت         

                                                 
  .547 ، ص3؛ تاريخ ابن خلدون، پيشين ، ج178ول، پيشين، ص ؛ تاريخ مختصر الد223، ص9 الكامل، پيشين، ج- 1
  .280 ، ص7 تجارب الامم ، پيشين ، ج- 2



 ١٧٤

ي فاطمي مصر بر اطرافيان ابوالفتح ، قدرت او به تدريج كاهش يافـت و فاطميـان                 تدريج با نفوذ خليفه   

  1.بر مكه مسلط شدند

هايي در مكـه بـر سـر خطبـه ميـان عباسـيان و            هجري جنگ  442در دوران خلافت قائم و درسال           

 اما تقابل و نـزاع دو نظـام خلافـت در شـرق و غـرب                 2طميان درگرفت كه فاطميان شكست خوردند،     فا

  .جهان اسلام بر سر به دست آوردن خطبه همچنان ادامه داشت

در زمان خلافت القائم بامراالله ارسلان بساسيري فرمانده نيروهاي ترك در بغداد توانست خود را بـه        

كردند ،  ها ذكر مي   خاطر بر بسياري از منابر عراق و اهواز نام او را در خطبه             قائم نزديك كند ، به همين     

به تدريج نيات سوء بساسيري براي خليفه عباسي روشن شد و تعدادي از اتـراك نـزد خليفـه شـهادت                     

اي به طغرل سلجوقي كه در ري       دادند كه بساسيري قصد نابودي خلافت را دارد ، از اين رو خليفه نامه             

 هجـري   447با ورود طغرل در سـال       . برد نوشت و او را به عزيمت به سوي بغداد ترغيب كرد            مي به سر 

اي به خليفـه فـاطمي مـصر اطاعـت خـود را از او               به بغداد، بساسيري از بغداد فرار كرد و با ارسال نامه          

  3. او رساندهاي عراق به اطلاعاش  براي تبليغِ دعوتِ فاطميان را در سرزميناعلام كرد  و آمادگي

 هجري كه طغرل بيگ به دنبال برادرش ابراهيم ينال از بغداد خـارج شـد و بـه سـوي                     450درسال     

همدان رفت، بساسيري از موقعيت استفاده كرد و بـا چهارصـد غـلام فقيـر روز يكـشنبه، يـازدهم ذي                      

 دارالخلافه به نـام  القعده وارد بغداد شد و بر شهر مسلط شد، وي در جامع منصور و ساير مساجد جامع               

 اين نخستين بار بـود كـه پـس از روي            4.ها انداخت مستنصر فاطمي خطبه خواند و نام قائم را از خطبه         

شد و بر منابر از او يـاد        هاي نماز در شهر بغداد حذف مي      كار آمدن عباسيان نام خليفه عباسي از خطبه       

خود را در پايتخت خـود از دسـت         در حقيقت براي مدت يك سال عباسيان رسميت حكومت          . شدنمي

  .دادند و خلافت فاطميان مصر در بغداد رسميت يافت
                                                 

  .283و282، صص7 همان ، ج- 1
 .90 ، ص14 المنتظم ، پيشين ، ج- 2
   .20، ص30 ؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج66، ص12 ؛ البداية و النهاية، پيشين، ج407، ص9 تاريخ بغداد، پيشين، ج- 3
   .408، ص9 ؛ تاريخ بغداد ، پيشين، ج31و30، صص30  ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين، ج641، ص9 الكامل، پيشين، ج- 4
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ي اينكه چرا مردم بغداد در برابر نيروهاي بـساسيري مقاومـت چنـداني نكردنـد و خليفـه را                    درباره     

ياري ننمودند؟ ابن خلدون معتقد است كه شيعيان به خاطر هـم مـذهب بـودن بـساسيري بـا آنـان و                       

به خاطر رنجي كه از تركان سلجوقي متحمل شده بودند، به بساسيري گرايش پيدا كردنـد و در         سنيان  

  1.برابر او موضع نگرفتند

اي بـه بغـداد     طغرل كه شورش برادرش ابراهيم ينال را در همدان سركوب كرده بود ، از آنجا نامـه                     

رداند ، خود نيـز متعهـد شـد كـه بـه      نزد بساسيري فرستاد و از او خواست كه خليفه را به سرايش بازگ     

بغداد نرود و فقط خطبه و سكه به نام او باشد ، اما بساسيري نپـذيرفت و در نتيجـه طغـرل بـه سـوي                          

بساسيري كه خبر بازگشت طغرل به سوي بغداد را شنيد پـس از يـك سـال كامـل                   . بغداد حركت كرد  

 هجـري بـه     451م ذي القعـده سـال       ي عباسي در بيـست و پـنج       تسلط بر بغداد از آنجا رفت و خليفه       

  2.قصرش بازگشت 

پس از استقرار خليفه در قصرش ، طغرل بيگ سپاهي متـشكل از دو هـزار سـوار را بـه فرمانـدهي               

خمارتكين به دنبال بـساسيري بـه سـوي كوفـه فرسـتاد ، در جنگـي كـه ميـان دو طـرف روي داد ،                            

بـراي طغـرل فرسـتادند ، او نيـز آن را بـراي              بساسيري مجروح شد و سرش را از بدنش جدا كردنـد و             

هاي سخت خود را پشت      بدين ترتيب نظام خلافت عباسي يكي از بحران        3.خليفه به دار الخلافه فرستاد    

  .  ها و بر منابر عراق ذكر شدسر گذاشت و دوباره اسم خلفاي آنان در خطبه

هاي نماز در آن منـاطق ذكـر         در خطبه  ي عباسي دوباره بر عراق مسلط شد و نام او         هر چند خليفه       

ي فاطمي   هجري همچنان در سرزمين حجاز و در حرمين شريفين به نام خليفه            462گرديد اما تا سال     

در اين سال به دليل فراگير شدن وبا        . شد و بر اين مناطق حكومت  او رسميت داشت         خطبه خوانده مي  

د و در نتيجه والي مكـه محمـد بـن ابـي هاشـم               و قحطي در مصر ، فاطميان از اوضاع حجاز غافل شدن          

                                                 
  .573 ، ص3 تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج- 1
  .648 ، ص9 ؛ الكامل ، پيشين ، ج221، ص5 ؛ شذرات الذهب ، پيشين، ج575 ، ص3 همان ، ج- 2
 .229، ص31 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين، ج54 ، ص16لمنتظم ، پيشين ، ج ؛ ا649، ص9 الكامل، پيشين، ج- 3
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اي به آلب ارسلان فرستاد و قطع خطبه بـه نـام فاطميـان و از سـرگيري خطبـه خوانـدن بـه نـام                          نامه

  1.عباسيان در حجاز را به اطلاع او رساند 

هر چند در دوران خلافت قائم، يك سال در بغداد به نام خليفه فـاطمي خطبـه خوانـده شـد، امـا                            

. خواندنـد ي  عباسي خطبه ميي در دورترين مناطق از بغداد و در همسايگي فاطميان به نام خليفه        گاه

 هجري در قيروان، معز بن باديس خطبه به نام مستنصرِ فاطمي را قطع كرد و بـه                  433چنانكه درسال   

ديد كرد امـا وي،     اي معز را ته   مستنصر كه از اين ماجرا خبردار شد با ارسال نامه         . نام قائم خطبه خواند   

ي همچنـين در منطقـه    2. اي به خليفه عباسـي اطـلاع داد       وقعي ننهاد و اطاعت مردم افريقيه را در نامه        

شام  شبيب بن وثاب والي حرَّان و رقه خطبه به نام مستنصر فاطمي را قطع كرد و به نام عباسـيان بـر               

محمود بـن صـالح بـن مـرداس والـي           هجري  463در حلب نيز در سال      3. منابر آن منطقه خطبه خواند    

   4.آنجا، خطبه به نام فاطميان را قطع كرد و به نام القائم بامراالله بر منابر خطبه خواند

شـان بـر منـابر در       رقابت فاطميان و عباسيان براي به دست گرفتن خطبه و اعلام رسميت حكومت                

ه پس از به خلافت رسيدن مقتـدي ،         چند ما .  نيز ادامه يافت  ) ق  .هـ487-467( زمان خلافت مقتدي    

ي فاطمي هداياي گرانبهايي براي ابن ابوهاشم والي مكه فرستاد و با تطميـع او از             المستنصر باالله خليفه  

وي خواست دوباره به نام فاطميان  در مكه خطبه خوانده شود، والـي مكـه نيـز كـه قـدرت روزافـزون                        

ي را از   عباس ـ هجري نام خليفـه      467 عيد قربان سال     مستنصر را مشاهده كرد به اكراه و از روي ترس،         

 463ي فاطمي بر منابر خطبه خواند، اين در حالي بـود كـه از سـال                 ها قطع كرد و به نام خليفه      خطبه

  5.شدي عباسي خطبه خوانده ميهجري بر منابر حجاز به نام خليفه

                                                 
  . 581 ، ص3 ؛  تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج99، ص12 ؛ البداية والنهاية، پيشين، ج259 ،ص5 شذرات الذهب، پيشين ،ج- 1
 .337 ، ص29 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج521، ص9 الكامل، پيشين ، ج- 2
 .183 ؛ تاريخ مختصر الدول ، پيشين ، ص465، ص9ن ، ج الكامل، پيشي- 3
  .10 ، ص31 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج581 ، ص3 ؛ تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج63، ص10 الكامل، پيشين، ج- 4
  .29 ص ،31؛  تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج111 ، ص 12 ؛ البداية والنهاية ، پيشين ، ج167، ص 16المنتظم، پيشين، ج  - 5



 ١٧٧

ي  هجري به نـام خليفـه      468ال  خطبه به نام فاطميان در مكه يك سال طول كشيد و دوباره در س                 

 هجري كه ملكشاه سلجوقي وفات كرد ادامـه         486 اين امر تا سال      1.عباسي بر منابر خطبه خوانده شد       

ي فـاطمي   هاي مكه قطع شد و به نام مستعلي خليفه        ي عباسي از خطبه   داشت سپس دوباره نام خليفه    

   2.بر منابر خطبه خواندند

هجري  بر بيت المقدس مسلط      463كه از سال    ) اتسز(لك اقسيس    هجري م  468همچنين در سال        

خواند ، شهر دمشق را تصرف كرد و والي فاطمي آنجا به نـام              شده بود و به نام خليفه عباسي خطبه مي        

معلي بن حيدره را به مصر فراري داد ، سپس نيروهاي او وارد دمشق شدند و روز جمعه بيست و پنجم                     

 خطبه خواندند ، بدين ترتيب دمشق از تسلط فاطميان خارج شد و ديگـر بـه                 ذي القعده به نام مقتدي    

  3.نام خليفه مصر بر منابر آنجا خطبه خوانده نشد

 هجري براي هميشه خطبه به نـام فاطميـان در مكـه             512با آغاز خلافت مسترشد عباسي در سال            

 و پس از اين تا      4كه از سر گرفته شد،    ي عباسي بر منابر م    قطع شد و دوباره خطبه خواندن به نام خليفه        

  .شد بر منابر برده ميبغدادپايان خلافت عباسي، نام خلفاي 

گونه كه در فصل سوم گفته شد مسترشد پس از آنكه توسط مسعود سلجوقي در مراغه اسـير                  همان    

 رسيد   هجري به قتل   529شد توسط اسماعيليان مورد شبيخون قرار گرفت و در دهم ذي القعده سال              

پس از مرگ مسترشد ، پسرش ابوجعفر منصور با لقب الراشد باالله به خلافت رسـيد و مـردم و اعيـان                      . 

راشد پس از يازده ماه و يازده       5. بغداد با وي بيعت كردند ، سپس به نام او بر منابر بغداد خطبه خواندند              

تن فتـواي خلـع خليفـه از    روز خلافت به دليل مخالفت با سلطان مسعود سلجوقي توسط وي و با گـرف          

فقها ، از مقام خلافت خلع شد و با پيشنهاد سلطان مسعود با عموي راشد ، محمـد بـن مـستظهر و بـا       

                                                 
  . 29، ص31؛  تاريخ الاسلام، پيشين، ج112 ، ص 12 ؛ البداية والنهاية ، پيشين، ج171، ص 16 المنتظم، پيشين، ج- 1
  .112 ، ص12 ؛ البداية والنهاية ، پيشين ، ج99 ، ص10 الكامل، پيشين، ج- 2
  .275 ، ص4 صبح الأعشي في صناعة الإنشاء ، پيشين ، ج- 3
  .276 ، ص4 همان ، ج- 4
 . 209 ، ص 12 ؛ البداية والنهاية ، پيشين ، ج300 ، ص 17 المنتظم ، پيشين ، ج- 5
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 530لقب المقتفي لامراالله به عنوان خليفه بيعت كردند ، سپس روز جمعـه بيـستم ذي القعـده سـال                     

  .يافت و خلافت او رسميت 1هجري به نام مقتفي بر منابر خطبه خوانده شد

عباسيان پس از چند قرن و به وسيله صلاح الدين ايوبي دوباره بر مصر مسلط شدند و نـام خلفـاي                          

 هجري صـلاح الـدين ايـوبي بـه دسـتور            567در سال   . ها خوانده شد  آنان بر منابر آن منطقه در خطبه      

از جمعه حذف كـرد و      ي فاطمي مصر را از خطبه نم      نورالدين زنگي، نام العاضد لدين االله آخرين خليفه       

اين امر در اولين جمعه اين سال واقـع شـد و در             . ء بامراالله خليفه عباسي خطبه خواند     به نام المستضي  

ي دومين جمعه محرم، صلاح الدين به تمام خطبا در سراسر مصر وقاهره دستور داد كه به نـام خليفـه                   

ر سرزمين مصر پايان يافت و حاكميت       ي فاطميان ب   بدين ترتيب سلطه   2.عباسي بر منبر خطبه بخوانند    

  .بني عباس بر آن مناطق به رسميت شناخته شد

 هجري ، پسر او احمد با لقب الناصـر لـدين االله خليفـه شـد و                  575ء در سال    پس از مرگ مستضي       

 622ترين مدت خلافت را درميان خلفاي عباسي از آن ِخود كرد، وي تا زمان مرگش در سـال                   طولاني

در زمان خلافت ناصر ، قلمرو عباسيان گسترش فـراوان يافـت و             .  سال خلافت كرد   47مدت  هجري به   

اي كه از انـدلس در غـرب تـا چـين در     خواندند به گونهدر مناطق مختلف ، بر منابر به نام او خطبه مي         

  . و خلافت او رسميت داشت3شدي عباسي خطبه خوانده ميشرق به نام خليفه

 هجري خطبه به نام فرزندان عبدالمؤمن مؤسس        581 ابن عائنه حاكم آفريقيه در سال        زماندر اين       

 هجـري بـا     583 همچنـين در سـال       4دولت موحدين را قطع كرد و به نام ناصر عباسي خطبه خوانـد ،             

پيروزي سپاه صلاح الدين برابر امپراطوري روم شرقي در قسطنطنيه ، امپراطور به سلطان صلاح الدين                 

دهد، پس صلاح الـدين نيـز   ي برگزاري نماز جمعه را ميستاد كه به مسلمانان قسطنطنيه اجازه  پيام فر 

                                                 
  .210 ، ص 12 ؛ البداية والنهاية ، پيشين ، ج313 ، ص 17 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
ره، پيشين،  ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاه       167، ص 40 ؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج     569و568، صص 11الكامل، پيشين، ج  - 2
  .357، ص5ج
  .173 ، ص7 شذرات الذهب ، پيشين ، ج- 3
  .521، ص11 ؛ الكامل ، پيشين، ج441 ، ص6 همان ، ج- 4
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ي عباسي در پايتخت امپراطـوري روم شـرقي         منبر و خطيبش را  براي آن شهر فرستاد و به نام خليفه            

  1.خطبه خوانده شد

اصر لدين االله در بهترين شرايط      دهد و اينكه الن    اين واقعه قدرت مسلمانان را در اين دوره نشان مي             

-ممكن خلافت را به دست گرفت و توسط سلطان قدرتمندي چون صلاح الدين، نه تنهـا در سـرزمين                  

  .شدها ذكر ميهاي اسلامي بلكه در امپراطوريِ روم هم نام او بر منابر و در خطبه

هر بـامراالله بيعـت شـد و بـر           هجري با پسر او به نام محمد و با لقب الظا           622با مرگ ناصر در سال          

 ظاهراً يك سال خلافت كرد و به ناگـاه          2ي عباسي خوانده شد ،    ها به عنوان خليفه   منابر نام او در خطبه    

درگذشت ، پس از مرگش با پسر او منصور و با لقب المستنصر باالله بيعت كردند و اولين جمعه پـس از                      

هاي طلا پخش كردند ، ابـن كثيـر آن           ذكر نام او سكه    بيعت ، به نام او بر منابر خطبه خواندند و هنگام          

  3.روز را روزي باشكوه ياد كرده است

 هجري وفات كرد و پسرش عبداالله با لقب المستعصم باالله جانـشين او شـد ،                 640مستنصر در سال        

 بيعـت   خاندان بني عباس و امرا و بزرگان حكومت و فقها و قضات و علما و مردم بغداد با او به خلافـت                     

  4.كردند و نام  او  بر منابر بغداد و ديگر شهرها وروستاهاي مناطق دور و نزديك اسـلامي خوانـده شـد                      

 هجري و كشته شدن وي      656مستعصم آخرين خليفه عباسي بود و با هجوم مغولان به بغداد در سال              

  .نظام خلافت عباسي سرنگون شد

ميت شناخته شدن قدرت     منبر و اهميت آن در به رس       با توجه به مطالب فوق ، نقش مؤثر خطابه و               

خلافت و شخص خليفه بيش از پيش آشكار شد و دريافتيم كه در طول خلافت عباسيان                سياسي نظام   

در اين دوره محدوده    . رسيدخطبه نماد رسميت قدرت سياسي بود كه از طريق منبر به اطلاع مردم مي             

آمـد و اگـر در   هاي نماز مي او بر منابر آن مناطق و در خطبه ي عباسي تا جايي بود كه نام      قلمرو خليفه 
                                                 

  .337، ص12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 1
  .107 ، ص13 همان، ج- 2
  .114 ، ص13 همان ، ج- 3
 .161، ص13 البداية والنهاية، پيشين، ج- 4
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از ايـن رو    . رفتآمد به معني عدم رسميت حكومت او در آنجا به شمار مي           ها نمي جايي نامش در خطبه   

شاهد پيوند عميقي ميان نظام خلافت و خطبا و منابر در اين دوره هستيم و نياز خلفا به خطبه و منبر                     

ي كاركرد خطابـه    در ادامه به بحث درباره    . كردشان اين پيوند را تبيين مي      حكومت براي رسميت يافتن  

  .پردازيمعهد خليفه ميو منبر در مشروعيت و رسميت دادن به ولي

  

  عهد خليفهكاركرد خطابه و منبر در رسميت بخشيدن به ولي  4-2-2

عهد نيز رسـميت  آمد، به وليب ميبخشِ  قدرت خلفا به حساهمانگونه كه خطابه و منبر عاملِ رسميت     

كردنـد  عهدي انتخاب مي  خلفاي عباسي با استفاده از كاركردِ خطابه و منبر فردي را به ولي            . بخشيدمي

يكي از نخستين موارد تاريخي اين بحث، ماجراي خلع عيسي بن موسـي             . نمودندو يا فردي را عزل مي     

ابوالعبـاس سـفاح، بـرادرش منـصور را بـه           .  است عهدي توسط منصور عباسي   و انتخاب مهدي به ولايت    

اش عيسي بن موسي را به عنوان وليعهد دوم تعيين كرده بود ، وقتي كـه                عنوان وليعهد اول و برادرزاده    

منصور به خلافت رسيد تصميم گرفت عيـسي را از وليعهـدي خلـع و فرزنـدش مهـدي را بـه جـاي او          

ورزيـد و بـراي پـيش       شد و منصور همچنان اصرار مـي      يمنصوب نمايد ، اما عيسي به اين كار راضي نم         

داد كرد و دستور مي   زد ، از جمله در ميان جمع،  وي را سرزنش مي           بردن هدفش به هركاري دست مي     

خاك بر سرش بريزند و يك بار نيز مسمومش كردند، تا آنكه روزي عيسي و فرزندش را احـضار كـرد و               

فه كنند، چون مأمورين شروع به كار كردند عيسي تسليم شد و            فرمان داد كه فرزند را در حضور پدر خ        

  1.گيري كرد عهدي كنارهاز ولايت

                                                 
 .13و12 ، صص8ملوك، پيشين، ج تاريخ الامم و ال- 1
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ي خود در ميان خاندانِ عباسي، عيسي بن موسي را پس از پسرش مهـدي               منصور براي حفظ وجهه       

م مهـدي و  ها پس از نام خليفه ابتدا به نـا عهد دوم انتخاب كرد و دستور داد كه در خطبه     به عنوان ولي  

  1.سپس به نام عيسي بر منابر خطبه بخوانند

پس از مرگ منصور و به خلافت رسيدن مهدي ، سرنوشت عيسي بـن موسـي دوبـاره تكـرار شـد ،                          

مهدي نيز مانند پدرش گرفتار مشكل جانشيني بود ، در زمان خلافت منصور ، عيـسي بـن موسـي بـه              

مهدي به خلافت رسيد، تصميم گرفت كـه عيـسي را از       وليعهدي مهدي تعيين شده بود ، اما وقتي كه          

يـاران  . عهدي خلع كرده و فرزند بزرگ خود ، موسي معروف به الهادي را به جاي او منصوب كنـد                    ولي

شد تا اينكه با زور و تهديد       كردند ، اما عيسي راضي نمي     وشيعيان مهدي نيز او را به اين كار ترغيب مي         

روز بعد از آن هم ، مهدي به مسجد جامع رفت، در حالي             . هدي خلع كند    عمجبور شد خود را از ولايت     

 كه عيسي   اعلام كرد خليفه در مسجد به روي منبر رفت و به مردم           .كه عيسي بن موسي همراهش بود       

چنين بود كـه عيـسي بـن موسـي بـا وجـود دو بـار                  و اين  2خلع شده و مردم بايد با هادي بيعت كنند        

هـا  ي عباسي از قدرت سياسي عباسيان حـذف شـد و نـامش از خطبـه           خليفه عهدي در زمان دو   ولايت

  . گاه به خلافت نرسيد حذف شد و هيچ

 بـه ولايتعهـدي پـس از هـادي خطبـه      -هارون– هجري نيز براي پسر ديگرش   176مهدي در سال        

  3.خواند و از نيروهايش براي او بيعت گرفت

 هجري بـراي    183 هجري براي امين و در سال        173ر سال   هارون الرشيد در دوران خلافت خود د           

 5. آ ن را در مراسم حج تجديـد كـرد          186 و در سال     4عهدي بيعت گرفت  پسر ديگرش مأمون به ولايت    

                                                 
 .256، ص4 ؛ انساب الاشراف، پيشين، ج24 ، ص8 همان، ج- 1
  .465، ص3 ؛ تجارب الامم ، پيشين، ج236 ، ص8 ؛ المنتظم، پيشين، ج45و44 ، صص6 الكامل، پيشين، ج- 2
  .154 ، ص8 تاريخ الامم والملوك ، پيشين ، ج- 3
  .275 ، ص8 همان ، ج- 4
  .302، پيشين، ص تاريخ خليفه - 5
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هارون از وي   كه  اي را   عهدنامهتعهد اول پدر ، پس از مرگ او به خلافت نشست،            امين كه به عنوان ولي    

  .عهدي خود خلع كندو تصميم گرفت  كه برادرش مأمون را از ولايتدر مكه گرفته بود زير پا گذاشت 

«  هجري براي تمام عمال و كارگزاران در شهرها نوشت كه پـس از او بـراي پـسرش                    194در سال        

امين و خلع مـأمون از      پسر  عهدي   و اين كار به معني اعلام رسمي ولايت        1دعا كنند » موسي بن محمد    

 198نه اختلاف امين و مأمون را فراهم كرد و در نهايت به قتل امين در سـال                  عهدي بود كه زمي   ولايت

  .هجري انجاميد

عهـد مـأمون    هارون الرشيد در دوران خلافت خود يكي از پسرانش به نام مؤتمن را به عنـوان ولـي                      

مـأمون  .  نمايد تعيين كرد ولي اين اختيار را به مأمون داد كه پس از رسيدن به خلافت او را ابقا يا عزل                   

پس از آنكه در بغداد مستقر شد موتمن را از ولايتعهدي خود خلع كرد و به مناطق مختلف نامه نوشت                    

عهـد از   و با اين اعلام نام مؤتمن به عنوان ولـي         2ها و بر منابر خوداري كنند       كه از بردن نام او در خطبه      

  .رسميت افتاد

عهد خود انتخاب كـرد دسـتور داد كـه در        به عنوان ولي   را) ع( مأمون هنگامي كه امام رضا     همچنين    

عهـدي   و به اين ترتيـب ولايـت      3مناطق اسلامي براي وي بيعت بگيرند و بر منابر براي ايشان دعا كنند            

  .امام رضا به صورت رسمي اعلام گرديد

عهـد  خواسـت پـسرش محمـد را، بـه عنـوان ولـي           هجري مي  234متوكل عباسي زماني كه در سال         

ها خواست نام وي را پـس از خليفـه بـر منـابر              نتخاب كند به حكام مناطق مختلف نامه نوشت و از آن          ا

عهدي و انتخـاب يكـي از        تلاش خلفاي عباسي براي خلع برادران و نزديكانشان از مقام ولي           4.ذكر كنند 

در . دامـه يافـت   پسرانشان به اين مقام فقط منحصر به عصر اول عباسي نبود بلكه در اعصار ديگر نيـز ا                 

عهـد او   هجري منتصر دو برادر خود معتز و مؤيد را كه توسط پدرشان متوكل به عنوان ولـي                 248سال  
                                                 

  .365 ؛ الوزراء و الكتاب ، پيشين ، ص4، ص10 ؛ المنتظم ، پيشين، ج228 ، ص6 الكامل ، پيشين ، ج- 1
  .193 ، ص10؛ المنتظم ، پيشين ، ج400 ، ص12 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 2
 .448 ، ص2 تاريخ اليعقوبي ، پيشين ، ج- 3
 .485 ، ص2 همان،  ج-  4
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هـا را بـه قتـل خواهـد         عهدي اسـتعفا ندهنـد آن     منصوب شده بودند، تهديد كرد كه اگر از مقام ولايت         

شـان  دند كه مبتني بر نـاتواني     اي را امضا كر   ترسيدند شهادت نامه  رساند، آن دو نيز كه از جان خود مي        

عهدي را به مناطق مختلف اعلام      گيري برادرانش از ولايت   بدين ترتيب منتصر كناره   . در امر خلافت بود   

هـا و بـر منـابر ذكـر         عهد خليفه در خطبه   نمود و دستور داد كه نام پسرش عبدالوهاب را به عنوان ولي           

  1.عهد رسمي اعلام نمايندكنند و او را ولي

تنها مورد استثنايي كه در عصر عباسي روي داد مربوط به معتمد عباسي بود؛ او  بـر خـلاف سـاير                           

كردند ،پسرش جعفـر را در محـرم سـال          شان را خلع مي   عهد كردنِ پسرشان برادران   خلفا كه براي ولي   

حمد بن موفـق    اش ا ها انداخت و برادزاده   عهدي خود خلع كرد و نام او را از خطبه          هجري از ولايت   267

را به دليل احترامي كه به برادرش موفق داشت به عنوان وليعهد خود انتخاب نمود، سـپس دسـتور داد              

   2.بر منابر پس از نام خليفه به نام او خطبه بخوانند

شـد،  آمد و بر منابر ذكر ميها مي عهد او در خطبه   تا اوايل قرن چهارم هجري فقط نام خليفه و ولي              

مان خلافت الراضي باالله به علت ضعف نظام خلافت و تسلط نيروهاي مختلف بر اقـصا و اكنـاف                   اما در ز  

برد دعوت كرد بـه بغـداد بيايـد و بـراي            قلمرو عباسي، خليفه از محمد بن رائق كه در واسط به سر مي            

ر جميع   هجري منصب امير الأمرايي را به او عطا كرد، همچنين دستور داد كه ب              324اولين بار در سال     

  3.منابر براي وي دعا كنند

عزل و نصب واليان و صاحبان ديوان ، اداره امور ماليات و خراج ، پرداخت نفقه و حقوق كارمنـدان                         

و سپاهيان ، فرماندهي جنگ و تنظيم قراردادهاي صلح و اعلام جنگ و اعطاي خلعت به اميـر الامـراء                     

                                                 
؛البدايـة والنهايـة، پيـشين،      250-244، صـص  9؛  تاريخ الأمم والملـوك، پيـشين، ج        315و314، صص 4پيشين، ج  تجارب الأمم،    - 1
  .353، ص10ج
 ،  21 ؛ تـاريخ الاسـلام، پيـشين، ج        64و63، صـص  11 ؛ البداية و النهايـة، پيـشين،ج       221، ص 52 تاريخ مدينة دمشق، پيشين،ج    - 2

  .69ص
، 3 ؛ تـاريخ ابـن خلـدون، پيـشين، ج          135 ، ص  23رب في فنـون الأدب، پيـشين ، ج         ؛ نهاية الأ   322 ، ص  8 الكامل ، پيشين ، ج     - 3

  .498ص
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هـاي بعـد    در سـال  . ي ضـعيف بـاقي مانـد      براي خليفـه   و بدين ترتيب اختيارات محدودي       1.واگذار شد 

كساني همچون بجكم و توزون سرداران ترك، ابوعبداالله بريدي حاكم خوزستان و ناصرالدوله حمـداني               

 2.حاكم شام به منصب امير الامرايي دست يافتند و پس از خليفه به نام آنها برمنابر خطبه خوانده شـد                   

آنان و اهميت آن در آن دوره از خلافت عباسيان بـود، البتـه بـا    ي رسميت منصب كه اين نشان دهنده   

  .تسلط آل بويه بر بغداد منصب اميرالامرايي به تدريج از نظامِ خلافتِ عباسي حذف شد

عهـد سـازد،   عهد خليفه از دنيا برود و وي يكي ديگـر از فرزنـدانش را ولـي        گاهي ممكن بود كه ولي        

 هجري پسر بـزرگش ابـو الفـضل را بـا لقـب              391وي در سال    .  افتاد   چنين چيزي در مورد قادر اتفاق     

 پـسر ديگـرش ابـوجعفر       4هجـري 409 اما به دليل مرگ او در سـال          3عهد خود ساخت،  الغالب باالله ولي  

عهد انتخاب كرد و دستور داد كه در منابر پس از نام خليفه ، بـه نـام او خطبـه                     عبداالله را به عنوان ولي    

  5.بخوانند

دوران خلافت قادر، يكي از نوادگان الواثق باالله به نام عبداالله بن عثمان عباسـي واثقـي بـه مـرز                     در      

خراسان و بلاد ترك رفت و ادعا نمود كه وليعهد خليفه است، به همين خاطر در تعـدادي از شـهرهايِ                     

 وقتـي كـه ايـن       .نـد كردكردند و برايش دعا     ز نام او را پس از نام قادر ذكر          هاي نما آن مناطق در خطبه   

خبر به دارالخلافه بغداد رسيد، قادر دستور تعقيب و دستگيري آن فرد را صادر كرد و فرمان داد كه بر                    

  6.منابر به نام پسرش الغالب باالله خطبه بخوانند

كـه   در مناطق دور از مركـز خلافـت          امكان داشت  اول اينكه    :  اين واقعه به سه موضوع دلالت دارد          

كسي از كاركرد منبر وخطابه به نفع خود استفاده كند و بـه دروغ خـود را                  آن مشكل بود،     دسترسي به 

دهد تا عهد و اعلام آن بر منابر را نشان مي       دوم اهتمام خلفا به معرفي ولي     . عهد خليفه معرفي سازد   ولي
                                                 

  443، ص5 تجارب الامم،  پيشين، ج- 1
  .416، ص4 صبح الأعشي في صناعة الانشاء ، پيشين، ج- 2
  .329و328 ، صص11 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج166و 165 ، صص9 الكامل ، پيشين ، ج- 3
  .311 ، ص9پيشين ، ج الكامل ، - 4
   .410و409 ، صص9 همان ، ج- 5
  .166و165 ، صص9 ؛ الكامل ، پيشين ، ج329و328 ، صص11 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 6
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نظام خلافـت   و نكته سوم توجه     . همه مردم جانشين واقعي خليفه وقت را بشناسند و با او بيعت كنند              

عهـد و پيگيـري     را به عدم سوء استفاده افراد از خطابه و منبر براي معرفي دروغين خود به عنوان ولـي                 

  . دهدجدي آن را نشان مي

كـرد؛  عهد معرفي مي  د كه خليفه فرزندش را بلافاصله پس از تولد به عنوان ولي           اافتگاهي اتفاق مي       

 را در حالي كه تازه ختنـه شـده بـود بـه     ذخيرة الدين احمد هجري پسرش   440از جمله قائم در سال      

  1.عهد انتخاب كرد و نام او را بر منابر ذكر كردندعنوان ولي

 هجـري   513ساخت، مانند مـسترشد كـه در سـال          عهد مي گاهي نيز خليفه فرزند نوجوانش را ولي          

رد و در بغداد به نـام او خطبـه           سال داشت به عنوان وليعهد انتخاب ك       12پسرش ابوجعفر منصور را كه      

  2.خواندند، همچنين به مناطق مختلف نوشتند كه نام او را بر منابر ذكر كنند

اي كه پس از مدتي فرزندش را از ولايتعهدي خلع كرد و فرزنـد   در ميان خلفاي عباسي تنها خليفه        

اي را تور داد دسـت نوشـته   هجري دس601ديگرش را وليعهد ساخت الناصر لدين االله بود، وي در سال     

عهـد ابونـصر محمـد،    ي اظهار ناتواني ولـي در سراي وزير نصير الدين رازي قرائت كنند كه در برگيرنده       

 ، از آن پس خطبه به نام او قطع شد و ديگـر بـر                دعهدي بو پسر ناصر از انجام كارهاي مربوط به ولايت       

عهـد بيعـت    صر براي پسر ديگرش علي به عنوان ولـي         پس از اين واقعه نا     3.كردندمنابر براي او دعا نمي    

امـا پـس از مـدتي علـي در     . ها ذكر شـد گرفت و در مناطق مختلف پس از نام خليفه ، نام او در خطبه   

عهـد انتخـاب كـرد و       زمان حيات پدرش از دنيا رفت و دوباره خليفه،  ابومنصور محمد را به عنوان ولي               

 هجري با   622 و او همان كسي است كه پس از مرگ ناصر در سال              4دستور داد به نام او خطبه بخوانند      

  . لقب الظاهر بامراالله به خلافت رسيد

                                                 
  .58 ، ص12 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج314 ، ص15 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
  .538 ، ص10 الكامل ، پيشين ، ج- 2
  .107 ، ص13 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج206و205ص ، ص12 همان ، ج- 3
  .107، ص13 ؛ البداية والنهاية ، ج242 تاريخ مختصر الدول ، پيشين ، ص- 4
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يابيم كه كاركرد خطابه و منبر در عصر عباسي نه تنهـا بـراي رسـميت                با توجه به آنچه گفته شد درمي      

يـز از ايـن طريـق       عهـدي افـراد ن    ي عباسي و اعلام آن به مردم بوده ، بلكـه ولايـت            يافتن قدرت خليفه  

بنابراين پيوند  . شدنديافت و از طريق خطبا و منابر مردم با وليعهد رسمي و قانوني آشنا مي              رسميت مي 

عهدها نيز نياز مبـرم بـه       شد و علاوه بر خلفا ، ولي      تر مي نظام خلافت عباسي با خطابه و منبر مستحكم       

  .حفظ اين پيوند داشتند

  

  اي خطابه و منبر  رسانهاًكاركردهاي صرف   4-2-3

  اعلام خبر وفات     4-2-3-1

اي خطابه و منبر در عصر عباسي اعلام رسمي خبر مـرگ خلفـا از طريـق آن                  يكي از كاركردهاي رسانه   

 هجري وفات يافت، عمويش عيـسي بـن علـي           136ي اول عباسي در سال      وقتي كه سفاح خليفه   . بود  

  1.مردم رساندخبر آن را بر منبر جامع شهر انبار به اطلاع 

 هجري ، پسرش مهدي دستور داد در جانب شرقي بغداد معـروف             158پس از مرگ منصور در سال           

اي ايراد كرد و در خلال آن خبر        شود ، پس مهدي خطبه    به رصافه ندا دهند كه نماز جماعت برگزار مي        

الرشـيد در خراسـان بـه        همچنين پس از آنكه خبر وفات هارون         2.ت خليفه را به اطلاع مردم رساند      وفا

وليعهدش امين در بغداد رسيد ، وي دستور داد كه به مردم اطـلاع دهنـد كـه در نمـاز جمعـه حاضـر                         

  3.پس بر منبر رفت و خبر وفات پدرش را به مردم داد و به خود و مردم تسليت گفتسشوند، 

                                                 
   .247 ، ص4 انساب الاشراف ، پيشين ، ج- 1
   .11و10 ، صص3 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 2
؛ الانبـاء فـي تـاريخ الخلفـاء، پيـشين،      164 ، ص  22لأدب، پيـشين،ج   ؛ نهاية الأرب في فنون ا      25، ص 4 تجارب الامم، پيشين، ج    - 3

  .89ص
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 232حـرم سـال    هجري واثـق وفـات يافـت خبـر مـرگ او در م              232الحجه سال   وقتي در اواخر ذي       

  1.گشتند ، اطلاع داده شدهجري از طريق منابر حجاز به كساني كه از مراسم حج برمي

رسـيد، از  همچنين گاهي خبر مرگ دشمنان نظام خلافت از طريق منابر بـه اطـلاع مـسلمانان مـي             

بر قرائـت   اي بر مرگ دمستق امپراطور روم به بغداد رسيد و آنرا بر منـا              هجري نامه  314جمله در سال    

شد كه اخبار وفات خليفه و يا دشمنان او         اي استفاده مي  و بدين ترتيب از منبر به عنوان رسانه        2.كردند

  .رسيداز طريق آن به اطلاع مردم مي

  

  اعلام خبر پيروزي    4-2-3-2

اي خطابه و منبر در عصر عباسي اعلام خبر پيـروزي نيروهـاي خلافـت               يكي ديگر از كاركردهاي رسانه    

ي عباسـي   هجري در نبردي كه ميان سربازان خليفـه      269در شوال سال    . ها بود عباسي بر دشمنان آن   

المعتمدعلي االله به فرماندهي موفق برادر خليفه با شورشيان زنگي درگرفت ، موفق توانست به سـختي                 

فـق كـه همـه      آنان را شكست دهد و تعداد زيادي از نيروهاي آنان را اسير سازد، پس از ايـن مـاجرا مو                   

اي به مناطق مختلف نوشت و دستور داد خبر اين پيروزي را بر منابر اعلام               ي نظام خلافت بود نامه    كاره

  3.كنند

اي بـه خليفـه معتـضد نوشـت و خبـر             هجري عمروبن ليث از خراسان نامه      283القعده سال   در ذي     

 محمـد بـن زيـد علـوي خطبـه           كشته شدن رافع بن هرثمه ، شورشي خراسان، كه در نيشابور بـه نـام              

القعده اين خبر بر منـابر بـه اطـلاع          خوانده بود را به خليفه داد ، پس روز جمعه هشت روز مانده از ذي              

 هجري به معتضد خبر رسيد كه محمد بن احمـد شـيخ            285الحجه سال    همچنين درذي  4.مردم رسيد 

                                                 
   . 209 ،ص1 المعرفة و التاريخ ، پيشين ، ج- 1
   .255 ، ص13 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج153، ص11 البداية والنهاية، پيشين، ج- 2
 . 630، ص9 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 3
   .50و49 ، صص10 همان ، ج- 4
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ود درآورده اسـت، پـس خليفـه بـا          پسر حاكم آمِد پس از مرگ پدرش قيام كرده و آنجا را به تصرف خ              

 هجري به آمد رسيد ، محمد به داخـل          286سپاهي به سوي آمِد حركت كرد و در ماه ربيع الاخر سال             

ي خـود درآورد و بـا   هاي آمِد را بر روي خليفه بست ، معتضد نيز شهر را به محاصره        شهر رفته و دروازه   

ديـد يـازده روز مانـده از        د را نزديـك مـي     منجنيق شروع به پرتاب سنگ نمود ، محمد كه شكست خو          

جمادي الاول پيكي نزد معتضد فرستاد و براي خود و خانوده و مردم شهر آمد امان خواسـت ، خليفـه                     

اي ها همان روز نزد معتضد آمدند و وي به آنان خلعت بخـشيد، سـپس نامـه            ها امان داد و آن    نيز به آن  

ز مانده از جمادي الاول به دارالخلافه رسيد و بر منبر مسجد            درباره فتح آمِد به بغداد نوشت كه پنج رو        

  1.جامع خوانده شد

 هجري خبري به بغداد رسـيد و        290زمان خلافت المكتفي باالله و در سال        يك واقعه ديگر و در      در      

كـه  كـرد،  پـس از آن      ها يحيي بن زكرويه قرمطي را كه ادعاي نبـوت مـي           بر منابر اعلام شد كه مصري     

هاي شهر دمـشق بـه قتـل        ي ميان او و سربازان دمشقي و مصري روي داده بود، در نزديك دروازه             نبرد

 هجري بر منابر بغداد اعلام شـد كـه اهـالي            293  همچنين روز جمعه دوازدهم رجب سال         2.اندرسانده

رزهـا  ها را متفـرق سـاخته و بـه م         اند و آن  صنعا و ساير مردم سرزمين يمن به جنگ با خوارج پرداخته          

  3.اندعقب رانده

در زمان خلافت مقتدر نبرد ميان مسلمانان و روميـان بـه اوج خـود رسـيد و هرگـاه مـسلمين بـه                            

-شد، چنانشد و بر منابر به مردم اطلاع داده مي       يافتند خبر آن به بغداد فرستاده مي      پيروزي دست مي  

 كشيش مسيحي بر    53 و اسارت     هجري خبر فتوحات مسلمانان در سرزمين روم       302كه در صفر سال     

  4.منابر خوانده شد
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 هجري خبر پيروزي سرادر مسلمان، بـشر افـشيني، در دريـاي روم بـر                306همچنين در صفر سال         

هـاي مكـرر مـسلمانان در دريـا و          هجري نيـز خبـر پيـروزي      310 در سال    1.منابر به آگاهي مردم رسيد    

 311 در سـال     2.شـد ريق منـابر بـر مـردم اعـلام مـي          رسيد و از ط   خشكي بر سپاهيان روم به بغداد مي      

 315  همچنين در ربيـع الاخـر سـال           3.هجري خبر فتح طرسوس در مرزهاي روم بر منابر خوانده شد          

  4.هجري خبر پيروزي مسلمانان بر سپاه روم و گرفتن غنايم بسيار از آنان بر منابر اعلام شد

اي منبر و خطابـه در اطـلاع رسـاني و    اركرد رسانههاي تاريخي نشان دهنده اهميت كچنين گزارش     

  .دادن اخبار مهم به ويژه در رابطه با وضعيت سربازان مسلمان در برابر دشمنانشان است

ي كاركردهاي خطابه و منبر براي نظام خلافت عباسي پـرداختيم ، در ادامـه       تا اينجا به بحث درباره        

  .پردازيم معترضين و مخالفين ميبه بحث درباره كاركرد خطابه و منبربراي

  

  هاي عباسيان كاركرد خطابه و منبر  براي معترضان به سياست  4-2-4

اجراي يـك سياسـت     ن در اعتراض به     منبر ، استفاده از آن توسط معترضا      يكي از كاركردهاي خطابه و      

 بـود يـا در خـلال     اين استفاده بـه دو صـورت       .از سوي خليفه يا نيروهاي او بود       آن يا عدم انجام     خاص

-كردند و يا با ممانعت از خطبه و شكستن منبر اعتراض خود را نشان مـي           خطابه به خليفه اعتراض مي    

  .دادند 

سبب بناي شـهر سـامراء آن بـود كـه سـربازان             « : نويسدي نوع اول اعتراض مؤلف الانباء مي      درباره    

ه زندگي را بر اهالي شهر تلخ كرده بودنـد ، بـه           تركي كه معتصم به بغداد آورده بود، آنقدر زياد بودند ك          

در اين احـوال روزي معتـصم بـر منبـر           . ها جان دادند  صورتي كه تعدادي از كودكان زير لگد اسبان آن        
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خواند كه پيرمردي از ميان جمعيت برخاست و خطاب به خليفـه  جامع رصافه در شرق بغداد خطبه مي     

تو را به خاطر همسايه قرار دادن و اسكان كساني كه كودكـان     خدا  ! تو را چه شده اي ابو اسحاق        : گفت

خـزيم، چنـان نبـردي    كنند جزا ندهد، به خدا قسم با تو به جنگ بر مي         ما را يتيم و زنانمان را بيوه مي       

گويند معتصم بدون اينكه به روي خود بياورد به خطبـه خـود         . كه قبل از تو با كسي انجام نداده باشيم        

-به خدا قسم كه تو راسـت مـي        ! اي پيرمرد   :  پس از نماز پيرمرد را صدا زد و به او گفت           ادامه داد ، اما   

جنگي كه با قبـل از مـن        كنم، اما چگونه با من مي     ها راحت مي  گويي و من خودم و شما را از دست آن         

 شـد   پس از اين ماجرا معتصم از بغداد خارج       . با دعاهاي شبانه  : نجنگيده باشي ؟ پيرمرد در پاسخ گفت      

  1.تا به محل فعلي سامراء رسيد ، پس دستور داد در آنجا شهري براي سكونت نيروهاي ترك بنا كنند

هايي از اعتراض به خليفه در حين خطابه بسيار كم وجـود دارد، امـا ايـن اتفـاق نـشان        چنين نمونه     

-بـه بهتـر مـي     كه در خلال خطا   ي شناخت اهميت خطابه و منبر توسط مردم عادي است و اين           دهنده

  .توانند اعتراض خود را مطرح سازند و خليفه را در محضوريت تغيير سياست خود قرار دهند

نوع ديگر اعتراض در عصر عباسي ممانعت از خطابه گويي خطيب و يا شكستن منابر اسـت كـه در                         

  . كنيم هاي تاريخي از آن اشاره ميادامه به نمونه

ر زمان خلافت معتـز گروهـي از سـربازان بـر در خانـه محمـد بـن         هجري و د252در رمضان سال       

هـا  محمد به آن  . عبداالله بن طاهر كه رييس پليس بغداد بود جمع شدند و حقوق خود را مطالبه كردند               

-ام، او پاسخ داده كه اگر آن نيروها را براي خود مـي            گفت من در اين باره به امير المؤمنين نامه نوشته         

ايـن سـخن بـر      . خواهي، مـن نيـازي بـه آنهـا نـدارم          شان را بده و اگر براي من مي       خواهي، خود حقوق  

روز جمعه كه خطيب قصد     . ها را برافراشتند و آماده شورش شدند      سربازان بسيار سخت آمد، پس پرچم     

ها تصميم گرفتند كه او را از رفتن به مـسجد و      داشت به مسجد برود و به نام  خليفه خطبه بخواند، آن           

خواندن باز دارند، اما خطيب از اين تصميم خبر دار شد و خـود را بـه مريـضي زد و بـه جمعـه                         خطبه  
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در نهايت با دستگيري سركرده شورشيان توسط محمـدبن عبـداالله بـن طـاهر  و كـشته شـدن                     . نرفت

 اين اتفاق نخستين موردِ اعتـراضِ گروهـي در عـصرِ عباسـي بـا                1.ها اين فتنه فرو خوابيد    تعدادي از آن  

  . هايي ديگر از آن تكرار شدستفاده از كاركردِ خطابه و منبر است كه تا پايان خلافت عباسيان نمونها

 حامد بن عباس كه مسئول امـور خـراج بـود       ، هجري 308در زمان خلافت مقتدر  و در اوايل سال               

 ، از ايـن رو مـردم   مقدار زيادي غله را در انبارها نگه داشت كه باعث بالا رفـتن قيمتهـا در بغـداد شـد                   

. ي حامد هجوم بردند كه با تيراندازي غلامانِ او، تعـدادي از آنـان كـشته شـد                 شورش كردند و به خانه    

بدنبال اين ماجرا معترضان روز جمعه مانع از خطبه خواندن و اقامه نماز توسـط  امـام شـدند و منـابر                       

 دستور داد انبارها را بگشايند و هرچـه         ديدمقتدر كه اوضاع را متشنج      . مساجد جامع بغداد را شكستند    

  2.گندم و جو احتكار شده بود را به نرخ ارزان فروختند و اوضاع آرام شد

ي خطيـب   پيش از اين گفتيم كه در زمان خلافت معتز ، مردم بـه نـشانه اعتـراض مـانع از خطبـه                         

فت مقتدر شروع شده باشد و      رسد كه شكستن منابر به نشانه اعتراض از زمان خلا         شدند، اما به نظر مي    

شد، معترضان بـه  پس از آن هم به صورت سنتي در آمد كه هرگاه اعتراض يا شورشي در بغداد برپا مي               

توان اين چنين تبيين كرد كه چون       دليل اين كار را نيز مي     . شكستندمساجد حمله كرده و منابر را مي      

شـد و قـدرت او بـه وسـيله آن           ها ذكر مي  خطبهي عباسي در    منبر مكاني بود كه بر روي آن نامِ خليفه        

يافت؛ بنابراين معترضان با شكستنِ منابر، مـشروعيت حكومـتِ خليفـه را بـه دليـل اتفـاق               رسميت مي 

بردند و از اين طريق اعتـراض خـود را اعـلام            نامطلوبي كه در قلمرو حكومتِ او افتاده بود زير سؤال مي          

هاي عترضين به نظام خلافت بود تا توجه بيشتري به خواسته         شكستن منبر پيامي از سوي م     . كردندمي

  .شان داشته باشدها و حل مشكلاتآن
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 هجـري ابوطـاهر     312در سـال    . در دوران خلافت مقتدر شكستن منابر چند بـار ديگـر تكـرار شـد                  

سـايل و   گشتند حمله كرد، تعدادي را كشت و اموال و و         قرمطي به قافله حاجيان بغداد كه از مكه برمي        

زنان و كودكان آنها را با خود برد، بيشتر كساني هم كه باقي ماندند در اثر گرسنگي و تـشنگي و گرمـا                       

وقتي خبر اين واقعه به بغداد رسيد، شهر را متشنج كرد و مخالفان ابن فرات وزير همراه بـا                   . تلف شدند 

 صغير، ابوطـاهر، مـسلمانان را در        قرمطي: دادندهاي حاجيان به شورش پرداختند، آنها شعار مي       خانواده

معترضـان روز   . رسـاند كشد و قرمطي كبير، ابن فرات، مسلمانان را در بغـداد بـه قتـل مـي                راه مكه مي  

هـا را سـياه پـوش       جمعه ششم صفر به مساجد جامع بغداد حمله بردند و منابر را شكـستند و محـراب                

  1.كردند

ي از ساكنان منطقه جبال و مرزنشينان به بغـداد   هجري گروه320همچنين در جمادي الاول سال         

رسـيد يـاد    ها بلاهايي را كه از ديلميان و روميان به آنها مي          آمدند و مردم را به شورش فراخواندند ، آن        

شـود كـه بـه وسـيله آن از امنيـت مـردم محافظـت شـود و                   ها خراج گرفته مي   كردند و از اينكه از آن     

درازي كرده  ند، ولي در مقابل مرزهايشان نابود شده و دشمن به آنها دست           شان را از آنها باز دار     دشمنان

مردم بغداد نيز با معترضان به سوي مسجد جامع حركت كردنـد و منبـر و سـتونهاي                  . شكايت داشتند   

  .گويي خطيب شدندمقصوره جامع منصور را در غرب بغداد به نشانه اعتراض شكستند و مانع خطابه

هـا خطـاب    آن.اش كردند طيب حمله كرده، به سوي او سنگ پرتاب كردند و زخمي          معترضين به خ       

ورزد و غنا و زنـا  او        كني كه در كار مسلمانان  اهتمام نمي       اي بدكاره كسي را دعا مي     : به خطيب گفتند  

-كند و از عقوبت نمـي را از توجه به حرمين و مرزها باز داشته، مال خدا را بين دشمنان خدا پخش مي   

ي فضل بن جعفر وزير رفتند و خواستند درِ آن را بشكنند كه             پس از آن معترضان به سوي خانه      . سدتر

در نهايت احمد بن خاقان نگهبان      . از پشتِ بامِ خانه به آنها تيراندازي شد و تعدادي از آنها كشته شدند             
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ان توجه شود و به ايـن       هايشگري كرد و به معترضان قول داد به خواسته        هاي شرق بغداد ميانجي   دروازه

   1.صورت به غائله پايان داد 

اين اعتراض شديدترين نوع اعتراض در زمان مقتدرِ عباسي بود كـه معترضـان بـا بـدترين الفـاظ،                         

اي كه توجه به غنا و زنان ، او را          ها با اين كار اعلام كردند كه خليفه       آن. خليفه را مورد انتقاد قرار دادند     

هـا  هاي قلمروش بازداشته، شايسته خلافت نيست و نبايد نـامش بـر منـابر و در خطبـه                 از توجه به مرز   

  .خوانده شود

 هجـري دمـستق، امپراطـور    362در يك حركت اعتراضي ديگر و در زمان خلافت مطيع و در سال              

 در  روم،  با سپاهي فراوان به مرزهاي اسلامي حمله كرد و وارد نصيبين در شمال بـين النهـرين شـد و                     

مسلمانانِ آن مناطق نيز در اعتراض به عدمِ واكنش خلافت عباسـي       . آنجا بيست و پنج روز اقامت گزيد      

گويي خطيـب   به اين مسأله به بغداد آمدند و در مساجد جامع به اعتراض پرداختند، آنها مانع از خطابه                

هـاي آن راخـرد   رهشدند و منابر را شكستند، آنها حتي به سـوي قـصر مطيـع رفتنـد و بعـضي از پنج ـ                 

            2.كردند

 هجري قحطي شديدي واقع شد و قيمت كالاهـا بـه صـورت              372 در زمان خلافت طائع و در سال            

 جمعه در چند   مردم نيز در اعتراض به اين امر  منابر مساجد جامع را شكستند و               .  اي بالا رفت  فزاينده

ن مدت تعدادي از فقرا از گرسنگي تلف شدند تـا اينكـه در       مانع از اقامه نماز و ايراد خطبه شدند، در اي         

  3.ماه ذي الحجه وضع بهتر شد و قيمتها پايين آمد

ي واكنش نظام خلافت عباسي به اين مـوارد اعتراضـي،  وقتـي كـه حكومـت       رسد درباره به نظر مي      

ل اعـزام نيـرو بـه    هايي مث ـ با در پيش گرفتن سياست ،  كردهاي معترضين را درك مي    حقانيت خواسته 
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جنگ با دشمنان و يا توزيع اقلام مورد نياز مردم و يا هر سياستي كه متناسـب بـا نـوع اعتـراض بـود،                         

  .كرد اوضاع را آرام كندسعي مي

هميشه اعتراضات به خاطر وجود يك مشكل در قلمرو اسلامي نبود، بلكه گاهي اعتراضات به دليـل                     

ت؛ چنانكه پس از خلع طائع از مقام خلافـت توسـط بهاءالدولـه              گرفانجام نشدن رسم بيعت صورت مي     

 هجري ، اطرافيان امير بويهي بر بـه خلافـت نـشاندن القـادر بـاالله متفـق شـدند،                     381ديلمي در سال    

برد فرستاد تا او را بـه بغـداد آورنـد و امـر              بهاءالدوله كساني را نزد قادر كه در خارج از بغداد به سر مي            

با آمدن قادر به بغداد بدون اينكه مراسم بيعت انجام شود  نزديكـان بهاءالدولـه                . بسپاردخلافت را به او     

اولين جمعه پس از اين ماجرا، گروهي از سربازان تـرك و ديلمـي              . براي تبريك خلافت نزد قادر رفتند     

 در اعتراض به انجام نشدن مراسم بيعت شورش كردنـد و مـانع از آوردن اسـم خليفـه در خطبـه نمـاز                   

. ات را اصـلاح فرمـا     بنـده و خليفـه    ! خداوندا: شدند، پس خطيب بدون نام بردن از قادر در خطبه گفت          

اي نزد سـربازان معتـرض فرسـتاد و مقـاديري پـول بـه               بهاءالدوله كه از اين ماجرا خبردار شد، نماينده       

  1.ها براي خليفه بيعت گرفتي آنهركدام از آنان بخشيد، سپس از همه

اي نشان از اهميت برگزاري مراسم بيعت براي رسـميت يـافتن خليفـه دارد كـه                 ين حادثه وقوع چن     

توان گفت كـه در عـصر عباسـي، انجـام           عدم برگزاري آن سبب چنين شورشي شده است، بنابراين مي         

  .شدمراسم بيعت پيش زمينه خطبه خواندن به نام خليفه بر منابر محسوب مي

 هجري اختلافي ميان عباسـيان و علويـان در كوفـه بـه              415 و در سال     در زمان خلافت القادرباالله        

وجود آمد كه قادر به خاطر وزيرش ابوالقاسم مغربي از دو تن از سران علـوي كـه دوسـت و دامـاد وي                        

بودند حمايت كرد ، در جنگي كه در كوفه ميان دو طرف در گرفت شش نفر از عباسيان كشته شدند و              

 و به آتش كشيده شد، پس تعدادي از افراد خاندان عباسي بـه بغـداد آمدنـد و                   هايشان غارت شده  خانه
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 ١٩٥

در نهايت با بركناري نقيب علويان، كوفه اوضـاع آرام          . ي روز جمعه شدند و شورش كردند      مانع از خطبه  

    1.شد

  هجـري و پـس از  422اي كه پس از به خلافت رسيدن قادر اتفاق افتاده بـود در سـال         شبيه واقعه      

انتخاب القائم بامراالله به خلافت نيز تكرار شد و مردم در مسجد حاضر شدند و به دليل تأخير در انجـام                  

  2.ي نماز جلوگيري كردندمراسم بيعت از بردن نام قائم به عنوان خليفه در خطبه

جمـي   هجري عياران به رهبري فردي به نام بر422همچنين در زمان خلافت قائم و در اوايل سال            

شهر بغداد را به صحنه تاخت و تاز خود تبديل كرده بودند، و چون آل بويه نيـز ضـعيف شـده بودنـد ،                      

شان را به غارت ببرنـد،  مردم از دست آنها امنيت نداشتند و از ترس اينكه بلايي سرشان بياورند و اموال     

يد كه رئيس پليس بغداد را      به تدريج كار عياران به جايي رس      . كردندبرجمي را رئيس ابوعلي خطاب مي     

بردند، مردم نيـز شـبانه   به قتل رساندند و به خانه تجار و بازرگانان هجوم برده، اموالشان را به غارت مي 

هـاي آشـكار برجمـي و        مردم كه از اوضاع نـاآرام بغـداد و دزدي          3.كردندشان پاسداري مي  روز از منازل  

اي دهه آخر شوال اين سال به مسجد جـامع رصـافه در             هيارانش به تنگ آمده بودند، در يكي از جمعه        

شرق بغداد رفتند و ابوالحسين بن غريق خطيب آنجا را از خطبه خواندن منـع كردنـد و بـه او گفتنـد                       

خواني بايد به نام برجمي خطبه بخوان، اگر نه براي خليفه عباسي و سلطان بويهي خطبه                اگرخطبه مي 

  4.نخوان

ردم بغداد پيامي براي خليفه و سلطان بود تـا بـه خـود آينـد و بغـداد را از                     چنين اقدامي از سوي م        

ها با اين كار مشروعيت حكومت آن دو را به دليل عدم            آن. درازي عياران نجات دهند   نابساماني و دست  

برند و خواستار اقدام سريع جهت پايان دادن به ايـن وضـع             محافظت از جان و مال مردم زير سوال مي        

مردم با اين كار اعلام كردند خليفه و سلطان كه توانايي حفظ امنيت مردم را نداشـته باشـند                   . شوندمي
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 ١٩٦

شايسته حكومت نيستند و همان بهتر كه به نام رئيس دزدان خطبه خوانده شود كه آزادانه هـر كـاري                    

، معتمـد   البته در سال بعد با تلاش نيروهاي خليفه، برجمي توسط قاضي القضات بغـداد             . دهدانجام مي 

  .  و به اين ترتيب آرامش به بغداد و اطراف آن بازگشت1الدوله ، دستگير شد و در دجله انداخته شد

 هجري است كـه وي بـه      329هاي اعتراضي دوران قائم مربوط به رمضان سال         يكي ديگر از حركت        

ر داد كه بـر منـابر بـا         القاب جلال الدوله بويهي لقب شاهنشاه اعظم ملك الملوك را اضافه كرد و دستو             

اين تصميم خليفه باعث شورش مردم و پرتاب آجر از سوي آنها به             . اين القاب به نام وي خطبه بخوانند      

سپس مردم در اين مورد از قاضـيان و فقيهـان اسـتفتاء            . سوي خطبا شد كه فتنه بزرگي را برپا ساخت        

ادند، به جز ابوالحسن ماوردي كه با اسـتناد         كردند كه بسياري از آنان بر جواز استعمال آن القاب فتوا د           

  2.آن را مجاز ندانست) ص(به احاديثي از پيامبر

  مـسيحي   هجـري، فرمـانرواي    504 در ماجرايي ديگر در زمان خلافت المستظهر بـاالله و در سـال                   

لـب  انطاكيه سپاهي از فرنگيان سواره و پياده را تشكيل داد و به سوي قلعه اثـارب در سـه فرسـخي ح                     

هـا چنـد شـهر ديگـر        آن. روانه شد و قلعه را تصرف كرده ، دو هزار مرد را كشت و بقيـه را اسـير كـرد                    

مسلمان نشين را نيز به تصرف خود درآوردند، در نتيجه حكام شهرهاي شام از در سـازش بـا فرنگيـان                     

اسـت حاكمـان   ها تقاضاي صلح كردند، اما فرنگيان كه در موضـع قـدرت بودنـد درخو      در آمدند و از آن    

ين تضمين  رداخت مبلغ مقطوعي را در مدتي مع      مسلمان  را به اين شرط پذيرفتند كه هر يك از آنها پ            

-درازي فرنگيان بر كشتي   اين واقعه و نيز دست    . كنند، حكام مسلمان نيز به ناچار شرط را قبول كردند         

دان آن شـهرها و شـهر       اي از مـر   هاي مصري و غارت كالاهاي صاحبان مسلمان آن باعث شد كـه عـده             

ها وارد بغـداد شـدند، گـروه    كه آنهمين. حلب براي ابراز انزجار از كارهاي فرنگيان رهسپار بغداد شوند   

ي نمـاز   زيادي از فقها و ساير مردم به آنان پيوستند و با هم به مسجد سلطان محمد رفتنـد و از اقامـه                     

ين واقعه سلطان محمـد بـن ملكـشاه سـلجوقي           به دنبال ا  . توسط امام ممانعت كرده، منبر را شكستند      
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 ١٩٧

وعده داد كه براي جهاد با كافران سپاهياني آماده و اعزام كند ، ضمنا منبري از دارالخلافه براي مسجد                   

سلطان محمد فرستاده شد ، وقتي كه معترضان هيچ اقدام عملي را مشاهده نكردند روز جمعه بعد بـه                   

بردند و عليرغم ممانعت نگهبانـان قـصر وارد مـسجد شـدند و              مسجد قصر كه در دارالخلافه بود هجوم        

خليفه نيز كه اوضاع    . هاي شبستان را شكستند و به سوي منبر هجوم بردند و آن را خرد كردند                پنجره

را چنين ديد پيامي براي سلطان محمد فرستاد و از او خواست به اين مساله رسـيدگي كنـد ، سـلطان                      

آن هنگام در حضورش بودند دستور داد به سـوي آن شـهرها  برونـد و بـا                   محمد نيز به اميراني كه در       

و 1كافران جهاد كنند؛ بدين ترتيب معترضان همراه سربازان كمكي از بغداد به شهرهاي خود بازگـشتند      

  .اعتراض پايان يافت

خليفه و  هايي از سوي مردم ،      شود ، چنين اعتراض   همانگونه كه از اين گزارش تاريخي استنباط مي            

هايشان سبب اعـزام    سلطان را از خواب غفلت از اوضاع مسلمانان بيدار كرد و پافشاري مردم بر خواسته              

در اين ميـان منبـر بـه        . نيرو براي مقابله با دشمناني كه سرزمينهاي اسلامي را تصرف كرده بودند، شد            

  .اجرا داشتعنوان نماد رسميت يافتن و مشروعيت حكومت نقش مهمي براي طرفين اين م

در زمان خلافت المسترشد باالله نيز نزديك بود كه مـردم بـه نـشانه اعتـراض منبـر جـامع قـصر را                            

هجـري  513 ماجرا ازاين قرار بود كه در سـال       .برآورده شد و اين كار را نكردند      شان  بشكنند اما خواسته  

ختند و تصميم گرفتند به جامع      اعزام حاجيان به مراسم حج به تاخير افتاد ، پس مردم به اعتراض پردا             

نيت مردم خبردار شد بـه وزيـرش دبـيس بـن            باقصر حمله برده، منبر آن را بشكنند، خليفه كه از عص          

صدقه دستور داد كه هر چه سريعتر مقدمات اعـزام حجـاج را فـراهم كنـد ، او نيـز چنـين كـرد و روز               

تيب اين بارمنبر از شكسته شدن در امـان    و بدين تر   2دوازدهم ذي الحجه حاجيان از بغداد خارج شدند       

  .ماند
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 ١٩٨

 هجري و در زمان خلافت المقتفي لامراالله خبر فتح بزاعه ،در شـش فرسـنگي حلـب،                  532در سال       

اند، در اين توسط روميان، به بغداد رسيد و اينكه در آنجا مردان را كشته و زنان و كودكان را اسير كرده                 

 پـس از    1گويي خطيبان در بغداد جلوگيري كردند،     اد آمدند و از خطابه    اي گريختند و به بغد    اوضاع عده 

سـلطان كـه   . آن مردم به سوي قصر سلطان مسعود سلجوقي رهسپار شدند و قصر او را احاطـه كردنـد                

  بـه كه براي دريافت كمك در جنـگ بـا روميـان   را اوضاع را چنين ديد كمال الدين ابوالفضل شهروزي     

اي؟وي اي است كه برپا كرده     احضار كرد و به او گفت اين چه فتنه         ، شده بود  سوي اتابك زنگي فرستاده   

ام، من در خانه بودم و اين خودِ مردم هستند كه به خـاطر ديـن و                 من كاري نكرده  : نيز در جواب گفت   

پس سلطان گفت نزد مردم برو و آنهـا         . ترسندانگاري مي اسلام بر سر غيرت آمده و از عاقبت اين سهل         

خواهي براي جنگ بـا روم انتخـاب        اكنده ساز و فردا پيش من بيا و از سپاهيان من هر قدر كه مي              را پر 

  2.كن

بدين ترتيب اين اعتراض مسلمانان نيز جواب داد و سلطان را وادار كرد كه بـراي دفـاع از مرزهـاي                         

  .هاي اسلامي نيروهايي اعزام كندسرزمين

ي اعتراضي به تدريج منسوخ شـد  تن منابر به عنوان يك شيوه     ي پاياني عصر عباسي، شكس    در سده      

در زمـان خلافـت     . كردنـد ي اعتـراض فقـط از خطبـه خوانـدن خطيـب ممانعـت مـي               و مردم به نشانه   

دهد كه   ابن كثير گزارش مي    .ان ايجاد شد  المستضيء بامراالله فتنه بزرگي ميان يهوديان بغداد و مسلمان        

گفت كه يكي از    ز مؤذني مسلمان نزديك يك كنيسه يهودي اذان مي        سبب اين فتنه آن بود كه يك رو       

و فـرد مـسلمان بـه       يهوديان با سخنان بدي به او اعتراض كرد، پس ميان آن دو زد و خـرد در گرفـت                    

چون كارشان به نتيجه نرسيد مـسلمانان روز جمعـه          .  از شخص يهودي شكايت كرد     ديوان مظالم آمده،  

گويي خطيب جلـوگيري كردنـد، سـپس بـه  بـه بـازار              جامع از خطابه   جمع شدند و در يكي از مساجدِ      

 خليفـه كـه اوضـاع را بحرانـي ديـد      .وم بدند و آنجا را ويران ساختندعطاران كه اكثرا يهودي بودند هج 
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 ١٩٩

دستور داد تعدادي از مسلمانان را به دار بكشند و در همان شب تعدادي از محكومين بـه قـصاص را از                      

ها را به خاطر ماجراي اعتراض بـه        د و به دار كشيدند ، مردم نيز گمان كردند كه آن           زندان بيرون آوردن  

  1.اند، پس اوضاع آرام شددار آويخته

دهد كه گاهي مسلمانان به دليل تعصب مـذهبي انتظـار داشـتند كـه               اين گزارش تاريخي نشان مي        

حكـم دهـد ، از ايـن رو از خطبـه            حكومت هميشه در حكميت ميان آنها و غير مسلمانان به نفع آنـان              

  .كنند تا شايد به اهداف خود برسندممانعت مي

 هجري، علاءالدين تنامش كه از بزرگان امراي بغداد بود لشكرياني را به منطقه غـراف                570در سال       

 مابين واسط و بصره فرستاد، اين عده در آنجا به غارت اموال مردم پرداختند و مردم را بـيش از انـدازه                     

آزار دادند، بنابراين گروهي از ستمديدگان براي دادخواهي به بغداد آمدند اما چـون مستـضيء خليفـه                  

عباسي در برابر تنامش زبون و ناتوان بود، كسي به داد آنها نرسـيد ، پـس وقتـي كـه از شـكايت خـود                     

اري كردند كه   اي نگرفتند به مسجد جامع قصر هجوم بردند و خطيب را از خطبه باز داشتند و ك                نتيجه

  2.نماز بيشتر مردم از دست رفت

اما آخرين مورد ممانعت از خطبه به نـشانه اعتـراض در عـصر عباسـي مربـوط بـه دوران خلافـت                            

 هجري گروهي از سپاهيان در اعتراض به قطع         648در سال . باالله، آخرين خليفه عباسي است    المستعصم

ذهبي عامل اصلي اين كار     . به خواندن خطيب شدند     شان شورش كردند و روز جمعه مانع از خط        حقوق

گويد او براي نابود كردن و سقوط خلافت عباسـي          داند و مي  را ابن علقمي وزير شيعه مذهب خليفه مي       

 البته ذهبي بيش ازآنكه با دليل و سند اين اتهـام را بـه ابـن                 3.و انتقال آن به علويان بسيار حريص بود       

  .هبي در اين مسأله متأثر بوده استعلقمي وارد كند، از تعصب مذ
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 ٢٠٠

به هرحال همانگونه كه در بررسي گزارشهاي تاريخي مشاهده كرديم ، يكي از كاركردهاي خطابه و                     

منبر در عصر عباسي استفاده از آن توسط معترضان بـراي نـشان دادن اعتـراض و انتقادشـان بـه يـك                

ض خود را به خليفه يا سلطان نشان دهند، از خطبه           ها براي اينكه اعترا   آن. حادثه يا سياستِ خاص بود    

كردند و يـا در حالـت شـديدتر منبـر را كـه رسـميت و        توسط خطبا جلوگيري ميها آنخواندن به نام  

شكـستند و مـشروعيت     شد، مي مشروعيت حكومت بر روي آن و با دعا براي خليفه و سلطان اعلام مي             

ممانعـت از خطبـه و گـاهي        . بردنـد  افتاده بود زير سـؤال مـي       دو را به دليل اتفاقي كه در قلمروشان       آن

شـد و  شكستن منابر سنتي بود كه از اواسط قرن سوم تا پايان خلافت عباسي توسط معترضان اجرا مي             

  .  به حاكميت بود شاناعتراضي  تاريخي اين بهترين راه رساندن شايد در آن دوره

  

  ن نظام خلافت  عباسيركرد خطابه و منبر براي مخالفاكا  4-2-5

 داشـتند در جهـت   خطابـه و منبـر   نيز با توجه به كاركرد وسيعي كه       ها  علاوه بر عباسيان، مخالفان آن    

پس از به خلافت رسيدن منصور عباسي اولين كسي كـه عليـه             . كردندها استفاده مي  اهداف خود از آن   

سفاح او را براي جنگ با مروان حمـار  حكومت او قيام كرد عمويش عبداالله بن علي بود كه پيش از اين   

اي بـراي   عبداالله كه طمع در امر خلافت داشت در شام خطبه         . آخرين خليفه اموي به شام فرستاده بود      

 بني عباس را براي نبرد با مروان دعوت نمود، ولي كسي جـز              ، سفاح !اي مردم : مردم ايراد كرد و گفت      

اگر تو بر مروان پيروز شدي و به او دست يافتي پس           : پس سفاح به من گفت      . من دعوت او را نپذيرفت    

منـصور كـه از ادعـاي عمـويش         .عهد من خواهي بود، و گروهي نيز به اين امر شهادت دادند             از من ولي  

خبردار شد ابومسلم خراساني را با سپاهي به جنگ او فرسـتاد، امـا عبـداالله فـرار كـرد و نـزد بـرادرش            

ي بخـشش، عبـداالله را از بـصره نـزد خـود             نصور با حيلـه و بـا وعـده        م. سليمان در بصره پناهنده شد      

  1.كه نزد منصور آمد او را به زندان انداخت تا اينكه در زندان جان سپردفراخواند، اما همين

                                                 
   .352، ص2  ؛ تاريخ يعقوبي، پيشين، ج62 و62، صص10 ؛ البداية و النهاية، پيشين، ج227خ فخري، پيشين ، ص تاري- 1
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اين مورد تاريخي نخستين موردي است كه در عصر عباسي يكي از بني عباس با استفاده از خطابه                       

د و آن را حـق خـود       يكـش  و حكومـت او را بـه چـالش           كـرد دعاي حكومت مـي   در برابر خليفه رسمي ا    

عهد خود منصوب كرده بود، سـخنان       كه سفاح رسماً منصور را به عنوان ولي       ، ولي با توجه به آن     دانست

  .اي جز مرگ او به دنبال نداشتعبداالله بن علي ادعايي بيش نبود و نتيجه

منصور ، محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي             اما مهمترين مدعي خلافت در زمان            

منابع تاريخي زمان قيـام     . طالب مشهور به نفس زكيه بود كه عليه خلافت عباسيان در مدينه قيام كرد             

محمد و يـارانش شـبي      1. اند   هجري ذكر كرده   145او را در اواخر جمادي الثاني يا اول ماه رجب سال            

 سپس دارالامـاره    ،مدينه هجوم برده و هر آنكس را كه در آن بود آزاد ساختند            كه قيام كردند به زندان      

  2.مدينه را محاصره كرده و رياح بن عثمان والي منصور را دستگير و زنداني كردند

نفس زكيه براي به پيش بردن قيامش و توجيه مشروعيت حركت خود و زير سوال بردن مشروعيت                     

خـود را   وي در نخستين سخنانش پس از قيام،        استفاده كرد   بسيار   منبر   حكومت عباسيان ، از خطابه و     

اي مردم شك نداشته باشيد كه مـن        : اي به مردم گفت      بر منبر مدينه در خطابه      و   مهدي معرفي نمود  

كـرد و مـردم نيـز او را           البته پدرش نيز اين ادعا را ميان مردم تبليغ مـي            3.همان مهدي موعود هستم     

 نفس زكيه يكي از روزها از منبـر مـسجدالنبي بـالا رفـت و پـس از حمـد و ثنـاي                        4.ندمهدي لقب داد  

امـا بعـد، رفتـار ايـن        « : خداوند به مذمت و بدگويي از بني عباس پرداخت، وي خطاب به مردم گفـت              

طغيانگرِ دشمنِ خدا، ابوجعفر منصور بر شما پوشيده نيست كه گنبد سبز را ساخت و با خدا بـه سـتيز                     

خداوند هم فرعون را براي اين سرنگون كرد كه گفته بود مـن             . و كعبه را خوار و حقير شمرد        پرداخت  

. تر از فرزندان مهاجرين و انصار نيست      هيچ كس براي ياري دين اولي     . پروردگار بلند مرتبه شما هستم      

                                                 
  .63، ص8 ؛ المنتظم ، پيشين، ج277 ؛ تاريخ خليفة، پيشين، ص557 و 556، صص7 تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج- 1
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 را كـه امـان   حرام تو را حلال و حلال تو را حرام كـرده و هـر كـس            ) منصور و يارانش    ( ها  آن! خداوندا

تعـداد آنـان را كـم كـن و آنهـا را             ! خداونـدا . انـد اي امان داده  اي ترسانده و هر كس را كه ترسانده       داده

اي مردم ميان شما به خاطر قدرت و توانتان قيام نكـردم بلكـه شـما را بـراي                   . پراكنده ساز و نابود كن    

-در همـه شـهرهايي كـه خـدا را مـي           به خدا قسم به اين كار نپرداختم مگر اينكـه           . خويشتن برگزيدم 

  1». اندپرستند براي من بيعت گرفته

اي منبر استفاده كرد و با انتقاد از منصور عباسي و اتبـاع             نفس زكيه، در اين خطابه از كاركرد رسانه           

او ذهنيت مردم را نسبت به خليفه بدبين نمود، او با ذكر رفتارهاي زشت بني عباس، بـه مـردم اعـلام                       

با تمجيد از مردم مدينـه سـعي         كه چنين كساني شايستگي رهبري مسلمانان را ندارند، سپس           كندمي

پس در اين جا نفس زكيه از همان منبـري كـه            . ها را به خود جذب كرده و تابع خود سازد         د، آن كرمي

كرد، جهت نشان دادن عدم مشروعيت او در امر         خليفه عباسي براي كسب مشروعيت از آن استفاده مي        

  .بردحكومت بهره 

اش عيسي بن موسـي را بـه جنـگ بـا او             منصور كه از پيشرفت كار نفس زكيه خبردارشد، برادرزاده            

هـا خواسـت از   اي بـه بزرگـان مدينـه نوشـت و از آن     وقتي عيسي به نزديك مدينه رسيد، نامه      . فرستاد

 ميان يارانش ايراد كرد و با آنـان         ايدر اين اوضاع، نفس زكيه خطابه     . محمد جدا شوند و به او بپيوندند      

با سربازان و تجهيزات فراوان به شما       ) عيسي بن موسي    ( اين مرد   ! اي مردم : اتمام حجت نمود و گفت    

خواهـد  خواهد بماند و هر كـس مـي       كنم، هر كس مي   نزديك شده است، من بيعتم را بر شما حلال مي         

 در  2.د و تنها معدود افرادي در كنـار وي ماندنـد          ي زيادي از وي جدا شدن     پس از اين سخنان عده    . برود

قيام نفـس   . نهايت در نبرد سختي كه ميان دو طرف درگرفت، محمد و بسياري از يارانش كشته شدند               

 كه در عصر عباسي انجام گرفت و رهبر قيام از كـاركرد خطابـه و منبـر                  دزكيه نخستين قيام علويان بو    

  . براي پيش برد حركت خود استفاده كرد

                                                 
   .64و63 ، صص8نتظم ، پيشين، ج ؛ الم391، ص3 ؛ تجارب الامم ، پيشين، ج558، ص7 تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج- 1
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يكي ديگر از بزرگان بني الحسن، حسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب بود كه                        

 هجري عليه خلافت عباسيان قيام كرد و مردم مدينه را بـه امامـت خـود فـرا                   169در ذي القعده سال     

 مكه قيـام    ي طبري ، حسين و پيروان او وعده كرده بودند كه در زمان حج و در مني يا                 به گفته . خواند

اما حوادثي در مدينه براي او اتفاق افتاد كه قيامش را زودتر اعـلام كـرد، وي بـر مدينـه تـسلط                       . كنند

  1.اي سفيد بر روي منبر رفت و مردم با وي بيعت كردند يافت و با عمامه

اي خطـاب بـه مـردم       منبر براي كسب مشروعيت اسـتفاده كـرد و در خطابـه             وي نيز از   ،در اين جا      

من فرزند رسول خدا و در حرم رسول خدا و بر منبر پيامبر خدا ، شـما را بـه كتـاب              ! اي مردم   « :فتگ

  2».كنم ، اگر به آنها عمل نكردم بيعتي بر گردن شما ندارم خدا و سنت پيامبرش دعوت مي

اسـت در   ) ص(و يـادآوري آنكـه از نـسل پيـامبر           ) ص(حسين بن علي با نشستن بـر منبـر پيـامبر                

ترغيـب مـردم بـه    كند و از اين طريق به   معرفي مي ) ص(قيقت خود را جانشين شايسته براي پيامبر        ح

اده را براي به پيش بردن قيـامش        بهترين استف ) ص(ار از منبر پيامبر    وي با اين ك    .پردازدسوي خود مي  

آن شـهر    نفر براي تصرف مكه بـه سـوي          300حسين بن علي پس از تسلط بر مدينه با          . دهدانجام مي 

حركت كرد تا اينكه به محلي به نام فخ رسيدند ، در آنجا سپاه خليفه به فرماندهي موسي بـن عيـسي                      

ها گرفت و در جنگي كه بين دو طرف در گرفت، حسين بن علي كشته شد و به شهيد فـخ                     راه را بر آن   

  3.شهرت يافت

 196فـاق افتـاد؛ چنانكـه در سـال          استفاده از خطابه توسط مخالفان در زمانِ خلافت امـين نيـز ات                 

اي را به فرماندهي عبد الملك بـن صـالح بـه شـام              هجري كه امين براي مقابله با نيروهاي مأمون، عده        

پس حسين بن علي بن عيسي بن       . فرستاد تا نيروي كمكي بياورند، عبدالملك در شام بيمار شد و مرد           

هـا در مـاه رجـب بـه         فرمان داد كه برگـردد و آن      ماهان كه همراه عبدالملك به شام رفته بود، به سپاه           

                                                 
  .193 ، ص8 تاريخ الامم و الملوك ، پيشين ، ج- 1
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بغداد رسيدند، وقتي كه وارد شهر شدند، شبانگاه خليفه حسين را احضار كـرد، امـا وي امـر خليفـه را                      

روز بعد حسين بن علـي بـه        . اجابت نكرد و به پيك خليفه گفت تو برو ، فردا خودم نزد او خواهم رفت               

( اي گـروه ابنـاء   : اي ايراد كرد و گفـت  سپس خطابه.  جمع كردمحل پل بغداد رفت و مردم را در آنجا 

سازد، نعمت خداوند هم با تكبر و غرور        خلافت خداوند با تن پروري و خودپسندي نمي       ) ! ايراني نژادان   

خواهد شما را خوار و ذليـل گردانـد و عـزت شـما را بـه ديگـران                  مي) امين(محمد. تواند توأم باشد  نمي

ريشه او را بكنيد ، پيش از آنكه ريشه شما را بكند و عزت او را فروگذاريد ، قبل از آنكه                     . ..واگذار نمايد   

او از خداوند   . كند مگر ذليل شود   عزت شما را نابود سازد ، به خدا قسم هيچ يك از شما او را ياري نمي                

  1.ترسد و از پيمان شكني و خيانت به خدا پرهيز نداردنمي

ي سـنگيني در  ي صريحي در انتقاد از امين از سوي يكي از فرماندهانِ او ، ضـربه ايراد چنين خطابه     

آن شرايطِ بحراني به خليفه وارد كرد، به ويژه با توجه به آنكه سپاهيان مأمون به فرماندهي طـاهر بـن                     

به آنهـا   اين خطابه كه در ميان مردم بغداد به ويژه ايراني نژادان كه             . حسين در راه تصرف بغداد بودند       

اش را در امر خلافـت آشـكار        لياقتيشد ايراد شد، مشروعيت خليفه را زير سؤال برد و بي          ابناء گفته مي  

پس از اين سخنان حسين بن علي و يارانش در نبردي كه با سـواران امـين انجـام دادنـد آنهـا        . ساخت

  2.ي مأمون بيعت گرفتندراشكست داده و پراكنده ساختند ، سپس امين را از خلافت خلع كردند و برا

روي داد ، زنگيان نيـز از خطابـه و منبـر بـراي رسـيدن بـه                  3نيم قرنِ بعد كه شورش صاحب الزنج            

هـا  كرد و بـراي آن    شخص صاحب الزنج غلامان بصره را دور خود جمع مي         . كردند  اهداف خود استفاده    

احب مال و اموال و قـدرت كنـد و برايـشان            داد كه آنان را ص    ها وعده مي  او به آن  . كرد  خطابه ايراد مي  

سوگند ياد كرد كه هرگز به آنان خيانت نكند، برايشان از هيچ نيكويي فروگذاري نكنـد و آنهـا را تنهـا                      

                                                 
   .455 ، ص2 ؛ تاريخ يعقوبي ، پيشين ، ج260و259 الكامل ، پيشين ، صص - 1
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 255وي در سـال  .  علي بن محمد ورزنيني علوي ملقب به صاحب الزنج در يكي از روستاهاي ري به نام ورزنين بـه دنيـا آمـد                       - 3

شد اطراف خود جمع كرد و عليـه         غلامان سياه پوست را كه به آنها زنگي گفته مي          هجري و در زمان خلافت مهتدي در شهر بصره        
  .)324 ، ص4الاعلام ، پيشين ، ج. ( كردهاي خوارج بود پيروي ميخلافت عباسي قيام كرد ، او از مذهب ازارقه كه يكي از شاخه
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-هاي فريبنده تعداد زيادي از غلامان سياه پوسـت در شـوره           صاحب الزنج با اين نوع از خطابه       1.نگذارد  

كردند به سـوي  ين النهرين را كه با مشقت و سختي زندگي مي زارهاي جنوب عراق و هورهاي منطقه ب      

اي به نـام نهـر ميمـون پيـاده          ها را با كشتي از رود دجيل عبور داد و در منطقه           خود جذب كرد ، او آن     

اي ها نماز عيد را امامت كرد، سپس در خطبه          سپس روز عيد فطر غلامان را جمع كرد و براي آن          . كرد

ها در گذشته داشتند سخن گفت و اينكه خـدا آنهـا را از آن وضـعيت نجـات داده               ناز اوضاع بدي كه آ    

  2.شان را بهتر سازدها پيمان بست كه موقعيتاست؛ در پايان با آن

هاي اميد بخشي توانست قيامي را آغاز كند كه پانزده          به هر حال صاحب الزنج با ايراد چنين خطابه             

 هجري مؤفق بـرادر خليفـه   270 تا اينكه در سال ساخت، ود مشغول  سال نظام خلافت عباسي را به خ      

معتمد عباسي ، صاحب الزنج را در شهر مختاره كه زنگيان ساخته بودند محاصـره كـرد و بـر او دسـت                   

  .  و بدين ترتيب قيام زنگيان پايان يافت3يافت و سرش را از تنش جدا كرد

- و همچنين ابزار كسب مشروعيت در عصر عباسـي آن          خطابه و منبر به عنوان يك رسانه ارتباطي            

كردند در هـر حـالي از آن        قدر كاركرد موثري داشت كه مخالفان و دشمنان نظام خلافت نيز سعي مي            

كردنـد، از جملـه زمـاني كـه         شد بـا آن برخـورد مـي       بهره ببرند و اگر چيزي در اين ميان مانع آنها مي          

علي بن محمد شيباني معروف به ابن خضر كه يكي از خطبـاي          بساسيري بر شهر بغداد تسلط يافت، از        

ها حذف كرده و به نام مستنصر فاطمي خطبـه       بغداد بود خواست كه نام قائم خليفه عباسي را از خطبه          

بخواند ؛ اما هنگامي كه ابن خضر بر منبر رفت به نام قائم خطبه خواند و دسـتور بـساسيري را اطاعـت                    

  4. داد بر روي منبر دستش را قطع كنند نكرد، بساسيري نيز دستور

                                                 
  .378 ، ص3يخ ابن خلدون ، پيشين ، ج ؛ تار400، ص4 ؛ تجارب الامم ، پيشين، ج209، ص7 الكامل ، پيشين، ج- 1
   .400 ، ص4 ؛ تجارب الامم ، پيشين ، ج415 ، ص9 تاريخ الامم والملوك ، پيشين ، ج- 2
   .44 ، ص11 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج409 ، ص3 تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج- 3
   .606 ، ص18پيشين ، ج ؛ سير اعلام النبلاء ، 53و52، صص19 تاريخ بغداد ، پيشين، ج- 4
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چنين اقدامي از سوي بساسيري نشان از شناخت اهميت منبر و خطابه براي مخالفان نظام خلافـت                     

كرد، به شـدت بـا   كه اگر كسي براي مشروعيت بخشيدن به طرف مقابل تلاش مي   عباسي داشت  و اين    

  .شد او برخورد مي

 مواردي بود كه مخالفان نظام خلافت عباسي از كاركرد خطابه و منبر             چه كه گفته شد مهمترين    آن    

ها سعي كردند كـه بـا خطابـه و از طريـق     آن. به نفع خود و براي ضربه زدن به آن نظام استفاده كردند   

-منبر خلفاي عباسي را ظالم و ناعدل و بي لياقت جلوه داده و ذهنيت مردم را نسبت به مشروعيت آن                   

-البته نظام خلافت نيـز بيكـار نمـي   .  كنند و بدين ترتيب حركت خود را به پيش ببرند          ها دچار ترديد  

  .كردها استفاده مينشست و از تمام توان خود براي فراگير نشدن و سركوبي اين حركت

توان گفت كـه از     ي وضعيت خطابه و منبر در عصر عباسي مي        بندي نهايي اين فصل درباره    در جمع      

ها رويكرد وعظ آميز پيدا كردند و رفته رفته از حضور خلفا بر منابر و               عصر، به تدريج خطابه   ابتداي اين   

هـاي اسـلامي    اما با اين وجود هر روز بر تعـداد منـابر در سـرزمين             . ايراد خطابه توسط آنان كاسته شد     

  .شدافزوده مي

يي از ايـن كـاركرد بـراي نظـام     توان از سوي كاركرد خطابه و منبر در اين عصر، مي       همچنين درباره     

هـا بـراي رسـميت بخـشيدن بـه خليفـه و نيـز معرفـي و                  خلافت و قدرت حاكم سخن گفت كه از آن        

و از سوي ديگر از كـاركرد خطابـه و منبـر بـراي معترضـان و                 . بردندشناساندن وليعهد رسمي بهره مي    

ان و يا شكستن منـابر اعتـراض        گويي خطيب معترضان با ممانعت از خطابه    .مخالفان سخن به ميان آورد      

كردند و مخالفان كه خواسـتار نـابودي كامـل نظـام خلافـت بودنـد از              شان اعلام مي  خود را به حاكمان   

خطابه و منبر براي زير سؤال بردن مشروعيت حكومت عباسيان و نشان دادن عدم شايـستگي آنـان در        

  .كردندامر خلافت استفاده مي
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وق به اهميت و جايگاه خطابه و منبر به عنوان يك رسانه ارتباطي و ابـزار                همه عناصر ف  به هر حال         

كردند بـه هـر     هاي مردم پي برده بودند ؛ از اين رو تلاش مي          تأثيرگذار بر عواطف و احساسات و ذهنيت      

  .ها دست يافته و در جهت اهداف و مقاصد خود از آنها استفاده كنندطريقي به آن

هاي دوران اسلامي و بويژه عصر عباسـي خـواهيم   يل محتوي تعدادي از خطابه   تحلدر فصل آينده به        

    .پرداخت
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  فصل پنجم

  تحليل محتواي

  هاي مهم دوران اسلاميتعدادي از خطابه
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اي مشاهده در تحليل محتوي به ج. تحليل محتوي روشي است براي جمع آوري اطلاعات و تحليل آن

هايي كه رد و مستقيم رفتار مردم يا پرسش در مورد آن ، به ارتباطاتي كه آنان به وجود آورده و پيام

هاي تحليل محتوي بين در مورد ويژگي 1.اند توجه و در مورد آن سؤال و تحليل مي شودبدل كرده

 كه آيا محتواي يك متن مهمترين اختلاف نظر بر سر اين نكته است. صاحبنظران اختلاف وجود دارد

هاي ارتباطي به روش كيفي و يا كمي تحليل شود و يا هم در مورد وجوه كيفي و هم وجوه كمي پيام

كاربرد دارد؟ كه در اين فصل سعي مي شود از روش سوم تحليل محتوي استفاده شود و  هم وجوه 

بندي و تقسيم و تفكيك متون همچنين مقوله . ها مورد توجه قرار گيردكيفي و هم وجوه كمي خطابه

ها هاي مجزا از  مهمترين اجزاء تحليل محتوي است كه در تحليل محتوي خطابهانتخاب شده به بخش

  .شودي اين فصل به آن توجه مي

هاي دوران اسلامي در چهار دوره عصر در اين فصل به تحليل محتوي مهمترين خطابه     

 عصر عباسي خواهيم پرداخت و آنها را مورد مقايسه قرار ، عصر راشدين ، عصر اموي و)ص(پيامبر

ي عباسي است و هدف از  بررسي ي اصلي مورد مطالعه در اين رساله دورهالبته دوره. خواهيم داد

ها با ها تا عصر عباسي  و مقايسه آنهاي پيش از اين دوره، فهم بيشتر تحولات محتوي خطابهخطابه

هاي تبييني ، بنابراين در هر دوره چند خطبه انتخاب شده و جنبه. هاي عصر عباسي استخطابه

  .گيردها مورد تحليل محتوي قرار ميتهاجمي يا تدافعي آن

  

  

                                                 
  .93،ص 1375، زمستان 8 تماعي، شنامه علوم اج» كاربرد تحليل محتوي در علوم اجتماعي«وستاني ،ر رحمت االله صديق س- 1
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  )ص(هاي مهم پيامبر تعدادي از خطابه  1- 5

    شهر مدينهر اولين  نماز جمعهد) ص(طابه پيامبرخ  1- 1- 5

 إله لا أن وأشهد يكفره من وأعادى أكفره ولا به أومنو وأستهديه وأستغفره وأستعينه أحمده الله الحمد

 الرسل من فترة على والموعظة والنور بالهدى أرسله ورسوله عبده محمدا وأن له شريك لا وحده االله إلا

 االله يطع من الأجل من وقرب الساعة من ودنو الزمان من وانقطاع الناس من وضلالة العلم من وقلة

 ما خير فإنه االله بتقوى وأوصيكم بعيدا ضلالا وضل وفرط غوي فقد مايعصه ومن رشد فقد ورسوله

 نفسه من االله حذركم ما فاحذروا االله بتقوى يأمره وأن الآخرة على يحضه أن المسلم المسلم به أوصى

 من ومخافة وجل على به عمل لمن االله تقوى وإن ذكرا ذلك من أفضل ولا نصيحة ذلك من أفضل ولا

 والعلانية السر في أمره من االله وبين بينه الذي يصلح ومن الآخرة أمر من تبغون ما على صدق عون ربه

 ما إلى المرء يفتقر حين الموت بعد فيما وذخرا أمره عاجل في ذكرا له يكن االله وجه إلا بذلك ينوي لا

 بالعباد فرءو واالله نفسه االله ويحذركم بعيدا أمدا وبينه بينه أن لو يود ذلك سوى من كان وما قدم

 بظلام أنا وما لدى القول يبدل ما جل و عز يقول فإنه لذلك خلف لا وعده وأنجز قوله صدق والذي

 له ويعظم سيئاته عنه يكفر االله يتق من فإنه والعلانية السر في وآجله أمركم عاجل في االله فاتقوا للعبيد

 تقوى وإن سخطه ويوقى عقوبته ويوقى همقت يوقى االله تقوى وإن عظيما فوزا فاز فقد االله يتق ومن أجرا

 االله علمكم قد االله جنب في تفرطوا ولا بحظكم خذوا الدرجة ويرفع الرب ويرضى الوجوه يبيض االله

 أعداءه وعادوا إليكم االله أحسن كما فأحسنوا الكاذبين ويعلم صدقوا الذين ليعلم سبيله لكم ونهج كتابه

 حي من ويحيا بينة عن هلك من ليهلك المسلمين وسماكم اجتباكم هو جهاده حق االله في وجاهدوا

 االله يكفه االله وبين بينه ما يصلح من فإنه اليوم بعد لما واعملوا االله ذكر فأكثروا باالله إلا قوة ولا بينة عن

 منه يملكون ولا الناس من يملك عليه يقضون ولا الناس على يقضى االله بأن ذلك الناس وبين بينه ما

  1العظيم باالله إلا قوة ولا أكبر االله
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 ٢١١

به شهر مدينه ) ص(در اين خطابه كه در اولين جمعه پس از ورود پيامبر: تحليل محتوي خطابه    

پردازد سپس مردم را به شود، حضرت ابتدا به حمد و ستايش پروردگار ميتوسط ايشان ايراد مي

ها را به تقواي الهي و ياد چنين آنهم.خواند كه تنها را هدايت استاطاعت از خدا و رسولش فرا مي

در پايان خطابه مردم را به جهاد در راه خدا و دوري از ) ص(پيامبر. سازدمرگ و آخرت متوجه مي

رسد كه پيامبر اسلام اولين بار در اين خطابه به موضوع جهاد به نظر مي. كنددشمنان او  دعوت مي

مهاجرت مسلمانان از مكه به مدينه، قريش و مشركان دانستند كه پس از چون ايشان مي.كنداشاره مي

ها بر نخواهند داشت و دشمني خود با مسلمانان را ادامه خواهند داد؛  مكه به راحتي دست از سر آن

نمود و از اين رو ايشان در اين خطابه و در بنابراين در ذهن پيامبر حمله مشركين به مكه محتمل مي

ها را به جهاد در راه ذهنيت مسلمانان را براي اين امر آماده كرده و آنهمان ابتداي ورود به مدينه 

  .خواندخدا فرامي

  

  در روز احد ) ص(خطابه پيامبر  2- 1- 5

 بمنزل إنكم ثم محارمه عن والتناهي بطاعته العمل من كتابه في االله أوصاني بما أوصيكم الناس أيها

 شديد العدو جهاد فإن والنشاط والجد واليقين الصبر على نفسه وطن ثم عليه الذي ذكر لمن وذخر أجر

 عصاه من مع الشيطان وإن أطاعه من مع االله إن رشده على له عزم من إلا عليه يصبر من قليل كربه

 فإني به أمركم بالذي وعليكم االله وعدكم ما بذلك والتمسوا الجهاد على بالصبر أعمالكم فاستفتحوا

 ولا االله يحبه لا مما وهو والضعف العجز أمر من والتثبيط عوالتناز الاختلاف إن رشدكم على حريص

   النصر عليه يعطى

 ومن ذنبه له غفر االله عند ما ابتغاء عنه فرغب حرام على كان من أن قلبي في قذف إنه الناس أيها 

 ومن آخرته آجل في أو دنياه عاجل في االله على أجره وقع أحسن ومن عشرا وملائكته محمد على صلى

 ومن مملوكا عبدا أو مريضا أو امرأة أو صبيا إلا الجمعة يوم الجمعة فعليه الآخر واليوم باالله يؤمن كان

   حميد غني واالله عنه االله ساتغنى عنها استغنى



 ٢١٢

 نهيتكم وقد إلا النار إلى يقربكم عمل من أعلم ولا به أمرتكم وقد إلا االله إلى يقربكم عمل من أعلم ما 

 منه ينقص لا رزقها أقصى تستوفي حتى نفس تموت لن أنه روعي في الأمين حالرو نفث قد وإنه عنه

 تطلبوه أن على استبطاؤه يحملنكم ولا الرزق طلب في وأجملوا ربكم االله فاتقوا عنها أبطأ وإن شئ

 من شبها بينهما أن غير والحرام الحلال لكم بين قد بطاعته إلا عنده ما على يقدر لا فإنه ربكم بمعصية

 كالراعي كان فيها وقع ومن ودينه عرضه حفظ تركها فمن عصم من إلا الناس من كثير يعلمها لم مرالأ

 من والمؤمن محارمه االله حمى وإن ألا حمى وله إلا ملك وليس فيه يقع أن أوشك الحمى جنب إلى

  1.عليكم والسلام جسده سائر إليه تداعى اشتكى إذا الجسد من كالرأس المؤمنين

هاي ديگرش مردم را به پيامبر در ابتداي اين خطابه مانند ساير خطابه:  محتوي خطابهتحليل     

سپس با توجه به موقعيت جنگي كه پيش . خوانداطاعت از فرامين پروردگار و دوري از گناهان فرامي

اين كند و لازمه آن را عزم جدي در ها را به صبر در جهاد در را خدا دعوت ميروي مسلمانان است آن

ها را از اختلاف و منازعه باهم برحذر پيامبر براي تقويت روحيه و متحد كردن يارانش آن. داندراه مي

همچنين در اين خطابه پيامبر به تقسيم رزق . آورددارد و آن را مايه عجز و ضعف به شمار ميمي

 به طلب رزق خود كند كه از راه حلالپردازد و مسلمانان را دعوت ميبندگان توسط خداوند مي

جامعه مسلمانان را ) ص(شود و پيامبردر پايان خطابه دوباره به اتحاد مسلمانان اشاره مي. بپردازند

كند كه اگر عضوي از آن دچار بيماري شد ساير اعضا نيز احساس همچون پيكره واحدي معرفي مي

  . درد مي كنند

  

 در روز فتح مكه ) ص(خطابه پيامبر  3- 1- 5

 الأحزاب وهزم عبده ونصر وعده صدق له شريك لا وحده االله إلا إله لا قال ثم عبةالك باب على وقف

 وقتل ألا الحاج وسقاية البيت سدانة إلا هاتين قدمي تحت فهو يدعى مال أو دم أو مأثرة كل ألا وحده

                                                 
 ؛ 223-221صصم،  1989،   تحقيق مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الأعلمى، ط الثالثة         ،1 ج،  ي، المغازى  محمد بن عمر الواقد    - 1
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 شرمع يا أولادها بطونها في خلفة أربعون منها مغلظة الدية فيهما والعصا بالسوط العمد مثل الخطأ

 تلا ثم تراب من خلق وآدم آدم من الناس بالآباء وتعظمها الجاهلية نخوة عنكم أذهب قد االله إن قريش

 ) أتقاكم االله عند اكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا( 

 اذهبوا قال كريم أخ وابن كريم أخ اخير قالو بكم فاعل إني ترون ما مكة يأهل أو قريش معشر يا الآية

  1.الطلقاء فأنتم

در اين خطابه كه پس از يك فتح سرنوشت ساز براي ) ص(پيامبر اسلام : تحليل محتوي خطابه     

كند و با لحني مسلمانان ايراد كرد په عملي شدن وعده خداوند براي پيروزي مسلمانان اشاره مي

سپس با رويكردي كريمانه .كندرور جاهلي آنان را اعلام ميفاتحانه خطاب به قريش مكه نابودي غ

-ها كه سراسر اذيت و آزار براي پيامبر و مسلمانان بودند ميبخشد و خطاب به آندشمنان خود را مي

اين خطابه رهبري پيروز و آزاده را مي نماياند كه با وجود تسلط بر دشمنانش . برويد كه آزاديد: گويد

  .  دهدرا مورد عفو قرار ميها بزرگوارانه آن

  

  خطبه حجه الوداع  4- 1- 5

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن 

اد االله بتقوى االله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أما بعد محمدا عبده ورسوله أوصيكم عب

أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا إيها الناس 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

ل بلغت اللهم اشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوع ألا ه

وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم نبدأ به دم 
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 ٢١٤

نة والسقاية والعمد قود عامر بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وإن مĤثر الجاهلية موضوعة غير السدا

  وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية 

 أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك 

كفروا يحلونه عاما مما تحقرون من أعمالكم أيها الناس إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين 

ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم االله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض 

وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة 

رجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم و

  اللهم اشهد 

 أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن 

أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن تعضلوهن 

ضربا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن 

بالمعروف وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن 

  بكلمة االله فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم اشهد 

 يحل لامرئ مال أخيه الا عن طيب نفس منه ألا هل بلغت اللهم  أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا

اشهد فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا 

  بعده كتاب االله ألا هل بلغت اللهم اشهد 

د االله أتقاكم وليس  ايها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عن

لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى الا هل بلغت اللهم اشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب أيها 

الناس إن االله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية ولا يجوز وصية في أكثر من 
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بيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أ

  1.والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة االله

-به حساب مي) ص(هاي پيامبر اسلام اين خطابه يكي از مهمترين خطابه: تحليل محتوي خطبه     

كند؛ ازجمله وضوعات مهمي اشاره ميديد در اين خطابه به مآيد، ايشان چون مرگ خود را نزديك مي

به بحث درباره رعايت تقواي الهي، عدم خونريزي مسلمانان، امانت داري، حرام بودن ربا، حقوق زنان بر 

پيامبر در . پردازدمردان، وحدت و برادري مسلمانان و عدم برتري مسلمانان بر يكديگر جز در تقوا مي

اين . دهدعنوان رهبر جامعه اسلامي به پيروانش انجام ميهاي خود را به اين خطابه آخرين توصيه

شود و پيامبر ها انجام ميها براي حفظ وجهه ديني جامعه مسلمانان و تحكيم وحدت ميان آنتوصيه

 سال براي آن تبليغ 23ها مسير صحيح اسلام را كه اميدوار است كه پيروانش با عمل به اين توصيه

  . نمود، ادامه دهند

هاي ايشان توان دريافت كه بيشتر خطابهمي)  ص(هاي پيامبرر يك جمع بندي كلي از خطابهد     

كردند به جنبه تبييني دارد و ايشان به عنوان رهبر مسلمانان در هر موقعيت زماني و مكاني سعي مي

ي و تبيين اموري كه براي آن مبعوث شده بودند بپردازند و مسائل مربوط به حيات سعادتمند دنيو

دادند و شان ارائه ميهايي را به پيرواندر اين راستا ايشان توصيه. اخروي را براي مردم روشن سازند

هاي ايشان علاوه بر فصاحت و بلاغت بسيار بالا ، همواره خطابه. دادندمسير صحيح را به آنان نشان مي

  .داراي نكاتي تازه و ارزشمند براي مسلمانان بود
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  عصر راشدينهاي مهم دي از خطابه تعدا  2- 5

  هايي از ابوبكرخطابه  1- 2- 5

  : خطابه ابوبكر در سقيفه بني ساعده  1-1- 2- 5               

 آلهة دونه من يعبدون وهم ويوحدوه االله ليعبدوا أمته على وشهيدا خلقه إلى رسولا محمدا بعث االله إن

 ( قرأ ثم منجور وخشب منحوت حجر من هي نماوإ نافعة ولهم شافعة عنده لهم أنها ويزعمون شتى

 إلا نعبدهم ما وقالوا االله عند شفعاؤنا هؤلاء ويقولون ينفعهم ولا يضرهم مالا االله دون من ويعبدون

 قومه من الأولين المهاجرين االله فخص آبائهم دين يتركوا أن العرب على فعظم ) زلفى االله إلى ليقربونا

 الناس وكل إياهم وتكذيبهم لهم قومهم أذى شدة على معه والصبر له ساةوالمؤا به والإيمان بتصديقه

 من أول فهم عليهم قومهم وإجماع لهم الناس وشنف عددهم لقلة يستوحشوا فلم عليهم زار مخالف

 ولا بعده من الأمر بهذا الناس وأحق وعشيرته أولياؤه وهم وبالرسول باالله وآمن الأرض في االله عبد

 في العظيمة سابقتهم ولا الدين في فضلهم ينكر لا من الأنصار معشر يا وأنتم ظالم إلا ذلك ينازعهم

 بعد فليس وأصحابه أزواجه جلة وفيكم هجرته إليكم وجعل ورسوله لدينه انصارا االله رضيكم الإسلام

 ونكمد تقضى ولا بمشورة تفتاتون لا الوزراء وأنتم الأمراء فنحن بمنزلتكم عندنا الأولين المهاجرين

  1.الأمور

و در سقيفه بني ساعده در ) ص(ابوبكر در اين خطبه كه پس از مرگ پيامبر: طبهتحليل محتوي خ    

-ميان جمعي از  مهاجرين و انصار ايراد شد ابتدا بر يگانه پرستي و رد شرك و بت پرستي تأكيد مي

انيت انصار در جانشيني پيامبر سپس با توجه به ادعايي كه انصار و ياران سعدبن عباده درباره حق. كند

ها نخستين كساني بودند كه پردازد واينكه آنمطرح كرده بودند، ابوبكر به ذكر فضايل مهاجرين مي

رسالت پيامبر را تصديق كردند و در اين راه سختي كشيدند و به اين ترتيب ابوبكر مهاجرين را 

كنندگان با مهاجرين را بر در ادامه ابوبكر مناقشه.كندترين افراد براي جانشيني پيامبر اعلام ميشايسته

پردازد و خواند ودر پايان براي به دست آوردن دل انصار به ذكر فضايل آنان ميسر خلافت ظالم مي
                                                 

  .24،ص1 ج پيشين،  الإمامةوالسياسة،؛219،ص3 ج پيشين، ،مم والملوكالا  تاريخ- 1



 ٢١٧

-اين خطابه نخستين خطابه. كند كه در امر خلافت انصار وزير و مشاور مهاجرين خواهند بودتأكيد مي

براي كسب مشروعيت حكومت گروهي از مسلمانان و ) ص(ر اسلاماي بود كه پس از  وفات پيامب

برتري آنان بر ديگران ايراد شد و ابوبكر سعي كرد انصار را براي پذيرفتن  مشروعيت خلافت مهاجرين 

متقاعد سازد كه البته اين خطابه مؤثر افتاد و جماعت زيادي از انصار با ابوبكر به عنوان جانشين رسول 

اين خطابه بيشتر يك خطابه تدافعي است كه خليفه با ايراد آن از حق مهاجرين . ردندبيعت ك) ص(االله

  .كنددر امر خلافت دفاع مي

  

   از ابوبكروعظ آميزاي  خطابه 1-2- 2- 5

 الضلالة من به وأعوذ بالهدى االله وأستهدى عليه وأتوكل به وأومن وأستغفره وأستعينه أحمده الله الحمد

 لا أن وأشهد مرشدا وليا له تجد فلن يضلل ومن المهتدى فهو االله يهد من مىوالع الشك ومن والردى

 ويذل يشاء من يعز يموت لا حى وهو ويميت يحيى الحمد وله الملك له له شريك لا وحده االله إلا إله

 الحق ودين بالهدى أرسله ورسوله عبده محمدا أن وأشهد قدير شىء كل على وهو الخير بيده يشاء من

 على حينئذ والناس عليهم وحجة لهم رحمة كافة الناس إلى المشركون كره ولو كله الدين على ليظهره

 سلم و عليه االله صلى بمحمد الدين االله فأعز فرية ودعوتهم بدعة دينهم الجاهلية ظلمات فى حال شر

 منها أنقذكمف النار من حفرة شفا على وكنتم إخوانا بنعمته فأصبحتم المؤمنون أيها قلوبكم بين وألف

 فقد الرسول يطع من ( رجل عز قال فإنه ورسوله االله فأطيعوا تهتدون لعلكم آياته لكم االله يبين كذلك

   ) حفيظا عليهم أرسلناك فما تولى ومن االله أطاع

 أحببتم فيما الحق لزوم و حال كل وعلى أمر كل فى العظيم االله بتقوى أوصيكم إنى الناس أيها بعد أما 

 والفخر وإياكم يهلك يفجر من و يفجر يكذب من خير الحديث من الصدق دون فيما ليس نهفإ وكرهتم

 فى أنفسكم وعدوا فاعملوا ميت وغدا حى اليوم هو يعود التراب وإلى التراب من خلق من فخر وما

(  جل و عز قال فإنه محضرا تجدوه خيرا لأنفسكم وقدموا االله إلى علمه فردوا عليكم أشكل وما الموتى

 بعيدا أمدا وبينه بينها أن لو تود سوء من عملت وما محضرا خير من عملت ما نفس كل تجد يوم



 ٢١٨

 أنه واعلموا قبلكم مضى بمن واعتبروا وراقبوه االله عباد االله فاتقوا ) بالعباد رءوف واالله نفسه االله ويحذركم

 أنفسكم فأنفسكم رحيم غفور إنه االله غفر ما إلا وكبيرها غيرهاص بأعمالكم والجزاء ربكم لقاء من بد لا

 صلوا آمنوا الذين يأيها النبى على يصلون وملائكته االله إن ( باالله إلا قوة ولا حول ولا االله والمستعان

 خلقك من أحد على صليت ما أفضل ورسولك عبدك محمد على صل اللهم ) تسليما وسلموا عليه

 على وانصرنا طاعتك على أعنا اللهم حوضه وأوردنا زمرته فى واحشرنا به وألحقنا عليه بالصلاة وزكنا

  1 .عدوك

به وعظ و ارشاد ) ص(هاي پيامبردر اين خطابه، خليفه اول به سياق خطابه: تحليل محتوي خطابه     

ها را به راستگويي تشويق كرده كند و آنوي مردم را به رعايت تقواي الهي دعوت مي. پردازدمردم مي

كند كه مسلمانان بر همديگر فخر نفروشند و كبر و غرور همچنين توصيه مي. دارداز دروغ برحذر مي

به ) ص(اش را با تأكيد بر يادآوري مرگ و آخرت و با درود بر پيامبراسلام وي خطابه. نداشته باشند

اين خطابه يك خطابه تبييني است كه در آن خليفه درصدد تبيين و توضيح امور . رسانداتمام مي

  .براي مردم استديني 

  

 هايي ازعمربن خطابخطابه  2- 2- 5

  طابه عمر پس از رسيدن به خلافت خ  2-1- 2- 5

 لأحملنهم الكعبة فورب أنا وأما يقوده حيث قائده فلينظر قائده اتبع أنف جمل مثل العرب مثل إنما

  2.الطريق على

 مردم با او به عنوان خليفه عمر اين خطابه را پس از وفات ابوبكر و بيعت: طابهتحليل محتوي خ    

زمامدار آن شتر فت گ و مثال زد  مانند شترى مطيع كه از ضرب تازيانه ابا دارد را عربوي . ايراد كرد

خداى كعبه سوگند ه ب: خوردسپس قسم مي. بايد بداند مركب خود را بكجا بايد بكشد و رهنمائى كند
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كوتاه نسبتا تهاجمي با لحني جدي و تهديد آميز عمر در اين خطابه  .دهم عرب را براه راست سوق مى

كند، چيزي كه در طول خلافت ده ساله خود آن را گيرانه خود را به همه اعلام ميسياست سخت

  .عملي ساخت

  

  اي ديگر از عمرخطابه  2-2- 2- 5

 وأن ليهع يعينني أن االله أسأل وإني لكم بحضرتكم ما أنفع علمت وقد أمركم ولاني قد جل و عز االله إن

 مسلم امرؤ وإني به أمرني كالذي قسمكم في العدل يلهمني وأن غيره عند حرسني كما عنده يحرسني

 االله شاء إن شيئا خلقي من خلافتكم من وليت الذي يغير ولن جل و عز االله أعان ما إلا ضعيف وعبد

 الحق أعقل ولي منذ غيرت عمر إن منكم أحد يقولن فلا شئ منها للعباد وليس جل و عز الله العظمة إنما

 خلق في علينا عتب أو مظلمة ظلم أو حاجة له كانت رجل فأيما امري لكم وأبين وأتقدم نفسي من

 الحق وأعطوا وأعراضكم وحرماتكم وعلانيتكم سركم في االله بتقوى فعليكم منكم رجل أنا فإنما فليؤذني

 هوادة الناس من أحد وبين بينى يسل فإنه إلى تحاكموا أن على بعضا بعضكم يحمل ولا أنفسكم من

 فيه زرع لا بلد وأهل االله بلاد في حضر عامتكم أناس وأنتم عنتكم على عزيز صلاحكم إلى حبيب وانا

 أنا وما أمانتي عن مسئول وأنا كثيرة كرامة وعدكم قد جل و عز االله وإن إليه به االله جاء ما إلا ضرع ولا

 بالأمناء إلا منه بعد ما أستطيع ولا أحد إلى أكله لا االله اءش إن بنفسي بحضرتي ما على ومطلع فيه

  1.االله شاء إن سواهم أحد إلى أمانتي أجعل ولست للعامة منكم النصح وأهل

رسد در اوايل خلافتش ايراد كرده خليفه دوم در اين خطابه كه به نظر مي: تحليل محتوي خطابه    

دهد كه همچنين به مردم وعده مي. ا برايشان برقرار سازددهد كه عدالت رباشد به مردم اميدواري مي

هميشه مصلحت آنان را در نظر داشته باشد و كساني را مسوليت دهد كه امانتدار مردم و اهل 

ي خليفه كه جنبه تدافعي دارد در  راستاي كسب مشروعيت اين خطابه. پندشنوي و مشورت باشند
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ت او ايراد شده است و خليفه سعي دارد از خود دربرابر مردمي و متمايل كردن آنان به سوي حكوم

  .دانند دفاع كندكساني كه احيانا او را شايسته خلافت نمي

  

 هايي از عثمان بن عفانخطابه  3- 2- 5

  پس از بيعت عثمانخطابه   3-1- 2- 5

 فخطب االله رسول منبر فأتى كĤبة أشدهم وهو خرج عثمان الشورى أهل بايع لما قال الطبري روى

   وقال النبي على وصلى عليه وأثنى االله فحمد اسالن

 و عز االله كتاب بعد علي لكم وإن ألا بمبتدع ولست متبع وإني ألا قبلت قد و حملت قد فإني بعد أما

 لم فيما الخير أهل سنة وسن وسننتم عليه اجتمعتم فيما قبلي كان من اتباع ثلاثا نبيه وسنة جل

 إليها ومال الناس إلى شهيت قد خضرة الدنيا وإن ألا استوجبتم افيم إلا عنكم والكف ملأ عن تسنوا

  1.تركها من إلا تاركة غير أنها واعلموا بثقة ليست فإنها بها تثقوا ولا الدنيا إلى تركنوا فلا منهم كثير

اين خطابه كه به روايت طبري پس از بيعت مسلمانان با عثمان به عنوان : طبهتحليل محتوي خ    

اد شد يك خطابه تدافعي است و تلاش خليفه را براي جذب مردم به سوي حكومتش نشان خليفه اير

كند و بدين رو كتاب خدا و سنت پيامبر و  دو خليفه پيشين اعلام ميوي خود را دنباله. دهدمي

اش را عثمان خطابه. وسيله سعي دارد خود را فردي داراي مشروعيت براي ادامه اين مسير معرفي كند

اي در اين رساند، چيزي كه در اواخر خلافتش عدهذكر جملاتي در مذمت دنيا پرستي به پايان با 

  .زمينه به او اعتراض داشتند

  

  ها خطابه عثمان پس از شروع شورش 3-2- 2- 5

 ظنانون عيابون النعمة هذه وعاهة الأمة هذه آفة وإن عاهة نعمة لكل وإن آفة شئ لكل فإن بعد أما

 ناعق أول يتبعون النعام مثل طغام وتقولون لكم يقولون تكرهون ما ويسرون تحبون ما لكم يظهرون
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 الأمور أعيتهم وقد رائد لهم يقوم لا عسكرا إلا يردون ولا نغصا إلا يشربون لا النازح إليهم مواردهم أحب

 وضربكم برجله وطئكم ولكنه علي نقمتم مما بأكثر الخطاب لابن أقررتم لقد  المكاسب عليهم وتعذرت

 لكم ولنت كرهتم أو أحببتم ما على له فدنتم المخزمة النعام زجر وزجركم وقمعكم ووقمكم بيده

 وأكثر نفرا وأعز ناصرا لأقرب إني واالله أما  .علي فاجترأتم عنكم ولساني يدي وكففت كنفى لكم وأوطأت

 فضولا عليكم وأفضلت أقرانكم لكم أعددت ولقد  عمر من دعوتى تجاب أن هلم قلت إن وأقمن عددا

 ألسنتكم عليكم بهفكفوا أنطق لم ومنطقا أحسنه أكن لم خلقا مني وأخرجتم نابي عن لكم وكشرت

 بدون منه لرضيتم يكلمكم الذي هو كان لو من عنكم كففت قد فإني ولاتكم على وعيبكم وطعنكم

 لم ومن قبلي كان من يبلغ كان ما بلوغ في قصرت ما فواالله حقكم من تفقدون فما ألا  هذا منطقي

  1.إماما كنت فلم إذن أريد ما الفضل في أصنع لا فمالي مالي من فضل فضل عليه تختلفون تكونوا

اين خطابه در شرايطي از سوي عثمان ايراد شد كه اعتراضات مناطق : تحليل محتوي خطابه    

گويان اين اعتراضات را عيبوي ابتدا عامل اصلي . مختلف اسلامي  از هرسو او را هدف قرار داده بود

-سپس به سخت.سازندكند كه ذهنيت مردم را نسبت به او و حكومتش مشوش ميبدگمان معرفي مي

كند كه مردم را نسبت به او مطيع نگه داشته هاي خليفه قبل از خود، عمربن خطاب، اشاره ميگيري

خليفه . داند سبب شورش مردم ميراگويد و آنگاه از ساده گيري و نرم خويي خود سخن ميبود، آن

گيرد و بدين اش با يادآوري بسياري نزديكان و اقوامش لحني تهديد آميز به خود ميدر پايان خطابه

اين اولين بار است كه خليفه مسلمانان در . ترتيب سعي دارد مردم را از ادامه اعتراضات بترساند

ازد، روشي كه در عصر اموي و عباسي شيوع پرداش به تهديد منتقدان و مخالفان خود ميخطابه

اين خطابه از سويي تدافعي است و جنبه پاسخگويي دارد و از سوي ديگر تهاجمي و . بيشتري يافت

  .براي تهديد مخالفان است
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 طالبهايي از علي بن ابيخطابه  4- 2- 5

ترين  و بليغترينبه نظر بسياري از صاحبنظران قديم و جديد ادبيات عرب حضرت علي يكي از فصيح

هايي كه از ايشان باقي مانده است از منظر ادبيات عرب بسيار خطابه. شودخطيبان عرب محسوب مي

در اينجا دو خطبه ايشان را كه در . توان نام بردپربار و كم نظير است و كمتر كسي را در حد ايشان مي

  :آوريمنهج البلاغه آمده است، مي

  

  غه نهج البلا74 خطبه   1- 4- 2- 5

بِهِ أبَلَغُ  و لَما وعظهَم اللّه! وزع الْجهالُ سابِقتَِي عنْ تهُمتِي أَولمَ ينْه بنِي أُميةَ عِلْمها بِي عنْ قرَفِْي؟ أوَ ما

الاَْمثاَلُ، و بِما فِي  ابِ اللّهِ تُعرَضالنَّاكِثيِنَ الْمرتْاَبيِنَ، و علَى كتَِ أنََا حجيِج الْمارِقِينَ، و خَصيِم. مِنْ لسِانِي

ادِى الْعبازورِ تُجد1.الص  

اين خطابه جنبه تدافعي دارد و خليفه مسلمانان در برابر اتهامات از خود : تحليل محتوي خطابه     

گر  ارهخاموش و نظ  به هنگام هجوم به خانه عثمان بنى اميه و در رأس آنها معاويه. كنددفاع مي

به خاطر اعمالش مردم را از كشتن او باز   ضمن توبيخ عثمانحضرت علي در حالى كه ؛ بودند

جلوگيرى از هجمه  را براى و امام حسين امام حسن فرزندانش كرد و حتّى داشت و دفاع مى مى

خاستند  بپااوعنوان خونخواهى  بهعثمان بعد از كشته شدن امويان . عمومى به در خانه عثمان فرستاد

در شام كه نقطه دور دستى   معاويه مخصوصا.و از آن براى رسيدن به خلافت بيشترين بهره را گرفتند

شاميان را فريب دهد و به آنها بباوراند كه من  از مدينه بود با شگردهاى مخصوص خودش، توانست

 و گمان بد و كنار براى دفع اين تهمتِ ناروا  على!است» عثمان«آلوده به خون لي عمدافع عثمان و 

اين زمينه بيان  هاى دروغ و تزوير و نيرنگ، از طرق مختلف وارد شد و سخنان فراوانى در پرده زدن

 نشناس باشند، با انصاف و حق اميه هر قدر بى  اشاره به اينكه بنى.فرمود كه يكى از آنها گفتار بالاست
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كنم و  كسى نمى كمترين ظلم و ستمى بهدانند هرگز  توجه به صفاتى كه از من سراغ دارند و مى

ها و  اين تهمتذ .دانند من را مى شود و نيز بخوبى سوابق دليل دستم به خون كسى آلوده نمى  بى

ام و نه در  در خون عثمان داشته ها، بسيار زشت و ناجوانمردانه است، نه من مشاركت جويى  عيب

 مقصر يهر چند او را در مسايل. و كردمرا از ا  من بيشترين دفاع;خون شخص ديگرى همانند او

 من بسيار او را نصيحت كردم و از عواقب كارش بر حذر داشتم و. در حد كشتن دانستم ولى نه مى

آميز، دعوت  مسالمت آنها را كه بر ضدش شوريده بودند، به صبر و بردبارى و اصلاح كارها از طريق

اند، ساكت و خاموش  خونخواهى او برخاسته روز بهنمودم در حالى كه بسيارى از بنى اميه كه ام

آگاه است و  كند كه خداوند از نيات پليد شما  اشاره به اين حقيقت مىدر آخر خطابهدر ايشان  .بودند

خواهيد از هر وسيله  بلكه مى !داند هدفتان نه دفاع از عثمان است و نه اصلاح ميان مسلمين مى

ناروا و ظالمانه بر مسلمين، استفاده كنيد و  د، يعنى حكومتنامشروعى براى رسيدن به مقصد خو

  .و كيفرتان خواهد داد خداوند از نيات شما آگاه است

  

   نهج البلاغه196 خطبه   2- 4- 2- 5

تَهتكُِوا أسَتَاركُم عِنْد  م، و لاَدار قرََار، فَخُذوُا مِنْ ممرِّكمُ لِمقرَِّكُ أَيها النَّاس، إِنَّما الدنيْا دار مجاز، و الاْخرَِةُ

و ،ُكمرَارَأس َلمعنْ يم ُلِ أَنْ تَخرْجَمِنْ قب ُكما قلُوُبْنيوا مِنَ الدا أَخرِْجِرهَلِغي و ،ا اخْتبُرِتُْمفَفيِه ،ُانُكمدَا أبْمنِه 

ُخُلِقتْم .قَالَ النَّاس لَكإِذَا ه رْءإِنَّ الْم :؟ وا ترََكلاَئكَِةُ مقاَلَتِ الْم :اؤكُُم؟ لِلّهِ آبما قَدوا! ممكُنْ  فَقَدضاً يعب

  1.فرَضْاً علَيكُم لكَمُ قرَْضاً، و لاَ تُخلِْفُوا كلاُ فَيكُونَ

و   در آغاز اين خطبه به مسئله مهمى درباره حقيقت دنياحضرت علي : تحليل محتوي خطبه     

تنها سراى را دنيا ايشان . كند كه غفلت از آن خميرمايه اكثر بدبختيهاى انسان است  آخرت اشاره مى

 حال كه چنين است از اين گذرگاه خود : كند و مي فرمايدمعرفي ميخانه جاودانه را عبور و آخرت 

اره كرده،  سپس به دنبال اين سخن به نكته ديگرى اش.براى محل استقرار خويش، توشه برگيريد
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به اعتقاد بسيارى از . دسى كه از اسرارتان آگاه است ندريهاى خويش را نزد ك پرده: فرمايد مى

زيرا گناه پنهانى، در واقع يك گناه است و گناه  شارحان، اين جمله اشاره به عدم تجاهر به گناه است،

) ع( آنگاه امام.شود ىآلوده ساختن محيط اجتماع چند گناه محسوب م آشكار، به جهت پرده درى و

قلوبتان را از «: فرمايد نكته سومى اشاره كرده، مى در تكميل سخنان پيشين در مورد زهد در دنيا به

آنكه بدنهايتان از آن خارج شود خارج ساختن قلوب، كنايه لطيفى از ترك  دنيا خارج كنيد پيش از

يعنى به  ;جهان  اين  ناپايدارى بر  ستا هشدارى .دنياست برق تعلّقات دنيوى و وابستگيها به زرق و

دلها را از اين جهان خارج  شود، بكوشيد پيش از آن،  هوش باشيد به زودى بدنها به خاك سپرده مى

 سپس در چهارمين نكته و در تكميل آنچه .سازيد، چرا كه حب دنيا سرچشمه همه گناهان است

گويند  ميرد، مردم مى  نگامى كه انسان مى ه:فرمايد  و مىدانددنيا را محل آزمايش انسان ميگذشت 

 در آخرين حضرت گويند چه چيز پيش از خود فرستاد؟ مى چه چيز باقى گذاشت؟ ولى فرشتگان

ثروت خود را از پيش بفرستيد تا  خدا پدرتان را رحمت كند بخشى از: فرمايد مىدر اين خطابه نكته 

 را براى بعد از خود نگذاريد كه مسئوليت بماند و همه براى شما باقى) نزد خدا(به عنوان قرض 

شك مفهوم سخنان امام اين نيست كه انسانها دست از تلاش    بى.خواهد گذارد سنگينى بر دوش شما

منشأ  زندگى مادى بردارند، زيرا اين امر سبب فقر و نيازمندى است، همان فقرى كه و كوشش براى

 از همه مواهب بهره ;خود را نسبت به دنيا تغيير دهندديدِ   بلكه منظور اين است كهاستانواع گناهان 

كنند و  مسير سعادت براى سراى جاويدان از اموال خود براى نجات نيازمندان استفاده  ولى در;گيرند

كردن اموال بپرهيزند و تا زنده  اندوزى و ذخيره از ثروت. هاى جانكاه دردمندان مرهم نهند بر زخم

 اين .خير صرف كنند و ذخيره يوم المعاد خويش سازند  خويش را در راههستند بخش مهمى از اموال

طالب است كه در آن به زيبايي به روشن آميز و تبييني علي بن ابيها خطابه وعظخطابه يكي از ده

  .ساختن نگاه اسلام به دنيا و آخرت  پرداخته است

رگانه پس از پيامبر اسلام هر كدام توان گفت كه خلفاي چهاي راشدين ميدر جمع بندي خطابه دوره

هاي آنان يك دسته از خطابه. پرداختندبه تناسب موقعيتي كه در آن قرار داشتند به ايراد خطابه مي
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شان و دفاع از كارهاي خود بودند  و دسته جنبه تدافعي دارد و در صدد مشروع جلوه دادن خلافت

را در موعظه و ارشاد مردم در دعوت به تقوي و ) ص(مبرها جنبه تبييني دارد، آنان راه پياديگر خطابه

هايشان ادامه دادند و به تبيين نگاه اسلام به مسائل دوري از دنيا پرستي و توجه به آخرت در خطابه

طالب از برتري ملموسي در فصاحت و هاي علي بن ابيدر ميان اين چهار تن خطابه. مختلف  پرداختند

  .سازدها ممتاز مي را از ساير خطابهبلاغت برخوردار است و آن

  

  ي امويهاي مهم دوره تعدادي از خطابه  3- 5

   خطابه معاويه در مدينه   3-1- 5

 مجالدة هذا بسيفي جالدتكم ولكني بولايتي مسرة ولا منكم علمتها بمحبة وليتها ما واالله فإني بعد أما

 شديدا نفارا ذلك من فنفرت عمر عمل على وأردتها قحافة أبي ابن عمل على نفسي لكم رضت ولقد

 ومشاربة حسنة مؤاكلة منفعة فيه ولكم لي طريقا بها فسلكت علي فأبت عثمان سنيات علي وأردتها

 لم وإن له سيف لا من على السيف أحمل لا واالله ولاية لكم خير فإني خيركم تجدوني لم فإن جميلة

 تجدوني لم وإن قدمي أذني وتحت دبر له ذلك لتجع فقد بلسانه القائل به يستشفي ما إلا منكم يكن

 أغنى قل وإذ يثرى جاد إذا السيل فإن فاقبلوه خير مني أتاكم فإن بعضه مني فاقبلوا كله بحقكم أقوم

  1.النعمة وتكدر المعيشة تفسد فإنها والفتنة وإياكم

 ايراد كرد اعلام  هجري و در مدينه41معاويه در اين خطابه كه در سال : تحليل محتوي خطابه    

كند كه حكومتش را نه بواسطه محبت مردم بلكه بوسيله شمشير  بدست آورده است و براي بدست مي

او با نام بردن از خلفاي راشدين حكومت خود را متفاوت از حكومت آنان . آوردن آن جدال كرده است

يعني . كشم باشد شمشير نميمن بر كسي كه شمشير نداشته: گويد داند و با لحني تهديد آميز ميمي

اش را به معاويه با همين لحن خطابه. هر كس عليه من شمشير بردارد عليه او شمشير خواهم كشيد

ها را باعث فساد زندگي و كاهش نعمتدارد و آنبرد و مردم را از فتنه و آشوب برحذر ميپايان مي
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 ٢٢٦

 سر گذاشته بود و اينك پس از شهادت ايشان اي از جنگ را با امام علي پشتمعاويه كه دوره. داندمي

بر خلافت دست يافته بود، تصميم داشت آرامش را در قلمرو خود برقرار سازد بنابراين با اين تهديدها 

ها بدست قصد داشت كه حجت را بر مخالفانش تمام كند و اعلام كند كه حكومتي را كه با اين روش

اين خطابه مانند چند ..  و در برابر كسي كوتاه نخواهد آمدآورده است به راحتي از دست نخواهد داد

ها ايراد شده خطابه ديگر معاويه يك خطابه تهاجمي است كه براي تهديد مخالفان و آرام كردن آن

  .است

  مدينه خطابه عبدالملك مروان در   3-2- 5

 صـفاة  تحـت  شجرة لظ في فنزلا مسافرين خرجا الجاهلية في أخوين أن ومثلكم مثلنا قريش معشر يا

 كنـز  لمـن  هـذا  إن فقالا إليهما فألقته دينارا تحمل حية الصفاة تحت من إليهما خرجت الرواح دنا فلما

 ألا الحيـة  هذه ننتظر متى إلى لصاحبه أحدهما فقال دينارا إليهما تخرج يوم كل أيام ثلاثة عليها فأقاما

 وأخذ عليه فأبى المال تدرك ولا تعطب لعلك دريت ما وقال أخوه فنهاه فنأخذه الكنز هذا ونحفر نقتلها

 ورجعت فقتلته الحية فثارت تقتلها ولم رأسها جرحت ضربة فضربها خرجت حتى الحية ورصد معه فأسا

 شـيء  معها ليس رأسها معصوبا الحية خرجت الغد من كان إذا حتى وأقام فدفنه أخوه فقام جحرها إلى

 أن بيننا االله نجعل أن لك فهل ذلك عن أخي نهيت ولقد أصابك ام رضيت ما واالله إني هذه يا لها فقال

 أن لأعلـم  إنـي  قالـت  ذلـك  ولـم  قـال  لا الحية قالت عليه كنت ما إلى وترجعين أضرك ولا تضريني لا

 وأنـشدهم  الشجة هذه أذكر وأنا أبدا لك تطيب لا ونفسي أخيك قبر ترى وأنت أبدا لي تطيب لا نفسك

 ولـيكم  قـريش  معـشر  فيـا  .)فاغره رأسي فوق فأس وضربة ... مقابلي تراه قبرا رىأ فقالت ( :النابغة شعر

 سـهلا  فكـان  عثمـان  ولـيكم  ثـم  وأطعـتم  لـه  فسمعتم عليكم مضيقا غليظا فظا فكان الخطاب بن عمر

 لا أنكـم  قـريش  معـشر  يـا  نعلـم  فنحن فقتلناكم الحرة يوم مسلما عليكم وبعثنا فقتلتموه عليه فعدوتم

  1.عثمان قتل نذكر ونحن أبدا نحبكم لا ونحن الحرة يوم تذكرون وأنتم أبدا تحبوننا
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 ٢٢٧

اين خطابه را عبدالملك مروان پـس از آن ايـراد كـرد كـه مـردم مدينـه از                    : تحليل محتوي خطابه       

او با ذكر داستاني از كينه مردم مدينه و بني مـروان            . پذيرفتن هداياي وي در ايام حج خودداري كردند       

كند و ماجراي قتل عثمان را سبب كينه مروانيان از مردم مدينه و ماجراي حره را                 ياد مي  نسبت به هم  

گويد كه اين دو حادثه باعث شده كـه ايـن دو گـروه        او مي . داندسبب كينه مردم مدينه از مروانيان مي      

 مدينـه   اين خطابه جنبه تهاجمي داشته و به نوعي تهديد مردم         . هرگز همديگر را دوست نداشته باشند     

توانند هر گونـه  ها كه در موضع قدرت هستند مي    ها آن از سوي خليفه اموي است كه به دليل اين كينه         

هـاي ديگـري علنـا بـه تهديـد          البته عبدالملك در خطابـه    . برخورد خشني با مردم مدينه داشته باشند      

  .پردازدمنتقدان و مخالفان حكومتش مي

  

   كوفهخطابه حجاج بن يوسف ثقفي در   5-3-3

لأرى رؤوسا قد أينعـت و حـان          أما و اللّه إني لأحتمل الشرّ بحمله، و احذوه بفعله، و أجزيه بنعله، و إني              

إني و اللّه يا أهـل العـراق، و          .قطافها، و إني لصاحبها، و إني لأنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم و اللحى             

لتين، و لا يقعقع لي بالشنان ، و لقد فررت عن ذكاء             الشقاق و النفاق، و مساوي الأخلاق، ما أغمز تغماز ا         

إن أمير المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانها، فوجدني أمرهّـا           . و فتشت عن تجربة، و جريت من الغاية       

عودا، و أصلبها عمودا، فوجهني إليكم، فإنكم طالما في الفتن، و أضطجعتم في مراقد الضلال، و سـننتم                  

 ه لألحونكم لحو العصا، و لأعصبنكم عصب السلمة ، و لأضربنكم ضرب غرائـب الإبـل،         أما و اللّ  . سنن الغي

فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بـأنعم اللّـه فأذاقهـا اللّـه                     

و لا أخلـق إلا     إني و اللّه لا اعد إلا وفيت، و لا أهم إلا أمضيت،             . لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون      

أما و اللّه لتستقيمنّ علـى       فإياي و هذه الجماعات و قال و قيل، و ما تقولون؟ و فيم انتم و ذاك؟               . فريت

من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلـب سـفكت       . طريق الحق أو لأدعنّ لكل رجل منكم شغلا في جسده         

   1.دمه، و انتهبت ماله
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 ٢٢٨

ي عامل  امويان در عراق نيز يكي از خطيبـان برجـسته             حجاج بن يوسف ثقف   : تحليل محتوي خطابه      

تـاريخ او را    . هاي مشهور اوست كـه در جـامع كوفـه ايـراد كـرد             عرب است و اين خطابه يكي از خطابه       

خطابه او سراسر خشونت و تهديد است؛ او با اين جملـه آغـاز              . دهدرحم و خونريز نشان مي    اي بي چهره

بيـنم كـه خونهـا ميـان        گـويى مـى    اسـت، ه رسيده و وقت چيدن آن       بينم ك   مى يي را سرها: كند كه مي

 سپس با مخاطب قرار دادن  مردم عراق به چند دستگي و دورويـي و گمـراه   .ها و ريشها روانست   عمامه

پيش از اين هـيچ   .داردكند و از مخالفت با بني اميه برحذر ميخواندن شان، آنها را به شدت تهديد مي   

هـاي بنـي اميـه و       دانـست ظلـم   ين شدت با مردم سخن نگفته بود و حجاج كه مـي           خليفه يا واليي به ا    

.. گيـرد عاملان آنها قابل تبيين و توجيه براي مردم نيست به اين ترتيب رويكردي تهاجمي به خود مـي                 

سابقه بوده  و شدت عمل      اين خطابه كه يك خطابه كاملا تهاجمي است از الفاظي استفاده كرده كه بي             

  . دهدشان را نشان مي نسبت به مخالفانبني اميه

هـاي ايـن دوره بيـشتر رويكـرد         توان گفـت كـه خطابـه      هاي دوره اموي مي   در جمع بندي خطابه         

و خلفاي راشدين از شدت و خشونت       ) ص(هاي پيامبر تهاجمي و تهديدآميز دارد و در مقايسه با خطابه        

امويـان  . تـوان دريافـت   طبه معاويه كه ذكر شـد، مـي       دليل آن را نيز در همان خ      . زيادي برخوردار است  

حكومت خود را با شمشير و خشونت بدست آورده بودند و با شدت عملي كـه در قيـام امـام حـسين و             

هاي مخالف از خود نشان دادند براي ادامه حكومت راهي جز تهديد            قيام عبداالله بن زبير و ديگر حركت      

  . گرفتندهايشان رويكرد تهاجمي به خود ميطابهو ارعاب مردم نداشتند، از اينرو در خ

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٩

  ي عباسيهاي مهم دوره خطابه  تعدادي از4- 5

  اولين خطابه سفاح بر منبر كوفه  4-1- 5

الحمد الله الذى اصطفى الاسلام لنفسه تكرمه، و شرفه و عظمه، و اختاره لنا و ايده بنا، و جعلنا اهله و 

ذابين عنه و الناصرين له، و الزمنا كلمه التقوى، و جعلنا أحق بها و أهلها، كهفه و حصنه و القوام به، و ال

و خصنا برحم رسول االله ص و قرابته، و أنشأنا من آبائه، و أنبتنا من شجرته، و اشتقنا من نبعته، جعله 

هله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا، حريصا علينا بالمؤمنين رءوفا رحيما، و وضعنا من الاسلام و ا

بالموضع الرفيع، و انزل بذلك على اهل الاسلام كتابا يتلى عليهم، فقال عز من قائل فيما انزل من 

قل لا «: ، و قال»انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا«: محكم القرآن

ما أفاء االله على «:  قال، و»و انذر عشيرتك الأقربين«: و قال» أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى

  :، و قال»رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى

فاعلمهم جل ثناؤه » ء فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و اعلموا انما غنمتم من شي«

لنا، و فضلا علينا، و االله ء و الغنيمه نصيبنا تكرمه  فضلنا، و اوجب عليهم حقنا و مودتنا، و اجزل من الفي

  .ذو الفضل العظيم

بم و لم ايها ! و زعمت السبئيه الضلال، ان غيرنا أحق بالرئاسة و السياسة و الخلافه منا، فشاهت وجوههم

الناس؟ و بنا هدى االله الناس بعد ضلالتهم، و بصرهم بعد جهالتهم، و انقذهم بعد هلكتهم، و اظهر بنا 

ل، و اصلح بنا منهم ما كان فاسدا، و رفع بنا الخسيسة، و تم بنا النقيصة، و الحق، و ادحض بنا الباط

جمع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة اهل تعاطف و بر و مواساه في دينهم و دنياهم، و اخوانا على 

مر سرر متقابلين في آخرتهم، فتح االله ذلك منه و منحه لمحمد ص، فلما قبضه االله اليه، قام بذلك الأ

من بعده اصحابه، و امرهم شورى بينهم، فحووا مواريث الأمم، فعدلوا فيها و وضعوها مواضعها، و أعطوها 

أهلها، و خرجوا خماصا منها ثم وثب بنو حرب و مروان، فابتزوها و تداولوها بينهم، فجاروا فيها، و 

سفوه انتقم منهم بأيدينا، و رد علينا استأثروا بها، و ظلموا أهلها، فاملى االله لهم حينا حتى آسفوه، فلما آ

حقنا، و تدارك بنا أمتنا، و ولى نصرنا و القيام بأمرنا، ليمن بنا على الذين استضعفوا في الارض، و ختم 



 ٢٣٠

بنا كما افتتح بنا و انى لأرجو الا ياتيكم الجور من حيث أتاكم الخير، و لا الفساد من حيث جاءكم 

أنتم الذين لم  . الا باالله يا اهل الكوفه، أنتم محل محبتنا و منزل مودتناالصلاح، و ما توفيقنا اهل البيت

تتغيروا عن ذلك، و لم يثنكم عن ذلك تحامل اهل الجور عليكم، حتى ادركتم زماننا، و أتاكم االله 

بدولتنا، فأنتم اسعد الناس بنا، و اكرمهم علينا، و قد زدتكم في اعطياتكم مائه درهم، فاستعدوا، فانا 

  1.السفاح المبيح، و الثائر المبير

اين خطابه را سفاح نخستين خليفه عباسي پس از بدست گرفتن قدرت در :  تحليل محتوي خطابه     

او در سخنانش از هر دري سخن گفت تا .  هجري و در مسجد جامع كوفه ايراد كرد132سال 

ه قدرت را در دست گرفته بودند چون او و خاندانش تاز. مشروعيت حكومت خاندان خود را نشان دهد

اش را با رويكردي تدافعي بنابراين خطابه. پس لازم بود تا به دفاع از اين قدرت سياسي جديد بپردازد

وي با يادآوري خويشاونديشان با . آغاز كرد و به دفاع از حقانيت بني عباس در امر خلافت پرداخت

رد اهل بيت و نزديكان پيامبر نازل شده است، سعي و ذكر آياتي از قرآن كه در مو) ص(پيامبر اسلام

سپس . كرد عباس و فرزندان او را شايسته ترين افراد براي خلافت و جانشيني پيامبر معرفي كند

گيرد و به بني اميه و ديگر كساني كه حاكميت اش رويكردي تهاجمي به خود ميسفاح در ادامه خطابه

هاي بني اميه و ظلم وستم آنها بر مسلمانان تلاش  او با ذكر بدي.تازدبني عباس را قبول نداشتند، مي

در پايان خطابه، . كند كه خاندان بني عباس را نجاتگر و منجي مسلمين از اين مظالم نشان دهدمي

پردازد و از حمايت آنان از به قدرت رسيدن عباسيان سپاسگزاري سفاح به دلجويي از مردم كوفه مي

شود از سويي اهميت مي) ص( در اين خطابه بر  قرابت و نزديكي با پيامبر اسلامتأكيدي كه. كندمي

دهد و از سوي ديگر اعلام رقابت با علوياني است كه اين امر را در جامعه آن روز مسلمانان نشان مي

سفاح با اين خطابه سعي داشت رقيبان علوي را از . دانستندمي) ص(ترين كسان پيامبرخود را نزديك

  .ردونه خارج كرده و ذهنيت عامه مسلمانان را به مشروعيت خلافت خود متوجه سازدگ
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 ٢٣١

  خطابه داوود بن علي  4-2- 5

الحمد الله شكرا شكرا شكرا، الذى اهلك عدونا، و اصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد ص ايها الناس، الان 

عت الشمس من مطلعها، و اقشعت حنادس الدنيا، و انكشف غطاؤها، و اشرقت أرضها و سماؤها، و طل

بزغ القمر من مبزغه، و أخذ القوس باريها، و عاد السهم الى منزعه، و رجع الحق الى نصابه، في اهل 

  .بيت نبيكم، اهل الرأفة و الرحمه بكم و العطف عليكم

لا نبنى ايها الناس، انا و االله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا و لا عقيانا، و لا نحفر نهرا، و 

قصرا، و انما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا، و الغضب لبنى عمنا، و ما كرثنا من أموركم، و بهظنا من 

سيره بنى اميه فيكم، و  نحن على فرشنا، و يشتد علينا سوءشؤونكم، و لقد كانت أموركم ترمضنا و 

نمكم عليكم لكم ذمه االله تبارك و خرقهم بكم، و استذلالهم لكم، و استئثارهم بفيئكم و صدقاتكم و مغا

تعالى، و ذمه رسوله صلى االله عليه و آله، و ذمه العباس رحمه االله، ان نحكم فيكم بما انزل االله، و نعمل 

فيكم بكتاب االله، و نسير في العامه منكم و الخاصة بسيره رسول االله صلى االله عليه و سلم تبا تبا لبنى 

وا في مدتهم و عصرهم العاجلة على الآجلة، و الدار الفانية على الدار آثر! حرب بن اميه و بنى مروان

الباقيه، فركبوا الآثام، و ظلموا الأنام، و انتهكوا المحارم، و غشوا الجرائم، و جاروا في سيرتهم في العباد، و 

اصي، و ركضوا سنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار، و تجلبب الإصار، و مرحوا في اعنه المع

في ميادين الغى، جهلا باستدراج االله، و أمنا لمكر االله، فأتاهم باس االله بياتا و هم نائمون، فأصبحوا 

و أدالنا االله من مروان، و قد غره باالله الغرور، ارسل ! احاديث، و مزقوا كل ممزق، فبعدا للقوم الظالمين

و االله ان لن نقدر عليه، فنادى حزبه، و جمع لعدو االله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه، فظن عد

مكايده، و رمى بكتائبه، فوجد امامه و وراءه و عن يمينه و شماله، من مكر االله و بأسه و نقمته ما أمات 

  .باطله، و محق ضلاله، و جعل دائره السوء به، و أحيا شرفنا و عزنا، و رد إلينا حقنا و ارثنا

نصره االله نصرا عزيزا، انما عاد الى المنبر بعد الصلاة، انه كره ان يخلط ايها الناس، ان امير المؤمنين 

بكلام الجمعه غيره، و انما قطعه عن استتمام الكلام بعد ان اسحنفر فيه شده الوعك، و ادعوا االله لأمير 

أفسدوا المؤمنين بالعافية، فقد ابدلكم االله بمروان عدو الرحمن و خليفه الشيطان المتبع للسفله الذين 



 ٢٣٢

في الارض بعد صلاحها بابدال الدين و انتهاك حريم المسلمين، الشاب المتكهل المتمهل، المقتدى 

فعج الناس له  .بسلفه الأبرار الاخيار، الذين أصلحوا الارض بعد فسادها، بمعالم الهدى، و مناهج التقوى

ن على حقنا، حتى اتاح االله لنا شيعتنا يا اهل الكوفه، انا و االله ما زلنا مظلومين مقهوري :بالدعاء ثم قال

دولتنا، و أراكم االله ما كنتم تنتظرون، و   ، و افلج بهم حجتنا، و اظهر بهماهل خراسان، فأحيا بهم حقنا

اليه تتشوفون، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم، و بيض به وجوهكم، و ادالكم على اهل الشام، و نقل 

فخذوا ما آتاكم   .ن عليكم بإمام منحه العدالة، و اعطاه حسن الايالهإليكم السلطان، و عز الاسلام، و م

االله بشكر، و الزموا طاعتنا، و لا تخدعوا عن انفسكم فان الأمر امركم، و ان لكل اهل بيت مصرا، و انكم 

مصرنا الا و انه ما صعد منبركم هذا خليفه بعد رسول االله ص الا امير المؤمنين على ابن ابى طالب و 

 فاعلموا ان هذا الأمر فينا ليس بخارج - و اشار بيده الى ابى العباس- مير المؤمنين عبد االله بن محمدا

  1.منا حتى نسلمه الى عيسى بن مريم صلى االله عليه، و الحمد الله رب العالمين على ما أبلانا و أولانا

- گفته مي. ه او ايراد كرداين خطابه را عموي سفاح بلافاصله پس از خطاب: تحليل محتوي خطابه     

شود كه سفاح به سردرد شديد دچار بود ازاينرو نتوانست سخنانش را تمام كند و در جاي خود 

او . اش را تكميل كرداي سخنان برادرزادهنشست، پس داوود بن علي برخاست و با ايراد خطابه

. يامبر ما را به ما بازگرداندسپاس پروردگاري را كه ميراث پ: سخنانش را با اين جمله آغاز كرد كه 

رسيده واينك آنان آن را ارثي بوده كه به بني عباس مي) ص(يعني خلافت و جانشيني پيامبر اسلام

شان با اين سخنان در حقيقت تكميل همان سخناني است كه سفاح در مورد قرابت.اند بدست آورده

پردازد و ها ميني اميه و ذكر انحرافات آنسپس داوود همانند سفاح به بدگويي از ب. پيامبر مطرح كرد

در ادامه . ها بازگرداندگيرد كه خداوند با نابودي بني اميه حق بني عباس را به آنجا نتيجه مياز آن

پردازد، چيزي كه داوود بن علي به تجليل از خراسانيان و تلاش آنان در به قدرت رسيدن عباسيان مي

در پايان داوود .  قلم انداخته بود و فقط از مردم كوفه تشكر كرده بودي قبل، آن را ازسفاح درخطابه
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 ٢٣٣

اند بر اين منبر دو خليفه برحق پيامبر بالا رفته: بن علي با دست به سفاح اشاره كرد و گفت

طالب و امير المؤمنين عبداالله بن محمد سفاح و سپس با خوشبيني افراطي اميرالمؤمنين علي بن ابي

را به عيسي بن مريم ها باقي خواهد ماند تا در آخرالزمان آنمر خلافت در دست آنادعا نمود كه ا

در اين جمله آخر نيز داوود با نام بردن از امام علي سعي در بدست آوردن دل علويان . تحويل دهند

 دانند، چيزيتر از عباسيان در امر خلافت ميدانست كه علويان خود را شايستهداشت در حالي كه مي

  .كه در چند سال بعد در قيام نفس زكيه نمود پيدا كرد

هاي اي كه در ابتداي خلافت عباسي توسط خليفه و عمويش ايراد شد از نوع خطابهاين دو خطابه     

با . دهدها را براي مشروع جلوه دادن خلافت عباسي نشان ميآيند و  تلاش آنتدافعي به حساب مي

از همان ابتدا سعي در جذب افكار عمومي مسلمانان به سوي خود داشتند و ها ها آنايراد اين خطابه

  .خواستند رقيبان و مخالفان خود را از صحنه قدرت سياسي خارج كنندبدينوسيله مي

  

 خطابه منصور در روز عرفه  4-3- 5

 و فيئه أيها الناس إنما انا سلطان االله في أرضه أسوسكم بتوفيقه و تسديده و ارشاده، و خازنه على ماله

أعمل فيه بمشيئته و أقسمه بإرادته و أعطيه باذنه، و قد جعلني االله عليه قفلا فإذا شاء أن يفتحني 

فتحني، فارغبوا إلى االله و اسألوه  في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما اعلمكم في 

  :كتابه إذ يقول

، أن يوفقني للصواب و  لكم الإسلام دينام نعمتي و رضيتاليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليك

  1.يسددني للرشاد و يلهمني الرأفة بكم و قسم أرزاقكم فيكم بالعدل عليكم و الإحسان إليكم

هاي نخستين عصر عباسي همانگونه كه در مورد دوخطابه قبل گفته شد خطابه: تحليل محتوي     

اما با به خلافت . شروعيت خلافت خود بودندبيشتر جنبه تدافعي داشت و عباسيان در صدد دفاع از م

ها بيشتر جنبه تبييني و تهاجمي به هاي اسلامي خطابهرسيدن منصور و تسلط وي بر اوضاع سرزمين
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 ٢٣٤

خواند و در حقيقت در اين خطابه منصور خود را سلطان يا حجت خدا بر روي زمين مي. گيردخود مي

او با اين ادعا هم به نوعي خود را  نماينده خدا بر .ردازد پبه تبيين موقعيت سياسي خود براي مردم مي

دهد كه با بندگان خدا هر گونه كه دلش خواست داند و هم به خود اين اختيار را ميروي زمين مي

همچنين  اين ادعا پيامي براي مخالفان اوست كه هرگونه مخالفت و دشمني با خليفه در . رفتار كند

  .شود  و مجازات سختي به دنبال خواهد داشتدا محسوب ميحكم مخالفت و دشمني با خ

  

  خطابه منصور پس از كشته شدن ابو مسلم   4-4- 5

ايها الناس، لا تخرجوا من انس الطاعة الى وحشه المعصية، و لا تسروا غش الأئمة، فانه لم يسر احد قط 

از دينه، و إعلاء حقه انا لن منكره الا ظهرت في آثار يده، او فلتات لسانه، و ابداها االله لإمامه، باعز

نبخسكم حقوقكم، و لن نبخس الدين حقه عليكم انه من نازعنا عروه هذا القميص اجزرناه خبى هذا 

الغمد و ان أبا مسلم بايعنا و بايع الناس لنا، على انه من نكث بنا فقد أباح دمه، ثم نكث بنا، فحكمنا 

  1.حق له من اقامه الحق عليهعليه حكمه على غيره لنا، و لم تمنعنا رعاية ال

ترين نيروهاي مؤثر منصور اين خطابه را در حالي ايراد كرد كه يكي از اصلي: تحليل محتوي خطابه    

اين خطابه هم رويكرد . در پيروزي عباسيان يعني ابومسلم خراساني به دسيسه او كشته شده بود

و خليفه از اقدام خود در قتل ابو مسلم دفاع از يك س. تدافعي و هم رويكرد تهاجمي را در خود داراست

دهد و دليل كشتن ايي كه قطعا در اين مورد در اذهان مردم وجود داشت پاسخ ميكند و به شبهمي

آورد و از سوي ديگر به تهديد روي مي. كنداين يار اصلي عباسيان را بيعت شكني و خيانت اعلام مي

 خون خود را - در مقابل ما بياستد–هر كس بيعت ما را بشكند : گويدكند و ميبه مخالفانش حمله مي

در پايان خطابه وي با اشاره غير مستقيم به خدمات ابومسلم و حق او بر خاندان . مباح كرده است

شود كه خليفه از خيانت اين افراد به دهد حتي چنين سابقه و حقي مانع از آن نميعباسي هشدار مي

پس اگر سرنوشت ابومسلم با آن سابقه خدمات ارزنده به . به حال خود واگذاردآساني بگذرد و آنان را 
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 ٢٣٥

هاي سفاح و داوود در مقايسه اين خطابه با خطابه.بني عباس چنين شد وضعيت ديگران مشخص است

جا كه بني عباس در آغاز راه بودند و تازه حكومت تشكيل داده بودند بن علي  مي توان فهميد كه آن

كردند اما ه تثبيت موقعيت خود داشتند از ياران خراساني و كوفي خود تجليل و تقدير ميچون نياز ب

حال كه در زمان منصور اين حكومت تثبيت شده بود همان ياران قديمي اگر در تضاد با منافع خليفه 

  .گرفتند تهديد و حتي كشته مي شدندقرار مي

  

  يهخطابه منصور پس از قتل ابراهيم برادر نفس زك   4-5- 5

يا أهل الكوفة عليكم لعنة االله و على بلد أنتم فيه، للعجب لبني أمية و صبرهم عليكم كيف لم يقتلوا  

مقاتلتكم و يسبوا ذراريكم و يخربوا منازلكم، سبئية خشبية، قائل يقول جاءت الملائكة قائل يقول جاء 

هم حسنة فأفسدتموهم و جبريل و هو يقول أقدم حيزوم، ثم عمدتم الى أهل هذا البيت و طاعت

انغلتموهم فالحمد للّه الذي جعل دائرة السوء عليكم، أما و االله يا أهل المدرة الخبيثة لئن بقيت لكم 

  1.لأذلنّكم

اين خطابه پس از قيام نفس زكيه در حجاز و كشته شدن برادر او ابراهيم : تحليل محتوي خطابه    

به كه مخاطب آن كوفيان هستند، خليفه با لحني شديد و در اين خطا. در عراق توسط منصور ايراد شد

ها و شهرشان بخاطر حمايت از نفس زكيه دهد و بر آنتهاجمي مردم آن شهر را مورد خطاب  قرار مي

اين خطابه . دهد كه آنان را خوار و ذليل خواهد كردها هشدار ميفرستد و در نهايت به آننفرين مي

آيد كه در آن به شدت به مخالفان هاي تهاجمي منصور به حساب ميطابهنيز همانند خطابه قبل از خ

در مقايسه اين خطابه با خطابه سفاح به تحولي در نوع نگاه دستگاه . تازدخود و حاميان آنها مي

ها را دوستان بني عباس جا سفاح با تمجيد از كوفيان آندر آن. رسيمخلافت عباسي به شهر كوفه مي

يعني تا وقتي در خدمت دستگاه .كندفرستد و تهديد ميها نفرين مير اينجا منصور بر آنخواند و دمي

  .گشتنداند طرد ميگرفتند و حال كه  با نظام خلافت زاويه پيدا كردهحاكمه بودند مورد تفقد قرار مي
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5 -4-6   در مدينهري خطابه رياح بن عثمان م  

ان بن حيان و ابن عم مسلم بن عقبة المبيد خضراكم يا أهل المدينة أنا الأفعى ابن الأفعى ابن عثم

  1 المفني رجالكم و االله لأدعها بلقعا لا ينبح فيها كلب فوثب

كه خبر تحركات نفس زكيه به منصور رسيد، رياح را كه فردي پس از آن: تحليل محتوي خطابه    

ه شهر به مسجد رفت وخطاب رياح پس از ورود ب. سختگير و خشن بود به عنوان والي به مدينه فرستاد

ي كوتاه كه مانند دو خطابه فوق منصور، داراي در اين خطابه. به مردم مدينه خطابه فوق را ايراد كرد

ها را از پردازد و غير مستقيم آنرويكرد تهاجمي است، والي جديد عباسي به تهديد مردم مدينه مي

  .  داردپيوستن به قيام نفس زكيه برحذر مي

  

  ن الرشيد پس از شورش سپاه هاروخطابه  4-7- 5

 اما بعد، فقد كان لكم ذنب و كان مناّ عتب، و كان منكم اصطلام و مناّ انتقام، و عندي بعد هذا لكم 

التنفيس عن المكروبين، و التفريج عن المغمومين، و الإحسان إلى المحسنين، و التغمد لإساءة 

  2.يكم عطاء، و علي بذلك الوفاءالمسيئين، و أن لا يكفر لكم بلاء، و لا يحبس عل

تعدادي از سربازان در سپاه هارون الرشيد شورش كردند، خليفه شورش را : تحليل محتوي خطابه    

. سپس در ميان سپاه حاضر شد و خطابه فوق را ايراد كرد. را دستگير كرها سركوب كرده و سران آن

كند و  كار و مستوجب عقوبت اعلام ميرا گناهدر اين خطابه، خليفه با رويكردي تهاجمي  شورشيان 

  دهد كه چنين حركاتي انتقام نظام خلافت را بدنبال خواهد داشتبه نوعي به سايرين هشدار مي
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  هارون الرشيدوعظ آميز خطابه   4-8- 5

الحمد للّه؛ نحمده على نعمه، و نستعينه على طاعته، و نستنصره على أعدائه، و نؤمن به حقا، و نتوكل 

بعثه . يه مفوضين إليه؛ و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ و أشهد أن محمدا عبده و رسولهعل

اللّه على فترة من الرسل، و دروس من العلم، و إدبار من الدنيا، و إقبال من الآخرة؛ بشيرا بالنعيم 

جاهد في اللّه، فأدى عن اللّه وعده و المقيم؛ و نذيرا بين يدي عذاب أليم، فبلّغ الرسالة، و نصح الأمة، و 

  .وعيده حتى أتاه اليقين؛ فعلى النبّي من اللّه صلاة و رحمة و سلام

أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه؛ فإن في التقوى تكفير السيئات، و تضعيف الحسنات، و فوزا بالجنة، و نجاة 

سرار، يوم البعث و يوم التغابن، و يوم من النار؛ و أحذركم يوما تشخص فيه الأبصار، و تبلى فيه الأ

التلاقي و يوم التنادي، يوم لا يستعتب من سيئة و لا يزداد من حسنة؛ يوم الĤْزِفَةِ، إِذِ الْقُلُوب لَدى 

  خْفِي الصدورللِظَّالِميِنَ مِنْ حميِمٍ و لا شَفيِعٍ يطاع، يعلمَ خائنَِةَ الْأَعينِ و ما تُ الْحناجرِِ كاظِمِينَ ما

   و اتَّقُوا يوماً ترُْجعونَ فيِهِ إلَِى اللَّهِ، ثمُ توُفَّى كلُُّ نَفْسٍ ما كسَبت و هم لا يظْلَمونَ... ؛ 

عباد اللّه؛ إنكم لم تخلقوا عبثا، و لن تتركوا سدى؛ حصنوا إيمانكم بالأمانة، و دينكم بالورع، و صلاتكم 

لا إيمان لمن لا أمانة له، و لا دين لمن «:  في الخبر أن النبي صلّى اللّه عليه و سلم قالبالزكاة؛ فقد جاء

إنكم سفر مجتازون و أنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى . »لا عهد له، و لا صلاة لمن لا زكاة له

مانة، فإن اللّه تعالى ذكره دار بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة، و إلى الرحمة بالتقوى، و إلى الهدى بالأ

  :أوجب رحمته للمتقين، و مغفرته للتائبين، و هداه للمنيبين؛ قال اللّه عز و جل و قوله الحق

كلَُّ شَي تسِعتِي ومحر ؤْتوُنَ الزَّكاةَو قال وي تَّقُونَ وها لِلَّذِينَ يأَكتُْبَءٍ، فس: آم و نْ تابلِم إِنِّي لَغَفَّار و نَ و

و إياكم و الأماني، فقد غرتّ و أوردت و أبقت كثيرا حتى أكذبتهم مناياهم، .  عملَِ صالِحاً ثمُ اهتَدى

فتناوشوا  التوبة من مكان بعيد، و حيل بينهم و بين ما يشتهون؛ فأخبركم ربكم عن المثلات فيهم، و 

لوعيد، و قد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالي صرّف الآيات، و ضرب الأمثال، فرغّب بالوعد و قدم إليكم ا

جيلا فجيلا، و عهدتم الآباء و الأبناء و الأحبة و العشائر باختطاف الموت إياهم من بيوتكم، و من بين 

أظهركم، لا تدفعون عنهم، و لا تحولون دونهم، فزالت عنهم الدنيا، و انقطعت بهم الأسباب، فأسلمتهم 



 ٢٣٨

لحساب و العقاب ليِجزِي الَّذِينَ أسَاؤُا بِما عملُِوا و يجزِي الَّذِينَ أَحسنُوا إلى أعمالهم عند الموقف و ا

و إذِا قُرِئَ الْقرُآْنُ فاَستَمِعوا : نّ أحسن الحديث و أبلغ الموعظة كتاب اللّه؛ يقول اللّه عز و جلا.  باِلْحسنَى

وذ باللّه العظيم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، بسم اللّه  أع. لَه و أَنْصتُِوا لَعلَّكمُ ترُْحمونَ

دكُفُواً أَح كُنْ لَهي َلم و ولَدي لَم و لِدي َلم ،دمالص اللَّه ،دأَح اللَّه وآمركم بما أمركم .  الرحمن الرحيم قلُْ ه

  1   اللّه لي و لكماللّه عنه، و أستغفر  اللّه به، و أنهاكم عما نهاكم

خليفه در اين خطابه با استناد فراوان به آيات قرآن و گاهي سخنان : تحليل محتوي خطابه     

ها را به رعايت تقوا و انجام كارهاي نيك و ياد آخرت پردازد و آنبه وعظ و ارشاد مردم مي) ص(پيامبر

و خلفاي راشدين ايراد ) ص(ي پيامبررههايي است كه در دواين خطابه بيشتر شبيه خطابه.خواندفرامي

اي ديندار و خداترس از خود نشان دهد در حالي كه كارهايي كه از هشد و خليفه قصد دارد چهرمي

رسد از زمان هارون به نظر مي. كندهارون الرشيد در تاريخ ثبت شده است خلاف اين را اثبات مي

هاي سياسي شد و از تعداد خطابهط خلفا ايراد ميهاي وعظ آميز بيشتري توسالرشيد به بعد خطابه

دليل آن هم تثبيت موقعيت نظام خلافت و عدم نياز خلفا به آن بود كه به طور مداوم به . كاسته شد

دنبال كسب مشروعيت براي خود باشند، بنابراين بيشتر درباره مسائل ديني و اخلاقي براي مردم 

  .گفتندسخن مي

  

  مرگ پدرشپس از خطابه امين    4-9- 5

و أفضت خلافة االله و ميراث : فحمد االله و أثنى عليه، و صلى على محمد، و ذكر ما فضله االله به، ثم قال

نبيه إلى أمير المؤمنين الرشيد، فعمل بالحق، و ساس بالعدل، و حج بيت االله، و جاهد في سبيل االله، و 

و عز حتى أعز االله دينه، ثم دنياه، و أقام بذل مهجته في طاعة االله، و باشر الجهاد طلبا لرضى االله جل 

بلقائه،  حقه، و وقم العدو، و آمن السبل، و نصح العباد، و عمر البلاد، و قد اختار االله له ما عنده، و أكرمه
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 ٢٣٩

فعند االله نحسبه، و إياه نسأل حسن الخلافة من بعده، و المعونة على ما حملني من أمركم، و ارغب إليه 

  1.ثم حض على الطاعة، و أمر بالمناصحة. فيق لما يرتضيه فيكمفي التسديد و التو

اي ايراد كرد كه خبر مرگ پدرش هارون اين خطابه را امين در اولين جمعه: تحليل محتوي خطابه     

در اين خطابه، امين ادعاهاي سفاح و نيز جدش منصور را در الهي بودن خلافت بني . به او رسيد

اي كند و با ذكر كارهاي پدرش او را  خليفهتكرار مي) ص(از پيامبر اسلامعباس و به ارث بردن آن 

تكرار اين ادعاها توسط امين  نيم قرن بعد از . داند كه خدا او را به سوي خودش بازگرداندشايسته مي

دهنده آن است اي وعظ آميز در ميان خلفا نشانسفاح و منصور و بويژه پس از روند رو به رشد خطابه

شان نزد كردند تا مشروعيت خلفاي عباسي كه هر از چندگاهي  ذهن مردم را درگير اين مسائل ميكه

  .ها نداشته باشدمردم ثابت بماند و تبليغات مخالفان تأثيري در نگاه مردم به آن

  

 مأمون در روز جمعهوعظ آميز خطابه    4-10- 5

و أستعينه؛ و أومن به و أتوكل عليه؛ الحمد للّه مستخلص الحمد لنفسه، و مستوجبه على خلقه؛ أحمده 

و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ أرسله بالهدى و دين 

أوصيكم عباد اللّه و نفسي بتقوى اللّه وحده، و العمل . الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

  .وف لوعيده؛ فإنه لا يسلم إلا من اتقاه و رجاه، و عمل له و أرضاهلما عنده، و التنجز لوعده، و الخ

فاتقوا اللّه عباد اللّه و بادروا آجالكم بأعمالكم؛ و ابتاعوا ما يبقى بما يزول عنكم و يفنى، و ترحلوا عن 

 الدنيا الدنيا، فقد جد بكم، و استعدوا للموت فقد أظلّكم، و كونوا كقوم صيح بهم فانتبهوا، و علموا أن

ليست لهم بدار فاستبدلوا؛ فإن اللّه عز و جل لم يخلقكم عبثا، و لم يترككم سدى، و ما بين أحدكم و 

بين الجنة و النار إلا الموت أن ينزل به، و إن غاية تنقصها اللحظة و تهدمها الساعة الواحدة لجديرة 

بسرعة الأوبة، و إن قادما يحل بالفوز أو بقصر المدة، و إن غائبا يحدوه الجديدان الليل و النهار لجدير 

الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فاتقى عبد ربه و نصح نفسه و قدم توبته و غلب شهوته، فإن أجله مستور 
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 ٢٤٠

عنه، و أمله خادع له، و الشيطان موكلّ به يزين له المعصية ليركبها، و يمنيّه التوبة ليسوفها، حتى 

ن عنها، فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، أو تهجم عليه منيته أغفل ما يكو

تؤديه أيامه إلى شقوة؛ نسأل اللّه أن يجعلنا و إياكم ممن لا تبطره نعمة، و لا تقصر به عن طاعة ربه 

ء قدير، فعال لما  غفلة، و لا يحل به بعد الموت فزعة، إنه سميع الدعاء، بيده الخير و هو على كل شي

  1.يدير

  

  مأمون در روز عيد فطروعظ آميز طابه  خ 4-11- 5

ألا و إن يومكم هذا يوم عيد و سنّة، و ابتهال و رغبة، يوم ختم اللّه به صيام : قال بعد التكبير و لتحميد

أول أيام شهور الحج، و جعله معقّبا ] خاتمة الشهر، و[شهر رمضان، و افتتح به حج بيته الحرام، فجعله 

تنفلّ قيامكم، أحلّ اللّه لكم في الطعام، و حرم عليكم فيه الصيام، فاطلبوا إلى لمفروض صيامكم، و م

 .لا كبير مع ندم و استغفار، و لا صغير مع تماد و إصرار: فإنه يقال. اللّه حوائجكم، و استغفروه بتفريطكم

  :ثم كبر و حمد و ذكر النبي صلّى اللّه عليه و سلم، و أوصى بالبر و التقوى، ثم قال

اتقوا اللّه عباد اللّه، و بادروا الأمر الذي اعتدل فيه يقينكم و لم يحضر الشك فيه أحدا منكم، و هو 

قبله إلا [ء  الموت المكتوب عليكم، فإنه لا تستقال بعده عثرة، و لا تحظر قبله توبة؛ و اعلموا أنه لا شي

 و كربة، و على القبر و ظلمته و »1«و لا يعين على جزعه و علزه : بعده إلا فوقه] ء دونه، و لا شي

 إلا العمل الصالح الذي أمر اللّه به، فمن زلت عند الموت -وحشته و ضيقه و هول مطلعه و مسألة ملكيه

قدمه، فقد ظهرت ندامته، وفاتته استقالته، و دعا من الرجعة إلى ما لا يجاب إليه، و بذل من الفدية ما 

ه، كونوا قوما سألوا الرجعة فأعطوها إذ منعها الذين طلبوها، فإنه ليس لا يقبل منه؛ فاللّه اللّه عباد اللّ

يتمنى المتقدمون قبلكم، إلا هذا الأجل المبسوط لكم؛ فاحذروا ما حذركم اللّه فيه، و اتقوا اليوم الذي 

ا يجمعكم اللّه فيه لوضع موازينكم، و نشر صحفكم الحافظة لأعمالكم، فلينظر عبد ما يضع في ميزانه مم

يثقل به و ما يملي في صحيفته الحافظة لما عليه و له؛ فقد حكى اللّه لكم ما قال المفرّطون عندما طال 
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يا ويلَتَنا ما : و وضِع الْكِتاب فَترََى الْمجرِميِنَ مشْفِقِينَ مِما فيِهِ و يقوُلوُنَ: إعراضهم عنها؛ قال جل ذكره

ص ِغادرداًلهِذَا الْكتِابِ لا يأَح كبر ظْلِملا ي ملُِوا حاضِراً ووا ما عدجو صاها؟ ولا كبَِيرةًَ إِلَّا أَح غيِرَةً و  

و نَضَع الْموازِينَ الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تُظْلمَ نَفْس شيَئاً و إِنْ كانَ مثِْقالَ حبةٍ مِنْ خرَدْلٍ أتَيَنا :   و قال

و لست أنهاكم عن الدنيا بأكثر مما نهتكم به الدنيا عن نفسها، فإن كل ما بها .  بنِا حاسِبيِنَ  كَفىبِها و  

يحذرّ منها و ينهى عنها، و كل ما فيها يدعو إلى غيرها، و أعظم مما رأته أعينكم من فجائعها و زوالها، 

 تَغرَُّنَّكُم الْحياةُ الدنيْا و لا يغرَُّنَّكمُ بِاللَّهِ فلاَ: ذم كتاب اللّه لها و النهي عنها؛ فإنه يقول تبارك و تعالى

لادِ:  و قال.الْغرَُورَالْأو والِ وتَكاثرٌُ فِي الْأَم و ُنَكميتَفاخرٌُ ب زِينَةٌ و و وَله و ِنيْا لَعبياةُ الدا الْحفانتفعوا. أنََّم 

اعلموا أن قوما من عباد اللّه أدركتهم عصمة اللّه فحذروا مصارعها و بمعرفتكم بها و بإخبار اللّه عنها، و 

  1.جانبوا خدائعها، و آثروا طاعة اللّه فيها و أدركوا الجنة بما يتركون منها

توان تحليل هاي وعظ آميزي ميدو خطابه فوق را در ادامه خطابه: تحليل محتوي دو خطابه مأمون     

ها بيشتر بر روي مواردي در اين خطابه. شد بر زبان خلفا جاري ميكرد كه از زمان هارون، زياد

همچون رعايت تقواي الهي، انجام دستورات خداوند و پرهيز از منهيات و يادآوري مرگ و آخرت تأكيد 

ولي . شدمي) ص(ها استناد زيادي به آيات قرآن و احاديث پيامبر همچنين در اين از خطابه. شدمي

ي عملي هايي توسط خلفا با  زندگي و سيرهيش از اين گفته شد ايراد چنين خطابهگونه كه پهمان

هاي  كردند و شاهانه در كاخگفتند عمل نميچه ميها به آنآنان تناقض زيادي داشت، چون خود آن

رفتار مأمون در برخورد با مخالفان . كردندشان برخورد ميرحمانه با مخالفانزيستند و بيخود مي

هاي مأمون در ماجراي شايد بتوان ميان سختگيري. حث مخلوق بودن قرآن خود دليل اين مدعاستب

كرد، هاي وعظ آميز سعي ميمأمون با ايراد خطابه. هاي وعظي ارتباطي پيدا كردمحنت و ايراد خطابه

زد و در اي ديندار از خود به نمايش بگذارد تا ذهنيت مردم عادي را به سوي خود متمايل ساچهره

  .سايه آن اقدامات خود را توجيه كند
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  طابه طائع در روز عيد قربان  خ 4-12- 5

 لديه الّذي دا عليه، و متوسلا بأكرم الخلائقاالله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله و االله أكبر متقربا إليه، و معتم

الأمة، االله أكبر  على صيرني إماما منصوصا عليه، و وهب لي أحسن الطاعة في ما فوضه إلي من الخلافة

 بجميل آلائه فيما أسنده إلي من حفظ الأمم و أموالها، و ذراريها، و قمع بي الأعداء في االله أكبر مقرا

حضرها و بواديها، و جعلني خير مستخلف على الأرض و من فيها، االله أكبر االله أكبر تقربا بنحر البدن 

ه، و أتباعا لسنة نبيه و خليله صلّى االله عليه و سلّم في التي جعلها من شعائره، و ذكرها في محكم كتاب

، و لا نكل عن اق دمه و سفحه غير جزع فيما نابهفدية أبينا إسماعيل إذ قد أمره بذبحه ، فاستسلم لإهر

ما أمر به، فتقربوا إلى االله في هذا اليوم العظيم بالذبائح، فإنّها من تقوى القلوب، االله أكبر االله أكبر و 

ى االله على محمد خيرته من خليقته، و على أهل بيته و عترته، و على آبائي الخلفاء النجباء، و أيدني صلّ

بالتوفيق فيما أتولى، و سددني من الخلافة فيما أعطى و أنا أخوفكم معشر المسلمين غرور الدنيا فلا 

 بين يدي االله تعالى غدا، و تركنوا إلى ما يبيد و يفنى، و يزول و يبلى، و إني أخاف عليكم يوم الوقوف

صحفكم تقرأ عليكم، فمن أوتي كتابه بيمنه فلا يخاف ظلما و لا هضما، أعاذنا االله و إياكم من الردى، و 

  .1استعملنا و إياكم بأعمال أهل التقوى، و أستغفر االله لي و لكم و لجميع  المسلمين

اين خطابه . سازدتر ميرا ساده تحليل آنتوجه به شرايط تاريخي اين خطابه: تحليل محتوي خطابه     

اند و از شود كه آل بويه بر بغداد تسلط كامل پيدا كردهدر شرايطي توسط خليفه عباسي ايراد مي

حتي اين گمان وجود داشت كه سلطان بويهي خليفه سني را عزل . اختيارات خليفه كاسته شده است

كند رويكردي تدافعي به ر اين شرايط خليفه سعي ميد. اي شيعي به جاي او قرار دهدكرده و خليفه

او خلافت خود را از جانب خداوند و حقي . خود بگيرد و به ادعاهاي خلفاي نخستين عباسي بازگردد

كند كه خداوند به واسطه او امت را حفظ داند  و خود را امامي منصوص معرفي ميالهي براي خود مي

 در آن شرايطي كه نظام خلافت با آن روبرو بود، چنين ادعايي .سازدكرده و دشمنان را نابود مي

توهمي بيش نبود كه خليفه به واسطه آن سعي در متمايل كردن مردم به سوي خود و حفظ موقعيت 
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هاي عصر اول عباسي كه گاهي خلفا رويكردي همچنين در مقايسه با خطابه. ظاهري خود داشت

ابه هيچ نشاني از اين رويكرد وجود ندارد؛ چون خليفه در گرفتند، در اين خطتهاجمي به خود مي

موقعيتي قرار نداشت كه بتواند كسي را تهديد كرده و بترساند بلكه خود هر لحظه در آستانه تهديد و 

هاي وعظ آميز خلفا كه پيش از اين اش و در ادامه سير خطابهطائع در پايان خطابه. عزل شدن بود

ها را به رعايت تقوا و پرهيز از دنياپرستي و توجه به اد مردم مي پردازد و آنگفته شد، به وعظ  و ارش

  . خواندآخرت فرا مي

  

   در روز عيد قربانمسترشدطابه   خ 4-13- 5

االله أكبر ما سحت الأنواء، و أشرق الضياء، و طلعت ذكاء، و علت على الأرض السماء، االله أكبر ما همع 

ما نبت نجم و أزهر، و أينع غصن، و /  قادم باياب، االله أكبرسحاب، و لمع سراب، و أنجح طلاب و سر

أثمر، و طلع فجر و أسفر و أضاء هلال و أقمر، سبحان الّذي جل عن الأشباه و النظير، و عجز عن 

تكييف ذاته الفكر و الضمير لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار، و هو اللطيف الخبير، الحمد للَّه ناصر 

ذل أعدائه الّذي لا يخلو من علمه مكان و لا يشغله شأن عن شأن، أحمده على تزايد نعمه، أوليائه و خا

و أسأله الزيادة من بره و كرمه، و أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، شهادة أجعلها لنفسي الوقاء، 

 الرواق و قد ضرب بجرانه و أعدها ذخرا ليوم اللقاء، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله بعثه و الكفر ممتد

في الآفاق، فشمر فيه عن ساق و قوم أهل الزيغ و النفاق، صلى االله عليه و على آله الأخيار و أهل بيته 

الأطهار، و على عمه و صنو أبيه العباس ذي الشرف الشامخ و المجد الباذخ جد أمير المؤمنين أبي 

لمؤمنين و سلم، صلاة يزكيهم بها يوم الدين، و الخلفاء الراشدين، و على أزواجه الطاهرات أمهات ا

  .تجعلهم في جواره أعلى عليين

عباد االله قد وضح السبيل لطالبيه و نطق الدليل للراغب فيه و استظهر الحق لظهور معانيه، فما للنفوس 

جاهلة بمعادها أو هي عصية عن  راغبة عن رشادها مشمرة عن فسادها مفرطة في إصدارها و إيرادها،

ستعدادها، هيهات هيهات كم اخترمت المنية قبلكم، و ساقت إلى الأرماس من كان أشد منكم و ا



 ٢٤٤

مثلكم، سلبتهم أرواحهم و قطعتهم افراحهم و لم تخف جيوشهم و لا سلاحهم طالما أفنت أمما و 

نما، و و حرمتهم من الآمال مغ استزلت قدما، و أمطرت عليهم من الفناء ديما، و رمتهم من البلاء أسهما

حملتهم من الأثقال مغرما،  و لم تراع فيهم محرما ذلوا بعد أن عزوا في دنياهم، و سادوا و جروا 

الجيوش إلى الأعداء و قادوا فعاد مطلقهم مأسورا و قائدهم بالشقاوة مقهورا،  قد عدموا نورا و سرورا فيا 

م و أعيدت إلى الحياة الرمم، و نزل أسفا لهم ضيعوا زمنا و ما اكتسبوا حسنا، كيف بهم إذا نشرت الأم

بذي الذنوب الألم، و ظهر من أهل التقصير الأسف و الندم، ذلك يوم لا يرحم فيه من شكا، و لا يعذر 

من بكى، و لا يجد الظالم لنفسه مسلكا، يوم يشتد فيه الفراق و يتزايد فيه القلق، و تثقل على أهلها 

 تذهل المرضعات، و تعظم التبعات، و تظهر الآيات، و تكاشف الأوزار، و تلفح وجوه العصاة النار، و

البليات، و لا يقال فيه من ندم، و لا ينجو من عذاب االله إلاّ من رحم، و اعلموا عباد االله أن يومكم هذا 

و  د يوم شرفه االله بتشريفه القديم، و ابتلى فيه خليله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، و فداه بذبح عظيم

  لَنْ ينالَ االله لُحومها و لا دِماؤهُا و لكِنْ ينالُه التَّقْوى«:  النحر و جعله شعارا للسنة إلى آخر الدهرسن فيه

 البدنة عن سبعة، و 37: 22»  ما هداكمُ و بشِّرِ الْمحسنِِينَ منِْكمُ كَذلِك سخَّرَها لكَمُ لِتكَُبروُا االله على

فَإِذا وجبت جنوُبها فكَُلُوا مِنهْا و «جذع من الضأن، و الثني من المعز عن واحد البقرة عن سبعة، و ال

  .36: 22» أَطْعِموا الْقانعِ و الْمعترََّ كَذلِك سخَّرْناها لَكمُ لَعلَّكمُ تشَْكُروُنَ

   لى االله عليه و آلهثم جلس بين الخطبتين، ثم قام إلى الثانية فحمد االله و كبر، و صلى على النبي ص

اللَّهم أصلحني و أصلح لي ذريتي و أعني على ما وليتني و أوزعني شكر نعمتك، : يمينا و شمالا ثم قال

فيه، و احفظني فيما استرعيتني و لا تخلني من  و وفقني لما أهلتني له، و انصرني على ما استخلفتني

الْملْكِ و علَّمتنَِي من تَأْويِلِ الْأَحادِيثِ فاطرَِ السماواتِ و رب قَد آتَيتنَِي من «خفايا لطفك التي عودتني 

 101.1: 12الْأرَضِ أَنْت وليِي في الدنيْا و الĤْخرِةَِ توَفَّنِي مسلمِاً و ألَْحِقنِْي باِلصالِحيِنَ 

قرن ششم هجري توسط هايي است كه دراين خطابه يكي از معدود خطابه: تحليل محتوي خطابه     

 هجري خليفه المسترشد باالله براي 520در ذي الحجه سال .  استيكي از خلفاي عباسي ايراد شده
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مقابله با سلطان محمود سلجوقي از قصرش بيرون آمده و در كرانه غربي دجله خيمه زد، او روز عيد 

آوردند و او خطبه عيد را بر قربان دستور داد منبري برايش بياورند، پس سربازانش منبري براي او 

اين خطابه در زماني ايراد شد كه خليفه عباسي جايگاه و . روي منبر براي مردم و سربازانش ايراد كرد

داد كه عليه خليفه مقام خود را در ميان سلاجقه از دست داده بود و سلطان سلجوقي به خود اجازه مي

ولاني از تكرار ادعاهاي خلفاي نخستين در حقانيت ي طبه همين دليل در اين خطابه. اعلام جنگ كند

همچنين با توجه به ضعيف شدن نظام خلافت رويكردي . خلافت و الهي بودن آن خبري نيست

خواهد كه او را تهاجمي در اين خطابه وجود ندارد و حتي در پايان خطابه، خليفه عاجزانه از خدا مي

شد بيشتر خطابه خود را به بحث در مورد ماجراي مستر. در جنگي كه پيش رو دارد، ياري رساند

  .   هاي روز قيامت و وعظ و ارشاد مردم پرداخته استقرباني شدن اسماعيل و نيز سختي

هايي بودند كه از خلفاي عباسي و هايي كه به آن اشاره كرديم، مشهورترين خطابهبه هر حال خطابه

توان ها ميدر نگاه كلي به روند خطابه.ر منابع آمده استها از ابتدا تا پايان اين سلسله دنزديكان آن

ها بيشتر رويكرد تدافعي و پاسخگويي به شبهات را گفت كه در ابتداي بدست گرفتن قدرت،  خطابه

اما با تثبيت . كردند مشروعيت حكومت خود را براي مردم اثبات كنندداشت و عباسيان تلاش مي

ها رويكرد تهاجمي پيدا كردند و مخالفان اي مخالف، خطابههحكومت و در عين حال ظهور حركت

هاي سياسي از زمان خلافت هارون الرشيد نيز از ميزان خطابه. شدندنظام خلافت به شدت تهديد مي

به طوري كه عباسيان بخش مهمي از خطابه خود را . هاي وعظ آميز افزوده شدكاسته شده و بر خطابه

در دوران تسلط تركان و بويهيان و سلاجقه بر شهر بغداد نيز . دادنداص ميبه وعظ و ارشاد مردم اختص

از زمان خلافت  چون خلفا در موقعيت ضعف قرار داشتند، خطابه در ميان خلفا ضعيف شد و بويژه

هاي معدودي از خلفا از زمان رفتند و به همين خاطر خطابهراضي به بعد خلفا خود كمتر به منبر مي

هاي از خطباي مساجد جامع نيز خطابه. ي عباسي در منابع به ثبت رسيده استان دورهراضي تا پاي

ها نيز از محدوده رسد كه اين خطابههاي تاريخي و ادبي نيامده است و به نظر ميچنداني در كتاب

  .رفتمسائل ديني و اخلاقي فراتر نمي
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  يمخالفان نظام خلافت عباس مهمِهاي  خطابهتعدادي از   5- 5

  خطابه نفس زكيه   1- 5- 5

أما بعد، أيها الناس، فإنّه كان من أمر هذه الطاغية عدو االله أبى جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة 

انا «: و انما أخذ االله فرعون حين قالالخضراء التي بناها معاندة للّه فى ملكه و تصغيرا لكعبة االله الحرام، 

  .اس بالقيام فى هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين و الأنصار المواسينو إنّ أحقّ الن»ربكم الأعلى

  . اللهم إنّهم قد أحلّوا حرامك و حرّموا حلالك و آمنوا من أخفت و أخافوا من آمنت-

  .للهم فأحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تغادر منهم أحداا -

عندي أهل قوة و لا شدة، و لكنّى اخترتكم  أيها الناس، إنّى و االله ما خرجت بين أظهركم و أنتم -

   1.لنفسي، و االله ما جئت هذه و فى الأرض مصر يعبد االله فيه إلاّ و قد أخذ لى

نفس زكيه كه يكي از علويان مدعي خلافت در زمان منصور خليفه دوم : تحليل محتوي خطابه     

اش را با انتقاد شديد او خطابه. يراد كردعباسي بود، اين خطابه را پس از آشكار كردن قيامش بر منبر ا

كند كه بناي كاخ اش با فرعون اعلام ميكند و با طاغوت خواندن او و مقايسهاز خليفه وقت شروع مي

او كه در صدد اثبات عدم مشروعيت خلافت منصور . قبه الخضرا در جهت تضعبف كعبه بوده است

كند كه حلال خدا را حرام و حرام او را حلال كرده دين معرفي ميعباسي است،، خليفه را فردي بي

ترين افراد براي مبارزه ها را شايستهپردازد و آناز اينجاست كه به تحريك مهاجرين و انصار مي. است

گويد در پايان براي جذب بيشتر مردم بسوي خود خطاب به مردم مدينه مي. داندبا اين نظام فاسد مي

اين خطابه كه يك خطابه . شان بلكه بخاطر خودشان برگزيده استقدرتها را نه به خاطر كه آن

تهاجمي از سوي يك فرد اپوزيسيون است، مشروعيت خلافت منصور را هدف قرار داده است و سعي 

-رسد كه ايراد چنين خطابهبه نظر مي. دارد خليفه را فردي نالايق براي اين منصب مهم نشان دهد

كرد و آنها را براي ياري قيام ان بيشتري را از خليفه عباسي بدگمان ميهايي توسط نفس زكيه مردم

  .نمودجذب مي
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  خطابه حسين بن علي شهيد فخ    2- 5- 5

  :فحمد االله و اثنى عليه، و خطب الناس، فقال في آخر كلامه

دعوكم يايها الناس، انا ابن رسول االله في حرم رسول االله، و في مسجد رسول االله، و على منبر نبى االله، ا

  1. الى كتاب االله و سنه نبيه ص، فان لم أف لكم بذلك فلا بيعه لي في أعناقكم

حسين بن علي معروف به شهيد فخ دومين فرد از علويان است كه بر : تحليل محتوي خطابه     

 هجري و در زمان خلافت هادي در مدينه قيام خود را آغاز 169او در سال . خليفه عباسي قيام كرد

در اين خطابه كه در منابع از قول او نقل شده است وي با يادآوري اينكه از اولاد پيامبر . نمود

خواند و بيعت مردم با خود را در است، مردم را به سوي كتاب خدا و سنت پيامبر فرا مي) ص(اسلام

نابع رسد  قسمت اول اين خطابه كه در مبه نظر مي. كندگرو رعايت اين دو  از سوي خود اعلام مي

ها باشد و حسين بن علي نيامده است، همانند خطابه نفس زكيه در انتقاد از بني عباس و اعمال آن

رسد كه او هاي بني عباس و زير پا گذاشتن قرآن و سنت توسط آنان به اين مطلب ميپس از ذكر بدي

 دادن حكومت او بدين ترتيب به نامشروع جلوه. را زنده سازد) ص(خواهد قرآن و سنت پيامبرمي

  .پردازدعباسي در اذهان مردم و جذب مردم به سوي قيام خود مي

  

  خطابه صاحب الزنج  3- 5- 5

خطبهم، و صلّى بهم، و ذكّرهم ما كانوا فيه من الشقاء و سوء الحال، و أنّ االله تعالى أبعدهم من 

الأمور، ثم حلف لهم  و يبلغ بهم أعلى ذلك، و أنهّ يريد أن يرفع أقدارهم، و يملكهم العبيد و الأموال

  2.  على ذلك

صاحب الزنج كه يكي از پيروان مذهب خارجي ازارقه بود، غلامان و : تحليل محتوي خطابه     

ها را به هاي اميدوار كننده آنكرد و با ايراد خطابهكارگران سياه پوست بصره را دور خود جمع مي
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ي فوق كه در منابع تاريخي متن آن بطور در خطابه. نمودقيام خود عليه خلافت عباسي ملحق مي

شود ها يادآور ميها و مصايب زندگي پيروان خود را به آنكامل نيامده است، رهبر زنگيان سختي

ها را از اين وضع دور خواهد كرد و بر ارزش آنان خواهد دهد كه خداوند آنو به آنان وعده مي

يابيم كه صاحب الزنج با  در اين خطابه در ميبا دقت. شان خواهد دادافزود و از بردگي نجات

يادآوري وضعيت زندگي  نامطلوب مخاطبانش سعي در تحريك آنان عليه حكومت وقت دارد و آن 

داند، او با زيركي خود را فردي نجاتگر معرفي كرده كه از سوي حكومت را مسبب اين مصايب مي

كند كه براي  و در پايان سوگند ياد ميخداوند براي نجات آن بيچارگان سياه پوست آمده است

  . محقق شدن اين امور تلاش كند

يي از اين گونه كه توسط يك رهبر مخالف هاتوان گفت كه در خطابهدر يك جمع بندي كلي مي

كرد خليفه و حكومت او را  ظالم و ناعادل شد، خطيب سعي مينظام خلافت عباسي ايراد مي

. اند خدشه دار كندرا در اذهان كساني كه به قيام پيوستهعيت آننشان دهد و بدين وسيله مشرو

كردند و بدنبال كسب مشروعيت بودند، مخالفان ها دنبال مييعني هدفي را عباسيان در خطابه 

  .  بردندكشيدند و آن را زير سؤال ميها به چالش ميآن
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   :ششمفصل 
  
  
  

  باسينظارت نظامِ خلافتِ عهاي شيوه
  و كنترل آنها بر خطيبان  و  واعظان
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در فصول قبل يادآور شديم كه خطبه خواندن به نام خليفه بر منابر، نماد رسـميت يـافتن حكومـت او                     

-شـان مـي  هـاي فرهنگـي  همچنين خلفا از طريق خطابه و منبـر بـه تبليـغ سياسـت         . شدمحسوب مي 

نظام خلافت عباسي براي حفظ     . كردندد و مخالف خود را محدود مي      هاي منتق پرداختند و افكار و نحله    

-كـرد از راه   ها نياز داشت كه بر كار خطبا و وعاظ نظارت داشته باشد ؛ از اين رو تلاش مـي                  اين كاركرد 

  .هاي گوناگون نظارت خود را اعمال كرده و به كنترل آنها در جهت حفظ و تثبيت منافعش بپردازد 

پردازيم كه نظام خلافـت عباسـي از طريـق آنهـا بـه نظـارت بـر                  هايي مي ررسي شيوه در اين فصل به ب    

  .پرداختها ميخطيبان و واعظان و كنترل آن

  

 تعيين و انتصاب خطيبان و واعظان 6-1

     شيوه تعيين خطيبان در عصر عباسي6-1-1

 انتخـاب خطيبـي     خواجه نظام الملك طوسي در سياستنامه يكي از وظايف حاكم و پادشاه مسلمانان را             

چون نماز مسلمانان به آن امام ارتباط دارد و اگر نمـاز خطيـب و               . داند كه پارسا و قرآن خوان باشد      مي

يابيم كـه   با بررسي منابع تاريخي درمي     1.شودامام خللي داشته باشد، مردم نيز نمازشان دچار خلل مي         

ي شدند؛ اول اينكـه خليفـه     ي تعيين مي  در عصر عباسي خطيبان و امامانِ مساجدِ جامع به دو شيوه كل           

ي دورههاي آن در تـاريخ      گزيد كه نمونه  عباسي به صلاحديد خود فردِ خاصي را به عنوان خطيب برمي          

                                                 
  .60ش، ص1383هيوبرت دارك، تهران، انتشارات علمي  و فرهنگي، : طوسي، سياستنامه، تصحيح نظام الملك - 1
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ي آن سخن خـواهيم گفـت بـه    بسيار كم است و دوم اينكه سازمان و نهادي كه در ادامه درباره  عباسي  

  .گزيد مساجد را برميان و خطيبان امام،ي عباسيگي از خليفهنمايند

ي تـاريخي در منـابع ذكـر شـده كـه بـه نقـل و                 ي نخستِ تعيين خطيب چند نمونه     در مورد شيوه      

كند كه هارون   در نخستين مورد از اين نوع در عصر عباسي، ابن جوزي نقل مي            . پردازيمبررسي آنها مي  

ا نمـاز جمعـه را در جـامع منـصور           دستور داد ت  ) ق.هـ  192متوفي( الرشيد به قاضي يوسف بن ابراهيم       

ي مرو نماز عيد    دستور داد تا در دروازه    ) ع( مأمون به امام رضا      ،   همچنين در يكي از اعياد     1.اقامه نمايد 

امام رضا نيز كه لباس سـفيدي بـه تـن كـرده بـود در ميـان                  . را اقامه كند و براي مردم خطبه بخواند         

خداوندا بـر مـن و      «: رانده اين جملات را بر زبان مي      صفوف مردم به سوي مصلي خارج شد در حالي ك         

پدرانم آدم و نوح درود فرست ، خداوندا بر من و پدرانم ابراهيم و اسماعيل درود فرسـت،  خداونـدا بـر                       

 به سوي ايـشان   با مشاهده اين حالتِ امام،    سربازان مأمون كه    » .من و پدرانم محمد و علي درود فرست       

پـس از   . دند، سپس با پاي پياده به دنبال ايشان به سوي مصلي حركت كردند            دويدند و به او تعظيم كر     

اندكي خبرچينان مأمون خبر اين ماجرا را به خليفه رساندند و او را از اينكه مبـادا خلافـت از دسـتش                      

خارج شود ترساندند، وي نيز قبل از رسيدن امام به مصلي، كسي را به سـوي ايـشان فرسـتاد و او را از                        

  2.سپس مأمون خود به مصلي رفت و براي مردم خطبه خواند. ي نماز بر حذر داشتاقامه

ي عباسي بـر خطابـه و منبـر اعمـال           دهد كه خليفه  اين ماجرا خبر از نظارت و كنترل شديدي مي             

مانند ديگر خطبا به مـصلي خواهنـد رفـت و بـدون             ) ع(كرد امام رضا  كرد، خليفه كه ابتدا گمان مي     مي

كلي براي نظام خلافت ايجاد كند خطبه خواهد خواند، با اطلاعِ از همراهـي جمعيـت انبـوه و                   اينكه مش 

ها، به سرعت ايشان را از خطابه       ي وي بر آن   حتي سربازان خليفه با ايشان و ترس از تأثيرگذاري خطابه         

  .كنار گذاشت و خود نماز را براي مردم امامت كرد و خطبه خواند

                                                 
   .213 ، ص9 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
  .99و98 الانباء، پيشين، صص- 2
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است كه واثق بـه احمـد بـن          هجري   232اين نوع تعيين خطيب مربوط به سال        ي ديگري از    نمونه    

ي آن زمان، دستور داد كه نماز عيد قربان را در مصلي براي مردم اقامه كند                از بزرگان معتزله   ،ابي دؤاد 

ابومحمـد عبـداالله بـن      همچنين   1.، چون خودش به شدت مريض بود و توان حضور در نماز را نداشت               

در جواني به بغداد آمد و چون شاعر توانايي بود بارها بـه             ) ق  .هـ561متوفي  ( احه حموي   حسين بن رو  

 2. منصوب كردحماةمدح خليفه المقتفي لامراالله پرداخت ، خليفه نيز او را به امر خطابه در شهر 

-نو جهـا   از سياحان    كه  ) ق.هـ611متوفي  (تقي الدين علي بن ابي بكر هرِوَي        در يك مورد ديگر،          

بازي و طرح دستي مهارت زيادي داشت و كتابي را          در مورد شعبده  آمد،  گردان زمان خود به حساب مي     

در اين باره تدوين كرد و به خليفه الناصر لدين االله هديه داد ؛ ناصر نيـز او را بـه امـر خطابـه در شـهر                            

  3.حلب منصوب كرد

-باسي كه فردي را به عنوان والي منصوب مـي         ي ع گاهي خليفه علاوه بر انتصاب مستقيم خطيب،           

كـه در   چنان. نمودهاي ديگري از جمله قضاوت، امور نماز و خطابه را نيز به او واگذار مي              كرد مسئوليت 

ي گـيلان    هجري القادر باالله، محمد بن عبداالله بن حسن را به عنوان والي منطقه             309ربيع الاول سال    

 صادر نمود، امور مربوط به نماز ، خطابه بر منابر و قـضاوت در آن                منصوب كرد و در حكمي كه براي او       

ولايت را به او سپرد، در اين حكم كه ابن جوزي آن را به اختصار نقل كرده است، خليفه به عامل خـود          

دهد كه بر منابر آن منطقه به ذكر محاسن حكومت عباسـي و ترغيـب مـردم بـه اطاعـت از                      دستور مي 

ي آن سـخن    ي قادري كه پـيش از ايـن دربـاره         ي حسنه به اعلاميه   ردم را با موعظه   خليفه بپردازند و م   

  4.گفتيم متمايل سازند و اگر كسي مخالفت ورزيد با او برخورد نمايند

چه بسا جمع دو منصب والي خليفه و خطيب نماز در يك فرد بهتـرين راه بـراي كنتـرل خطبـاي                           

گزيـد  ي عباسي كساني را به عنوان والي برمـي        معمولاً خليفه آمد، چون   مناطق دوردست به حساب مي    

                                                 
  .151، ص9 تاريخ الامم والملوك، پيشين، ج- 1
  .405و404 ، صص27خ مدينه دمشق، پيشين،ج؛ تاري381،ص5؛ الوافي بالوفيات، پيشين،ج79،ص39 تاريخ الاسلام، پيشين،ج- 2
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ها داشت و واگذاري امر خطابه نيز به او، ذهن خليفه را نسبت به ايـن امـر                  كه بيشترين اعتماد را به آن     

از اين رو در مناطق دو از دارالخلافه بغداد، مانند مورد فوق، خليفه امر خطابه را نيـز                  . ساختآسوده مي 

  .كرداگذار ميي وبه وال

هاي صريح تـاريخي از اينكـه خليفـه شـخص خاصـي را بـه                طور كه گفته شد و ديديم نمونه      همان     

رسد از نيمه دوم قرن  عنوان خطيب برگزيده باشد بسيار كم است ، با توجه به قرائن تاريخي به نظر مي               

  . باشـد  ايجـاد كـرده   ي عباسي منـصب جديـدي را بـراي امـور مربـوط بـه نمـاز                  رم هجري، خليفه  اچه

-قلقشندي در دو كتاب خود به صورت جداگانه دو حكم انتصاب از سوي خليفه الطائع الله را نقـل مـي                    

كند كه در آن احكام، افرادي را به مسئوليت امور مربوط به نماز كه يكي از وظايف او تعيـين خطبـاي                      

  .كندمساجد جامع بود منصوب مي

 364كند كه طائع در ربيع الاول سـال          از حكمي ياد مي    معالم الخلافة مĤثرالإنافة في   وي در كتاب         

هجري براي فردي به نام علي بن احمد بن فضل هاشمي صادر كرد و او را به مسئوليت امور مربوط بـه              

  .نماز در شهر بغداد و اطراف آن منصوب كرد 

-ش گرفتن راه بزرگان دين فرامي     خليفه در متن اين حكم، علي بن احمد را به تقواي خدا و در پي                   

كنـد كـه شايـستگي آن را داشـته باشـند، همچنـين بـه او          خواند و او را به انتخاب خطبايي دعوت مي        

ي عباسـي خطبـه بخواننـد و نيـز          ي آن به نام خليفـه     دهد كه همواره بر منابر بغداد و حومه       دستور مي 

  1.براي عزالدوله پسر معزالدوله بويهي دعا كنند

فردي را بـه    او  شود و   ي عباسي صادر مي   اهراً اين نخستين حكم حكومتي است كه توسط خليفه        ظ     

هايش انتخاب امام و خطيب براي مساجد جـامع بـود، منـصوب         يكي از مسؤليت  كه  امور مربوط به نماز     

ي در نظام خلافت عباسـي      چون منابع تاريخي در مورد وجود چنين منصبي پيش از اين دوره           . كندمي

رسد قبل از دوران طائع ، خلفا خود امامان و خطباي مساجد جامع             اند، بنابراين به نظر مي    سكوت كرده 

                                                 
، تحقيق عبدالستار احمد فـراج، الطبعـة الثانيـة، كويـت، مطبعـة              1عالم الخلافة، ج   احمد بن عبداالله  قلقشندي، ماثرالانافة في م        - 1
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ها در مناطق مختلف نيز براي مساجد جامع تحت قلمـرو خـود،              گزيدند و واليان آن   شهر بغداد را بر مي    

  .اند اختيار تعيين امام و خطيب را داشته

كنـد كـه     ، از حكم ديگري يـاد مـي        بح الأعشي في صناعة الإنشاء    صقلقشندي در كتاب ديگر خود،          

 صادر كـرد و او      1 هجري براي فردي به نام ابوحارث محمد بن موسي علوي موسوي           380طائع در سال    

در اين حكم نـسبتاً مفـصل، خليفـه،          . را به مسئوليت امور نماز در سراسر قلمرو عباسيان منصوب نمود          

سؤليت امور نماز  در پنج مسجد جامع شهر بغداد و تمام مساجد شرق و غرب                ابوحارث علوي را به به م     

اش امـر   داري در وظيفـه   كند و با استناد فراوان به آيات قرآني، او را به تقـوا و امانـت               زمين منصوب مي  

دهد كه كساني را به عنوان خطيب انتخاب كنـد كـه لياقـت داشـته                همچنين به او دستور مي    .كند  مي

دهد خليفه در اين حكم به ابوحارث علوي دستور مي        .  به جاي اميرالمؤمنين بر منبر بنشينند      باشند كه 

كه خود به طور ثابت در يكي از مساجد جامع خطبه بخواند و نمايندگانش را به عنوان خطيـب و امـام                      

دهـد كـه بـر روي منـابر          همچنين مانند حكم پيشين دستور مـي       .جامع منصوب كند  در ساير مساجد    

غداد و ساير مناطق دور و نزديك به نام او خطبـه بخواننـد و بـراي بهاءالدولـه بـويهي و سـاير واليـان                          ب

دهد كه كساني را به عنوان خطيب و        او در پايان حكم انتصاب، به ابوحارث دستور مي        .مناطق دعا كنند    

  2.حت در كلام باشندها داراي حسن بيان و بلاغت و فصاها اعتماد دارد و آنامام برگزيند كه به آن

رسد كه پس از طائع، ساير خلفاي عباسي نيز همواره افرادي را به مـسئوليت امـور نمـاز                   به نظر مي      

ها تعيين امام و خطباي مساجد جامع بود و ديگر كمتر پـيش             كردند كه يكي از كارهاي آن     منصوب مي 

بنابراين خلفـا بـه طـور غيـر         . يدآمد كه خليفه فردي را به عنوان خطيب مسجد خاصي منصوب نما           مي

  .كردند مستقيم و از طريق اين افراد بر كار خطيبان نظارت داشتند و آنان را كنترل مي

هاي خليفه، انتخاب خطيبان مـورد اعتمـاد و         يابيم كه يكي از دغدغه    با دقت در دو حكم فوق درمي          

بـه طـور    .كـرد  به عاملش گوشـزد مـي      شايسته از سوي عامل خود بود كه در حكم انتصاب، آن مورد را            

                                                 
رسد كه اين فرد برادر حسين بن موسي نقيب علويان بغداد و عموي سيد مرتـضي و سـيد                    با توجه به قراين تاريخي به نظر مي        - 1

 .)261الاعلام ، پيشين ، ص( .ي آل بويه باشدرضي از بزرگان شيعه دوره
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هاي نظام خلافت عباسي و     طبيعي خطيب شايسته مورد نظر خليفه نيز كسي بود كه در جهت سياست            

  .ها بپردازدها گام بردارد و به نقد مخالفان و دشمنان آنتثبيت اقتدار آن

حـق تعيـين مـستقيم      توان گفت كه خلفاي عباسي با در اختيار داشـتن           با توجه به مطالب فوق مي         

گماردند كه بيشترين   خطيبان، نظارت و كنترل دقيقي بر كار آنها داشتند و كساني را به اين سمت مي               

  .هايشان داشتندها و سياستوفاداري را به آن

  

   عصر عباسيانواع خطيبان در   6-1-2

ي كلي   را به دو دسته    توان خطيبان عصر عباسي   هاي اعلام و وفيات مي    با بررسي منابع تاريخي و كتاب     

  :تقسيم كرد

   شهرهاي غير از بغدادنخطيبا :ي اول دسته   6-1-2-1

  خطيبان مساجد جامع بغداد :ي دوم دسته  6-1-2-2

  :  عبارتند ازي اولخطيبان دستههاي مختلفِ گروه

  

ز و  دسته، افرادي بودند كه كه به مـسؤوليت امامـت نمـا           اين   .خطيبانِ صرفِ خطيب     6-1-2-1-1

    .گشتند و منـصب ديگـري نداشـتند        مي ايراد خطابه در مسجد جامع يكي از شهرهاي اسلامي منصوب         

  )ضميمه الف( 

 

وعـظ و   ابه، به     امر خط   علاوه بر  كه   اين دسته افرادي بودند   : خطيبانِ واعظ و مدرس      6-1-2-1-2

  )ضميمه ب. (منصوب شدندنيز تدريس 

  

به امـر خطابـه و قـضا منـصوب          زمان  كه هم دسته افرادي بودند    اين   : خطيبانِ قاضي    6-1-2-1-3

  )ضميمه ج ( شدند 
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ها نام برده شده است و در عصر عباسي     كساني بودند كه در كتب اعلام و وفيات از آن          اين سه دسته      

انـد، ايـن افـراد      توسط خليفه و يا عمال و واليان او به منصب خطابه در شهرهاي مختلف گمارده شـده                

هاي آن و در خدمت تثبيت ايـن نظـام فعاليـت            ن منصوب نظام خلافت بودند در چارچوب سياست       چو

البته در ميـان بزرگـان كـساني        . ها و نظارت بر كارشان بسيار راحت بود         كردند از اين رو كنترل آن     مي

سن ها علي بن ح   كردند كه مشهورترين آن   هم بودند كه از پذيرش منصب امامت وخطابه خودداري مي         

محدث،فقيه و مورخ معـروف و صـاحب تـاريخ مدينـه دمـشق              ) ق  .هـ571متوفي  ( بن عساكر دمشقي    

كه منصب خطابه به او پيشنهاد شـد، آن را          رفت و حتي پس از آن     است كه كمتر نزد حكام و واليان مي       

  1.نپذيرفت

-گران حكومت وجيهها را ت  افرادي همچون ابن عساكر نگاهي منفي نسبت به خطيبان داشتند و آن                

كه از يكي از عالمان و زاهدان بزرگ نيـشابور بـه نـام ابـوعلي                آوردند؛ چنان ها و حاكمان به حساب مي     

: گفـت   كـرد و مـي    نقل شده است كه در مكه دعا مي       ) ق  .هـ471متوفي  ( اسماعيل بن علي نيشابوري     

از او .  خطابـه دسـت نيابـد   هاي صاحب وقـف، قـضاوت و  خداوندا به من فرزندي عطا فرما كه به منصب    

خواهي فرزندت خطيب شود ؟ پاسخ داد آيا جز اين است كه خطيبان بـراي ظالمـان                 پرسيدند چرا نمي  

  2.خوانندكنند و خطبه ميدعا مي

دهد و اين كه چون خطيبان از طرف خلفـا          ي عصر عباسي را نشان مي     چنين نگاهي واقعيت جامعه       

توانـستند در برابـر     ها نداشـتند و نمـي     شدند، پس راهي جز تاييد آن     ميها منصوب   و عمال و واليان آن    

گيري كنند و خواسته يا ناخواسته در مسير تأييد ظلم و ظالم قـرار              ها و اعمال نادرست آنان موضع     ظلم

  .گرفتندمي

                                                 
   .565 ، ص20 ؛ سير الاعلام النبلاء ، پيشين ، ج79 ، ص40 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 1
   .415 ، ص5 شذرات الذهب في أخبار من ذهَب ، پيشين ، ج- 2
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ي اول خطيبان عصر عباسي يعنـي خطيبـانِ شـهرهاي          دسته ذكر كرديم، خطيباني كه پيش از اين          

ي دوم خطيبانِ عصر عباسـي يعنـي        ي دسته لف اسلامي غير از بغداد بودند ، اينك به بحث درباره          مخت

  .شدندپردازيم كه عنوان خطيب در مساجد جامع شهر بغداد منصوب ميخطيباني مي

ي بغـداد انتخـاب     هاي نظارت بر خطيبان در عصر عباسـي بـه ويـژه در دارالخلافـه              يكي ديگر از راه       

شهر بغداد  . ساجدِ آن شهر از ميان افراد خاندان بني هاشم و به طور مشخص بني عباس بود               خطيبان م 

به دليل داشتن مركزيت سياسي و اجتماعي و فرهنگي در جهان اسلام توجه بيشتري را از سوي نظـام                   

ت طلبيد ؛ از اين رو خلفا خويشاوندان خود را كه بيشترين بـاور و تعهـد را بـه نظـام خلاف ـ                     خلافت مي 

  .كردندعباسي داشتند به عنوان امام و خطيب در مساجد جامع شهر بغداد منصوب مي

هاي اعلام و وفيات به اين نكته دست يافت كـه  نگارنده با بررسي و تحقيق در متون تاريخي و كتاب         

-136(ي دوم عباسـي     بسياري از خطيبانِ شهر بغداد در عصر عباسـي ابتـدا از نـسل منـصور، خليفـه                 

  .هستند) ق .هـ256-255( و سپس از نسل المهتدي باالله ) ق.هـ158

نكته جالب توجه در اين موضوع وصيتي است كه منصور به هنگام نزديك شدن مـرگش بـه پـسر و          

تـو را   « : گويـد   ي پس از خود چنين مي     او در اين وصيت خطاب به خليفه      . كنداش مهدي مي  جانشين

ها نيكي كني ، همواره در هـر        كنم كه آنان را گرامي بداري و به آن        يبه اهل بيت و خاندان تو وصيت م       

 1».هـا واداري و منبرهـا را بـه آنـان واگـذاري            شان مقدم سازي و مردم را به پيروي از آن         كار بر ديگران  

ي آخر اين وصيت يعني واگذاري منابر به بني عباس، در سراسـر عـصر عباسـي، بـويژه در شـهر                      جمله

دادند، فت و اخلاف منصور بيشترين تعداد خطيبان مساجد جامع اين شهر را تشكيل مي             بغداد تحقق يا  

   .در ميان اخلاف منصور نيز بيشترين خطيبان از نسل خليفه مهتدي بودند

                                                 
   .257، ص3ون ، پيشين ، ج  تاريخ ابن خلد- 1
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پـس از   ) ق.هـ ـ640-623(كه المستنـصر بـاالله       تا پايان عصر عباسي ادامه داشت چنان       سياستاين      

دِ جامعِ آن، شرط كرد كه در جـامع مستنـصريه بـه غيـر از خطيـب             ي مستنصريه و مسج   بناي مدرسه 

    1.هاشمي عباسي فرد ديگري خطبه نخواند

انـد و از او نقـل   ي عباسي دانستهترين خليفهي زيادي از مؤرخان مهتدي را پارساترين و متدين  عده    

 از اين رو بـه      2.داشته باشد ي پارساي اموي شباهت     خواست به عمر بن عبدالعزيز خليفه     اند كه مي  كرده

اند ، چون عالمان و زاهدان و خطيبان زيادي از نسل           رسد كه اخلاف مهتدي راه او را ادامه داده        نظر مي 

  )ضميمه د  ( .انداو برخاسته

  

   تعيين واعظان در عصر عباسي  شيوه6-1-3

 كه روزهاي جمعه و يا در       ي تعيين و انتصاب خطيبانِ مساجدِ جامع بود       چه تاكنون گفته شد درباره    آن

  .خواندندكردند و خطبه مياعياد نماز را براي مردم امامت مي

هـاي  ها در كتـاب    رسيدند و نام آن    فراوان ظهور كردند كه به شهرت       مردان واعظي   در عصر عباسي        

   اين افراد برخلاف خطيبان كه فقـط در ايـام جمعـه و عيـدين خطابـه                 .تاريخي و ادبي ثبت شده است     

. توانـستند بـه وعـظ بپردازنـد    خواندند، محدوديت زماني براي وعظ كردن نداشتند و هر وقتـي مـي           مي

 زناني نيـز بودنـد كـه بـه وعـظ و ارشـاد اهتمـام                  علاوه بر مردان   ،در اين عصر  همچنين  ) . ضميمه ي (

  )ضميمه ك  ( .كردندداشتند و به ويژه در مجالس زنانه، بانوان مسلمان را موعظه مي

البته لازم به يادآوري است كه چون در اسلام زن حق امامت نماز را ندارد، بنـابراين امـر خطابـه را                       

ها قرار داد و از اين رو ما در تاريخ اسلام با زنان خطيب كه در مساجد جامع و                   توان بر دوش آن   نيز نمي 

مـورد وعـظ محـدوديتي بـراي        كنيم، اما در    در نمازهاي جمعه و عيدين خطابه ايراد كنند برخورد نمي         

                                                 
 .322م ، ص1959 ، 1، مجلة كلية الآداب، جامعه بغداد، عدد»علماء المستنصرية «  معروف، ناجي، - 1
؛ تـاريخ   318 ص  عبد االله اسماعيل الصاوى، القـاهرة، دار الـصاوي، بـى تـا             : تصحيح  علي بن حسين مسعودي، التنبيه و الاشراف،       - 2

  .338فخري ، پيشين ، ص
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توانستند به وعظ و ارشاد بپردازند، به تعبير ديگر در عـصر عباسـي زنـان             ها مي زنان وجود نداشت و آن    

  .خطيب، وجود نداشتند، اما زنان واعظ وجود داشتند 

ديـث  گونه كه از نامشان پيدا بود فقط به وعظ وارشاد مردم با تكيه بر آيات قرآن و احا      واعظان همان     

پرداختند و لزومي نداشـت كـه ماننـد خطيبـان از خليفـه يـا                هاي گذشتگان مي  و داستان ) ص(پيامبر  

به همين دليل حساسيتي كه  نظام خلافت در مـورد خطيبـان             . واليان او ياد كنند و برايشان دعا كنند       

با ايـن   . كردندي واعظان چنين حساسيتي نداشت و واعظان آزادتر از خطيبان فعاليت مي           داشت، درباره 

رسد كه گاهي خلفا و سلاطين به تعيين واعظان         وجود با توجه به تعدادي از روايات تاريخي به نظر مي          

  :كنيمها اشاره ميپرداختند كه اينك به چند نمونه ار آننيز مي

ر دوران  اولين نمونه از اين گونه واعظان در عصر عباسي ابومعمر شَبيب بن شيَبه بصري است كه د                     

خلافت منصور وارد شهر بغداد شد و خود را به خليفه و سپس به پسرش مهدي نزديك كرد، به همين                    

ها را  خواستند كه آن  دليل اين دو خليفه او را به عنوان واعظ دربار خود تعيين نمودند و گاهي از او مي                 

اي اميرالمؤمنين  : بيب گفت   ش. ي كن   به اختصار من را موعظه    : روزي منصور به او گفت    . موعظه نمايد 

-اي شكر خداوند راضي نشده كه كسي را از نظر مقام برتر از تو گرداند، تو نيز راضي نشو كه خدا بنده                   ! 

  1.به خدا قسم كه مفيد و مختصر گفتي: خليفه نيز در پاسخ او گفت . گذارتر از تو داشته باش 

ي است كه در حكمي كه براي واعظ معروف آن          موردِ ديگر مربوط به زمان خواجه نظام الملك طوس            

دوره به نام ابوبكر مغربي، معروف به بكري صادر كرد به او اجازه داد در مساجد جامع بغداد براي مـردم         

  2.موعظه كند

ي خليفه را يكي از شروط موعظه كردن واعظان         ابن جوزي نيز در كتاب القصاص والمذكرين اجازه            

 568چه در سال    كند ؛ چنان  أييد مي يع قرن ششم هجري اين سخن ابن جوزي را ت           البته وقا   3.داندمي

درخواست كردند كه به واعظ توانـا ابـوالخير قزوينـي اجـازه           هجري تعدادي از امراء از خليفه مستضيء        

                                                 
 .274 ، ص8لمنتظم ، پيشين ، ج ا- 1
   .172 ، ص32 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 2
   .28 القصاص و المذكرين ، پيشين ، ص- 3
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هـاي دارالخلافـه بـود وعـظ بخوانـد تـا اميرالمـؤمنين نيـز آن را                  دهد كه در باب بدر كه يكي از صحن        

  1.بشنود

داد بلكـه خـود بارهـا در        ي وعظ مي  همچنين خليفه المستضيء بامراالله نه تنها به ابن جوزي اجازه              

 ابن جبير   3.ها را در كتاب تاريخ خود آورده است        كه ابن جوزي شرح آن     2شد،مجالس وعظ او حاضر مي    

عـظ او شـركت     ي ابن جوزي است وقتي كه به بغداد سفر كـرد در مجـالس و              نيز كه جهانگرد هم دوره    

  .اش آورده استكرده و گزارش مفصل آن را در سفرنامه

 خليفـه او  4 محنت كه در زمان خلافت الناصر لدين االله براي ابن جوزي پيش آمـد،    پس از يك دوره       

ي وعظ داد و خود نيز در جلسات وعـظ           هجري به بغداد باز گرداند و به او دوباره اجازه          595را در سال    

 هجري پسر او محي الـدين از طـرف خليفـه            597 پس از وفات ابن جوزي در سال         5،او شركت جست    

پايـان عـصر عباسـي       كسب اجازه از خليفه براي وعـظ تـا           6.اجازه يافت كه به جاي پدر به وعظ بشيند        

ي ابـن   ي عباسي به عبـدالرحمن، پـسر محـي الـدين و نـوه             ه معتصم آخرين خليفه   كمرسوم بود چنان  

  7.داد براي مردم موعظه كندجوزي بزرگ اجازه 

تـوان  مي  از دو دسته واعظ رسمي و واعظ غير رسمي در عصر عباسي               ،چه گفته شد  با توجه به آن        

ي واعظان رسمي، بيشتر در شهر بغداد حضور داشتند كـه بـراي وعـظ كـردن نيازمنـد اجـازه                   . نام برد 

پرداختنـد و ازينـرو     و تمجيد از خليفـه مـي      هايشان هموار به تعريف     آنها در خلال موعظه   . خليفه بودند 

اما واعظان غير رسمي كه شـهرت آنـان بـه واعظـان             . نظارت بر آنها از سوي دستگاه خلافت راحت بود        

رسيد، خرده واعظان شهر بغداد يا واعظان ساير شهرهاي مـسلمان بودنـد كـه بـراي وعـظ                   رسمي نمي 
                                                 

   .200 ، ص18 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
   .538 ، ص6 شذرات الذهب ، پيشين ، ج- 2
 248،ص18؛ همـان،ج  239و238،صص18؛ همان،ج 236، ص 18؛ همان،ج 229،ص18؛ همان، ج  223، ص 18 المنتظم، پيشين،ج  - 3

   .250 ، ص18؛ همان ، ج
، تهران،مركز دايرة المعارف بـزرگ      3،دائرة المعارف بزرگ اسلامي،ج   »ابن جوزي «عالم زاده، هادي،  (  براي اطلاعات بيشتر رك به     - 4

 .268،ص1374اسلامي، 
  .20، ص13 البداية و النهاية ، پيشين، ج- 5
  . 352، ص4؛  فوات الوفيات، پيشين، ج288ص، 1 ذيل طبقات الحنابلة ، پيشين، ج- 6
  .177 الحوادث الجامعه ، پيشين ، ص- 7
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-ن همواره زير نظر دستگاه خلافـت بودنـد، نمـي          اين دسته نيز چو   . كردن نياز به اجازه كسي نداشتند     

  .توانستند خارج از چارچوب حكومت سخن بگويند

ي وعظ  توان گفت كه داشتن حق تعيين و انتصاب خطيب و نيز اجازه           با توجه به مطالب پيشين مي         

 ـ      . ها بود ي نظارت بر خطيبان و وعاظ و كنترل آن        به واعظ مهمترين شيوه    ه آن  در اين شـيوه كـساني ب

داشتند و باعث تثبيت روزافزون آن      هاي نظام خلافت گام برمي    رسيدند كه در جهت سياست    جايگاه مي 

  .شدند نظام مي

  

  

  عزل خطيبان و منع واعظان    6-2

ي نظارت نظام خلافت عباسي بر خطيبان و واعظان، در اختيار داشتن حـق عـزل و منـع                   دومين شيوه 

گونه كه حق تعيين و انتصاب خطيبـان و واعظـان را داشـتند، از حـق      نخلفا هما . آنان از سخنراني بود   

هاي نظـام خلافـت     هرگاه خطيب يا واعظي از چهارچوب سياست      . كنارگذاشتن آنان نيز برخوردار بودند    

هايي از اين گونه    نمونه.ساختند  شد او را از مقامش عزل كرده، فرد ديگري را جانشين وي مي            خارج مي 

  .پردازيمها مير منابع تاريخي وجود دارد كه اينك به بررسي آنها دعزل و منع

 هجري خطيبانِ مساجدِ جامع بغداد پـس        323هاي سال   در زمان خلافت راضي و در يكي از جمعه            

وقتي كه اين خبر بـه خليفـه رسـيد          . دعا كردند يكي از سرداران الراضي باالله      از خليفه براي ابن ياقوت      

دستور عزل آن خطيبان را صادر نمود و افراد جديدي از خاندان عباسي را به جـاي   بسيار نارحت شد و     

  1.آنان منصوب كرد

دهد كه در سال    ابن كثير گزارش مي   .  ديگر از عزل خطيبان در دوران خلافت قادر روي داد          ينمونه    

 يكـي  2.نصوب كرد هجري القادر باالله خطيبان شيعه را عزل نمود و به جاي آن خطيبان سني را م            420

                                                 
 .291،ص11 ،جمم والملوك، الا   تاريخ؛24 ، ص1 اخبار الراضي باالله و المتقي الله ، پيشين ، ج- 1
 .27 ، ص12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 2



 ٢٦٢

ابن اثيـر نقـل     . رانداز اين موارد مربوط به خطيبِ مسجد جامع براثا بود كه سخنان غلوآميز بر زبان مي               

ها و به سـخن     ي جمجمه كنندهدرود بر علي كه زنده    « : گفت  ي نماز چنين مي   كند كه او در خطابه    مي

 اين سخنان كه به خليفـه رسـيد   1».ورد ها است ، او كه جوانان اصحاف كهف را به سخن آ        ي آن آورنده

  . 2دستور عزل او را صادر كرد و خطيبي سني را جايگزينش نمود

گونه كه پيش از اين در فصل سـوم        هاي عقيدتي ناميد همان   توان آن را عزل   هايي كه مي  چنين عزل     

سازي فكري  نيادآور شديم در جهت سياست سركوب و محدود كردن مخالفانِ فكري و در نهايت يكسا              

  .توانست داشته باشدجامعه بود كه البته تأثير دراز مدت نمي

ي بـساسيري  كه در فتنهها بود، چنانگاهي عزل يك خطيب به خاطر عدم ذكر نام خليفه در خطبه               

ي  هجري، علويان ، ابن الغريق خطيـب را وادار كردنـد در جـامع منـصور بـه نـام خليفـه           450در سال   

كه طغرل بر بغداد مسلط شد و بـساسيري را فـراري داد و خليفـه بـه                  پس از آن  . خواندفاطمي خطبه ب  

بغداد بازگشت ؛ قائم آن خطيب را عزل كرد و فرد ديگري را به عنوان خطيبِ جـامع منـصور منـصوب                      

  3.نمود

آمد و فقـط مربـوط بـه خليفـه          همچنين عزل خطيب، گاهي به علت عدم ذكر نام سلطان پيش مي               

- هجري، ابوتمام بن مهتدي در جـامع قـصر خطبـه مـي    494كه در روز عيد فطر سال      د ؛ چنان  شنمي

خواست به نام بركيارق سلجوقي خطبه بخواند، اما به اشتباه نام سلطان محمد سـلجوقي را                خواند و مي  

د بر زبان آورد و  همين مسأله باعث شد كه وي براي دو هفته از امامت نماز در مسجد جامع عزل شـو                      

  4.و پس از آن دوباره بر سر منصب خود برگردد

-شد و گاهي در مورد واعظان نيز اجرا مي     عزل و ممانعت از سخنراني فقط به خطيبان محدود نمي              

 هجري از وعظ يكي از واعظان به نام ابن شقران به دليل افراط در تبليـغ مـذهب                   561در سال   . گرديد

                                                 
  .393 ، ص9 الكامل ، پيشين ، ج- 1
  .198 ، ص15نتظم ، پيشين ، ج همان  ؛ الم- 2
  .274و273 ، صص30 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج9 ، ص10 الكامل ، پيشين ، ج- 3
  .67 ، ص17 المنتظم ، پيشين ، ج- 4



 ٢٦٣

-هايي را در مورد منع  واعظان نقل كرده است كه نشان مـي  ابن جوزي گزارش 1.اشعري جلوگيري شد  

از جمله در رمـضان  .شدنددهد منع وعاظ فقط انفرادي نبوده و گاهي گروه واعظان از سخنراني منع مي  

 هجـري نيـز واعظـان از سـخن          569 در سـال     2.ي واعظان ممنوع الوعظ شدند     هجري، همه  550سال  

اي بود كه در اثر سخنراني يكي از واعظـان دربغـداد            آن هم فتنه  گفتن در ماه محرم منع شدند و دليل         

) ع(كه، آن واعظ گفته بود كه ابن ملجم به خاطر قتل امام علـي               به وجود آمده بود و مردم به دليل آن        

 هجري نيز خليفـه ناصـر لـدين االله          581 در سال    3.كافر نشده، به وي حمله كرده و شورش كرده بودند         

  4.از ابن جوزي را ممنوع الوعظ كردي واعظان غير همه

هـا و  هاي نظارت بر كار آن چه گفته شد عزل خطيبان و منع واعظان يكي ديگر از راه           با توجه به آن        

گذاشـت  كنترل منابر بود و نظام خلافت عباسي از اين طريق مخالفان فكري و سياسي خود را كنار مي                 

  .كردماعي دور ميو جامعه را از آشوب و ناامني سياسي و اجت

  

   دستور به خطيبان براي ايراد سخني خاص   6-3

هاي نظارت بر خطيبان و كنترل منابر، دسـتوراتي بـود كـه گـاهي اوقـات از طـرف                    يكي ديگر از شيوه   

از جمله در سال    . ها را بر منابر اعلام كنند     شد و خطيبان مجبور بودند كه آن      خليفه يا سلطان صادر مي    

چون مصعب زبيري قرار    ها افرادي هم  كل علي االله فقها و محدثيني را كه در ميان آن           هجري المتو  234

داشتند، معين كرد كه در مساجد ميان مردم بنشينند و احاديثي را براي مردم بيـان كننـد كـه در ردِ                      

د نشستند و بـه ر    ها نيز در مساجد مي    آن. معتزله و جهميه و ساير بدعت آوران در دين وارد شده است           

  5.پرداختندآن جماعت مي

                                                 
  .173 ، ص18 همان ، ج- 1
 .102 ، ص18 همان ، ج- 2
 .202 ، ص28 همان ، ج- 3
  .5 ، ص41 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 4
  .207 ، ص11شين ، ج المنتظم ، پي- 5



 ٢٦٤

همچنين در زمان خلافت القادر باالله، محمود غزنوي پيرو دستورات خليفه در نفي معتزله و رافـضه                  

  1.ها را بر منابر لعن كنندو اسماعيليه و جهميه و مشبهه، دستور داد آن

سـازي فكـري    چنين دستوراتي از جانب خلفا و سلاطين مطيع آنـان ، در جهـت سياسـت يكـسان                     

ي اسلامي كه در فصل سوم به آن اشاره كرديم ، بود و نظام خلافت از طريـق خطيبـان و منـابر                       جامعه

بـه  . ي جامعه حذف كنـد      كرد افكار مخالف تفكر رسمي را محدود كرده و به تدريج از صحنه            سعي مي 

ابر بيان كنند و اينگونـه      خواست بر من  چه را كه حكومت مي    توانستند غير از آن   اين ترتيب خطيبان نمي   

  .تحت كنترل قرار داشتند

 473چه در سال    اين سياست و كنترل خطيبان و واعظان تا پايان عصر عباسي ادامه داشت ، چنان                   

هايشان از اصـول مـذاهب      هجري واعظان را در ديوان جمع كردند و به آنان دستور دادند كه در موعظه              

هـاي اسـلامي    اي بود كه در اثر برخورد اشاعره و حنابله در سرزمين           و اين به خاطر فتنه     2سخن نگويند 

  .ريزي زيادي به دنبال آورده بودبه وجود آمده بود و ناامني و قتل و خون

 هجري ابن جوزي كه از واعظان سرشـناس عـصر خـود بـود ، مـستقيماً از                   571همچنين در سال         

هـايش  و مذهب رفض مقابله كند و آن را در موعظـه  ها  طرف خليفه مستضيء دستور يافت كه با بدعت       

كند كه دستور خليفه را براي بازگذاشتن دستش        وي در المنتظم نقل مي    . بر منبر مورد توجه قرار دهد     

اگر فـردي از عـوام را       «: ها گفت ها بر روي منبر به اطلاع مردم رساند و خطاب به آن           در مبارزه با بدعت   

اش را ويران كنم و او را به زندان تحويـل           كند به من خبر دهيد تا خانه      يديديد كه از صحابه بدگويي م     

هـا در    دادن چنين اختياراتي به يك واعظ و بازگذاشتن دست او در مبارزه با روافـض و بـدعت                  3».دهم

ي توانايي ابـن جـوزي در تأثيرگـذاري بـر مـردم از      دهندهطول عصر عباسي سابقه نداشت، و اين نشان      

هـايش نـشان   برد سياسـت بود؛ همچنين كنترل منابر توسط نظام خلافت را در جهت پيش طريق منابر   

  .دهدمي

                                                 
  .28 ، ص28  ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج126و125  ،صص15 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
   .211 ، ص16 المنتظم ، پيشين ، ج-2
 .222 ، ص18 همان ، ج- 3



 ٢٦٥

شود كه از طرف خلفـا بـراي بـردن          ي ديگرِ اين نوع از نظارت بر منابر، مربوط به فراميني مي           نمونه     

شـد كـه   ادر ميعهد و يا بردن نام سلاطين بر منابر خطاب به خطيبان ص        شان به عنوان ولي   نام فرزندان 

  .ها نيستجا لازم به تكرار آنهاي زيادي اشاره كرديم و در ايندر اين باره در فصول قبل به نمونه

  

   دادن جايزه و پول به خطيبان  6-4

خلفا و سـلاطين    . هاي خاص به آنان بود    هاي كنترل خطيبان دادن جايزه و پول در مناسبت        يكي از راه  

. كردنـد  را بيش از پيش به سوي خود جذب كرده و تابع اوامر خـود مـي                با دادن پول و هديه، خطيبان     

كـه وقتـي بركيـارق بـن ملكـشاه          چنين روشي از زمان تسلط سلاجقه بر بغداد رواج پيدا كـرد، چنـان             

سلجوقي از دنيا رفت، سلاجقه در بغداد از خليفه مستظهر درخواست كردند به نام ملكشاه بن بركيارق                 

-ي عباسي نيز اين درخواست را پذيرفت و دستور داد با لقب جـلال             ده شود، خليفه  بر منابر خطبه خوان   

-به هنگام بردن نام او دينارهايي را بـين خطيبـان پخـش مـي              . الدوله به نام او بر منابر خطبه بخوانند       

  1.كردند

 ـ                     ه همچنين پس از مرگ سلطان مسعود سلجوقي زماني كه برادر او سليمان بن محمد بن ملكشاه ب

-بغداد آمد به نام او بر منابر عراق خطبه خواندند و او به هنگام بردن نامش بر منابر به خطيبـان هديـه               

  2.هايي عطا كرد

كه وقتي كه رشيدالدين محمـد بـن        شد چنان گاهي دادن هديه شامل واعظان ساير مذاهب نيز مي             

ر منبـر پرداخـت، خليفـه مقتفـي از          علي مازندراني معروف به ابن شهرآشوب شيعي در بغداد به وعظ ب           

  3.وعظ او خوشش آمد و به او هديه داد

  

                                                 
  .356 ، ص26 ؛ نهاية الأرب في فنون الأدب ، پيشين ، ج608 ، ص3 تاريخ ابن خلدون ، پيشين ، ج- 1
  .195 ، ص15 ، پيشين ، ج تاريخ بغداد- 2
  .279،ص6 ج پيشين ،  الأعلام،؛310و309ص،ص41 ج پيشين ، الإسلام،   تاريخ- 3



 ٢٦٦

-عهدش ،براي اولين بار خطبه خوانده مـي       ي پاياني عصر عباسي هرگاه به نام خليفه يا ولي         در سده     

 هجري و بيعت با پسر او       555كه پس از مرگ مقتفي در سال        چنان. دادندشد، هدايايي به خطيبان مي    

 همچنين  1.ي جديد بر منابر ميان خطيبان دينار و درهم توزيع شد          ه هنگام بردن نام خليفه    مستنجد، ب 

 هجري و بيعت با پسر او ناصر، هنگام بردن نام ناصر بـر منـابر نـه                  575ء در سال    پس از مرگ مستضي   

  2.هاي طلا پخش شدتنها ميان خطيبان و مؤذنين، بلكه ميان كساني كه در نماز حضور داشتند سكه

عهـد برگزيـد دسـتور داد بـه          هجري پسرش محمد را به عنـوان ولـي         585وقتي كه ناصر در سال           

عهد بر روي آن حك شده بـود در  هنگام خطبه خواندن به نام پسرش بر منابر، دينارهايي را كه نام ولي   

  3.مساجد جامع توزيع كنند

جري ، به محي الدين ابن جوزي واعظِ         ه 623مستنصر نيز پس از رسيدن به مقام خلافت در سال                

ي مـساجد   شهيرِ بغداد دستور داد كه روز عيـد فطـر هـداياي زيـادي را بـراي فقهـا و صـوفيه و ائمـه                        

  4.بفرستد

شد و  هايي باعث وابستگي بيش از پيش خطيبان به نظام خلافت مي           چنين هدايا و پول    رسدبه نظر مي  

ي نظارت بر خطيبـان و منـابر را تكميـل           ترتيب عباسيان حلقه  نمود و بدين    تر مي ها را آسان  كنترل آن 

  . كردندمي

هاي مختلف در صـدد      نظام خلافت عباسي با روش     توان گفت كه    بندي نهايي اين فصل مي    در جمع     

دادند و افراد   ها كنترل اوليه را زمان انتصاب اين افرد انجام مي         آن. نظارت بر كار خطيبان و واعظان بود      

گماشتند و چنانچه در مورد بغداد گفتـه شـد خطيبـان مـساجد              اعتماد خود را به اين منصب مي      مورد  

ي  همچنين آنان به واعظان مؤيد حكومت اجـازه .گزيدندجامع را فقط از افراد خاندان بني عباس بر مي      

وب  حق عزل اين افراد از سوي نظام خلافت راه ديگري بود كـه اگـر خطيبـي از چـارچ                    .دادندوعظ مي 

                                                 
  .139 ، ص18 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج257 ، ص11 الكامل ، پيشين ، ج- 1
   .305 ، ص12 البدايةو النهاية ، پيشين ، ج- 2
   .42 ، ص12 ج ؛ الكامل ، پيشين ،13 ، ص15 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 3
   .114 ، ص13 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 4



 ٢٦٧

همچنين در ايـن  . ندآوردشد، با عزل وي شرايط را به كنترل خود درمي       هاي حكومت خارج مي   سياست

نمـود  را ه با الزام خطيبان به گفتن مطالب خاص و دادن هديه به آنان، نظام خلافت عباسي سعي مـي                   

بـرداري  خود بهـره ها به نفع ر جامعه گسترش دهد  و از كاركرد آن      چتر نظارتي خود را بر اين گروه مؤث       

  .كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٨

  نتايج
ها و علل ارتباط    وردن انگيزه  از ابتدا هدف اين پژوهش بدست آ       ،آيدگونه كه از موضوع رساله برمي     همان

در ايـن راسـتا سـؤالاتي مطـرح گرديـد و            .  خطبا و منابر با قدرت سياسي و حاكمان عباسي بـود           ميان

اينـك در پايـان ايـن       . ي علمي اوليه در جواب سؤالات ارائـه شـد         هاهايي به عنوان حدس   سپس فرضيه 

  .پردازيمها و نتايج حاصل از اين پژوهش ميي درستي يا نادرستي اين فرضيهرساله به بحث درباره

ي دهنـده گـذاران و مخالفـان را شـكل       ي اول، نياز به توجيه مشروعيت و نيز مبارزه با بدعت          فرضيه     

تـوان  اثبات ايـن فرضـيه را در جـاي جـاي رسـاله مـي              . كندعباسيان معرفي مي  هاي فرهنگي   سياست

عباسيان مانند هر حكومت ديگري بـراي تثبيـت و تـداوم قـدرت خـود نيـاز بـه كـسب                      . مشاهده كرد 

هـايي   از همان آغاز دعوت كوشيدند بـا در پـيش گـرفتن سياسـت              بنابراينمشروعيت مردمي داشتند،    

شان بر جامعه اسلامي را مشروع جلوه        و حكومت  سوي خود متمايل سازند   فرهنگي، ذهنيت مردم را به      

كـه در دوران دعـوت      ، چنان كردقعيت و شرايط زماني تغيير مي     ها بنا به مو   هاي آن البته سياست . دهند

 ولي پس از رسيدن بـه حكومـت، ايـن شـعار كـه               ،تأكيد داشتند » ) ص(الرضا من آل محمد   « بر شعار   

) ص(بـري از پيـامبر    دست داده بود را كنار گذاشته و به سياست طرح ادعـاي ميـراث             كاركرد خود را از     

هاي مكرر از بنـي اميـه، خـود را منجيـاني            همچنين عباسيان با پيگيري سياست بدگويي     . روي آوردند 

. كردند كه توسط خداوند براي نجات مسلمانان از ظلم و ستم امويان فرسـتاده شـده بودنـد                 معرفي مي 

عباسـيان در   . به سياست مهـدي گرايـي روي آوردنـد        نيز  اكنش به ادعاهاي نفس زكيه مدتي       آنان در و  

شان بر يك سياست بسيار تأكيد داشتند و آن طرح ادعاي الهي بـودن خلافـت عباسـي                  طول حاكميت 

 علماي اهل حديث به تقويت پايگاه دينـي خلافـت           ها با نزديك شدن به    آنان علاوه بر اين سياست    . بود

هايـشان  همچنين پذيرش اميران استيلايي در قلمرو عباسيان، يكـي ديگـر از سياسـت             . داختندخود پر 

  .شان بودبراي كسب مشروعيت و تداوم حكومت
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هـاي فرهنگـي    علاوه بر تلاش براي كسب مشروعيت، مبارزه بـا مخالفـان نيـز بخـشي از سياسـت                      

نام كـردن و لعـن و نفـرين بـر منـابر و نيـز       در اين زمينه سياست تهديد و بد     . دادعباسيان را شكل مي   

   .محدود كردن فعاليت مخالفان فكري و عقيدتي، تو سط نظام خلافت در پيش گرفته شد

شان چه در بحث كسب مشروعيت و چـه در بحـث مبـارزه بـا                هايبرد سياست عباسيان براي پيش       

 ارتباطي تـأثير گـذار بـر افكـار عمـومي            مخالفان، نيازمند استفاده از خطابه و منبر به عنوان يك رسانه          

هـا و نهادينـه كـردن       بنابراين قدرت سياسي حاكم، از خطابه و منبر در جهت اعلام اين سياست            . بودند

  .ها در جامعه و نيز براي محدود كردن افكار و رويكردهاي مخالف نظام خلافت بهره فراوان بردآن

را در جهت رسميت بخشيدن بـه قـدرت او، علـت اصـلي              ها  فرضيه دوم، بردن نام خليفه در خطبه           

پيوند خطابه و قدرت و نيز استفاده حاكميت از منبر را به عنوان يـك رسـانه ارتبـاطي جهـت اعـلام و                        

در ايـن   . هاي فرهنگي علت اصلي پيوند منبر و سياست در عصر عباسـي دانـسته اسـت               اجراي سياست 

كـه يكـي از كاركردهـاي خطابـه بـراي           چنـان . ده اسـت  پژوهش،  درستي اين فرضيه نيز به اثبات رسي        

  ها و نيـز شناسـاندن  خلافت عباسي رسميت يافتن نام خليفه از طريق اعلام نام و دعا براي او در خطبه              

آمـد نـشان از عـدم       ها و بر منابر يك منطقـه نمـي         يعني اگر نام خليفه در خطبه      .وليعهد رسمي او بود   

 در اينجـا    ،شت،  بنابراين پيوند عميق خطابه و قدرت سياسي حاكم         رسميت خلافت او در آن منطقه دا      

  .گرددنمايان مي

هاي فرهنگي نظام خلافـت بـراي تـرويج و اجـراي آن در              از سوي ديگر چون منبر مجراي سياست           

  .شودآمد، پيوند ميان منبر و سياست نيز آشكار ميجامعه به حساب مي

برداري عباسيان از خطابـه و منبـر در جهـت منـافع     ن پژوهش بهره  هاي اي البته هرچند محور بحث        

كـرد، بلكـه    خود است، اما اين تنها گفتمان حاكم نبود كه كه از كـاركرد خطابـه و منبـر اسـتفاده مـي                     

هاي حاكمان و نيز مخالفان اين نظام كه خواستار نـابودي آن بودنـد، بـا توجـه بـه              منتقدان به سياست  

-منتقدان و معترضان به سياسـت     . بردند و خطابه در جامعه از آن بسيار سود مي         اي منبر كاركرد رسانه 

-گويي خطيبان و يا شكستن منابر اعتراض خود را به حاكمان اعلام مـي             هاي رايج با ممانعت از خطابه     
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هاي و مظالم خاندان بني عباس، ذهنيـت مـردم را           يي در ذكر بدي   اهبا ايراد خطابه  مخالفان نيز   . كردند

دار نمودند و بدين وسيله مشروعيت آنـان را در اذهـان مـردم خدشـه              بت به نظام خلافت بدبين مي     نس

مخالفان سعي داشتند از اين طريق عدم شايستگي خلفاي عباسي را در امر خلافت به مردم                . كردندمي

راي اسـتفاده  ها بيشترين تلاش را ببنابراين هم گفتمان حاكم و هم منتقدان و مخالفان آن     . اثبات كنند 

  .دادندبردن منافع خود انجام مياز خطابه و منبر جهت پيش

هاي نظارت بر   فرضيه سوم، داشتن حق عزل و نصب خطيبان از سوي خليفه يا واليان او را از شيوه                     

در دو قـرن اول حكومـت عباسـيان، يـا            .داند، كه در اين پژوهش به اثبات رسيده است        كارخطيبان مي 

شان به امـر خطابـه      خواندند و يا افرادي توسط آنان و يا واليان        رفتند و خطابه مي   ه منبر مي  خلفا خود ب  

گزيد كه بيشترين اعتماد را  به       در اين دوره، خليفه كساني را به عنوان خطيب برمي         . شدندگماشته مي 

جـري منـصبي     اما از اوسط قـرن چهـارم ه       . ها داشت و از تعهد آنان به نظام خلافت اطمينان داشت          آن

صاحب ايـن منـصب     . زير نظر خليفه به وجود آمد كه وظيفه آن اداره امور مربوط به نماز مسلمانان بود               

هايش انتخاب خطيبان بـراي مـساجد جـامع         گرفت و يكي از مسؤليت    بطور مستقيم از خليفه حكم مي     

ا بـه عنـوان خطيـب       كرد كه كـساني ر    در اين دوره همواره خليفه به صاحب اين منصب توصيه مي          . بود

بنـابراين  . اي براي خليفه باشند و در جهت تحكيم قـدرت او گـام بردارنـد              برگزيند كه نماينده شايسته   

شـان بـه    شدند كـه وفـاداري    همواره كساني از سوي نظام خلافت عباسي به عنوان خطيب برگزيده مي           

 در عـصر عباسـي محـسوب        قدرت حاكم اثبات شده بود و اين نخستين مرحله نظارت بر خطابه و منبر             

  .شودمي

ن داد كه نظام خلافت در تمام دوران طولاني حاكميت خود، به دليل حساسيت و                اين پژوهش نشا      

اهميت خطابه و منبر، اين امر را در شهر بغداد كه پايتخت عباسيان بود، فقط در اختيار خطيبان بنـي                    

ها براي امر خطابه در مساجد جامع بغداد اسـتفاده          نداد و از آ   هاشم بويژه افرادي از بني عباس قرار مي       

 نظام خلافت با گزينش خويشاوندان خود به عنوان خطيـب در پايتخـت، نظـارت                بدين ترتيب  .كردمي

  .بهتري بر امر خطابه و منبر در اين شهر داشت
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شدند؛ اما  يدر مورد واعظان نيز، هر چند كه آنان به طور مستقيم از سوي نظام خلافت منصوب نم                     

. كردنـد ي وعظ داشتند كه در چارچوب افكار و عقايد رسمي حكومت موعظه مي            همواره واعظاني اجازه  

يعنـي اگـر    . آمـد داشتن حق عزل نيز مرحله ديگر كنترل خطابه و منبر در عصر عباسي به حساب مـي                

 فـرد ديگـري     داشت، از مقـام خـود عـزل شـده،         خطيبي در مسير مورد نظر قدرت سياسي گام بر نمي         

شـدند و بـراي حكومـت       شد، همچنين واعظاني كه سبب آشوب و تفرقه ميان مردم مـي           جانشينش مي 

  .گرديدندگشتند، از وعظ منع ميمشكل ساز مي

هاي كنترل  ، يكي ديگر از راه     براي سخن گفتن در يك موضوع خاص        و واعظان    دستور به خطيبان       

كردند كه بر روي منابر به انتقـاد از         ولا خلفا، خطيبان را مأمور مي     در اين زمينه معم   . خطابه و منبر بود   

كه متوكل خطيباني را مأمور كرد كه به رد عقايد معتزله بپردازنـد و يـا                يك تفكر خاص بپردازند، چنان    

در . گـذاران را نقـد كنـد      هايش عقايد روافـض و بـدعت      مستضيء به  ابن جوزي دستور داد كه در وعظ         

هاي اذهان مردم بر روي تفكرات و تبليغـات         ش پاياني فرضيه سوم يعني بستن دريچه      اينجاست كه بخ  

  .رسدمخالف، توسط نظام خلافت عباسي به اثبات مي

صـاحبان  : گويـد فرضيه چهارم كـه مـي     بخش اول    در خلال اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه              

ي نفوذ دستگاه خلافـت در اذهـان        ها زمينه منبر با ترويج باورهاي رسمي حاكميت و نفي ديگر ديدگاه         

نمودنـد، بـا سـه فرضـيه     ها و يكسان سازي فكري جامعـه را  فـراهم مـي   و نيز محدود شدن نحله    عامه  

هـاي  باورهاي رسمي حاكميت همان چيزي است كه ما با عنوان سياست           چون. پوشاني دارد نخست هم 

ها همان مبارزه با بدعت گذاران و مخالفان و         دگاهفرهنگي نظام خلافت از آن ياد كرديم و نفي ديگر دي          

در نتيجه با اثبات سـه فرضـيه نخـست، ايـن            . هاستهاي اذهان مردم بر روي تبليغات آن      بستن دريچه 

  .شودبخش از فرضيه چهارم نيز اثبات مي

مثبـت  اما بخش دوم اين فرضيه كه خلفا با تأييد واعظان سودمند و شركت در مجالس آنان كاركرد           

چون در تمـام دوره  . كرد، قابل اثبات براي كل دوره عباسي نيستها را براي نظام خلافت تقويت مي      آن

-طولاني خلافت عباسيان فقط در موارد اندكي خلفا در مراسم وعظ يك واعظ سرشـناس شـركت مـي    
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پـس  . ه بـود كردند، و آن نيز به خاطر جايگاه مردمي بود كه آن واعظ در جامعـه مـسلمانان پيـدا كـرد        

  . توان اين مسأله را قدر شناسي خليفه از يك واعظ به حساب آوردنمي

هاي سياسي عـصر    علاوه بر موارد فوق، پژوهش حاضر به اين نتيجه دست يافت كه محتواي خطابه                  

هايي با رويكـرد تهـاجمي سـوق پيـدا          اول عباسي به تدريج از رويكرد تبييني و تدافعي به سوي خطابه           

هاي خود بيشتر به دفاع از مشروعيت حكومت خود         در ابتداي تسلط بر قدرت، عباسيان در خطابه       . كرد

-شان براي بدست گرفتن امامت مـسلمانان مـي        و تبيين جايگاه خاندان بني عباس در اسلام و حقانيت         

آميـز  هاي مخالف، لحن شديد و تهديـد  شان و نيز ظهور جريان پرداختند، اما با تثبيت موقعيت سياسي     

 از يك سـو شـاهد       گيريم،همچنين هرچه از اوايل عصر عباسي فاصله مي       .  هاي آنان را فراگرفت   خطابه

هاي سياسـي و رونـق       شاهد كم رونق شدن خطابه     كم رنگتر شدن حضور خلفا بر منابر و از سوي ديگر          

د بـه   به طوري كه در اواخـر عـصر عباسـي خطابـه فقـط محـدو               . هاي وعظ آميز هستيم   گرفتن خطابه 

  .گذراند و دوران ضعف خود را ميشدنمازهاي جمعه و عيدين 

   

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٣

  

  

  

  

   و مĤخذمنابعفهرست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٤

  منابع عربي : الف

 .م1965، بيروت، دارصادر، الكامل في التاريخابن اثير، عزالدين علي بن محمد،  .1

مـد الفتـي، بيـروت،      ، تحقيـق محمـد حا     طبقات الحنابلة  ابن الفراء، ابويعلي محمد بن حسن ،         .2

 .تادارالمعرفة، بي

محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، قـاهره، مطبعـة البـابي،           : ، تحقيق الاحكام السلطانية ،      //   .3

 .م1966

ربـاط،  -مـراكش ،  ه ابـن بطوط ـ   ة  رحل ـ  ، شمس الدين ابـى عبـد االله محمـد         ،طنجى ابن بطوطه  .4

 .ق1417آكاديميه المملكه المغربيه، 

، قـاهره، وزارة    النجوم الزاهرة فـي ملـوك مـصر والقـاهره         جمال الدين يوسف،    ابن تغري بردي،     .5

 .تاالثقافة، بي

 .تا، بيروت، دار و مكتبة الهلال، بيرحلة ابن جبير ابن جبير، ابوالحسن محمد بن احمد،  .6

،  و الأمـم   المنـتظم فـى تـاريخ الملـوك        ،ابن جوزى، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد          .7

 بيـروت، دار الكتـب   ، الأولـى بعـة طال عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطـا،         تحقيق محمد 

 .م1992العلمية، ، 

 .مارلين سوارتز، بيروت ،دارالمشرق، بي تا: ، تحقيقالقصاص و المذكرين ،      // .8

 .ق1406محمود فاخوري، الطبعة الرابعة، بيروت، دارالمعرفة، : ، تحقيقصفة الصفوة،      // .9

 .ق1402، الطبعة الثالثة، بيروت، دارالافاق الجديدة، مناقب الامام احمد بن حنبل،      // . 10

 .تا، بيروت، دارالجيل، بيالجامع الصحيحابن حجاج نيشابوري، مسلم،  . 11

 .ق1417، الطبعة الاولي، بيروت، دارصادر،التذكرة الحمدونية ، محمد بن حسن،بن حمدونا . 12

 .، بيروت، دارصادر، بي تاالمسالك و الممالك ، بن عبد اهللابوالقاسم عبيد االله  ، ابن خرداذبه . 13

، تحقيق خليل شحادة، الطبعـة الثانيـة ،         تاريخ ابن خلدون  ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،       . 14

 .م1988بيروت ، دارالفكر ، 



 ٢٧٥

إحـسان  ق  ي ـ، تحق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان      ،محمد بن أحمد الدين شمس ،خلكان بنا . 15

 .تا، بي دار الثقافةوت،بير، عباس

محمدعبـدالقادرعطاء، الطبعـة الاولـي، بيـروت،        : ، تحقيـق  الطبقـات الكبـري   ابن سعد، محمد،     . 16

 .م1990دارالكتب العلمية،

المطبعـه    لـويس شـيخو، بيـروت،         : تحقيـق   ،  طبقات الامم ابن صاعد، ابوالقاسم صاعدبن احمد،       . 17

 .م1972الكاثوليكيه، 

 .ق1404، بيروت، دارالكتب العلميه، العقد الفريدمحمد، ابن عبدربه اندلسي، احمد بن  . 18

، تحقيـق انطـون صـالحانى    تـاريخ مختـصر الـدول     ، ابو الفرج يوحناّ مـارغريغوريوس    ،ابن عبرى    . 19

 .م1992 الثالثة، بيروت، دار الشرق، بعةطالاليسوعى، 

الطبعـة الاولـي،     ،اري ـ الابرار و مسامرة الاخ    ةمحاضر،  ابو عبد اللّه محيى الدين محمد      ابن عربى،  . 20

 .ق1422بيروت، دارالكتب العلمية،

بيـروت، دارالفكـر،    ،  تاريخ مدينة دمـشق    ، ابو القاسم على بن حسن شافعى      ،ابن عساكر دمشقى   . 21

 .م1995

 بعـة ط ال،شذرات الذهب فـي اخبـارمن ذهـب      ،ابن عماد الحنبلي الدمشقي،عبد الحي بن احمد       . 22

 .م1986كثير،   بيروت، دارابن،الأولى

 الثانية،  بعةطال، تحقيق ثروت عكاشة،     المعارف ،، أبو محمد عبد االله بن مسلم       دينوري بةابن قتي  . 23

 .م1992القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .م1990 الأولى، بيروت، دارالأضواء، بعةطالتحقيق علي شيري، ، الإمامة و السياسة ،      // . 24

 .ق1418ة، لعلمي دار الكتب ا ،بيروت، عيون الاخبار ،      // . 25

 .م1986، بيروت، دارالفكر، البداية و النهايةابن كثير دمشقي، ابوالفداء اسماعيل بن عمر،  . 26

 .م1973دارالمعرفة،  ، بيروت، السيرة النبوية،        // . 27

عبدالـسلام هـارون، الطبعـة الثالثـة، قـاهره، الموسـسة            : ، تحقيق وقعة صفين ابن مزاحم، نصر،     . 28



 ٢٧٦

 .م1981العربية الحديثة، 

مـصطفي الـسقا و ابـراهيم الابيـاري،         :، تحقيـق  الـسيرة النبويـة   بن هشام حميري، عبدالملك،     ا . 29

 .تابيروت، دارالمعرفة، بي

  . م1979دار القلم،  عبد الرحمن بدوي، بيروت، : ، تعريبالخطابةارسطو طاليس،  . 30

عـة الماجديـة ،     ، مكـة ، المطب    أخبار مكة و ما جاء فيهـا مـن الاثـار          قي، محمد بن عبداالله،     زرالا . 31

 ..م1983

 ة العام ـ ةالهيئ ـ، قـاهره،    المسالك و الممالـك     ،ابواسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى     اصطخري،   . 32

 .ة، بي تالقصور الثقاف

 .ق1415داراحياء التراث العربي،  ، بيروت، الاغانياصفهاني، ابوالفرج علي بن حسين،  . 33

سـيد احمـد صـقر، بيـروت،        :حقيـق  ت ،مقاتـل الطـالبيين   اصفهاني، ابوالفرج علـي بـن حـسين،          . 34

 .تادارالمعرفة، بي

 .تا، مصر، دارالمعارف ، بياعجاز القرآنباقلاني، ابوبكر محمد بن طبيب،  . 35

مـصطفي البغـا، الطبعـة الثالثـة، بيـروت،          :، تحقيـق  صحيح بخاري بخاري، محمد بن اسماعيل،      . 36

 .م1987دارابن كثير، 

هيل زكـار ، الطبعـة الاولـي ، بيـروت ،            ، تحقيـق س ـ   انساب الاشـراف  بلاذري، احمد بن يحيي،      . 37

 .م1996دارالفكر ، 

دارالكتـب    عبدالمعطي قلعجـي، بيـروت،      : ، تحقيق دلائل النبوة بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين،       . 38

 .م1985العلمية، 

-، تحقيق عبود الشالجي ، بي     نشوارالمحاضرة و اخبار المذاكرة   تنوخي، ابوعلي محسن بن علي،       . 39

 .ق1393تا ، جا ، بي

 .ق1423دار و مكتبه الهلال،  ، بيروت، البيان و التبيين احظ، عمروبن بحر، ج . 40

 .ق1357نا،  ،قاهره، بيالوزراء و الكتابجهشياري، محمدبن عبدوس،  . 41



 ٢٧٧

 .م1995، الطبعة الثانية، بيروت، دارصادر، معجم البلدانحموي، ياقوت ،  . 42

 .تا، بيالعلمية الكتب دار، بيروت ،بغداد تاريخ ، علي بن أبوبكر أحمد، البغدادي الخطيب . 43

فواز، الطبعة الأولي، بيروت،    : ، تحقيق تاريخ خليفة بن خياط   خليفة بن خياط، ابوعمرو عصفري،       . 44

 .م1995دارالكتب العلمية، 

فـواز احمـد زمرلـي، الطبعـة الاولـي،          : ، تحقيـق  سنن الدارمي دارمي، عبداالله بن عبدالرحمن،     ال . 45

 .ق1407بيروت، دارالكتاب العربي، 

، الطبعة الثانية، بيروت، دارالكتـب      حياة الحيوان الكبير  ميري، كمال الدين محمد بن موسي،        د . 46

 .ق1424العلمي، 

، تحقيق عبد المـنعم عـامر ،قـم، منـشورات           الأخبار الطوال  ،دينورى ، ابو حنيفه احمد بن داود       . 47

 .ش1368الرضى، 

 .تا، بيياء التراث العربي دار إح، بيروت ، تذكرة الحفاظذهبي، شمس الدين محمد بن احمد ،  . 48

 بعـة طال، تحقيق عمـر عبـد الـسلام تـدمرى،           تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام       ،     // . 49

 .م1993 بيروت، دار الكتاب العربى،،الثانية

، مؤسـسة الرسـالة   ،   بيـروت  ، التاسـعة  حسين الأسـد، الطبعـة    :  تحقيق ،سير أعلام النبلاء  ،       // . 50

 .م1993

 .، بيروت، دار العلم للملايين، بي تااساس البلاغهراالله،  زمخشري، جا . 51

، قـاهره، المطبعـة     التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     السخاوي، محمد بن عبدالرحمن،        . 52

 .م1964المحمديه، 

، الطبعـة الاولـي، بيـروت،       وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي    السمهودي، نورالدين علي بن احمد،       . 53

 .م2006لمية، دارالكتب الع

 عبد الدين محي محمد:  تحقيق ،تاريخ الخلفاء  ،بكر أبي  بن ، جلال الدين عبدالرحمن   السيوطي . 54

  .م1952 ،السعادة  مطبعةقاهره،، الأولى  الطبعة،الحميد



 ٢٧٨

 . م2005 ، بيروت ، دارالفكر ، الملل و النحلشهرستاني، محمد بن احمد،  . 55

محمدابوالفـضل ابـراهيم، الطبعـة      :، تحقيق ملوكتاريخ الامم وال  طبري، ابوجعفرمحمدبن جرير،     . 56

 .م1967الثانية، بيروت، دار التراث،

احمـــد محمـــد :،تحقيـــقجـــامع البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآنتفـــسير الطبـــري يا،      // . 57

 . م2000شاكر،بيروت،موسسه الرسالة

ا محمدسيد الوكيل، الطبعة الأولـي، طنط ـ     : ، تحقيق الاوائلعسكري، ابوهلال حسن بن عبداالله،       . 58

 .ق1408مصر، دارالبشير، 

 .م1968دار المأمون،  ، قاهره،  القاموس المحيط فيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، . 59

 .م1979نا، ، بيروت، بيكتاب الخراجقاضي ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم،  . 60

 .م1978، بيروت، دارالكتب العلمية، الامالي في لغة العربالقالي، ابوعلي اسماعيل بن قاسم،  . 61

، تحقيـق عبدالـستار     ماثرالانافة في معـالم الخلافـة      احمد بن عبداالله،        شهاب الدين  قلقشندي، . 62

 .م1985احمد فراج، الطبعة الثانية، كويت، مطبعة حكومة كويت، 

 .تا، بيروت، دارالكتب العلمية، بيصبح الاعشي في صناعة الانشاء،        // . 63

 عبد االله اسـماعيل الـصاوى،       : تصحيح ، و الاشراف  التنبيه مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين،       . 64

  . القاهرة، دار الصاوي، بى تا

 . ش1379، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سروش ، تجارب الامممسكويه رازي، ابوعلي ،  . 65

 .99،صمكتبة الثقافة الدينية،بى تا  بورسعيدمصر،،التاريخ و البدء ، مطهر بن طاهر، مقدسى .66

، بغـداد، مكتبـة     المواعظ و الاعتبار بذكر الخطـط و الآثـار         بن علي،      مقريزي، تقي الدين احمد    . 67

 .تاالمثني، بي

، الطبعـة الاولـي،     إمتاع الاسماع بما للنبي مـن الاحـوال و الامـوال و الحفـدة و المتـاع                ،        // . 68

 .ق1420بيروت، دارالكتب العلمية، 



 ٢٧٩

  و عبدالجبار المطلبي ، بيـروت        ، تحقيق عبدالعزيز الدوري   اخبار الدولة العباسية  مولف مجهول،    . 69

 .ق1391، دارالطليعة ، 

، الطبعـة الاولـي، قـاهره، دارالكتـب و          نهاية الارب في فنـون الادب     نويري، شهاب الدين احمد،      . 70

 .م1423الوثائق القومية، 

 .م1997، الطبعة الاولي، بيروت، دارالكتب العلمية، فتوح الشامواقدي، محمد بن عمر،  . 71

 .بيروت ، دار صادر، بى تا ،تاريخ اليعقوبى، بى يعقوب، احمد بن أيعقوبي . 72

  

 منابع فارسي: ب

 

محمد پروين گنابادي،چاپ هشتم، تهران، انتشارات      : ، ترجمه مقدمهابن خلدون، عبدالرحمن ،      .1

 .ش1375علمي و فرهنگي، 

محمدوحيد گلپايگاني،چاپ چهـارم، تهـران،      :، ترجمه تاريخ فخري ابن طقطقي، محمدبن علي،      .2

 .ش1384ات علمي و فرهنگي، انتشار

 .1371دكتر پرخيده ملكي، تهران، انتشارات اقبال، : ، ترجمهفن خطابهارسطو،  .3

محمـد روشـن، چـاپ سـوم، تهـران، نـشر البـرز،              : ، تحقيـق  تاريخ نامه طبـري   بلعمي، ابوعلي،    .4

 .ش1373

 .ش1365محمد علي ندوشن، تهران، نشر جاويدان، : ، ترجمهچهار خطابهسيسرون،  .5

 .ش1365، تهران، نشر حكمت،  درة التاج، محمود بن ضياء الدين قطب الدين،شيرازي .6

، تصحيح مدرس رضوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،        اساس الاقتباس طوسي، نصير الدين،     .7

 .ش1366

اي، چـاپ دوم،   محمـد بـاقركمره   : ، ترجمـه  اصـول كـافي   كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق،        .8

 .ق1382تهران، مكتبه الاسلاميه، 



 ٢٨٠

عبدالحـسين نوايي،چـاپ سـوم،تهران، اميركبيـر،        :، تحقيـق  تـاريخ گزيـده   مستوفي، حمـداالله،     .9

  .ش1364

ابوالقاسـم پاينـده، تهـران،      :، ترجمـه  مروج الذهب و معادن الجـوهر       مسعودي، علي بن حسين،      . 10

 . ش1374انتشارات علمي و فرهنگي، 

، ترجمـه علينقـي     ة الاقـاليم  احـسن التقاسـيم فـي معرف ـ      مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد،       . 11

 .ش1361منزوي، تهران، چاپ اول، شركت مولفان ومترجمان ايران ، 

 ، ترجمه محمـد جـواد مـشكور ، چـاپ دوم ، تهـران ،                 فرق الشيعه نوبختي، حسن بن موسي،      . 12

 .ش1381انتشارات علمي و فرهنگي ، 

اپ چهـارم ، تهـران ،        ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي ، چ ـ       البلدان،   احمد بن أبى يعقوب    يعقوبي، . 13

 .ش1381انتشارات علمي و فرهنگي ، 

محمدابراهيم آيتـي، چـاپ شـشم، تهـران، انتـشارات علمـي و              : ، ترجمه تاريخ يعقوبي ،       //  . 14

 .ش1371فرهنگي،

  

 

  هاي جديدمطالعات و پژوهش: ج
 

جـا،  ، بـي 2، ترجمـه بـاقر پرهـام، ج   مراحل اساسي انديشه در جامعـه شناسـي   آرون، ريمون ، .1

 .ش1370نتشارات آموزش و پرورش ، ا

، ترجمه لـيلا سـازگار، چـاپ اول، تهـران، نـشر             آشنايي با علم سياست   آستين، رني، حكومت؛     .2

 .ش1374دانشگاهي، 

 .ش1384م، تهران، انتشارات سمت،  الادب السياسي في الاسلا،وند، صادقآئينه .3

 .تاي، بيروت، دار صادر، بلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد،  .4



 ٢٨١

 .ش1368 ، تهران ، انتشارات توس ، مباني سياستابوالحمد، عبدالحميد،  .5

، بيـروت ،دارالفكـر     الخطابة و اصولها، تاريخها فـي ازهـر عـصورها عنـد العـرب             ابوزهره، محمد،    .6

 .العربي، بي تا

، چـاپ اول، قـم، پژوهـشكده حـوزه و       پژوهـشي در موضـوع قـدرت      اسكندري، محمد حسين،     .7

 .ش1383دانشگاه، 

 ق1350، قاهره، مطبعة المعارف، الوسيط في الادب العرب و تاريخهاسكندري، احمد،  .8

، چـاپ اول، قـم،      جنبش حسنيان؛ماهيت فكـري و تكـاپوي سياسـي        الهي زاده، محمد حسن،      .9

 .1385انتشارات شيعه شناسي، 

 .م1987، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، ضحي الاسلامامين، احمد،  . 10

 .ش1367، تهران، بي نا، المعجم الوسيطان، انيس، ابراهيم و ديگر . 11

، الطبعة الثانية ، قاهره، دار مصر للطباعـة ،          تاريخ عمارة مسجد الحرام   باسلامة، حسين عبداالله،     . 12

 .ق1384

 .ش1384 ، تهران، نشر نگاه معاصر، 5، جآموزش دانش سياسيبشيريه، حسين ،  . 13

 ش1379اپ اول، تهران، نشر مركر، ، ترجمه سعيد وصالي، چماكس وبر و اسلامترنر، برايان،  . 14

، الطبعـة الاولي،بيـروت، دار الكتـب    زيادبن ابيـه بحـث فـي الخطابـة الامويـة      جفال،علي نعيم،    . 15

 .م1990العلمية، 

 . م1970، بغداد، وزارة الثقافة و الاعلام، جامع ابي دلفالجنابي،كاظم،  . 16

 .م1992لجامعية، ، بيروت، الموسسة اادب العرب في صدر الاسلامالحاج حسن، حسين،  . 17

ــراهيم،  . 18 ــاريخ سياســي اســلامحــسن، حــسن اب ، ترجمــه ابوالقاســم پاينــده، چــاپ چهــارم،  ت

 .ش1360تهران،انتشارات جاويدان، 

، بيـروت، دارالعلـم      من تـاريخ الادب العربـي فـي العـصر الجـاهلي والعـصرالاسلام              حسين،طه، . 19

 .م1970للملايين، 



 ٢٨٢

 .م2001ة، عضة مصر للطباقاهره، نه ، فن الخطابةالحوفي، احمد محمد،  . 20

 ، چـاپ دوم ، تهـران ،         تاريخ خلافـت عباسـي از آغـاز تـا پايـان آل بويـه              خضري، احمد رضا،     . 21

 .ش1379انتشارات سمت ، 

 .م1992، بيروت، دارالجيل، الحياة الادبية في العصر الجاهليخفاجي، محمد عبدالمنعم،  . 22

هر صبوري، تهران، نشر شـيرازه      ، ترجمه منوچ  نظامهاي سلطاني خوان لينز و هوشنگ شهابي ،        . 23

 .ش1380،

 . ش1377، تهران، نشر آگاه، منطق صوريخوانساري، محمد،  . 24

 .م2000، الطبعة الثانية، لندن، دارالحكمة، معتزلة البصرة و بغدادالخيون، رشيد،  . 25

، قـاهره، مكتبـة     تاريخ الخطابة العربية الـي القـرن الثـاني الهجـري          دوحان، عبدالكريم ابراهيم،     . 26

 . م2005فة الدينية، الثقا

 انتـشارات علمـي و فرهنگـي،        ، گروه مترجمان، چاپ ششم، تهـران،      تاريخ تمدن دورانت، ويل،    . 27

 .ش1378

 . ش1377انتشارات دانشگاه تهران،  ، چاپ دوم ، تهران، لغت نامه دهخدا، علي اكبر ،  . 28

  .ش1378الفكر ،  ، چاپ اول ، قم ، انتشارات داردرآمدي بر علم كلامرباني گلپايگاني، علي ،  . 29

 .ش1348، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ارتباط جمعي و رشد مليرشيد پور، ابراهيم،  . 30

 .م1958، بيروت، دارمكتبة الحياة، معجم متن اللغةرضا، احمد،  . 31

، قاهره، مطبعة جامعة القاهره،     اطلس الفنون الزخرفية و التصاوير الاسلامية      زكي محمد،حسن،    . 32

 .م1956

 .م1993دارالفكر،  ، بيروت، تاريخ الادب العربي مد حسن، الزيات، اح . 33

 .م1983، بيروت ، دارالمكتبة الحياة ، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  . 34

گهـر، تهـران، نـشر رايـزن ،         ، ترجمه عبدالحسين نيك   جامعه شناسي ماكس وبر   ژولين، فروند،    . 35

 .ش1367



 ٢٨٣

 .م1948، قاهره، مطبعة السعادة، عصر الجاهليتاريخ الادب العربي في الالسباعي، بيومي،   . 36

 .تا، تهران، كتابفروشي مرتضوي، بيصناعت خطابه يا آيين سخنوريسلطان محمدي، مجتبي،  . 37

، قاهره، الهيئة المصرية العامة للتـأليف والنـشر،         العمارة العربية في مصر الاسلامية    شافعي،فريد،   . 38

 .م1970

 ـ   شجاعي زند ، عليرضا،      . 39 ، تهـران، نـشر تبيـان،       ت و اقتـدار سياسـي ديـن       مشروعيت دينـي دول

 .ش1376

 .ش1381، قم ، بوستان كتاب، درباره سخن و سخنوريشريعتي، محمد باقر ،  . 40

 .م1998 ، قاهره ، دار قباء ، الحياة الادبية في عصر النبوة و الخلافةشعلان، النبوي عبدالواحد،  . 41

، چـاپ اول، تهـران،   هـل سـنت  احوال شخـصيه در مـذاهب چهارگانـه ا     شيخ الاسلامي، اسعد،     . 42

 .1374سمت، 

 .م1985 بيروت، دارالنهضة العربية، ،)الاشاعره(في علم الكلام،صبحي، احمد محمود،  . 43

، بيروت، المكتبة العلمية، بي     جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة        صفوت، احمد زكي،     . 44

 .تا

 .عارف، بي تا، قاهره، دارالمالفن و مذاهبه في النثر العربيضيف، شوقي،  . 45

عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهران، امير     :  ترجمه ،)العصر الجاهلي (تاريخ ادبي عرب    ضيف، شوقي،    . 46

 .1377كبير، 

، ترجمه حجت االله جودكي،چـاپ سـوم، قـم، پژوهـشگاه            دولت عباسيان طقوش، محمدسهيل،    . 47

 .ش1385حوزه ودانشگاه، 

 . م2005، بيروت، دارالمعرفة ،  الكريمالمعجم المفهرس لالفاظ القرانعبدالباقي، محمد فواد،  . 48

 .م1987، قاهره، دارالشروق، الخطابة و اعداد الخطيب عبده شبلي، عبدالجليل،  . 49

 .م2001دارالساقي ،  بغداد،  ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامعلي، جواد،  . 50

 .م1988قي، ، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراالدولة في عهد الرسول العلي، صالح احمد،  . 51



 ٢٨٤

 .م1988، بغداد، دارالشئون الثقافية العامة، معالم بغداد الادارية و العمرانية،      // . 52

، ترجمـه جـواد شـيخ الاسـلامي، چـاپ اول، تهـران،              خداوندان انديشه سياسي  فاستر، مايكل،    . 53

 .ش1358انتشارات امير كبير ، 

كده علـوم ارتبـاطي و توسـعه        ، تهران، پژوهـش   منبر؛ يك رسانه عمومي در اسلام     فتحي، اصغر،    . 54

 .ش1358ايران، 

، ترجمـه حـسن انوشـه ، تهـران ، نـشر اميـر              تاريخ ايران؛ از اسلام تـا سـلاجقه       فراي، ريچارد،    . 55

  .ش1363كبير،

 .م1969، الطبعة الثانية، بيروت، دارالعلم، تاريخ الادب العربي فروخ، عمر،  . 56

پ اول، تهـرا ، انتـشارات آگـاه ،          ، ترجمه عبدالوهاب احمدي، چا    سياست چيست فروند، ژولين،    . 57

 . ش1384

  .م 1990، قاهره، مطبعة دارالكتب المصرية ، عصر المامونفريد رفاعي، احمد،  . 58

 .م1961 ، قاهره ، دارالمعارف، مساجد القاهره و مدارسها فكري، احمد ، . 59

 .م2001 ، مسقط عمان، دارالشروق، الثورة العباسيةفوزي، فاروق عمر،  . 60

  .ش1385، چاپ پنچم، تهران، نشر ني ، رت دانش و مشروعيت در اسلامقدفيرحي، داوود ،  . 61

ــاتم ، . 62 ــيان     قادري،ح ــي عباس ــا فروپاش ــت از آغازت ــشروعيت خلاف ــاني م ــول مب ــاپ تح ، چ

 .ش1375اول،تهران،نشربيان ، 

، تهـران، انتـشارات اميـر كبيـر،     مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آنكسايي، نوراالله،    . 63

 .ش1374

رشيد ياسمي، تهـران، انتـشارات نگـاه،        :، ترجمه ايران در زمان ساسانيان    سن، آرتور،    كريستين . 64

 .ش1384

 ، ترجمه محمود عرفان ، چاپ دوم        جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي    لسترنج، گي،    . 65

 .ش1364، انتشارات علمي و فرهنگي ، 



 ٢٨٥

 مهدي فقيهي، چـاپ     محمد:، ترجمه و تحقيق     دولت و حكومت در اسلام    اس،  .كي.لمبتون، آن  .66

 .ش1385سوم، تهران، نشر شفيعي، 

ــوالاعلي،  . 67 ــاوه، انتــشارات  خلافــت و ملوكيــتمــودودي، اب ، ترجمــه خليــل احمــد حامــدي، پ

 .ش1364بيان،

 .م1982، بيروت، دارالكتاب اللبناني، نشأة الاشعرية و تطورهاموسي، جلال عبدالحميد،  . 68

ن آذرنگ و نگـار نـادري، چـاپ اول، تهـران،             ، ترجمه عبدالحسي   برآمدن عباسيان نادري، نادر،    . 69

 .ش1384انتشارات سخن، 

 .ش1364، چاپ اول ، تهران ، نشر شركت قلم ، مدينه شناسينجفي، سيد محمد باقر،  . 70

 .تانا، بي، دمشق ، بيالخطابة السياسية في عصر بني اميةالنص، احسان،  . 71

اول،تهـران، انتـشارات    ن،چـاپ وديگرا، ترجمه دكترعباس منوچهري   اقتصاد و جامعه  وبر،ماكس،   . 72

 .ش1384سمت ، 

، چـاپ اول، تهـران، دانـشگاه        ديانت وسياسـت در قـرون نخـستين اسـلام         ولوي، علي محمد،     . 73

 .ش1380الزهراء،

  .ش1367، تهران ، بعثت ،تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي، //      . 74

كامـل  :، تعريـب  متـري المكاييل و الاوزان الاسـلامية ومـا يعادلهـا فـي النظـام ال             هنتس، فالتر،    . 75

 .م1970نا،العسلي، عمان، بي

 م1980، بيروت، مطبعة الاباء اليسوعي، علم الخطابة اليسوعي، لويس شيخو ، . 76

  

  
  

 

  



 ٢٨٦

  منابع لاتين: د
1. Gibb,H.Kramers,J, Shorter Encyclopaedia of Islam .see:khutba, 

Leiden,Brill,1961. 

2. Humphreys , R .stephen, Islamic history , prinston , prinston  

university press ,1991. 

3. Krober, Alfred and Clyde, Kluckhohn, Culture: A critical review of 

concepts and definitions, Cambridge university, 1952. 

4. Roth.c,Litt.b, the standard jewish Encyclopaedia. see: “Almemar or 

Almemor”,new york,company Inc,1966.  

5. Shaban , M.A , the Abbasid revolution , combridye unirersity press 

،1970. 

6. Thatcher.V,The new Webster Encyclopedia dictionary. see:Rhetoric , 

new york,grolier, Vol.2,1993. 

7. Tylor , Edward.B. Primitive culture,  London,  marry, Vol:1, 2003.  

8. Zwemer,S, "The pulpit in Islam" the muslem word, vol13,(no3),1933. 

 

 

  مقالات: هـ 

ــروز،  .1 ــه در اســلام ويژگــي«حريرچــي، في ــاي خطاب ــرد » ه ــشه، ســال اول، م ــان اندي اد ، كيه

 .ش1364وشهريور

،مجموعـه مقـالات   »بررسي مفهوم خطابه و منبر و سير تـاريخي پيـدايش آن      «ستايش، حسن،  .2

 .ش1386استاد فلسفي، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب، همايش  بزرگداشت 



 ٢٨٧

، مجلـة التـراث العربـي ،        » الخطابة السياسية في العصر العباسي الأول     « صالح الفلاح، قحطان،     .3

 .106 م ، رقم 2007ربيع الاخر 

 .م1959 ، 1، مجلة كلية الآداب، جامعه بغداد، عدد »علماء المستنصرية« ناجي، معروف،  .4

نامــه علــوم » كــاربرد تحليــل محتــوي در علــوم اجتمــاعي« رحمــت االله ،،روســتانيصــديق س .5

 .1375، زمستان 8 اجتماعي، ش

  

  هانامهپايان:  و

ي ، رساله دوره  ».)ق589-429(اماميه درعصر سلجوقيان  «منظور الاجداد، سيد محمد حسين،       .1

  .ش1381، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس،دكتري رشته تاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٨

  

  

  

  

  
  ضمائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٩

  )خطيبانِ صرف خطيب(  خطيبان شهرهاي غير از بغداد  :ضميمه الف 

  

وي ) : ق  .هـ ـ372متـوفي   ( ابو جعفر محمد بن احمد بن خالد بن موسي بن فروخان بيكنَـدي               -1

حـديث را فـرا     پس از اينكه به بغـداد آمـد و علـم            . منسوب به منطقه بيكنَد در اطراف بخارا است         

  1.جا منصوب شدگرفت به بيكند بازگشت و به عنوان خطيب آن

) : ق  .هـ ـ432متـوفي   (  ابوالقاسم عبيداالله بن محمد بن احمد بن ابي القصر سجِستاني قَصري               -2

وي از اهالي سيستان بود كه در بخارا ساكن شد و به دليل تقوا و علمش مـورد قبـول مردمـان آن                 

 2.ي شهر بلخ را بر عهده داشت او منصب خطابه.مناطق قرار گرفت 

او پس از مرگ پدرش مـدتي خطيـب         ) : ق  . ه ـ432متوفي  (  ابوذر محمد بن جعفر مستَغفرَي       -3

هاي ماوراءالنهر ميان جيحون و سمرقند شد و از عالمان آن منطقـه بـه حـساب                 شهر نسف از شهر   

 3.آمد مي

) : ق . هـ ـ437متـوفي (  بن هارون بن فُقاعي رخَجـي        ابوالفضل عبدالصمد بن محمد بن عبداالله      -4

وي از اهالي بغداد بود كه به دليل اينكه به عنوان خطيب روستاي رخَـج در چنـد فرسـخي بغـداد                      

 4. روستا ماند و به رخَجي شهرت يافتجا رفت و تا زمان وفاتش در آنانتخاب شد، به آن

او از عالمان فاضل و خوش      ) : ق.هـ504متوفي( ني   ابوالمعالي مسعود بن حسن بن حسين كشَاَ       -5

 5.آمد كه مدتي به امر خطابه در شهر سمرقند منصوب شدسيرت به حساب مي

 ابوعبداالله محمد بن محمود بن حسين بن محمـد بـن حامـد بـن حـسن بـن يوسـف قرَقُـوبي                        -6

ت كـه در آنجـا بـه        وي منسوب به شهري بين واسط و اهواز به نام قرَقوُب اس           ) : ق  .هـ512متوفي(

 1.سمت خطابه و امامت رسيد
                                                 

   .406 ، ص2 الانساب ، پيشين ، ج- 1
   .443 ، ص10 همان ، ج- 2
   .128 ، ص2 ؛ الاعلام ، پيشين ، ج242 ، ص12 همان ، ج- 3
   .304 ، ص15، ج ؛ المنتظم ، پيشين 607 ، ص23 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج98 ، ص6 الانساب ، پيشين ، ج- 4
  .446 ، ص35 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج112، ص11 الانساب ، پيشين ، ج- 5



 ٢٩٠

) ق  .هـ513متوفي( ابوابراهيم اسحاق بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن نوح بن زيد                -7

 2. وي از فقهاي بزرگ شهر نسَف بود كه امر خطابه را در شهرش بر عهده گرفت: 

وي منـسوب بـه     ) : ق  .هـ ـ528متـوفي (  ابوبكر محمد بـن احمـد بـن عبـدالرحمن ريغْـدموني              -8

از بزرگان اهل فضل و ديانت در روزگار خود بود كه امامت            . ريغدمون از روستاهاي اطراف بخاراست    

 3.در مسجد جامع شهر بخارا و  امر خطابه در آن به او، واگذار گرديد

رهاي وي در طَنـزهَ از شـه      ) : ق  .هـ551متوفي(  ابوالفضل يحيي بن سلامه بن حسين حصكَفي         -9

در بغداد مذهب شافعي را تحصيل كرد، سپس به ديار بكر بازگشت و در شـهر                . ديار بكر متولد شد   

 4.ميافارقين متولي امر خطابه شد و امر فتوي را بر عهده گرفت تا اينكه در همان شهر وفات كرد

منـسوب  وي  ) : ق  .هـ ـ553متوفي(  ابواسحاق ابراهيم بن يعقوب بن ابي نصر كَشاني غَنجيري           -10

از فقها و مفسران بزرگ زمان خود به حساب         . به غنجير از روستاهاي سغد در اطراف سمرقند است        

  5.ي جامع سمرقند به او واگذار شدآمد كه خطابهمي

 از  حمـاة وي در شـهر     ) : ق  .هـ ـ561متـوفي   (  ابومحمد عبداالله بن حسين بن رواحه حمـوي          -11

بغداد آمد و چون شاعر توانايي بود بارهـا بـه مـدح خليفـه               در جواني به    . شهرهاي شام متولد شد     

 6. منصوب كردحماةالمقتفي لامراالله پرداخت ، خليفه نيز او را به امر خطابه در شهر 

گـردان زمـان    وي از سياحان و جهـان     ) : ق.هـ611متوفي  ( تقي الدين علي بن ابي بكر هرِوَي         -12

بـازي و   او در مـورد شـعبده     .  در حلب از دنيا رفت     آمد كه در موصل متولد شد و      خود به حساب مي   

                                                                                                                                               
   .91 ، ص2 ؛ الوافي بالوفيات ، پيشين ، ج386 ، ص10 الانساب، پيشين ، ج- 1
  .168 ، ص1 ج ؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية،422، ص35 ؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج193، ص13 الانساب، پيشين، ج- - 2
   .217 ، ص6 الانساب ، پيشين ، ج- 3
، طبقات الـشافعية  تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي    ؛   320 ، ص  20 ؛ سير اعلام النبلاء ، پيشين ، ج        174 ، ص  4 همان ، ج   - 4

  . 177ق، ص1413 ، بيروت، دار النشر، عبد الفتاح محمد الحلو و حمود محمد الطناحيمتحقيق ،  7الكبري، ج
   .80 ، ص10 الانساب ، پيشين ، ج- 5
  .405و404 ، صص27؛ تاريخ مدينه دمشق، پيشين،ج381،ص5؛ الوافي بالوفيات، پيشين،ج79،ص39 تاريخ الاسلام، پيشين،ج- 6



 ٢٩١

طرح دستي مهارت زيادي داشت و كتابي را در اين باره تدوين كرد و به خليفـه الناصـر لـدين االله                      

 1.هديه داد ؛ ناصر نيز او را به امر خطابه در شهر حلب منصوب كرد

) : ق .هـ ـ617متـوفي   ( قوبي   ابوعبداالله شهاب الدين محمد بن ابي المكارم فضل بن بختيار بع           -13

وي از خطبا و وعاظ حنبلي در شهر بعقوبه در شمال بغداد بود كه در بغداد نزد ابـن جـوزي تلمـذ               

 2.سپس به امر خطابه در شهر خودش منصوب گرديد. نمود

وي از اهالي عبرتـا  يكـي        ) : ق  .هـ622متوفي(  عبرتي كرخي    عبد السلام بن يوسف    ابومحمد   -14

سـپس بـه زادگـاهش      . اهاي نهروان بود كه در جواني به بغداد آمد و به تحـصيل پرداخـت              از روست 

 3.بازگشت و امر خطابه را در آنجا بر عهده گرفت

وي در شهر   ) : ق  .هـ628متوفي  (  بن ابي جراده حلبي      هبة االله جمال الدين ابوغانم محمد بن      -15

ابن اثير مورخ نزد وي حديث خوانده است        . حلب به دنيا آمد و فقه حنفي را در همان شهر آموخت           

 4.تر از وي در روزگارش وجود نداشته، راست گفتـه اسـت   يد عابد اگر كسي بگو  : گويدي مي ه دربار و

او مدتي به امر خطابه در شهر حلب منصوب شد، سپس در زمان حكومـت اسـماعيل بـن محمـود                     

 5.از پذيرش آن خودداري نمودزنگي بر شام منصب قضا را نيز به او پيشنهاد كردند، اما 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .57 ، ص22 ؛ سير اعلام النبلاء ، پيشين ، ج346 ، ص3 ؛ وفيات الاعيان ، پيشين ، ج82 ، ص44 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 1
  .330 ، ص6 ؛ الاعلام ، پيشين ، ج137و136 ، صص7 شذرات الذهب ، پيشين ، ج- 2
   .116 ، ص45 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 3
  .          505، ص12 الكامل، ج- 4
   .130 ، ص7 الاعلام ، پيشين ، ج- 5



 ٢٩٢

  )خطيبان واعظ و مدرس(خطيبان شهرهاي غير از بغداد  :ضميمه ب

  

وي از اهـالي جرجـان و از        ) : ق  .هـ ـ427متوفي  (  حمزه بن يوسف بن ابراهيم سهمي جرجاني         -1

 مدتي به امر خطابه و وعـظ . آمد كه كتاب تاريخ جرجان را نوشت     مورخان آن منطقه به حساب مي     

  1.در شهر خود منصوب شد و در نهايت در شهر نيشابور درگذشت

وي منـسوب   ): ق  .هـ478متوفي  (  عبدالملك بن ابومحمد عبداالله بن يوسف، ابوالمعالي جويني          -2

به جوين از روستاهاي نزديك به نيشابور اسـت ، فقـه شـافعي و حـديث را نـزد پـدرش ابومحمـد                        

آمد فراگرفت و براي تكميـل تحـصيلاتش بـه بغـداد             مي جويني كه از عالمان آن منطقه به حساب       

سـپس بـه    . ي مكرمه اقامت گزيد به امام الحـرمين لقـب يافـت           چون چهار سال در مكه    . سفر كرد 

ي نيشابور بازگشت و نزديك به سي سال تا پايان عمرش امر خطابه و وعـظ و تـدريس در نظاميـه                    

  2.جا را بر عهده داشتآن

از بزرگـان حنفيـه     ) : ق  .هـ ـ506متـوفي   ( منصور بـن اسـماعيل نيـشابوري         ابوالعلاء صاعد بن     -3

نيشابور بود كه امر خطابه و وعظ و تدريس پس از مرگ پدرش به او واگذار شد ، مدتي نيز به امور                    

  3.كردامام الحرمين جويني شافعي همواره از او تمجيد مي. قضايي خوارزم منصوب شد 

وي بـسيار مـورد     ) : ق  .هـ ـ527متوفي  ( ن منصور حنفي نيشابوري      ابوالمعالي اسعد بن صاعد ب     -4

توجه سلطان سنجر سلجوقي بود و در نيشابور امر خطابه و وعظ و تـدريس مـذهب حنفـي بـه او                      

  4.واگذار شد

وي منـسوب بـه     ) : ق  .هـ598متوفي  (   ضياءالدين عبدالملك بن زيد بن ياسين تغلبي دولعي          -5

ست ، در جواني به دمشق رفت و به فراگيري فقـه شـافعي پرداخـت ،          دولعيه از روستاهاي موصل ا    
                                                 

  .281 ، ص2 الاعلام ، پيشين ، ج- 1
   .128 ، ص12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 2
  .141و140 ، صص35 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج175 ، ص12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج- 3
، 1؛ الطبقـات الـسنية فـي تـراجم الحنفيـة، پيـشين، ج      16،ص3؛ وفيات الاعيان، پيـشين،ج 153،ص36 تاريخ الاسلام، پيشين،ج - 4
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 ٢٩٣

مدتي نيز در بغداد به تحصيل پرداخت سپس به دمشق بازگشت و به عنوان فقيه و مفتي شـافعيه                   

پـس از   . كـرد   ي دمشق تدريس مـي    آن شهر مدت زيادي به امر خطابه اشتغال داشت و در غزاليه           

الدين محمد بن ابي الفضل واگـذار شـد و او           اش جمال درزادهي دمشق به برا   مرگش نيز  امر خطابه    

  1. هجري به مدت سي و هفت سال خطيب شافعيان دمشق بود635نيز تا سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــشين،ج  - 1 ــري، پيــ ــشافعية الكبــ ــات الــ ــلا 97، ص7 طبقــ ــير اعــ ــشين ج ؛ســ ــبلاء، پيــ ــة و 351،ص21م النــ ؛البدايــ

  .33و32،صص13النهاية،پيشين،ج



 ٢٩٤

  )خطيبان قاضي(خطيبان شهرهاي غير از بغداد : ضميمه ج

  

 204ي در سـال     و):  ق  . ه ـ298متوفي  (  ابو محمد بهلول بن اسحاق بن بهلول انباري تنوخي           -1

 هجـري،  270قبـل از سـال    . هجري در شهر انبار عراق به دنيا آمد و مدت طـولاني زنـدگي كـرد                 

  1.خواندجا خطبه ميها قاضي شهر انبار بود و بر منابر آن شهر و اطراف آنسال

-وي منسوب به نـسا از شـهر       ) : ق  .هـ472متوفي  (  ابوعمر احمد بن محمد بن عثمان بشْخَواني         -

آمد و مدتي امور قضا و خطابه به        ي زمان خود به حساب مي     از شيوخ صوفيه  .  ماوراءالنهر است  هاي

 2.او واگذار شد، سپس آن مناصب را ترك كرد و به سير در آفاق و انفس پرداخت

وي ) : ق .هـ530متوفي  (  ابوعبداالله محمد بن عبداالله بن حسن صايغي معروف به قاضي سديد             -3

 ابوبكر محمد بن حسين در امور قضا و خطابه شهر مرو بود ، و پس از مرگ او بـه                     ابتدا نائب قاضي  

 3.عنوان قاضي و خطيب شهر منصوب شد

 بـه شـهر لبلـه در        بوي منـسو  ) : ق  . ه ـ549متوفي  (  ابوالحكم عمرو بن زكريا بن بطال لبَلي         -4

 4. غرب اندلس است و مدتي قضا و خطابه آن شهر را بر عهده داشت

وي منسوب به دميـاط از شـهرهاي        ) : ق  .هـ646متوفي  ( والمكارم عبداالله بن حسن دمياطي       اب -5

ها امور قضا و خطابه در آن شهر را بر عهـده             هجري به دنيا آمد و مدت      563مصر است كه در سال      

 5.داشت

 ):ق.هـ ـ660متـوفي ( عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابي القاسم بن حسن دمشقي شافعي             -6

ي غزاليـه و   هجـري ابتـدا در مدرسـه   599در سـال  . وي در شهر دمشق به دنيا آمد و بزرگ شـد      

                                                 
؛الطبقات السنية في تراجم الحنفية،  پيـشين،        141و140، صص 35؛ تاريخ الاسلام، پيشين، ج    175،ص12 تاريخ بغداد، پيشين،ج   - 1
  .196، ص1ج
   .207و206 ، صص16 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج67 ، ص32 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 2
  .188 ، ص36 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج271 ، ص8 الانساب ، پيشين ، ج- 3
  .372 ، ص37 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 4
   .130 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ص- 5



 ٢٩٥

سپس در جامع اموي به خطابه و تدريس پرداخت ، سپس به مـصر رفـت و از طـرف نجـم الـدين                        

 1.ايوب ايوبي به امور قضا و خطابه مصر منصوب گشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .21 ، ص4 الاعلام ، پيشين ، ج- 1



 ٢٩٦

   جامع شهر بغداد در عصر عباسينمودار خطيبانِ مساجد:   دضميمه 

  

 

 
  

  

  

  

خطيبانِ بغداد 
 عصر عباسيدر

 

 غير بنيخطيبانِ
 هاشم

   خطيبانِ
 بني هاشم

 غير بنيخطيبانِ
 عباس

  خطيبانِ
 باس بني ع

 از نسلخطيبانِ
 غير منصور

 از نسلخطيبانِ
 منصور

نسلخطيبانِ از 
 غير مهتدي

نسلخطيبانِ از 
 مهتدي



 ٢٩٧

  )مهتدي باالله از اخلاف منصور و از نسل عباسيان ( خطيبان بغداد : هـضميمه 

  

در ميان اخـلاف    . بيشتر خطيبان مساجد شهر بغداد از نسل محمد بن واثق ملقب به مهتدي بودند             

ن تعداد خطيب را داشتند كه در ادامه بـه تفكيـك ، بـه               ي عباسي سه خاندان ، بيشتري     اين خليفه 

 .پردازيمها ميمعرفي آن

  

 خاندان ابوعبداالله شاهد    1 -هـ

بـه    احمد بن محمد بن عبداالله بن عبدالصمد بن محمـد بـن محمـد المهتـدي بـاالله ، معـروف       -1

 هجـري بـه     386  هجري به دنيا آمد و در سـال        343وي در سال    ) : ق  .هـ418متوفي  ( ابوعبداالله  

او نخـستين فـرد از نـسل    . عنوان امام و خطيب مسجد جامع منصور در غرب بغداد منـصوب شـد     

كـرد ،   اي را تكرار مي   خليفه مهتدي است كه به اين سمت برگزيده شد و با اينكه هر جمعه خطبه              

 از نسل   1.افتادند  اما به دليل محتواي خطبه و صداي دلنشين خطيب ، مردم به شدت به گريه مي               

او هفت نفر ديگر به عنوان خطيب برگزيده شدند كه از اخلاف دو پسر او محمد و عبداالله بودند كه           

  .پردازيمدر ادامه ابتدا به معرفي محمد و پسرانش و سپس به معرفي عبداالله و پسرانش مي

 مـدت    هجري به دنيا آمـد و      384وي در سال    ) : ق  .هـ464متوفي  ( ابوالحسن محمد بن احمد     : 2

 از نسل او    2.زيادي خطيب مسجد جامع منصور بود ، خطيب بغدادي از وي نقل حديث كرده است              

  .پردازيمها مياند كه اينك به معرفي آنسه نفر به منصب خطابه گماشته شده

  

  

                                                 
  .23 ، ص12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج ؛185 ، ص15 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج253و252 ، صص5 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
   .239و238، صص 18 ؛ سير اعلام النبلاء، پيشين ، ج328 ، ص15 ؛ المنتظم، پيشين  ،ج373 ، ص1 تاريخ بغداد، پيشين، ج- 2



 ٢٩٨

وي مانند پدرش خطيب جامع منـصور       ) : ق  .هـ517متوفي  ( ابوالغنائم محمد بن محمد احمد       : 3

  1.بود

او نيـز خطيـب جـامع       ) : ق  .هـ ـ539متـوفي   ( لحسن محمد بن محمد بن محمد بن احمد         ابوا : 4

  2.منصور بود

متـوفي  ( ابوالغنائم محمد بن ابوالحسن محمـد بـن ابوالغنـائم محمـد بـن محمـد بـن احمـد                      : 5

  3.ي بغداد بودوي خطيب جامع قصر دارالخلافه) : ق .هـ595

يكي ديگر از فرزندان ابوعبداالله شاهد است كه        ) : ق  .هـ479متوفي  ( ابوجعفر عبداالله بن احمد      : 6

-  از نسل او نيز دو نفر به منصب خطابه گماشته شـده 4.به عنوان خطيب جامع حربيه منصوب شد 

  .پردازيمها مياند، كه در ادامه به معرفي آن

و واگـذار شـد ،      ابتدا امر خطابه در جامع منصور به ا       ) : ق  .هـ537( ابوالفضل محمد بن عبداالله      : 7

  5.سپس به عنوان خطيب جامع قصر برگزيده شد

وي نيز زماني خطيـب جـامع قـصر    ) : ق .هـ584متوفي ( ابوجعفر هارون بن محمد بن عبداالله   : 8

  6.كردهاي بليغي ايراد ميبود و موعظه

 اينـك بـه     ها نام برده شد از نسل مهتدي و از خاندان ابو عبـداالله شـاهد بودنـد ،                   افرادي كه از آن   

  .پردازيمها ميي ديگر نسل مهتدي يعني خاندان ابن غريق و معرفي آنخطيبان بغداد از شاخه

  

  

  

                                                 
   .469 ، ص19 ؛  سير اعلام النبلاء  ،پيشين ، ج92 ، ص6 شذرات الذهب ، پيشين ، ج- 1
   .522 ، ص36 ؛  تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج43، ص 18 المنتظم ، پيشين ، ج- 2
   .169 ، ص42 ؛  تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج68 ، ص15 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 3
   .267و226 ، صص32 ؛  تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج262 ، ص16 المنتظم ، پيشين ، ج- 4
  . 452 ، ص36تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج . 116 ، ص20 ،پيشين ، ج ؛  سير اعلام النبلاء 13 ، ص21 تاريخ بغداد، پيشين ، ج- 5
   .204 ، ص41 ؛  تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج369 ، ص15 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 6



 ٢٩٩

  خاندان ابن غريق   2-هـ

ابوالحسين محمد بن علي بن محمد بن عبداالله بن عبدالصمد بن محمد بـن محمـد المهتـدي                  : 1

ي او و  هد اسـت كـه پـيش از ايـن دربـاره           ي ابوعبداالله شا  وي برادر زاده  ) : ق  .هـ465متوفي  ( باالله  

ابوالحـسين  . فرزندانش كه نخستين خاندان خطيب از نسل خليفه مهتدي بودنـد، سـخن گفتـيم                

ها در عـصر    ي خاندان ديگري از نسل مهتدي است كه تعداد زيادي از آن           محمد بن علي سرسلسله   

ارند، البته ابن كثير شـهرت او     عباسي به امر خطابه منصوب شدند و به خاندان ابن الغريق شهرت د            

  1.كندرا ابن العريف ذكر مي

 سـال در    76 هجري به دنيا آمد و از بزرگان بني عباس در زمان خود بود، مـدت                 370وي در سال    

ي جامع منصور و جامع رصافه خطيب بود، اما چون در ماجراي بساسيري بـه اجبـار بـراي خليفـه                   

او همـان كـسي اسـت كـه مـردم           .  جامع منصور عزل شد      فاطمي خطبه خواند، از ايراد خطابه در      

، مـانع خطبـه     )ي آن سـخن گفتـيم     كـه پـيش از ايـن دربـاره        (بغداد در اعتراض به چپاول عياران       

 افـرادي بـه عنـوان خطيـب در مـساجد            االلههبة   از اخلاف او و از نسل فرزندش         2خواندنش شدند ،  

  .  پردازيمها ميجامع بغداد منصوب شدند كه در ادامه به معرفي آن

وي يكي از فرزندان ابن الغريق بود كـه بـه           ) : ق  .هـ479متوفي  (  بن محمد    هبة االله ابوالحسن   : 2

آمـد و در صـفر      ترين خطيبان بغداد به حساب مـي      از فصيح . عنوان خطيب جامع قصر منصوب شد     

او اصابت كرد و     هجري در نزاعي كه ميان شيعيان و اهل سنت بغداد روي داد، تيري به                479سال  

  3.در اثرِ آن درگذشت

                                                 
   .108، ص 12 البداية و النهاية ، پيشين ، ج - 1
 ؛ تـاريخ الاسـلام،      243، ص 18لاء، پيـشين، ج   ؛ سير اعلام النب   237،ص15 ؛ المنتظم، پيشين ، ج       9، ص 10  الكامل، پيشين، ج      - 2

 .186، ص31پيشين، ج 
   .285، ص32 تاريخ الاسلام، پيشين ، ج - 3



 ٣٠٠

ذهبي بدون ذكـر نـام مـساجدي كـه ابوتمـام            ) : ق  .هـ503متوفي   ( هبة االله ابوتمام احمد بن     : 3

  1.شمردها بوده، وي را از خطيبانِ بغداد برميخطيبِ آن

وي مدتي خطيب جامع منـصور و مـدتي         ):  ق.هـ535متوفي  (ابوالحسن علي بن ابوتمام احمد       : 4

  2.طيب جامع قصر بود و به ابن الفريق شهرت داشتخ

  3.ي بغداد بودوي خطيب جامع حربيه) : ق.هـ574متوفي (ابوتمام احمد بن ابوالحسن علي  : 5

ي پـدربزرگش بـود   كنيهنام و هموي هم ) : ق  .هـ595متوفي  ( ابوالحسن علي بن ابوتمام احمد       : 6

-ي جامع حربيه را برعهده داشت و نمازهاي پـنج          خطابه كه قبلاً به آن اشاره كرديم ، مانند پدرش        

  4.كردگانه را در جامع منصور امامت مي

او خطيب جامع منصور و جامع قـصر        ) : ق  .هـ600متوفي  ( ابوالعباس احمد بن ابوالحسن علي       : 7

  5.بود كه پنج سال پس از مرگ پدرش از دنيا رفت

وي از بزرگان بني عباس در روزگـار        ) : ق  .هـ642ي  متوف( ابوطالب حسين بن ابوالعباس احمد       : 8

الخطباء شهرت داشت ، از خطيبان ثابت در شـهر بغـداد بـود    الخلفاء و خطيب  خود بود كه به وكيل    

 با توجه به تاريخ وفاتش وي آخرين خطيب بني عبـاس از نـسل               6.كه در طول عمرش مريض نشد     

  .مهتدي و از خاندان ابن الغريق است

  

  

  

  

                                                 
   .79، ص35 همان ، ج - 1
  .117 ، ص18 تاريخ بغداد، پيشين ، ج- 2
   .112 ، ص15 ؛ تاريخ بغداد ، پيشين ، ج138، ص40 تاريخ الاسلام، پيشين ، ج - 3
   .192، ص42 ؛  تاريخ الاسلام، پيشين ، ج 72 ، ص18 ، جتاريخ بغداد ، پيشين  -4
   .114 ، ص15تاريخ بغداد ، پيشين ، ج  - 5
  .166و165، صص 13 البداية و النهاية ، پيشين ، ج - 6
 



 ٣٠١

  اندان ابوعليخ  3-هـ

ي عباسي بودنـد و افـرادي از آن بـه عنـوان             هايي كه از اخلاف مهتدي خليفه     يكي ديگر از خاندان   

  . پردازيمخطيبِ مساجد بغداد منصوب شدند خاندان ابوعلي است كه اينك به معرفي آنان مي

  

بن عبدالـصمد   ن بن هارون بن محمد بن عبيداالله        ابوعلي حسن بن عبدالودود بن عبدالمتكبر ب       : 1

او نيـز از نـسل خليفـه مهتـدي و           ) :  ق  .هـ ـ467متـوفي   ( بن محمد بـن محمـد المهتـدي بـاالله           

شـخص  . ي خانداني است كه تعدادي از افـراد آن خطيـب مـساجد جـامع بغـداد بودنـد                  سرسلسله

  1.ابوعلي، فردي دانا  و متواضع و خطيب جامع منصور بود

ي ابوعلي و مانند    وي نوه ) : ق  .هـ533متوفي  ( علي حسن   بن ابو  ابوجعفر محمد بن عبدالمتكبر   : 2

ذهبي نام او را ذيـل وفيـات سـال    . او خطيب جامع منصور بود كه به امر قضاوت نيز اشتغال داشت      

  2. هجري نيز تكرار كرده است534

ي صـفدي ، او     به گفتـه  ) : ق  .هـ563متوفي  ( ن ابوعلي حسن       ب ابويعلي محمد بن عبدالمتكبر    : 3

او نيز به عنوان خطيب جـامع منـصور گماشـته شـده             . در ابوجعفر محمد است كه هم نام اوست       برا

  3.بود

 ـ ابوالمنجي محمد بن حسن بن محمد بن يحيي بـن عبـدالمتكبر            : 4 متـوفي  (ن ابـوعلي حـسن       ب

او نيز از نوادگان ابوعلي حسن بود كه همانند ساير نوادگان او به امر خطابـه در جـامع                ) : ق.هـ636

  4.ور اشتغال داشتمنص

  

  

                                                 
   .223، ص31 ؛  تاريخ الاسلام، پيشين ، ج355 ، ص7تاريخ بغداد، پيشين ، ج  -1
  .459،  ص1 ؛ الوفيات بالوفيات، پيشين، ج358 ، ص36مان ، ج ؛ ه337، ص36تاريخ الاسلام، پيشين ، ج  -2
  .178، ص39 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين، ج459 ، ص1 ؛ الوافي بالوفيات ، پيشين ، ج45 ، ص15 تاريخ بغداد ، پيشن ، ج- 3
   .304 ، ص46 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 4



 ٣٠٢

   ) از اخلاف منصور و از غير نسل مهتديان عباسي(بغداد خطيبان  : وضميمه 

  

وي ) : ق .هـ ـ308متـوفي  ( ابوبكر محمد بن هارون بن عباس بن عيسي بـن ابـوجعفر منـصور          : 1

خطيب جامع منصور بود و مـدت پنجـاه سـال در آن مـسجد امامـت كـرد ، همچنـين از فـضلا و                      

  1.آمد كه در هفتادوپنج سالگي وفات كردگ زمان خود به حساب ميخطيبان بزر

خطيب ) : ق.هـ310متوفي  ( ابوجعفر محمد بن جعفر بن عباس بن عيسي بن ابوجعفر منصور             : 2

كند كه مقتدر عباسي وي را به عنوان خطيب جـامع منـصور منـصوب كـرد و  تـا                     بغدادي نقل مي  

  2.زمان وفاتش اين منصب را دارا بود

ي عباسي  اند و خليفه  رسد كه آن دو، پسر عموي هم بوده       ا توجه به نسب دو مورد فوق به نظر مي         ب

  .پس از مرگ ابوبكر، ابوجعفر را به عنوان خطيب جامع منصور برگزيده است

متـوفي  (ابن بويه عبداالله بن اسماعيل بن ابراهيم بن عيـسي بـن جعفـر بـن ابـوجعفر منـصور                      : 3

. رفـت ولاني خطيب جامع منصور بود و از نسل خليفه واثق بـه شـمار مـي             وي مدتي ط  ): ق.هـ350

  4.اند و تعدادي ابن بريه گفته3تعدادي از مؤرخان شهرت او را ابن بويه

( ابوالفضل لطف االله بن احمد بن عيسي بن موسي بن المتوكـل علـي االله هاشـمي درزيجـاني                     : 4

ز نسل خليفه متوكـل اسـت كـه نـه در شـهر              وي از معدود خطيبان عباسي ا     ) : ق  .هـ428متوفي  

  5.بغداد ، بلكه در محلي به نام درزيجان در چند فرسخي بغداد سمت قضا و خطابه را داشت 

متـوفي  ( بن حسين بن عبدالقادر بن حسين بن منصور          هبة االله ابوالفضل عبيداالله بن احمد بن       : 5

 حال متـدين و فاضـل عباسـي         وي از خطيبان خوش سخن و خوش اخلاق و در عين          ) : ق.هـ612

  1.گفتبود، كه ابتدا در جامع سلطان و سپس در جامع قصر خطابه مي
                                                 

   .125 ، ص4 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
   .214 ، ص13 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج132 ، ص2 همان ، ج- 2
   .365 ، ص5 ؛ الوافي بالوفيات ، پيشين ، ج239 ، ص11 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج456 ، ص12 الانساب ، پيشين ، ج- 3
   .262،ص 4 ؛ شذرات الذهب ، پيشين ، ج24 ، ص1 اخبار الراضي باالله و المتقي الله ، پيشين ، ج- 4
   .258 ، ص15 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج335  ،ص5 ، پيشين ، ج الانساب- 5



 ٣٠٣

 بن عبدالقادر هاشمي ، معروف به ابن منصور         هبة االله  بن عبداالله بن احمد بن       هبة االله ابوالقاسم   : 6

طبـه  آيد كه در جـامع مهـدي خ       وي از آخرين خطيبان عباسي به شمار مي       ) : ق  .هـ635متوفي  ( 

  2.خواند، همچنين نقيب بني هاشم در زمان خود بودمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
   .74، ص22 ؛ سير اعلام النبلاء، پيشين ، ج113 ، ص44؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج19، ص17 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
  .274 ، ص46 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 2



 ٣٠٤

  )عباسيان غير از نسل منصور ( خطيبانِ بغداد : زضميمه 
 

 نـامي از منـصور       هـا خطيبـاني هـستند كـه در نـسب آن         ومين دسته از خطيبان عصر عباسي ،        س

ه كار برده شـده اسـت و يـا نقابـت            ي عباسي در موردشان ب    ي عباسي برده نشده ، ولي واژه      خليفه

ي خطيبان عباسي غيـر از نـسل        اند كه ما بر اين اساس آنان را در دسته         عباسيان را بر عهده داشته    

  .پردازيمها ميايم و به معرفي آنمنصور طبقه بندي كرده

ها نقيب عباسيان   وي مدت ) : ق.هـ350متوفي  (ابوالحسن احمد بن فضل بن عبدالملك هاشمي       : 1

رفت و در مكه و مدينه نماز را         هجري به عنوان امير الحاج به حرمين مي        441 تا   328بود، از سال    

ي بغداد به عنوان خطيب مشغول بـه         سال در جامع رصافه    28كرد؛ همچنين   براي مردم امامت مي   

  1.كار بود و پس از مرگ او ، پسرش عبدالواحد امامت آن مسجد را بر عهده گرفت

وي پـس از    ):  ق.هـ367متوفي  ( عبدالواحد بن احمد بن فضل بن عبدالملك هاشمي          ابومحمد : 2 

مرگ پدرش ، امر خطابه در جامع رصافه را برعهده گرفت و مدتي نيز خطيـب جـامع براثـا بـود ،                       

  2. هجري به عنوان نقيب عباسيان منصوب شد363همچنين در سال 

وي پس از مرگ ) : ق .هـ368متوفي  ( هاشميابوالقاسم علي بن احمد بن فضل بن عبدالملك          :  3

ناگهاني برادرش عبدالواحد به عنوان خطيب جامع رصافه منصوب شد ، همچنين امامـت و خطابـه    

   3.در جامع منصور را بر عهده داشت ، او نيز همانند برادرش با مرگ ناگهاني از دنيا رفت

وي از معـدود    ) :  ق  .هـ ـ390ي  متـوف ( ابوبكر احمد بن محمد بن ابي موسي هاشـمي عباسـي            : 4

او مدتي خطيب جامع منصور بـود و        . كردعباسياني بود كه از مذهب امام مالك بن انس پيروي مي          

  4.ي ديگر را بر عهده داشتنيز امور قضايي مدائن و سامرا و نصيبين و چند منطقه

                                                 
   .121 ، ص16 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
  . همان - 2
   .89 ، ص3 ذيل تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 3
   .20 ، ص15 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج269 ، ص5 ؛ تاريخ بغداد ، پيشين ، ج407  ، ص7 تجارب الامم ، پيشين ، ج- 4



 ٣٠٥

وي در  ): ق.هـ ـ447وفيمت(هاشميعليمحمدبنبنعباسبنعيسيبنهارونمحمدبنبنابوبكرتمام : 5

 در شـرق بغـداد منـصوب شـد،          ي رصافه  هجري به عنوان خطيبِ جامعِ مهدي در محله        386سال  

( زمان به عنوان خطيب جامع قصر نيز گمارده شد، به اين ترتيب او و ابوالحسين مهتدي               سپس هم 

-ه مـي به نوبـت در جـامع مهـدي و جـامع قـصر خطب ـ     ) كه پيش از اين در مورد او سخن گفتيم        

كه ابن مهتدي امامت جامع رصافه را ترك كرد و فقط در جامع قصر خطبه خوانـد                 خواندند؛ تا اين  

  1.و ابوبكر نيز فقط در جامع رصافه به امامت و ايراد خطبه پرداخت

وي ):  ق.هـ ـ555متوفي  (ابومظفر محمدبن احمد بن علي بن حسن بن تريكي هاشمي عباسي             : 6

  2.آمد و خطيب جامع مهتدي بودزمان خود به حساب مياز بزرگان شهر بغداد در 

وي ) : ق  .هـ ـ595متـوفي   ( ابوالحسن محمد بن جعفر بن احمد هاشمي عباسي مكي بغدادي              : 7

دار بـود بـه مكـي شـهرت يافـت ، سـپس بـه بغـداد                  ي مكه را عهده   چون مدتي امور قضا و خطابه     

  3.دار امور قضايي آن شهر شدبازگشت و عهده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .144 ، ص30؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج351 ، ص15 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج148 ، ص7 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
  .176 ، ص38 الاسلام ، پيشين ، ج تاريخ- 2
  .21  ،ص13 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج201و200 ، صص42 همان ، ج- 3



 ٣٠٦

   )هاشميان غير عباسي( بغدادخطيبانِ : حضميمه 

  

ها نسبت هاشمي ذكر شده،     ي چهارم از خطيبان عصر عباسي ، خطيباني هستند كه در نسب آن            دسته

رسد كه آنان خطيباني هاشمي نـسب       اما از نسب عباسي نام برده نشده است و به اين دليل، به نظر مي              

  .پردازيمها ميراد محدود است كه اينك به معرفي چند نفر آنتعدادي از اين اف. غير عباسي باشند

وي نمازهـاي جمعـه را در       ) : ق  .هـ ـ312متـوفي   ( محمد بن اسحاق بن عبـدالملك هاشـمي          : 1

-كرد و خطبـه مـي     مسجد جامع قصر دارالخلافه و نمازهاي عيد را در مصلي براي مردم امامت مي             

  1.خواند

وي خطيـب مـسجد     ) : ق  .هـ ـ322متـوفي   (  عبدالعزيز هاشمي    ابوهاشم مطلب بن ابراهيم بن     : 2

( جامع مهدي در شرق بغداد بود ، در هشتاد سالگي وفات كرد و پس از مرگش احمـد بـن فـضل                       

   2.جانشين او گرديد ) كه پيش از اين در مورد او سخن گفتيم 

وف به ابن مـشكوط  وي معر) :  ق.هـ614متوفي ( هاشمي هبة اهللابومظفر مبارك بن احمد بن   : 3

بود كه امر خطابه در جامع منصور را برعهده داشت ، همچنين مدتي در ديگر مساجد جامع بغـداد        

  3.خواند خطبه مي

وي به ابـن  ) :  ق .هـ627متوفي  ( ابوالفضل محمد بن ابوالبركات مبارك بن عبدالجليل هاشمي         : 4

 بـه امـر خطابـه در جـامع قـصر      شنكاتي شهرت داشت كه ابتدا خطيب جامع منصور بود و سـپس        

  4.گمارده شد

  

  

                                                 
 .244 ، ص13 المنتظم ، پيشين ، ج- 1
 .270 ، ص13 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 2
 .221و220 ، ص44 ؛ تاريخ الاسلام ، ج325 ، ص15 همان ، ج- 3
 .280 ، ص45 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 4



 ٣٠٧

  ) غير هاشمي نسب(بغداد خطيبان : طضميمه 

  

ها در منـابع    پنجمين دسته از خطيبان عصر عباسي شهر بغداد كه نگارنده فقط به يك مورد از آن               

برخورد، افرادي هستند كه از غير خاندان بني هاشم و بني عباس به امر خطابه در مـساجد جـامع                    

  .اند و آن فرد نيز مورد زير است گمارده شدهبغداد

وي از زهاد عصر خود بود كه       ) :  ق  .هـ632متوفي  ( طاهر بن حسين محلي، معروف به جابري         : 1

  1.خواند به عنوان خطيب در جامع قصر خطبه مي

خلفـاي  اول اينكـه    : توان پي برد    ي اساسي مي  ها نام برديم به دو نكته     با معرفي خطيباني كه از آن     

عباسي به دليل اهميت سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهر بغداد به عنوان پايتخت جهـان اسـلام،                  

گزيدند كه بيشترين ميزان اعتقاد را به نظام خلافت         كساني را به عنوان خطيب مساجد جامع برمي       

 داشته باشند و همان گونه كه در فصل سوم اشاره شد به توجيه مـشروعيت آن حكومـت در ميـان     

  .مردم بپردازند

توانستند اين ويژگي را داشـته باشـند ، خـود افـراد خانـدان                در اين ميان بيشترين كساني كه مي      

بنابراين در همين راستا اكثر خطيبـاني كـه در سراسـر            .ها بودند   عباسي و بني هاشمِ طرفداران آن     

ي و خويـشاوندان    عصر عباسي به عنوان خطيب مساجد جامع بغداد منصوب شدند از خاندان عباس            

خلفا بودند و به اين ترتيب نظام خلافت نظارت و كنترل خود را بر خطيبـان و منـابر شـهر بغـداد                       

  .برد هايش را پيش مينمود و سياستمستحكم مي

زمان به امـر خطابـه در دو مـسجد          ي دوم توجه به اين مسئله است كه گاهي يك خطيب هم           نكته

گونه خطيبان به صورت نوبتي و      ه اين شكل توجيه نمود كه اين      توان ب شد كه آن را مي    منصوب مي 

  .خواندندبا خطباي ديگر در مساجد خطبه مي

  
                                                 

 .149 ، ص46همان ، ج- 1



 ٣٠٨

  مشهورترين واعظان مرد در عصر عباسي :ضميمه ي

  

وي از اهالي بـصره بـود كـه در    ) : ق .هـ164متوفي ( ابومعمر شبيب بن شيبه منقري بصري     :  - 1

د به آن شهر آمد ، سـپس بـا خليفـه ارتبـاط نزديـك                زمان خلافت منصور و پس از بناي بغدا       

برقرار كرد ؛ او اين ارتباط را در دوران خلافت مهدي نيز حفظ كـرد ، آن دو خليفـه گـاهي از                       

  1.كردندابومعمر درخواست وعظ و نصيحت مي

از زهاد شـهر كوفـه بـود كـه     ): ق.هـ183متوفي  ( ابوالعباس محمد بن صبيح بن سماك عجلي       - 2

هايي براي خليفـه  او وعظ . خواندآمد و هارون الرشيد او را به حضور خود مي         د مي گاهي به بغدا  

 2.شدي وي ميكرد كه سبب گريهايراد مي

وي فقيـه و واعـظ حنبلـي        ) : ق  .هـ ـ329متـوفي   ( ابومحمد حسن بن علي بن خلف بربهاري         - 3

كـرد،  انتقـاد مـي  كاران گذاران در دين و گناه   هايش به شدت از بدعت    مذهب بود كه در موعظه    

اش خواص و عوام بغداد نيز براي او احترام زيادي قائل بودند تا اينكـه روزي در ميـان موعظـه                   

اي زد و همين باعث شد مردم او را ملامت كنند و او تـا پايـان عمـر، خـود را از مـردم                         عطسه

 3.پنهان نمود

از اهالي بغـداد     ) : ق.هـ338متوفي  ( ابوالحسن علي بن محمد بن احمد واعظ بغدادي مصري           - 4

جا زندگي كرد ، سپس به بغداد بازگـشت و بـه        بود كه به مصر سفر كرد و مدت طولاني در آن          

كرد كه مردان و زنان زيـادي در آن شـركت           مصري شهرت يافت ، وي مجالس وعظي برپا مي        

  4. ندپوشااش را نبينند، آن را ميكه زنان چهرهكردند و چون صورتي زيبا داشت براي آنمي

                                                 
  .458 ، ص2 ؛ وفيات الاعيان ، پيشين ، ج274 ، ص8 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج276و275 ، صص9 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 1
   .16و15 ، صص13 ؛ تاريخ الاسلام ، ج427 ، ص13 ؛ همان ، ج219 ، ص6 الكامل ، پيشين ، ج- 2
؛ البدايـة و النهايـة ،   19تـا، ص ، تحقيق محمد حامد الفتي، بيروت، دارالمعرفة، بي      2ات الحنابلة، ج   ابوالحسين بن ابي يعلي، طبق     - 3

  .201، ص11پيشين، ج
 .223، ص11 ؛ البدايةوالنهاية، پيشين، ج382و381، صص15 ؛ سير اعلام النبلاء، پيشين، ج75، ص12 تاريخ بغداد، پيشين، ج- 4



 ٣٠٩

از حافظـان قـرآن و     ) : ق.هـ ـ329متوفي  (ابومحمد احمد بن محمد بن ابراهيم طوسي بلاذري          - 5

اي دوبـار در آن     وي هفتـه  . واعظان نامدار طوس بود كه مدتي را در شهر نيشابور اقامت گزيد             

 1.كردندكرد و عالمان و بزرگان شهر در آن شركت ميشهر مجلس وعظ برپا مي

وي در ري به دنيـا آمـد و در          ) : ق  .هـ342متوفي  ( اسماعيل واعظ حيري    ابوعثمان سعيد بن     - 6

وي از مـشايخ    . جا مانـد    جا بزرگ شد ، سپس به نيشابور سفر كرد و تا پايان عمر در آن              همان

 2.نامدار صوفيه و واعظي بسيار خوش سخن بود

 بغـداد بـه     يوي از شـيوخ متـصوفه     ) ق  . هـ ـ 371متـوفي   ( ابوالحسن علي بن ابراهيم حصري       - 7

ابتدا در جـامع  . آمد و تعدادي از بزرگان تصوف از جمله شبلي را ملاقات كرده است        حساب مي 

كرد ، اما وقتي كه سنش بـالا رفـت مقابـل جـامع منـصور ،                 منصور جلسات وعظش را برپا مي     

 3.كردجا موعظه مياي براي او ساختند و در آنمهمانخانه

ي وي اصـالتاً از اهـالي منطقـه       ) : ق. هـ ـ 386متوفي   ( ابوطالب محمد بن علي بن عطيه مكي       - 8

جبال در غرب ايران بود كه در شهر مكه بزرگ شد ، سپس به بغداد آمد و بـه وعـظ و ارشـاد                        

ي مردم برگـزار    مردم پرداخت ، جلسات وعظ او در مساجد جامع شهر بغداد با حضور گسترده             

  4.شدمي

يكـي از   ) : ق  .هـ ـ387متـوفي   ( ون واعـظ    ابومحسن محمد بن احمد بن اسـماعيل بـن سـمع           - 9

بـه خليفـه    . پرهيزكاران و عالمان بزرگ زمان خود بود كه به سخنگوي حكيم شـهرت داشـت              

كند ، به همين دليـل وي       الطائع الله خبر دادند كه ابن سمعون از علي بن ابيطالب بدگويي مي            

بن سمعون نيـز بـا اسـتناد بـه          اي ايراد كند ؛ ا    را به دارالخلافه احضار كرد و دستور داد موعظه        

ي شـديد   وعظي بليغ براي خليفه ايراد كرد كه سـبب گريـه          ) ع(سخنان و افعال حضرت علي      

                                                 
  .72 ، ص1 ؛ طبقات الحفاظ ، پيشين ، ج36 ، ص16سيراعلام النبلاء ، پيشين ، ج ؛ 379 ، ص2 الانساب ، پيشين ، ج- 1
  .59، ص1 ؛ طبقات الصوفية، پيشين ، ج101، ص9 ؛ تاريخ بغداد ، پيشين، ج328و327 ، صص4 الانساب، پيشين، ج- 2
  .299 ، ص11 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج339 ، ص11 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 3
  .320 ، ص11 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج490 ، ص1 ، الوافي بالوفيات ، پيشين ، ج304 ، ص3 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 4



 ٣١٠

هاي بي اساس نـسبت     جا بود كه خليفه به حسادت مخالفان ابن سمعون و تهمت          وي شد و آن   

 1.به او پي برد

از بزرگـاني بـود     ) : ق  . هـ ـ 397متوفي  ( ابوالقاسم عبدالصمد عمر بن اسحاق دينوري        -10

او . شدي نفس و صداقت و پاكي و نيز وعظ نيكو و تأثيرگذار به او مثال زده مي                كه در مجاهده  

جا نماز ميت را بـر  كرد و پس از مرگش در هماندر جامع منصور جلسات وعظش را برگزار مي      

 2.ي احمد بن حنبل به خاك سپرده شداو اقامه كردند ، سپس در مقبره

ي از اهـالي منطقـه    ) ق  . هـ ـ 421متوفي  ( مد بن عبداالله بن احمد واعظ       ابوالحسن اح  -11

شهرت او را ابـن     . كردجزيره بود كه در دمشق ساكن شد و براي مردم جلسات وعظ برگزار مي             

 3.انداكرات و ابن الران نيز گفته

از واعظـان   ) : ق  . هـ ـ 442متـوفي   ( احمد بن حسين بن احمد معروف به ابن سماك           -12

ر بغداد بود كه در جامع مهدي و جامع منصور به روش صوفيان براي مـردم موعظـه                  نامدار شه 

 4.كردمي

فـردي  ) : ق  . هـ ـ 442متـوفي   ( ابوطاهر محمد بن علي بن محمد معروف ابن عـلاف            -13

راستگو و خوش سيرت بود كه ابتدا در جامع مهدي و سپس در جامع منصور جلسات وعظش                 

 5.كردرا برگزار مي

از مبلغان افراطي مـذهب     ) : ق  .هـ476متوفي  (  واعظ، معروف به بكري      ابوبكر مغربيِ  -14

اي مبني بر وعظ در مساجد جـامع        نامهكلامي اشاعره بود كه خواجه نظام الملك طوسي اجازه        

                                                 
  .505، ص16 ؛ سير اعلام النبلاء ، پيشين ، ج304 ، ص4 ؛ البداية و النهاية، پيشين ، ج153 ، ص2 طبقات الحنابلة، پيشين، ج- 1
  .338،ص11؛ البداية و النهاية، پيشين،ج211،ص3؛ طبقات الشافعية الكبري، پيشين، ج45و44، صص11 تاريخ بغداد، پيشين،ج- 2
  .416، ص2 ؛ الوافي بالوفيات، پيشين، ج29 ، ص12 ؛ البداية و النهاية، پيشين، ج230، ص71 تاريخ مدينة دمشق، پيشين، ج- 3
  .35 ، ص12 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج206و205 صص ،7 ؛ الانساب، پيشين، ج332 ، ص4تاريخ بغداد ، پيشين ، ج  -4
  .190 ، ص5 ؛ شذرات الذهب ، پيشين، ج318 ، ص3 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 5



 ٣١١

كرد و به انتقـاد     نشست و مجالس وعظ برگزار مي     بغداد به وي داد ، او نيز در مساجد جامع مي          

 1.پرداختاز حنابله مي 

ي دختري فقيـه  وي نوه) ق . هـ478متوفي (بكر احمد بن محمد بن حسن فوركي       ابو -15

ي بغـداد بـه   مـدتي در نظاميـه  . و متكلم بزرگ شافعي مذهب ابوبكر بن فورك نيشابوري است   

اي ميـان   وعظ پرداخت و به دليل تعصب بر مذهب شافعي و كلام اشـعري، باعـث بـروز فتنـه                  

 2.پيروان مذاهب اسلامي شد

-از واعظـان خـوش    ) : ق  .هـ ـ497متوفي  ( ين اردشير بن منصور عبادي ملقب به امير         ابوالحس -16

بـسياري از بزرگـان و      . سخن و نيك سيرتِ بغداد بود كه مقبوليت زيادي ميان مردم پيدا كرد            

-ي آن زمان از جمله غزالي در جلسات وعظ او كه بيشتر در نظاميه برگزار مـي                مشايخ صوفيه 

 3.شدنددم زيادي براي شنيدن وعظ او جمع ميكردند و مرشد شركت مي

از واعظان  ) : ق  .هـ506متوفي  ( ابوسعد معمر بن علي بن معمر واعظ حنبلي بغدادي           -17

هاي زيادي از جلـسات وعـظ       بسيار تواناي معاصر مقتدي و مستظهر عباسي بود كه مردم بهره          

هـايش از    و در موعظـه    گفـت وي گاهي در حضور خلفا و امرا و بزرگان وعـظ مـي            . بردنداو مي 

 4.كردسرگذشت پيشينيان و اخبار نيكوكاران استفاده مي

او از عالمـان   )  : ق  .هـ510متوفي  ( ابونصر محمد بن حسن بن احمد بن بناء بغدادي           -18

 5.كردديندار زمان خود بود كه در جامع قصر دارالخلافه و جامع منصور جلسات وعظ برپا مي

او نيـز ماننـد     ) : ق  .هـ ـ547متـوفي   (  منـصور عبـادي      ابومنصور مظفر بن اردشير بن     -19

واعظي توانا و مورد قبول مردم بود، به طوري كه مردم           ) كه پيش از اين از او نام برديم       (پدرش  

سلطان مسعود سلجوقي گـاهي در جلـسات        . كردندي وعظ او رقابت مي    براي شركت در جلسه   

                                                 
  .330 ، ص5 ؛ شذرات الذهب، پيشين، ج172 ، ص32 تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج- 1
  .39، ص4 ؛ طبقات الشافعية الكبري، پيشين، ج127 ، ص12 ؛ البداية و النهاية ، پيشين، ج243، ص16 المنتظم ، پيشين، ج- 2
  .3 ، ص17 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج226و225 ، صص10 ؛ الكامل ، پيشين ، ج174 ، ص9 الانساب ، پيشين ، ج- 3
   .24 ، ص6 ؛ شذرات الذهب ، پيشين ، ج150 ، ص35 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج493 ، ص10 الكامل ، پيشين ، ج- 4
   .46 ، ص1 ؛ ذيل طبقات الحنابله ، پيشين ، ج47 ، ص6ذرات الذهب ، پيشين ، ج ش- 5



 ٣١٢

ي خليفـه    زماني كه وي به عنوان فرسـتاده       .شدمند مي هاي او بهره  يافت و از وعظ   او حضور مي  

 1.جا فوت كردالمقتفي لأمراالله به خوزستان رفته بود، در همان

او از  ) : ق  .هـ ـ552متـوفي   ( ابوالبركات يحيي بن عيسي بـن ادريـس انبـاري واعـظ              -20

واعظان نيكوسرشت و متدين زمان خود بود كه مردم را بسيار امر به معـروف و نهـي از منكـر                     

-چنان انسان رقيق القلبي بود كه در جلسات وعظش از وقتي كه بر روي منبر مي               ، آن كرد  مي

 2. كردآمد هم زمان با سخنانش گريه ميرفت تا زماني كه پايين مي

در ) : ق.هـ590متوفي  (ابوالخير احمد بن اسماعيل بن يوسف طالقاني قزويني شافعي           -21

مـدتي نيـز نـزد عالمـان        . ن شهر درس خواند     قزوين به دنيا آمد و نزد پدرش و ديگر عالمان آ          

 هجري به بغداد رفت و به تـدريس در          556نيشابور و طابران طوس تلمذ نمود سپس در سال          

هـاي  هاي جمعه در باب بدر كه صحني از كـاخ         شب. نظاميه و برگزاري جلسات وعظ پرداخت       

يـب بغـدادي نـزد وي      خط. پرداختنـد خليفه بود به نوبت با ابن جوزي به وعظ براي مردم مـي            

 هجـري بـه     580در سـال    . ي نقـل حـديث گرفتـه اسـت          درس خوانده اسـت و از وي اجـازه        

جـا را  جا پرداخت و مجالس وعظ در آن  ي آن زادگاهش قزوين بازگشت و به تدريس در نظاميه       

 3.جا وفات يافتبرگزار كرد تا اينكه در همان

 قرشي بغدادي ، معـروف بـه ابـن          الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد     ابوالفرج جمال  -22

ترين واعظ عصر عباسي است كـه در بغـداد بـه دنيـا              وي معروف ) : ق  .هـ597متوفي  ( جوزي  

ي خود او در كتاب المنتظم براي اولين بار در          اش بزرگ شد ، طبق گفته     آمد و نزد مادر و عمه     

ابـن  . خوانـد    سال بيشتر نداشت در اجتماعي بزرگ بـر روي منبـر رفـت و وعـظ                  9حالي كه   

هاي خود كـه هـر جمعـه در         با سخنراني ) ق  .هـ560-544( جوزي در زمان وزارت ابن هبيره       

وي در دوران خلافت مـستنجد ، مستـضيء و ناصـر     . شد ، به شهرت رسيد      منزل او برگزار مي   

                                                 
   .49، ص18 ؛ المنتظم ، پيشين، ج157و118، صص11 ؛ الكامل ، پيشين، ج175و174 ، صص9 الانساب، پيشين، ج- 1
   .108 ، ص38 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين ، ج124و123 ، صص18 المنتظم ، پيشين ، ج- 2
  .4-1،صص6؛ طبقات الشافعية الكبري، پيشيين، ج220،ص18؛ المنتظم، پيشين،ج101و100، صص15 بغداد، پيشين،ج تاريخ- 3



 ٣١٣

را و عمال حكومت    ها ، شخص خليفه و ام     مجالس وعظ زيادي برگزار كرد كه در تعدادي از آن         

هاي او نيز احياي قدرت خلافت ، دفاع شـديد از اهـل              محتواي اصلي موعظه   .يافتنديحضور م 

كـرد چنانكـه    وي گاهي خليفه را نيز موعظه مي      . ها بود سنت، به ويژه حنابله و مبارزه با بدعت       

 هجري در ميان جمعيـت زيـادي كـه در بـاب بـدر حاضـر بودنـد         574در جمادي الاخر سال     

ترسـم و  ي تو  سخن بگويم از تـو مـي  اي اميرالمؤمنين اگر درباره« : خطاب به مستضيء گفت  

ترسم ، اما من به سبب محبت به تو ، ترس بـراي تـو را بـر تـرس                    اگر سكوت كنم براي تو مي     

  1».دارمخويش از تو مقدم مي

از اهالي حله بود كـه در  ) : ق .هـ615متوفي ( ابوالحسن علي بن نصر بن هارون حلي     -23

او از فاضلان خوش اخـلاق و متمايـل بـه شـيعه             .  و به وعظ بر منابر پرداخت      بغداد ساكن شد  

 2.بود

فرزنـد كوچـك    ) : ق.هـ ـ656متـوفي   (محيي الدين يوسف بن عبدالرحمن ابن جوزي         -24

ابوالفرج بن جوزي است كه راه پدر را در موعظه و ارشاد مردم ادامه داد ، او بـا حمايـت مـادر                       

آمد سـبب آزادي پـدرش از زنـدان و پايـان            ي او به حساب مي    خليفه الناصر لدين االله كه دايه     

 سال بيشتر نداشت    17پس از مرگ پدرش هرچند كه       . محنتي شد كه براي او پيش آمده بود       

ي مستنـصريه   او مدتي محتسب بغداد بـود و در مدرسـه         . به برگزاري جلسات وعظ اقدام كرد       

خليفه نـزد حكـام مـصر و شـام رفـت و             ي  كرد ، همچنين بارها به عنوان فرستاده      تدريس مي 

 هجـري   656پس از تصرف بغداد در سال       . كردجلسات وعظش را نيز در آن مناطق برگزار مي        

 3.محيي الدين را همراه سه پسرش به دستور هلاكو گردن زدند

شمس الدين ابوالمظفر يوسف بن حسام الدين قزاوغلي هبيري بغـدادي، معـروف بـه                -25

وي پسر آمنه دختر عبدالرحمن ابن جوزي است كه راه          ): ق  .هـ654متوفي  ( سبط بن جوزي    

                                                 
  .273-262، صص3مقاله ابن جوزي، دائرة المعارف بزرگ اسلامي ، پيشين ، ج: ي ابن جوزي نك براي اطلاعات بيشتر درباره- 1
   .253، ص44ن، ج؛ تاريخ الاسلام ، پيشي159، ص19 تاريخ بغداد، ج- 2
  .264، ص48 ؛ تاريخ الاسلام ، پيشين، ج372، ص23 ؛ سير اعلام النبلاء، پيشين، ج211، ص13 البداية و النهاية ، پيشين، ج- 3



 ٣١٤

 هجري بـه دمـشق رفـت و مـورد           600در حدود سال  . گرفتپدربزرگ و داييش را در وعظ پي      

كرد،بـه  جا مجالس وعظي را به طور مستمر برگزار مـي         احترام حاكمان ايوبي قرار گرفت،در آن     

-براي مردم موعظه مـي   ) ع(م زين العابدين  ي هر هفته در مشهد علي بن حسين اما        ويژه شنبه 

خوابيدند تـا بامـداد وعـظ سـبط ابـن جـوزي را از دسـت                 كرد و مردم شب را در آن محل مي        

 1.ي خود در شهر دمشق درگذشت سالگي در خانه72سرانجام وي در . ندهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .356،ص4 ؛ فوات الوفيات، پيشين، ج461و460، صص7؛ شذرات الذهب، پيشين، ج194، ص13 البداية و النهاية، پيشين،ج- 1



 ٣١٥

  مشهورترين واعظان زن در عصر عباسي :ضميمه ك 

  

از زنان واعظ قرن چهارم بود كه ابن جـوزي          ) : ق  .هـ393متوفي  ( واعظه  ميمونه بنت ساقوله     - 1

  1.اندو ابن تغري بردي سخناني پندآموز از وي نقل كرده

از زنـان پاكـدامن و      ) : ق  .هـ437متوفي  ( خديجه بنت موسي بن عبداالله معروف به بنت بقال           - 2

خطيـب بغـدادي و     . گفتظ مي ي توثه بغداد براي مردم وع     عابد روزگار خود بود كه در منطقه      

 2.اندابن جوزي از وي نقل حديث كرده

از زنان پرهيزكـار بغـداد      ) : ق  .هـ460متوفي  ( خديجه بنت محمد بن علي شاهجانيه بغدادي         - 3

 3.اندبود كه ابن سمعون واعظ و خطيب بغدادي نزد او درس خوانده

وي منـسوب بـه     ) : ق  .هـ ـ466ي  متوف(ام الفتح عائشه بنت حسن بن ابراهيم وركاني اصفهاني           - 4

-وركان يكي از محلات اصفهان بود و از زنان عالمي بود كه براي زنان جلسات وعظ برگزار مي                 

 4.انداي نزد وي استماع حديث كردههمچنين عده. كرد

از زنان پاكـدامن    ) : ق  .هـ539متوفي  ( ام البهاء فاطمه بنت محمد بن احمد اصفهاني بغدادي           - 5

كه نود و چهارسال عمر كرد و تعداد زيادي نزد او درس خواندنـد و از وي روايـت               و عالمي بود    

 5.حديث نمودند

از ) : ق  .هـ ـ543متـوفي   ( زينب بنت معبد بن احمد مروزي معروف به زين النساء بنت قاضي              - 6

 6.كردزنان فاضل عصر خود بود كه در بغداد و مكه مجالس وعظ برگزار مي

                                                 
  .458، ص1 ؛ النجوم الزاهرة ، پيشين، ج42، ص15ج المنتظم، پيشين، - 1
  .54، ص12 ؛ البداية و النهاية ، پيشين ، ج303 ، ص15 ؛ المنتظم ، پيشين ، ج446 ، ص14 تاريخ بغداد ، پيشين ، ج- 2
ــاريخ بغــداد، پيــشين، ج- 3 ــاريخ الاســلام ، پيــشين، ج256، ص5 ؛ شــذرات الــذهب، پيــشين، ج448و447، صــص14 ت ، 30 ؛ ت

  .484و483صص
   .303و302 ، صص18 ؛ سير اعلام النبلاء ، پيشين ، ج199 ، ص31 تاريخ الاسلام ، پيشين  ،ج- 4
   .148 ، ص20 ؛ سير اعلام النبلاء ، پيشين ، ج518و517 ، صص36 تاريخ الاسلام ، پيشين  ،ج- 5
   .16 ، ص5 الوافي بالوفيات ، پيشين  ،ج- 6



 ٣١٦

از زنان پاكدامن و متديني بود كه هرگـز         ) : ق  .هـ558متوفي   ( هبة االله تمني بنت مبارك بن      - 7

 1.پرداختهشتاد سال عمر كرد و به وعظ و ارشاد زنان بغداد مي. ازدواج نكرد

همـسر شـيخ ابـو نجيـب     ) : ق .هـ ـ585متـوفي  ( خاصه بنت ابي المعمـر مبـارك بـن احمـد            - 8

 2.كردگزار مياش براي زنان جلسات وعظ برخانهسهروردي بود و در مهمان

از زنان پاكـدامن بغـداد بـود        ) : ق  .هـ641متوفي  ( عائشه بنت محمد بن علي بن لبَل بغدادي          - 9

 3.كردكه زنان را وعظ و ارشاد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .465 ، ص3 همان ، ج- 1
   .215 ، ص41الاسلام ، پيشين ، ج تاريخ - 2
   .336 ، ص7 شذرات الذهب ، پيشين ، ج- 3



 ٣١٧

  مساجد جامع شهر بغداد در عصر عباسي   :ضميمه ل

  

 هجـري در    145 سـال    ي دوم عباسي، شهر بغـداد را بـه        هنگامي كه منصور، خليفه   :  جامع منصور  -1

غرب دجله بنا كرد، در كنار قصرش، كه معروف به قصرالذَّهب بود، مسجد جامعي نيز بنيان نهاد كه به                   

اين مسجد تا زمان خلافت مهدي تنها مسجد جامع بغداد بود و زمـاني كـه                . جامع منصور شهرت يافت   

در دوران خلافـت معتـضد، او       . ودهارون الرشيد به خلافت رسيد آن را تخريب كرده، از نو بازسازي نم ـ            

 ايـن مـسجد تـا       .1ي مسجد را صادر كرد و حياط اول قصر منصور به مسجد اضـافه شـد               دستور توسعه 

ي جهانگرد كه از بغداد ديدن كرده است، همچنـان پابرجـا بـود و در آن نمـازِ جمعـه                     زمانِ ابن بطوطه  

 2.شداقامه مي

ي سومِ عباسـي،     هجري به دستور مهدي، خليفه     159ل   اين مسجد در سا    ):ةرصافَ( جامع مهدي    -2

كنـد كـه تـا زمـان خلافـت        خطيـب بغـدادي نقـل مـي       . ي رصافه در شرق دجله ساخته شد      در منطقه 

يِ بغداد در جامع منـصور واقـع در غـرب دجلـه و جـامع                نماز جمعه ) ق  .هـ289-279( المعتضد باالله   

تر بود و مهدي قـصرش را  ي از جامع منصور بزرگ جامع مهد3شدمهدي واقع در شرق دجله برگزار مي  

 4.كنارِ اين مسجد ساخت

هجري با صرفِ مبلـغ هنگفتـي در        280 هنگامي كه معتضد به خلافت رسيد، در سالِ          : جامع قصر  -3

كنارِ دجله قصري براي خود ساخت، و از اين زمان به بعد مـردمِ بغـداد عـلاوه بـر دو مـسجد فـوق در                          

 هجـري در    289با به خلافت رسـيدنِ مكتفـي در سـال           . كردندمعه را برگزار مي   حياطِ قصر نيز نماز ج    

                                                 
  .123و122، صص1 تاريخ بغداد، پيشين، ج- 1
ربـاط، آكاديميـه المملكـه المغربيـه،        -، مـراكش  2ج،  ه ابـن بطوط ـ   ة رحل ـ ،طنجـى   ابن بطوطه  ، شمس الدين ابى عبد االله محمد      - 2

 .61ق، ص1417
  .123ص، 1تاريخ بغداد، پيشين، ج - 3
 .22م، ص1988 دارالسلام، ة ابوالفرج ابن جوزي، مناقب بغداد، بغداد، مطبع- 4



 ٣١٨

( به اين ترتيب تا زمان خلافت متقي        . محل آن حياط مسجدي ساختند كه به جامع قصر شهرت يافت          

  1.شددر سه محلِ بغداد نماز جمعه اقامه مي) ق .هـ329-333

يـاقوت حمـوي    . خوانديان بغداد در آن نماز مي      اين مسجد، در ابتدا محلي بودكه شيع       : جامع براثا  -4

پـس از بازگـشت از جنـگ نهـروان در           ) ع(معتقد است كه اين محل همان جايي است كه حضرت علي          

اي از روافـض در ايـن        در زمان خلافت مقتدر عباسي به او خبر رسيد كه عده           2.جا نماز خوانده است   آن

. ،  پس دستور داد كه آن را با خـاك يكـسان كننـد           پردازندمحل جمع شده و به سب و لعن صحابه مي         

هجري اين مـسجد توسـط اميرالامـراء بجكـم بـن تـوزون              328سپس در دوران خلافت راضي در سال        

هجـري، وي   329با به خلافت رسيدن متقي در سال        .شدبازسازي شد،اما نماز جمعه در آن خوانده نمي       

 هاشمي براي آن معين كرد و امر كرد تا در آنجـا             جا بياورند، سپس خطيبي   دستور داد منبري را به آن     

 3.براي مردم نماز جمعه را اقامه كند و بدين ترتيب اين مسجد به مساجد جامع بغداد افزوده شد

 هجـري   379 اين مسجد در منطقه قطيعه در شرق بغداد قرار داشت كه در سـال                :جامع ام جعفر  -5

 4.الطائع الله به مساجد جامع بغداد افزوده شدتوسط ابو احمد موسوي توسعه يافت و با اجازه 

ي حربيـه بغـداد سـاخته شـد، امـا             اين مسجد در زمان خلافت مطيع و در منطقـه           :جامع حربيه -6

 383كـه در سـال      اين امر همچنان ادامه داشت تا ايـن       . جا نداد ي اقامه نماز جمعه رادرآن    خليفه اجازه 

آن قرار  دهند و امامي برايش مشخص كرد تـا نمـاز جمعـه در                هجري القادر باالله اجازه داد، منبري در        

  5. آن برگزار شود

  

 
                                                 

؛ گي، لسترنج، جغرافياي تـاريخي سـرزمينهاي خلافـت شـرقي ، ترجمـه محمـود            123و  122 ، صص  1 تاريخ بغداد، پيشين ، ج     - 1
  .33 ، ص1364عرفان ، چاپ دوم ، انتشارات علمي و فرهنگي ، 

  .363، ص1پيشين، ج معجم البلدان، - 2
 .124و 123 ، صص1 تاريخ بغداد، پيشين ، ج- 3
  .124، ص1 همان، ج- 4
 125و 124 ، صص1ج،   همان- 5
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Abstract: 
Oration and pulpit had an important role at Abbasid era. Furthermore, mention 

the name of Caliph at a city or village represented the formality of Caliph 

there, and oration was the symbol of formality of political power. Besides 

pulpit which was lectured on was the place of declaration of formal policy of 

Caliphate system. 

The orators of cities and large villages were chosen by caliph directly or 

indirectly in this era and the government appointed or deposed them. Always 

the orators orated in accord with the policy and invigoration of caliphate 

system and the caliphs protected the orators since they moved in this way. 

Also, the cultural policy of caliphate system was declared the people by the 

pulpits. The orators tried to make the legitimacy of Abbasid caliphate system a 

base in the mind of people by declaration and emphasis on them, and 

represented the illegitimacy of any movement against this system. 

They attempted to introduce the confirmed beliefs and political views, the only 

correct view at the Islamic society by advertising these policies and prevented 

the creation and improvement of different thought identifications. 

Therefore a deep relation was created between oration and political power 

from one side and pulpit and policies from the other side. 

Because of this relation the Abbasids looked at oration and pulpit as an 

effective connective media and invigorated its functions for their benefits. 

This thesis describes the relationship of oration_ power, and pulpit_ policies in 

its era (٦٥٦_١٣٢ l. h) and analyzes the functions of oration and pulpit for 

Abbasid caliphate system. 

 

Keywords: oration, pulpit, political power, cultural policy, Abbasid 

caliphate. 
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